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مجلة علمی ـ پژوهشی تاریخ ایران

راهنمای نویسندگان و منشور حقوقی
مجله »تاریخ ایران« یک مجلة علمی دو سـ�و ناشـ�ناس، مبتنی بر داوری همتا (Peer-Review) اســت که در دانشگاه شهید بهشتی 
چاپ می‌شــود. این مجله پژوهش‌های نو با نگرش تحلیلی ـ تاریخی را در حوزه تاریخ ایران مانند فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و 

مناسبات خارجی ایران می‌پذیرد. 

شرایط عمومی:
ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان دورة دکتری و دانشجویان دورۀ دکتری ـ با تأییدیة استاد راهنما مبنی بر علمی 

بودن مقالة برگرفته از رساله ـ می‌توانند مقاله‌های خود را به این مجله بفرستند.
ـ مقاله به دور از انتحال (Plagiarism) و حاصل پژوهش ‌نویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسأله‌ای تاریخی یاری رساند.

ـ مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات بر عهده نویسندگان است. 
ـ مقاله نباید پیش از آن در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا پایان زمان داوری نیز نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.

ساختار مقاله:
ـ ســاختار مقاله باید براســاس عنوان، نام و نام خانوادگی نویســنده / نویســندگان، چکیده )فارسی و انگلیســی(، مقدمه، متن، 
نتیجه‌گیری، و کتابنامه و حداکثر در 9000 کلمه )با احتســاب ارجاعات و پانویس‌ها( باشد. از قلم B Mitra )سایز 13.5 برای متن 
و ســایز 10 برای زیرنویس‌ها استفاده شــود. برای واژه‌ها و متون لاتین از قلم Times New Roman )سایز 12 در متن و سایز 9 در 

زیرنویس( استفاده شود.
ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، تصویرها‌ در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 
300dpi و حجم کمتر از ،700kb در پوشه‌ای جدا از متن مقاله ارسال شوند. نویسندگان بایستی قانون مالکیت معنوی در استفاده از 

تصاویر، نقشه‌ها و جدول‌ها را رعایت کنند.
سرنام‌ها و نشانه‌ها: ق = هجری قمری؛ ش = هجری شمسی؛ م = میلادی؛ ق. م = قبل از میلاد؛ ص = صفحه/ صفحه‌ها؛ , 
= نشانۀ جداسازی در اعداد مانند 000,000,1؛ / = نشانۀ مترادف در واژه‌ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و میلادی 

درون )(، مانند )1324ق/1905م(. در نوشتن نشانه‌ها و آوانگاری شیوه دانشنامه ایرانیکا رعایت شود:
http://www.iranicaonline.org/pages/guidelines

ـ متن از نظر ویراستاری، پاراگراف‌بندی، ارائه صورت لاتین نام‌های خارجی و اعلام خاصی که نیاز به آوانگاری دارند در پاورقی، و 
دیگر شیوه‌های تدوین کامل باشد. برگردان نام‌های خاص تاریخی به زبان انگلیسی باید بر اساس شیوة ضبط نام‌های خاص دانشنامة 
استثناء  به صورت  غیره(  و  میانه  فارسی  باستان،  فارسی  )اوستایی،  باستانی  زبان‌های  آوانویسی  و  انجام شود. حرف‌نویسی  ایرانیکا 

می‌تواند بر پایة شیوة علمی مرسوم در حوزة علمی مربوطه انجام شود.

ارسال و پذیرش مقاله: 
ـ مقاله باید به صورت الکترونیکی و با فرمت word پس از ثبت نام در سامانة مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی، از طریق سامانۀ 

 http://irhj.sbu.ac.ir/:پند بارگذاری شود. آدرس سامانه
ـ مجلة تاریخ ایران در اصلاح و ویرایش مقالات ارسالی آزاد است.

ـ مدت زمان داوری به صورت میانگین 4 ماه است. پذیرش علمی مقاله پس از تأیید داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید. چاپ 
مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجلة تاریخ ایران است.

نظام ارجاع‌دهی:
در تنظیم ارجاع‌ها و کتابنامه، از »شــیوۀ زیرنویس ـ کتابنامۀ شــیکاگو« و برای ارجاعات و یادداشــت‌ها، برای کل مقاله، شماره‌های 

مسلسل )به صورت automatic( به کار برده شود:
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

جدول نمونه ارجاعات: به چگونگی نشــانه‌های ســجاوندی در پاورقی و کتابنامه توجه شــود. برای ارجاعات بار دوم یا بلافاصله، از 
اصطلاحات »همان« و »همانجا« پرهیز شود و از زیرنویس کوتاه (Shortened Note) استفاده شود.



زیرنویس با شماره‌گذاری مسلسل نوع سند
برای ارجاع بار نخست

زیرنویس کوتاه برای 
ارجاعات بار دوم به بعد

کتابنامه 

کتاب با 1 نویسنده 
با ارجاع به صفحه

1. ابراهیم پورداود، یادداشت‌های گاثاها 
)تهران: دانشگاه تهران، 1356(، 129.

1. پورداود، یادداشت‌های 
گاثاها، 129.

پورداود، ابراهیم. یادداشت‌های گاثاها. 
تهران: دانشگاه تهران، 1356.

کتاب با 2 یا 3 
نویسنده با ارجاع 

به صفحه

 2. حسن پیرنیا و عباس اقبال، تاریخ 
ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه، چاپ 

هشتم )تهران: خیام، 1376(، 125- 122.

2. پیرنیا و اقبال، تاریخ 
ایران: از آغاز تا انقراض 

قاجاریه، 125-122.

پیرنیا، حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران: 
از آغاز تا انقراض قاجاریه. چاپ هشتم. 

تهران: خیام، 1376.
کتاب بیش از سه 
نویسنده با ارجاع 

به صفحه

3. محمود حیدری آقایی و دیگران، تاریخ 
تشیع 1: دورۀ حضور امامان معصوم 
علیه‌السلام )قم: پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه و سمت، 1386(، 24- 18.

3. حیدری آقایی و 
دیگران، تاریخ تشیع 
1: دورۀ حضور امامان 
معصوم علیه‌السلام، 

.18-24

حیدری آقایی، محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع1: دورۀ حضور امامان معصوم 
علیه‌السلام قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه و سمت، 1386.

کتاب نوشتۀ 
مؤسسه یا گروهی 

از نویسندگان 
تحت نام مؤسسه

4. مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌ای 
ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2، ترجمۀ 
مهدی افشاری )تهران: دفتر پژوهشهای 

فرهنگی، 1383(، 70.

4. مرکز مطالعات 
فرهنگی خاورمیانه‌ای 
ژاپن. شهرنشینی در 

اسلام، ج2، 70.

مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌ای 
ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2. ترجمۀ 
مهدی افشاری. تهران: دفتر پژوهشهای 

فرهنگی، 1383.

کتاب با نام 
ویراستار

5. موریس دوما )ویراستار(، تاریخ صنعت و 
اختراع، ترجمۀ عبدالله ارگانی، ج1 )تهران: 

امیرکبیر، 1362(، 25، 44 و 56.

5. موریس دوما، تاریخ 
صنعت و اختراع، 25، 

44 و 56.

دوما، موریس )ویراستار(. تاریخ صنعت 
و اختراع. ترجمۀ عبدالله ارگانی، ج1. 

تهران: امیرکبیر، 1362.
کتاب با نام 

نویسنده و مترجم/ 
مصحح / گزارنده/ 

به کوشش و..

6. خواجه ابوالفضل محمد بن حسین 
بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر 
فیاض )تهران: نشر علم، 1384(، 117.

6. بیهقی، تاریخ بیهقی، 
.117

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، 
تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض. 

تهران: نشر علم، 1384.

کتاب بدون نام 
نویسنده، با نام 

مصحح

7. تاریخ سیستان، تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار )تهران: زوار، 1314(، 11.

تاریخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء بهار. 7. تاریخ سیستان، 11.
تهران: زوار، 1314.

مقاله در 
دایره‌المعاف‌

8. احمد تفضلی، »آتشکده،« دایره‌المعارف 
بزرگ اسلامی، ج1 )تهران، مرکز 

دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1368(، ‌100.

8. تفضلی، »آتشکده،« 
.100‌

تفضلی، احمد. »آتشکده.« دایرةالمعارف 
بزرگ اسلامی. ج1. ‌99-101. تهران، 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 1368.

9. حبیب یغمایی، »نسخه‌ای از ترجمۀ مقاله در مجله
تفسیر طبری،« مجلۀ یغما، س1، ش1 

)فروردین 1327(: 35.

9. یغمایی، »نسخه‌ای از 
ترجمۀ تفسیر طبری،« 

.35

یغمایی، حبیب. »نسخه‌ای از ترجمۀ 
تفسیر طبری،« مجلۀ یغما، س1، ش1 

)فروردین 1327(: 37-30.
مقاله در مجموعه 
کتاب‌ با ناظر یا 

ویراستار

10. هربرت بوسه، »ایران در عصر آل 
بویه،« تاریخ ایران پژوهش دانشگاه 
کمبریج، ج4، به کوشش ر.ن. فرای، 
ترجمه حسن انوشه )تهران: امیرکبیر، 

.257 ،)1363

10. بوسه، »ایران در 
عصر آل بویه« 257.

بوسه، هربرت. »ایران در عصر آل بویه.« 
تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، 

ج4. به کوشش ر.ن. فرای، ترجمه حسن 
انوشه، 217–262. تهران: امیرکبیر، 

.1363



زیرنویس با شماره‌گذاری مسلسل نوع سند
برای ارجاع بار نخست

زیرنویس کوتاه برای 
ارجاعات بار دوم به بعد

کتابنامه 

مقاله در مجموعه 
مقالات

11. محمد علی جمال‌زاده، »شمه‌ای 
دربارۀ علم و آیین تاریخ‌نگاری،« یادنامۀ 
ابوالفضل بیهقی )مشهد: دانشگاه مشهد، 

.123 ،)1350

11. جمال‌زاده، »شمه‌ای 
دربارۀ علم و آیین 
تاریخ‌نگاری،« 123.

جمال‌زاده، محمد علی. »شمه‌ای دربارۀ 
علم و آیین تاریخ‌نگاری.« یادنامۀ 

ابوالفضل بیهقی، 136-120. مشهد: 
دانشگاه مشهد، 1350.

مقاله در روزنامه با 
نام نویسنده

12. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، »در 
پای ارگ بم،« روزنامۀ اطلاعات، 15 

دی‌ماه 1382، ضمیمه، 2.

12. باستانی پاریزی، »در 
پای ارگ بم،« 2.

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. »در پای 
ارگ بم«. روزنامۀ اطلاعات، ش23256. 

15 دی‌ماه 1382. ضمیمه، 3-1.
مقاله در روزنامه 
بدون نام نویسنده

13. »برگزاری نمایشگاه 10هزار سال 
فرهنگ، هنر و تمدن ایران در ترکیه،« 

روزنامۀ اطلاعات، 8 مهر 1388، 6.

13. »برگزاری نمایشگاه 
10هزار سال فرهنگ، 
هنر و تمدن ایران در 

ترکیه،« 6.

روزنامۀ اطلاعات، »برگزاری نمایشگاه 
10هزار سال فرهنگ، هنر و تمدن ایران 

در ترکیه«، چهارشنبه، 8 مهر 1388، 
شماره 24580.

14. عبدالحسین زرین‌کوب، »نقدالشعر، پایان‌نامه:
تاریخ و اصول آن،« )پایان‌نامۀ دکتری 

ادبیات دانشگاه تهران، 1334(، 35.

14. زرین‌کوب، 
»نقدالشعر، تاریخ و اصول 

آن،« 35.

زرین‌کوب، عبدالحسین. »نقدالشعر، تاریخ 
و اصول آن.« پایان‌نامۀ دکتری ادبیات 

دانشگاه تهران، 1334.
15. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت سند

امورخارجه ایران، سال1324، کارتن 3، 
پوشه 2، سند 15/1.

15. مرکز اسناد و تاریخ 
دیپلماسی وزارت امورخارجه 
ایران، سال1324، کارتن 3، 

پوشه 2، سند 15/1.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امورخارجه ایران. سال1324. کارتن 3، 

پوشه 2، سند15.

ارجاع به مدخل 
فرهنگ‌نامه‌ها

16. محمد حسین بن خلف تبریزی 
)برهان(، برهان قاطع، تصحیح محمد 
معین )تهران: امیرکبیر، 1365(، مدخل 

»تاریخ،«.

16. محمد حسین بن 
خلف تبریزی، برهان 
قاطع، مدخل »تاریخ،«.

برهان، محمد حسین بن خلف تبریزی. 
برهان قاطع. تصحیح محمد معین. 

تهران: امیرکبیر، 1365.

مأخذ اینترنتی 
بدون نام نویسنده

17. “Vision, Mission and 
Values,” Shahid Beheshti 

University, accessed June ,26 
2019, http://en.sbu.ac.ir/

About/Pages/Vision-Mission-
and-Values.aspx

17. Shahid 
Beheshti 

University, “Vision, 
Mission and 

Values.” 

Shahid Beheshti University. 
“Vision, Mission and Values.” 

Accessed June 2019 ,26. 
http://en.sbu.ac.ir/About/
Pages/Vision-Mission-and-

Values.aspx

مآخذ اینترنتی با 
نام نویسنده

18. Boris I. Marshak, 
“PANJIKANT,” Encyclopædia 

Iranica, online edition, 
accessed 20 September 

2016, http://www.
iranicaonline.org/articles/

panjikant

18. Marshak, 
“PANJIKANT,”

Marshak, Boris I. 
“PANJIKANT,” Encyclopædia 

Iranica, online edition, 
accessed 20 September 

2016. http://www.
iranicaonline.org/articles/

panjikant





فهرست

1 نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی؛ از »دیوان عدل« تا »دیوان عدالت‌بنیان«	
حسین قاسمی/عطاالله حسنی

کارکرد ازدواج‌های سیاســی در تنظیم روابط حکومت‌های متقارن از قرن 7-4ق )با تکیه بر 
25 تواریخ عمومی(	

پریسا قربان‌نژاد/فریبا پات

بررســی و تحلیل رویکرد تاریخ‌نگاری دورة صفویه در قبال حملات شــاه‌ طهماســب به 
45 گرجستان	

محمود مهمان‌نواز

65 ریشه‌های ایرانی-گنوسی باورهای فرجام‌شناسانه کیش مانوی	
سید توفیق حسینی

81 بررسی میراث فرهنگی-تاریخی برجامانده از راه‌آهن شمال ایران	
مصطفی نوری/کریم سلیمانی مقدم
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چکیده

رســیدگی به تظلم‌خواهی‌ها به‌منظور برقراری عدالت در جامعه همواره یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها در بســیاری از نقاط جهان و از 
جمله ایران بوده و هســت. حکومت صفوی که سعی داشت برای قدرتمند شدن خود از همۀ ابزارهای ممکن استفاده کند، تصدی رسیدگی 
به تظلم‌خواهی‌ها را نیز بر عهده گرفت. این تحقیق قصد دارد با رویکردی توصیفی‌ تحلیلی، مبتنی بر روش تاریخی و با بهره‌گیری از منابع 
کتابخانه‌ای و اسنادی، به این پرسش پاسخ دهد که روند رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در ایران عصر صفوی چگونه بود و نهاد عدل در طول 
حیات این حکومت چه تحولاتی را از سر گذراند؟ پاسخ به این پرسش ارتباط مستقیمی با استقرار و تثبیت تدریجی این حکومت دارد. به‌ نظر 
می‌رسد رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در ابتدای عصر صفوی به دلیل بی‌ثباتی ساختار حکومت اندک، پراکنده و کمتر ساخت‌مند بود. در دورۀ 
شاه‌ عباس یکم این نهاد راه تثبیت را در پیش گرفت و در دورۀ جانشینان او به نوعی تثبیت گردید و در قالب »دیوان عدالت‌بنیان« متبلور شد.

واژگان کلیدی: صفویه، نهاد تظلمات، تظلم‌خواهی، دیوان عدل، دیوان عدالت‌بنیان.
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Abstract 
Addressing grievances in order to establish justice in society was one of the most important tasks 
of governments in many parts of the world, including Iran. Since the government was in charge 
of dealing with grievances and the most important feature of Safavid Iran was the strengthening 
of the government by all possible means, this study intends to take a descriptive-analytical 
approach based on historical methods and use of resources Libraries and documents, to answer 
the question, what was the process of dealing with grievances in Safavid Iran and what changes 
took place during the life of this government? The answer to this question is directly related to 
the establishment and gradual consolidation of this government. It seems that the treatment of 
grievances in the Safavid era was initially small, fragmented and less structured due to the general 
instability of the government structure. In the period of Shah Abbas I, this institution took the path 
of consolidation and in the period of his successors, it was stabilized in a way and crystallized in 
the form of " Divan-e Edalatbonyan.
Keywords: Safavid, Institution of Tazallomat, Grievance, Divan-e Adl, Divan-e Edalatbonyan.
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مقدمه
تظلم‌خواهی و رسیدگی به آن یکی از دیرپاترین راه‌های مراودة مردم و حکومت در تاریخ ایران، اسلام و 
بسیاری دیگر از مناطق و تمدن‌های جهان است. در باب اولین نمونه‌های رسیدگی‌ به تظلمات در تاریخ 
ایران و اسلام تناقض‌هایی وجود دارد. از این رو، ریشۀ تشکیل نهاد تظلمات، که در سنت اسلامی از آن با 
عنوان »نهاد مظالم« یاد می‌شود، مبهم است. عده‌ای رسیدگی‌های عصر ساسانی و برخی حلف‌الفضول1 
را اولین نمونه‌های این سنت می‌دانند.2 به هر ‌حال، می‌توان ریشۀ تظلم‌خواهی را دورة ایران باستان در 
نظر گرفت. حمدالله مستوفی می‌گوید اولین پادشاهی که به مظالم نشست اورمزد بود و او »داد مظلوم 
دادی.«3 اما انوشــیروان، پادشاه ساسانی، احتمالًا مشهور‌ترین پادشاه تاریخ ایران در این زمینه است که 
زنجیر عدل وی شناخته‌ترین نماد اعمال این عدالت است. نظام‌الملک در سیاست‌نامه از برپایی مجالس 
مظالم انوشــیروان گزارش‌هایی آورده ‌اســت.4 به روایت ابن‌بلخی نیز بوذرجمهر، وزیر انوشیروان، موبد 
موبدان را به امر رسیدگی به مظالم ‌گمارد.5 نظام‌الملک به رسم داددهی شاهان ایران در روزهای مهرگان 
و نوروز اشــاره می‌کند.6 این رسم به گفتۀ او »از اردشیر تا به روزگار یزدگرد بزه‌گر« رواج داشته است.7 
براساس شاهنامۀ فردوسی نیز سه پادشاه ساســانی، یعنی اردشیر بابکان، شاپور و انوشیروان، مجالس 
مظالم برپا می‌نموده‌اند.8 علاوه ‌بر اینها، در برخی منابع به نظام تظلمات در دوران اسطوره‌ای اشاره شده 
اســت که مشخص نیست تا چه میزان ریشه در تاریخ داشــته و تا چه اندازه زادۀ اندیشۀ اندیشه‌ورزان 
دورۀ اســامی باشد که دغدغۀ عدالت داشتند. برای نمونه در تاریخ بلعمی آمده است جمشید که دست 
به کارهای بزرگی زده بود، چارۀ بقای حکومت را از علما پرسید و آنان جواب دادند که وی باید نیکویی 
کند و داد بگستراند. »پس او داد بگسترد و علما را بفرمود که روز مظالم من بنشینم، شما نزد من آیید تا 
هرچه باشد مرا بنمایید تا من آن کنم و نخستین روز که به مظالم بنشست روز ]هرمز بود[ از ماه فروردین، 

پس آن روز نوروز نام کرد.«9

1. طبق این پیمان عده‌ای از بزرگان ملزم می‌شدند داد مظلوم را از ظالم بگیرند.
2. بنگرید به: محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام )مشهد: موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1365(، صص 265-262.

3. حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1339(، ص 107.
4. ن.ک.: ابوعلی حســن ‌بن علی نظام‌الملک طوسی، سیاست‌نامه )سیرالملوک(، به کوشش جعفر شعار )تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1348(، 

ص 58-47. 
5. ابن‌بلخی، فارسنامه، به کوشش، تحشیه و تصحیح گای لسترنج و رینولد الن نیکلسون )تهران: انتشارات اساطیر، 1385(، ص 92.

6. طوسی، ص 60.
7. همان، ص 62.

8. ساکت، ص 259.
9. ابوعلــی محمد بن محمد بن بلعمی، تاریخ بلعمی )تکمله و ترجمۀ تاریخ طبری(، تألیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری، به تصحیح محمدتقی بهار، به 

کوشش محمد پروین گنابادی، ج 1 )تهران: کتابفروشی زوار، 1353(، ص 131.
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با گسترش اسلام و فتح سرزمین‌های تازه‌، حکومت اسلامی به مقابله با بی‌عدالتی‌ها نیاز بیشتری پیدا 
کرد و ظاهراً این دوران را باید آغاز جدی و ســازمان‌یافتة جریان رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های افراد نیز 
قلمداد کرد. جدای از برخی نمونه‌ها در عصر پیامبر اســام )ص( که نمی‌توان چندان نام رســیدگی به 
تظلمات را بر آن نهاد، ظاهراً اولین بار در زمان حضرت علی )ع( بود که از رسیدگی به تظلمات سخن 
رفت.1 با این ‌حال، ماوردی معتقد اســت هیچ ‌یک از از خلیفگان چهارگانه به مظالم رسیدگی‌ نکردند، 
»زیرا در آن روزگار روح دینی بر مردم غلبه داشــت و افزون بر این، آنان با مردمانی رویاروی بودند که 
انصاف به حق رهنمونشان می‌شد و اندرز از ستمشان بازمی‌داشت و نزاع‌هایی که میان آنها وجود داشت 
بر سر چیزهایی بود که دربارۀ آن‌ ابهام داشتند و داوری قاضیان این ابهام را می‌زدود.«2 ماوردی می‌گوید 
از زمان امام علی ‌)ع( به‌تدریج برخی ستمگری آغاز کردند و نیاز به رسیدگی به شکایات مردم بیشتر شد، 
اما بنیادی خاص برای رد مظالم پدید نیامد.3 در دوران پس از خلافت وی نیاز به تأسیس دیوانی چون 
مظالم به‌شدت احساس شد. بدین‌گونه، براساس منابع، رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های مردم تقریباً در تمام 
دوره‌های اموی و عباســی رواجی تام داشت.4 اجرای بی‌درنگ و فوری حکم‌ها و سادگی و رها بودن از 
تشریفات پیچیدۀ دادرسی از مهم‌ترین ویژگی‌های‌ رسیدگی‌ها بود، اما در دورۀ عباسیان این سادگی از بین 
رفت و با تشریفاتی همراه شد که ظاهراً تحت ‌تأثیر سازمان اداریِ ایرانِ عصر ساسانی بود. چنانکه این 
دوران را دوران سازمان‌یافتگی »دیوان مظالم« می‌دانند.5 علاوه‌ بر خلفا، وزرا، قضات و برخی اشخاص 

دیگر نیز مسئولیت این رسیدگی‌ها را بر عهده می‌گرفتند.6 
بنابراین، نهاد مظالم از اواخر عصر اموی و سپس در عصر عباسی دارای سازمان تقریباً مشخصی شد که 
نخستین بار ماوردی در احکام‌السطانیه مفصلًا به آن پرداخت.7 همچنین این نهاد دارای برخی مناصب، 
مکان‌ها و زمان‌های رسیدگی و دیگر الزامات خاص خود گردید و در بیشتر نقاطی که زیر چتر حکومت 
اسلامی بودند، از جمله در ایران، به ‌صورت سنتی مداوم درآمد. اما برچیده شدن بساط خلافت و ایلغار 
مغول کافی بود تا برای مدت زمان قابل‌ توجهی، برقراری محاکم مظالم به محاق رود. بررسی تاریخی 
حیات نهاد مظالم آشکار می‌کند که برپایی محاکم تظلمات تا چه میزان در گرو امنیت و آرامش سیاسی 

1. ساکت، ص 266.
2. ابوالحســن علی ‌بن محمد بن حبیب ماوردی، آیین حکمرانی، ترجمه و تحقیق از حســین صابری )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383(، 

ص 164.
3. همان، ص 165.
4. ساکت، ص 266.
5. همان، ص 266.

6. همان، صص 274-266.
7. ماوردی، صص 200-163.
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و اجتماعی جامعه است. 
صفویان با برپایی حکومتی دیرپا وارثان و متصدیان نهاد دادرســی نیز شدند. به ‌نظر می‌رسد چگونگی 
نهاد تظلمات1 در عصر صفوی و تأثیر شرایط سیاسی بر فرایند تغییر آن قابلیت بررسی داشته باشد. لذا 
تحقیق حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که روند رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در ایران عصر 

صفوی از ابتدا تا انتهای این حکومت چگونه بود و چه تحولاتی را از سر گذراند؟
تاکنون پژوهش مستقلی درخصوص نحوة رســیدگی به شکایات در چارچوب نظام گستردة تظلمات در 
ایران عصر صفوی انجام نگرفته اســت. برخی پژوهش‌ها در کنار بررســی نظام‌های قضایی، اشاره‌هایی 
جسته‌وگریخته به مسئلة رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ در طول تاریخ ایران داشته‌اند. تعدادی دیگری از آثار نیز 
بیشتر دربارة نهاد مظالم در دوران اولیة اسلامی سخن گفته‌ و برخی هم که عرایض دوران معاصر را بررسی 
کرده‌اند، گریزی به تاریخچۀ مظالم زده‌اند. در باب ایران عصر صفوی، ویلم فلور در بخشی از کتاب نظام 

قضایی عصر صفوی به ‌صورتی مختصر به نمونه‌هایی از تظلم‌خواهی‌های این دوره اشاره کرده ‌است.2
این تحقیق روند رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها و تغییرات نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی را در ذیل سه 
دوره به بحث می‌گذارد؛ از تأسیس حکومت صفوی تا آغاز سلطنت شاه‌ عباس یکم، دورۀ سلطنت شاه 
‌عباس یکم، و دورۀ جانشینان او تا فروپاشی صفویان. و سپس ویژگی‌های هر دوره را به‌تفصیل بررسی 

می‌کند.

از تأسیس حکومت صفوی تا آغاز سلطنت شاه‌ عباس یکم
ظهور صفویان دست‌کم در بادی امر چندان نقطۀ عطفی به ‌شمار نمی‌رفت و دوران ابتدایی حکومت آنان 
به نحوی تداوم حکومت‌هایی با رنگ‌وبوی قبایلی بود. شاید آنان به هنگام تأسیس حکومتشان چندان 
برنامه‌ای برای تثبیت و گســترش قدرت خود در نظر نداشتند. چنانکه مینورسکی حکومت آنان را دورۀ 
ســوم حکومت ترکمانان تصور می‌کند؛3 حکومتی ایلیاتی و عشایری و منطقه‌ای بدون پشتوانۀ فراگیر 
نهادهای غیرنظامی. در واقع صفویان، در ابتدای کار، تفاوت چندانی با حکومت‌های پیش از خود نداشتند 

و از برخی جنبه‌های حکومتی به اسلافشان، ترکمانان، شبیه بودند.4 

1. چون در هیچ منبع تاریخی عصر صفوی از اصطلاح مظالم به‌عنوان یک نهاد اســتفاده نشــده اســت، در این مقاله به جای نهاد مظالم از نهاد تظلمات 
استفاده می‌شود.

2. ویلم فلور، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمۀ حسن زندیه )قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، 1381(، ص 30-18.
3. ولادیمیر مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات مینورسکی بر تذکره‌الملوک، ترجمة مسعود رجب‌نیا با حواشی و 

فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبیرسیاقی )تهران: انجمن کتاب زوار، 1334(، ص۵۰.
4. هریبرت بوســه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر مبنای اسناد دوران آق‌قویونلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمۀ غلامرضا ورهرام )تهران: مؤسسة 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367(، ص ۱۱.
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نمونه‌های برجای‌مانده از تظلم‌خواهی‌ها در دورۀ اول حکومت صفوی چندان چشمگیر نیستند. شاهان 
صفوی در این دوره کمتر ادعای عدالت‌گستری از طریق نهادی خاص را داشتند. شاه ‌اسماعیل اول که 
با رقبای داخلی و خارجی درگیر بود، کمتر مجالی برای رســیدگی به تظلم‌خواهی‌ها داشت. برای مثال 
یکی از ونیزیانی که دادگاه به شکایت او از یکی از طلبکارانش رسیدگی نکرده بود، شاه ‌اسماعیل را در 

اردوگاهی نظامی یافت و پس از فتح دربند بود که توانست نزد وی تظلم‌خواهی‌ کند.1
گزارش‌های متناقضی از رسیدگی به تظلمات در عصر شاه‌ تهماسب وجود دارد که برخی از آنها از عدم 
تمایل او به این کار حکایت دارد. طاهری، به نقل از دالساندری، می‌نویسد متظلمان که جامه‌های خود 
را می‌دریدند و خود را از دیوارهای دولتخانه می‌آویختند، فریادرســی نداشــتند و برخی مواقع تنبیه هم 
می‌شدند.2 گویا شاه ‌تهماسب در انظار کمتر ظاهر می‌شد و فرمان می‌داد دادخواهان را که شب و روز در 
برابر کاخش با صدای بلند گریه می‌کردند و گاه تعدادشان به بیش از هزار نفر می‌رسید، دور کنند و آنان 
را به قاضیان حواله می‌داد و مدعی بود قاضیان نایبانش در رسیدگی به مظالم هستند. جالب ‌توجه است 

که دالساندری می‌گوید در همین زمان دفتری برای ثبت تظلمات وجود داشت.3 
از ســوی دیگر در اســناد و منابع وقایع‌نگارانه رسیدگی‌ به شــکایات در این زمان دیده می‌شود. برای 
مثال فرامینی از شــاه‌ تهماســب در پاســخ به تظلم‌خواهی برخی ارامنۀ جلفای آذربایجان درخصوص 
تعرضات جدیدالاســام‌ها به املاک وقفی آنان وجود دارد که با کمک صدر و مثال‌های صادرشــده از 
»دیوان‌الصداره« حق به آنان داده شده است.4 برخی گزارش‌ها نیز از توجه شاه به تظلمات خبر می‌دهند.5 
منشی قمی اشاره می‌کند شاه‌ تهماسب »خود به نفس همایون متوجه احوال عجزه ]= ضعیفان[ و رعایا 
گشته، غازی‌خان و اتباعش را که در اوقات محاصره ]هرات توسط عبیدخان ازبک[ جهات ایشان مردم 
را به ظلم و ستم گرفته بودند در موقف عتاب درآورد و به اخذ زمره‌ای از ظلمه حکم فرمود از اموال و 
جهات ایشــان بسیاری از مظلومان را خوشحال و مستمال ساخت و بعضی از عجزه را از خزانۀ عامره 
نوازش نمود.«6 یا بعد از فرار عبیدالله‌خان »آفتاب معدلت بر فرق رعایا انداخته به عدل و داد مشــغول 

1. جوزافا باربارو و دیگران، سفرنامه‌های ونیزیان در ایران )شش سفرنامه(، ترجمۀ منوچهر امیری )تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۱(، ص 
۴۵۵ و ۴۵۶.

2. ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از تیمور تا مرگ شاه ‌عباس )تهران: کتاب‌های جیبی، فرانکلین، ۱۳۵۴(، ص ۲۱۱ و ۲۱۲.
3. جوزافا باربارو و دیگران، ص ۴66.

4. شکوه‌السادات اعرابی هاشمی، ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی )تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1394(، ص 268-265.
5. احمد بن حســین منشــی قمی، خلاصه التواریخ، به تصحیح احسان اشراقی، ج 1 )تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1383(، ص ۳۷۹ و 
563؛ کمال‌ بن جلال منجّم یزدی، زبده‌التواریخ، تصحیح و تحقیق: غلامرضا مهدوی راونجی، با مقدمة شعله، آ. کوئین )قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

1397(، ص 201؛ عالم‌آرای شاه ‌تهماسب )زندگی داستانی دومین پادشاه صفوی(، به کوشش ایرج افشار )تهران: دنیای کتاب، 1370(، ص ۱۸۶ و 187.
6. منشی قمی، همان، ص ۲۲۵.
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شد.«1
در باب نحوۀ رســیدگی‌ها در این دوره اطلاعات ناچیز است. ظاهراً هنگام رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها 
هر شــخصی می‌توانســت ابراز نظر کند2 و بی‌نظمی‌هایی در محاکم تظلمات به‌ وجود آورد. در جلسۀ 
رسیدگی به شکایت مردم از قوام‌الدین نوربخش، وقتی قاضی‌محمد از وی در باب تحرکات زیاده‌خواهانه 
و قدرت‌طلبانه‌اش می‌پرسید، »مردم شکوه‌چی فریاد برآوردند که کاری که تو کرده‌ای در این ایام بدتر 

از عبیدالله‌خان و مردم خراسان بوده است.«3 
دوران ســلطنت شاه ‌اسماعیل دوم به‌رغم بدبینی‌هایی که نســبت‌ به وی وجود دارد، از منظر توجه به 
فرودستان جالب است. اسکندربیگ می‌گوید او دستور به برپایی »دیوان عدل« داد.4 رهربرن این دیوان 
را به‌مثابة شــورایی قضایی می‌داند که دیوان‌بیگی‌باشی تصدی آن را بر عهده داشت و در حضور وزیر 
اعظم و دو نفر از امرای قزلباش تشــکیل می‌شــد.5 ضمن اینکه سِمت حامل عرایض مظلومین و فقرا 
که »پروانچی عجزه و مساکین« نامیده می‌شد در همین زمان به ‌وجود آمد.6 با این‌ حال، حکومت شاه 
‌اســماعیل دوم مستعجل بود و نپاییدن »دیوان عدل« او نشان از آشفتگی نهاد تظلمات در ایران اوایل 

عصر صفوی داشت.
دورة سلطنت سلطان‌محمد خدابنده نیز با هرج‌ومرج در کشور مقارن بود. واضح است که در این شرایط 
نه‌ تنها تمایل حکومت برای رســیدگی به تظلمات بســیار کمر‌نگ می‌شد، تظلم‌خواهی از سوی مردم 
نیز تا حدود زیادی ناممکن می‌گشــت. به مانند امور سلطنت، رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها نیز بر عهدۀ 
حمزه‌میرزای ولیعهد بود.7 با این‌ حال، جایگاه متزلزل شاه تا میزان زیادی نتیجۀ رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها 
را نیز با شکست مواجه می‌کرد. شکایت مردم کاشان از محمدخان ترکمان که منجر به محکومیت وی 
شد نمونۀ جالبی است.8 اسکندربیگ می‌گوید اهالی کاشان »به دیوان آمده از سلوك ناهموار محمدخان 
ترکمان حاکم آنجا که قوت طامعه‌اش از حد اعتدال بیرون بود شــکایت نمودند.« بنابراین، »از موقف 
ســلطنت حکم به پرسش معاملات ایشان صادر گشته دیوانیان بدان بازرسیدند و ظلم و زیادتی‌های او 
به‌وضوح پیوسته و مورد عتاب و خطاب گشته حکم جها‌ن‌مطاع به تغییر الکاء او صادر شد.«9 اما او زیر 

1. عالم‌آرای شاه‌تهماسب، ص ۸۰.
2. همان، ص ۸3.

3. همان، ص ۸۲ و ۸۳.
4. اسکندربیگ منشی ترکمان، تاریخ عالم‌آرای عباسی، به اهتمام و تنظیم ایرج افشار، ج 1 )تهران: امیرکبیر، 1378(، ص 207.

5. کلاوس میشائیل رهربرن، نظام ایالات در دورة صفویه، ترجمة کیکاووس جهانداری )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349(، ص 99.
6. منشی قمی، همان، ج 2، ص 627.

7. ترکمان، همان، ص 341 و 342.
8. همان، ص 248.
9. همان، ص 248.
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بار این حکم نرفت و راه نافرمانی پیش گرفت.1 مشــارکت دیوانیان در امور دادرســی آغاز سهیم شدن 
آنان با پادشاه در امر دادرسی متظلمان بود که گرچه با شکست همراه شد، در دوره‌های بعد قوام یافت. 
در دورۀ اول حکومت صفوی، زمان‌ خاصی برای رسیدگی وجود نداشت و یا بهتر است گفته شود منابع به 
زمان خاص رسیدگی‌ها اشاره‌ای ندارند. در باب مکان‌های رسیدگی نیز از داددهی شاهان در فضاهای باز 
گزارش‌هایی وجود دارد. خواندمیر می‌گوید شاه ‌اسماعیل در »مرغزاری« در حوالی هرات به تقاضاهای 
مردم رسیدگی کرد.2 همو گزارش می‌دهد پادشاه در »مرغزاری جنت‌آثار نزول اجلال فرمود و در تشیید 
اساس عدول و انصاف کوشیده در باب انهدام بناء جور و اعتساف اهتمام نمود.«3 در جهانگشای خاقان 
آمده اســت به شکایت خویشان امیرغیاث‌الدین از امیرخان موصللوی ترکمان، امیرالامرای خراسان، به‌ 
دلیل قتل امیرغیاث‌الدین در »چمن اوجان« رسیدگی شد.4 احتمالًا صفویان اولیه هنوز در بند سنت‌های 
ترکی‌‌ مغولی برجای‌مانده از اســاف تیموری و ترکمانشــان بودند و رســیدگی به شکایات بر سر راه 
شاهان و مکان‌هایی به‌ غیر از کاخ‌ها رایج بود. البته باید توجه داشت آنان در کاخ‌ها نیز می‌توانستند به 
تظلم‌خواهی‌ها رسیدگی کنند. دالساندری از کاخ شاه‌ تهماسب با عنوان »کاخ عدالت« یاد می‌کند.5 با این‌ 

حال، اشارۀ منابع به رسیدگی‌ به شکایات در مکان‌هایی غیر از کاخ‌ها جالب توجه است. 
بنابر مباحثی که مطرح شد، در باب رسیدگی به تظلمات این دوره می‌توان گفت این رسیدگی‌ها عمدتاً 
پراکنده، کمتر سازماندهی‌شــده و تا حدود قابل‌ توجهی بی‌برنامه بودند. ضمن اینکه مناصب عالی‌رتبۀ 
دیوانســالاری کمتر در آنها حاضر بودند. این امر احتمالًا به خاطــر حضور و قدرت نیروهای قبایلی و 
قزلباشــان بود که به نحوی ادارۀ امور کشور را در دست داشتند و به شاه فرصت عرض‌اندام نمی‌دادند. 
البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که منابع این دوران، تا برآمدن شاه‌ عباس یکم، بسیار کمتر 

وقایع را بازتاب می‌دهند.

دورۀ سلطنت شاه ‌عباس یکم
برآمدن شاه‌ عباس یکم بلافاصله تغییرات محسوسی در امور حکمرانی ایران پدید نیاورد. کنار زدن و آرام 
کردن نیروهای گریز از مرکز داخلی و اتمام درگیری‌ با دشمنان خارجی که فرصت شکل‌گیری ساختار 
کلی حکومت در عرصه‌های اداری و نظامی را مهیا ساخت، روندی تدریجی داشت. به ‌نظر می‌رسد این 

1. همان، ص 248 و 249.
 2. غیاث‌الدین همام‌الدین الحســینی خواندمیر، تاریخ حبیب‌الســیر فی ‌التاریخ افراد بشــر، مقدمه جلال‌الدین همایی، زیر نظر محمد دبیرســیاقی، ج 4

)تهران: خیام، 1380(، ص ۵۳۹.
3. همان، ص ۴۸۲ و ۴۸۵.

4. جهانگشای خاقان، مقدمه‌ و پیوست‌ها و فهارس: الله‌دتا مضطر )اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۶۴(، ص ۵۹۶.
5. جوزافا باربارو و دیگران، ص ۴66.
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تحولات در نحوۀ رسیدگی‌های حکومت به تظلم‌خواهی‌ها بی‌تأثیر نبود.
گزارش‌های برجای‌مانده از نهاد تظلمات در دورۀ شــاه ‌عباس یکم که فضلی خوزانی در اشاره به آن از 
عنوان »دیوان فقرا و مســاکین«1 یاد می‌کند، خبر از رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها توسط شخص شاه با 
همراهی اعتمادالدوله و دیوان‌بیگی و تا حدودی صدر دارد. گرچه مطابق گزارش‌های افوشته‌ای نطنزی، 
منشی قمی و بافقی، شاه‌ عباس خود به تظلم‌خواهی‌ها رسیدگی می‌کرد،2 در مجموع کمتر پیش می‌آمد 
خود شخصاً این کار را کند3 و معمولًا به دستور او دیگر مقامات این کار را بر عهده می‌گرفتند و نتیجه را 
به وی اعلام می‌کردند تا او حکم نهایی را صادر کند.4 اعتمادالدوله یا وزیر اعظم که وزیر دیوان اعلی نیز 
خوانده می‌شد، اولین و مهم‌ترین این مقامات بود. نقش برجستۀ این منصب در رسیدگی به شکایاتی که 
از مقامات بالای کشور می‌شد مشخص است و وی اگر در مجاب کردن صاحب‌منصب ستم‌کننده ناکام 
می‌ماند ماجرای تظلم‌خواهی را به شخص شاه گزارش می‌داد. فضلی خوزانی از اقدامات اعتمادالدوله در 
رسیدگی به تقاضاهای مردم در این دوره می‌گوید.5 وزیر اعظم معمولًا به دویست عریضۀ شکایت در روز 
رسیدگی می‌کرد.6 او برخی مواقع در پی ناخشنودی مردم از حاکم ایالات، برای برقراری »قانون عدالت« 

و رسیدگی به شکایات، از سوی شاه به آن ایالات فرستاده می‌شد.7 
علاوه ‌بر اعتمادالدوله، دیوان‌بیگی، یعنی قائم‌مقام شاه در امر دادگستری، نیز در رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها 
از دورۀ شاه ‌عباس دارای نقشی برجسته شد.8 اردوبادی می‌گوید چون شاه عباس به این نتیجه رسیده بود 
که برخلاف سابق، پادشاهان صفوی به دلیل سفرها و لشکرکشی‌ها و رسیدگی به دیگر امور حکومت 
چندان فرصت دادرسی و رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های مردم را نمی‌یابند و »جهت تضییق وقت و رفاه 
ذات اقدس، دیوان‌بیگی تعیین فرمودند که هر وقت پادشــاه به جهــات مزبوره نخواهد که متوجه آن 
امر شــود،‌ دیوان‌بیگی به نیابت اشرف متوجه دیوان مردم شود.« دیوان‌بیگی اختیاراتی داشت؛ از جمله 

1. Fazli beg Khuzani isfahani, A chronicle of the Reign of shah Abbas, Edited by Kioumars Ghereghlou, With an 
introduction by Kioumars Ghereghlou and Charles Melville, Vol. 1 (Cambridge: Gibb Memorial Trust, 2015), p. 74.

2. محمد بن هدایت‌الله افوشته‌ای نطنزی، نقاوه‌الآثار فی ذکرالأخیار، به اهتمام احسان اشراقی )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373(، ص 453 
و 454؛ منشی قمی، همان، ج 2، ص۸۹۰؛ محمدمفید مستوفی بافقی، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، ج 3 )تهران: اساطیر، 1385(، ص 177 و 178.

3. آنتونی شرلی، سفرنامة برادران شرلی، ترجمة آوانس، به کوشش علی دهباشی )تهران: کتاب‌های جیبی، فرانکلین، ۱۳۶۲(، ص ۸۸ و ۸۹.
4. ملاجلال از رسیدگی مشترک شاه و اعتمادالدوله به تظلمات گزارش می‌دهد )ملاجلال‌الدین منجم، تاریخ عباسی یا روزنامة ملاجلال )شامل وقایع دربار 

شاه ‌عباس صفوی(، به کوشش سیف‌الله وحیدنیا )تهران: وحید، ۱۳۶۶(، ص ۴۱۴ و ۴۱۵(.
5. Khuzani isfahani, Ibid.

6. ویلم فلور، دیوان و قشون در عصر صفوی، ترجمة کاظم فیروزمند )تهران: آگه، 1388(، ص ۵۱ و ۵۲.
7. بنگرید به: کالین میچل، سیاســت‌ورزی در ایران عصر صفوی: قدرت، دیانت، بلاغت، ترجمة حســن افشار )تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۷(، ص ۲۶۹؛ 
ترکمان، ص 459؛ Khuzani isfahani, p. 112؛ ملاعبدالفتاح فومنی گیلانی، تاریخ گیلان در وقایع سال‌های 923-1038 هجری قمری، به تصحیح 

و تحشیة منوچهر ستوده )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349(، ص 177 و 178.
8. پی‌یر سانسون، سفرنامة سانسون، وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه ‌سلیمان صفوی، ترجمة تقی تفضلی )تهران: ابن‌سینا، ۱۳۴۶(، ص ۴۹.
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»تعلیقجات حسب‌الامر الاعلی به اطراف و اکناف نوشته، هرکس را که خواهد حاضر می‌سازد و عرایضی 
که مردم جهت رفع تعدیات به او می‌دهند، هرگاه مدعی ایشــان در ولایت بوده باشــد، برطبق نوشتة 
دیوان‌بیگی، حکم حسابی صادر و به مُهر مهرآثار مزین می‌شود که احقاق حق نمایند.«1 ملاجلال نیز 
گزارش می‌دهد بالا رفتن میزان تظلم‌خواهی‌ها، به‌خصوص در راه‌ها و سیرگاه‌ها و ایجاد مزاحمت برای 
شــاه، موجب وضع قانونی شد که مدعیان تظلم‌خواه ملزم می‌شدند در سه دسته به ابراز شکایات خود 
بپردازند: »اول شرعیات آن حسب‌الحکم صدارت‌پناه به مهر دیوان‌بیگی ساخته‌ شود، دوم عرفیات آنچه 
مالیات دیوانی باشــد به عرض اشرف رسانند، و یکی ستم‌رسیده‌ها آن به‌ حکم دیوان‌بیگی و به‌ وقوف 
صدارت‌پناه رفع ســتم و ظلم بکنند.«2 گویا رسیدگی به شکایات از شخصیت‌های عالی‌مقام بر عهدة 
دیوان‌بیگی بود. در نمونه‌ای جالب ‌توجه، دیوان‌بیگی کار رســیدگی به شکایت کلانتر، داروغۀ ارامنه و 

عسس اصفهان از داروغۀ این شهر را که داماد شاه ‌عباس نیز بود، بر عهده گرفت.3 
منصب صدر نیز در این دوره براســاس وظایفی که داشت می‌توانست به تظلم‌خواهی‌ها رسیدگی کند. 
گویا در تظلم‌خواهی‌هایی که به نظرات شرعی نیاز بود، حضور صدر ضرورت بیشتری می‌یافت. فضلی 
خوزانی می‌گوید در جلسات رسیدگی به تقاضاهای مردم، علاوه بر اعتمادالدوله، صدر هم حاضر می‌شد 
تا امور »موافق شــرع« باشد.4 در بیشتر مواردی که به حضور صدر در روند رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها 
اشاره شده، دیوان‌بیگی هم حاضر است.5 براساس اسناد برجای‌مانده، در شکایات عمدتاً حقوقی، شاه از 

صدر می‌خواست تا نظر خود را ابراز دارد.6 
به نوشتة اسکندربیگ، در ماجرای کشته شدن یکی از قورچیان به دست احمدآقا، داروغۀ قزوین، وقتی 
خویشــان مقتول از داروغه شــکایت می‌کنند، »دیوانیان اعلی« مأمور رسیدگی به این امر می‌شوند و 
داروغه »را در معرض یرغو حاضر« می‌ســازند و پس از اقرار وی به قتل، نتیجه را با شــاه ‌عباس در 
میان می‌گذارند.7 شاه‌ در ایالات نیز برخی مواقع شخصاً به »عجزه و مساکین« رسیدگی می‌کرد8 و گاه 
»مطالب و مقاصد ارباب حاجات را توســط دیوانیان به انجاح مقرون« می‌کرد.9 این گزارش‌ها از معدود 
موارد شرکت و دخالت برخی از دیوانیان در رسیدگی به شکایات این دوره حکایت می‌کنند. در اینجا باید 

1. میرزا علی‌نقی نصیری اردوبادی، القاب و مواجب دورة سلاطین صفویه، تصحیح یوسف رحیم‌لو )مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۷۱(، ص ۲۳.
2. منجم، ص ۳۹۹.

3. نصرالله فلسفی، زندگانی شاه ‌عباس اول، ج 2، )تهران: دانشگاه تهران، 1347(، ص 201 و 202.
4. Khuzani isfahani, p. 74.

5. بنگرید به: ملاجلال، ص 399.
6. اعرابی هاشمی، ص 275 و 276.

7. ترکمان، ج 2، ص 687.
8. رهربرن، ص 97.

9. ترکمان، ج 2، ص ۸۵۵.
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یادآوری کرد منابع از چگونگی رسیدگی به شکایات سخنی نمی‌گویند.1
شاید چندان بی‌مناسبت نباشد به شورای سلطنتی عصر صفوی هم اشاره‌ شود که به قول فلور به ریاست 
شاه ‌عباس، با هدف کاهش نفوذ قزلباشان، زیر نظر مدیران دستگاه اداری منتخبِ شاه تشکیل می‌شد و 
به امور مختلف مملکتی، از جمله عرایض مردم، رسیدگی می‌کرد. فلور به نقل از سفرنامۀ شرلی می‌آورد 
شاه هر چهارشنبه، با حضور همۀ اعضای شورای سلطنتی دربار، بار عام می‌داد و مردم اعم از فقیر و غنی 
و از هر قوم و طایفه‌ای در مجلس حاضر می‌شــدند. آنان در این جلسات دربارۀ مشکلات خود آزادانه با 
شاه سخن می‌گفتند و عریضه‌های خود را به او تقدیم می‌کردند. شاه برخی عرایض را تأیید و برخی را 
رد می‌کرد. عریضه‌های تأییدی همراه با اقدامی که می‌بایست درخصوص هر یک صورت گیرد در دفتر 
سلطنتی ثبت می‌شد. سپس خواجۀ اندرون دفتر مکتوبات را در سرای شاه محفوظ می‌داشت.2 شاید این 
شورا پیش‌پرده‌ای برای ورود به دورۀ حیات و فعالیت »دیوان عدالت‌بنیان« در سال‌های بعد از سلطنت 

شاه‌ عباس بود.
در باب زمان رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در این دوره، اشارۀ چندانی در منابع دیده نمی‌شود. برخی مواقع 
خود حکومت از مردم تقاضا می‌کرد شکایتشان را ابراز دارند و جارچیان حکومتی این وظیفه را بر عهده 
می‌گرفتند.3 بار عام‌ها نیز می‌توانســت فرصتی برای رسیدگی به تظلمات مردم باشد. فیگوئرا از حضور 
مردم کوچه و بازار در بار عام شاه سخن به ‌میان می‌آورد، گرچه این اتفاق به‌ندرت روی می‌داد.4 در اعیاد 
و مناسبت‌ها و در مسیر عبور شاهان نیز مردم می‌توانستند دست به تظلم‌خواهی زنند. در باب مکان‌های 
رسیدگی نیز منابع چندان امیدوارکننده‌ نیستند. منشی قمی به داددهی شاه ‌عباس در »دولتخانۀ مبارکه« 
قزوین اشــاره می‌کند.5 این گزارش افوشته‌ای علاوه بر اینکه وضعیت دوگانۀ نهاد تظلمات این دوره را 
به‌خوبی نشان می‌دهد که راه تثبیت تدریجی را در پیش گرفته ‌بود، از منظر مکان‌ رسیدگی به تظلمات 

نیز قابل توجه است: پس از استقبال از شاه‌ عباس و چراغانی بسیار اهالی اصفهان، 
خاطر عدالت‌مآثر خسرو کسروی اتصاف به بسط بساط معدلت و انصاف و تفحص اوضاع مملکت و 
تفقد احوال رعیت میل فرموده روی توجه و التفات به تمشیت مهمات ولایات آورده رعایا و عجزه 
هر محال که از تعدی و تغلب حکام و عمال پریشان‌حال گشته بعضی سرهای راه و بعضی بر درگاه 

1. بنگرید به: منجم، ص ۱۶۰ و ۱۶۱.
2. فلور، همان، ص 51.

3. فومنی، ص ۱۹۹ـ۲۱۴؛ محمدطاهر بسطامی، فتوحات فریدونیه )شرح جنگ‌های فریدون‌خان چرکس، امیرالامرای شاه ‌عباس اول(، مقدمه و تصحیح 
سیدسعید میرمحمدصادق و محمدنادر نصیری مقدم )تهران: نشر نقطه،۱۳۸۰(، ص ۱۷۳ و ۱۷۴.

4. دن گارسیا د سیلوا فیگوئرا، سفرنامة فیگوئرا، سفیر اسپانیا در دربار شاه ‌عباس اول، ترجمۀ غلامرضا سمیعی )تهران: نشر نو، ۱۳۶۴(، ص ۳۲۵.
5. منشی قمی، ج 2، ص ۸۹۰.
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گیتی‌پناه به رســم دادخواه آمده بودند، زبان به شکوه و شکایت گشوده پادشاه معدلت‌پناه حکایت 
ایشان را به سمع ترحم و اشفاق شنیده به نفس نفیس به حقیقت آن قضایا باز رسید.1 

دورۀ ســلطنت شاه ‌عباس یکم از یک سو بازتاب رسیدگی‌های کمتر ساختارمند شاهان اولیۀ حکومت 
صفوی بود و از دیگر سو راه را برای ایجاد نهادی نظام‌مند برای رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در سال‌های 
بعد فراهم می‌ســاخت. از این ‌رو، هم شــخص شــاه‌ به تظلم‌خواهی‌های افراد رسیدگی می‌کرد و هم 
واگذاری تدریجی رســیدگی‌ها به دیگر ارکان حکومت از همین زمان آغاز شــد. در واقع در این دوران، 
انتقــال تدریجی قدرت از نیروهای قبیله‌ای به عناصر دیوانســالاری رخ داد و این مهم در تحول نهاد 
تظلمات نیز مؤثر واقع شــد. از همین منظر است که این دوره را می‌توان دورۀ گذار نهاد تظلمات عصر 

صفوی از آشفتگی به ثبات دانست.

دوران جانشینان شاه‌ عباس یکم تا سقوط حکومت صفوی
گرچه دوران جانشینان شــاه ‌عباس یکم تا سقوط حکومت صفوی بیشتر به‌عنوان دوران انحطاط این 
حکومت شناخته می‌شود، برقراری آرامش کلی در مملکت و تثبیت نسبی مرزهای سیاسی از ویژگی‌های 
این دوران است. علاوه ‌بر این، بسیاری از نهادها و سازمان‌های برآمده از عصر شاه عباس یکم در این 
دوره تثبیت و فربه شدند. مهم‌تر از همه، ادارۀ امور در این دوره، در مقایسه با دوره‌های اول و دوم، بسیار 
بیشــتر در دستان حکومت مرکزی قرار گرفت. گرچه دوران شاه ‌عباس سپری شده بود، میراث وی نه‌ 
تنها حفظ شد بلکه در برخی موارد گسترش یافت. ضمن اینکه بیشترین تظلم‌خواهی‌ها و البته رسیدگی 
به آنها، دست‌کم به گواه منابع، در همین دوران رخ داد. به ‌نظر می‌رسد این شرایط جدید بر نهاد تظلمات 

این دوره تأثیر آشکاری گذاشت. 
منابع عصر صفویه در دورۀ ســوم این حکومت خبر از تأســیس »دیــوان عدالت‌بنیان« می‌دهند2 که 
نشان‌دهندة نهادینه شدن نهاد تظلمات و رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های مردم توسط خود شاه و عالی‌ترین 
مقامات دیوانی و درباری اس��ت. این دیوان که یادآور »دیوان عدل« زمان شــاه ‌اسماعیل دوم است،3 
از منظر نفرات تشــکیل‌دهنده‌ تفاوت معناداری با آن داشــت. در دیوان عدل به‌جز دیوان‌بیگی‌باشی و 

1. افوشته‌ای نطنزی، ص 453 و 454.
2. محمدیوسف واله اصفهانی، خلد برین )حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم(، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات محمدرضا نصیری )تهران: انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی، 1380(، ص 155؛ شاملو می‌گوید مردم مراغه و سلطانیه از تعدی دولتیار، حاکم کردستان، شکایت به »دیوان عدالت‌بنیان« آوردند )ولی‌قلی 
شاملو، قصص‌الخاقانی، تصحیح و پاورقی سیدحسن سادات ناصری، ج ۱ )تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371(، ص ۱۳۱ 

و ۱۳۲(. بعید نیست شاملو استفاده‌ از اصطلاح »دیوان عدالت‌بنیان« را به خاطر رواج آن در زمان شاه‌ عباس دوم به کار برده باشد.
3. ترکمان، ج 1، ص 207.
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وزیر اعظم، دو نفر از امرای قزلباش هم حضور داشتند،1 حال آنکه تشکیل‌دهندگان دیوان عدالت‌بنیان 
کارکنان عمدتاً اداری‌ بودند که تحت تأثیر تحولات دورۀ شاه عباس یکم روی کار آمده و یا به جایگاه 
بالایی رســیده بودند. اعضای این دیوان شــامل اعتمادالدوله )به‌عنوان متصدی دیوان عدالت‌بنیان( و 
دیوان‌بیگی، ایشیک‌آقاسی، قورچی‌باشی و سایر ارکان و اعیان دولت می‌شد که اصطلاحاً »ارکان دولت 
قاهره« نامیده می‌شدند و موظف بودند دربارة شکایات از کارگزاران حکومتی به تحقیق و تفحص بپردازند 

و نتیجه را به شاه اعلام کنند تا او دستورات لازم را صادر کند.2 
گویا از زمان شاه ‌صفی که برای »تحصیل دعای خیر جهت قوام و دوام دولت ابدی اعتصام« به تظلمات 
پرداخته می‌شد3 این دیوان به‌ کار افتاد. مردم فارس در همین زمان با کمک مستوفی این ایالت از وزیر 
به »دیوان عدالت‌بنیان« شــکایت بردند.4 الئاریوس که در زمان شــاه ‌صفی به ایران آمده بود، در باب 
قضاوت شــاه می‌گوید اگر شاه به قضاوت می‌نشست، 10 یا 12 نفر از جمله اعتمادالدوله، قورچی‌باشی، 
مهتر، دیوان‌بیگی، صدر، منجم و حکیم نیز در آن حضور می‌یافتند.5 نمونه‌هایی هرچند اندک از رسیدگی‌ 

به تظلم‌خواهی‌ها در دیوان عدالت‌بنیان در زمان شاه ‌صفی باقی‌مانده است.6 
شــاه‌ عباس دوم به نحوی احیاگر رســم رسیدگی به مظالم بود. واله اصفهانی می‌گوید این شاه به 
امضای قاعدۀ مقرره و احیای دستور مستمره فرمان داده، سه روز از ایام اسبوع را چنانچه در سوابق 
ازمان ایمایی به آن شده، دیوان عدل و احسان نام نهادند7 و در آن ایّام بر اورنگ جهانبانی جلوس 
فرموده از صباح تا رواح و از بام تا شام ابواب پژوهش حال بر روی دادخواهان و مظلومان می‌گشودند 
و در آن روزها قرارداد مقرر آن بود که چون آن مهر انور بر تخت زر ســایه‌افکن گردد قاپوچیان و 
دربانان ابواب دولتخانه چوب منع از سر راه کافۀ خلق‌الله برگرفته سر خود گیرند و از این راه پیوسته 
ستم‌رســیدگان و جفادیدگان به دیوان عدالت‌بنیان حاضر شــده به عرض حال خود می‌پرداختند و 

برحسب دلخواه کار ظالمان و ستمکاران را در دیوان عدل خاقان صاحبقران می‌ساختند.8 

1. رهربرن، ص 99.
2. محمدطاهر وحید قزوینی، عباسنامه، به تصحیح ابراهیم دهگان )اراک: کتابفروشی داوودی، فردوسی سابق، ۱۳۲۹(، ص ۵۷.

3. ابوالمفاخر سوانح‌نگار تفرشی و محمدالحسین الحسینی التفرشی، تاریخ شاه‌ صفی )تاریخ تحولات ایران در سال‌های 1038-1052 هـ ق(، مقدمه، تصحیح 
و تعلیقات محسن بهرام‌نژاد )تهران: میراث مکتوب، 1389(، ص 106 و 107.

4. اسکندربیگ منشی ترکمان و محمدیوسف واله اصفهانی، ذیل عالم‌آرای عباسی، به تصحیح سهیلی خوانساری )تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1317(، ص 
۲۹۵؛ واله اصفهانی، ص ۳۶۲.

5. آدام الئاریوس، سفرنامة آدام الئاریوس، ترجمه از متن آلمانی و حواشی: احمد بهپور )تهران: ابتکار نو، 1380(، ص 327-323.
6. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 205 و 292.

7. خلد برین تنها منبعی است که برای »دیوان عدالت‌بنیان« از عنوان »دیوان عدل و احسان« نیز استفاده می‌کند. 
8. همان، ص 546.
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بیشترین اشاره به رســیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در دیوان عدالت‌بنیان در زمان سلطنت شاه‌ عباس دوم 
است. 1 این رسیدگی‌ها که با ضوابط خاص خود و در حضور شاه و عالی‌مقام‌ترین شخصیت‌های مملکت 
صورت می‌گرفت، احتمالًا پیام خاصی به مقامامات کشوری و لشگری متمرد داشت. گرچه سانسون از 
فقدان شــورای دولتی یا مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات مردم سخن می‌گوید،2 در عصر شاه ‌سلیمان 
نیز این دیوان به تظلم‌خواهی‌ها رســیدگی می‌کرد3. گزارش‌هایی وجود دارد که نشــان از حیات دیوان 
عدالت‌بنیان در زمان شاه ‌سلطان‌ حسین دارد. به گفتة فندرسکی، او »هرچند روز یک بار خود به نفس 
نفیس در دیوان عدالت« می‌نشست و به تظلم‌خواهی‌های مردم رسیدگی می‌کرد.4 یا به هنگام سواری 
عرایض مردم را از آنان می‌گرفت و فی‌الفور رسیدگی می‌کرد و اگر جای بحث و بررسی داشت آن را »به 
یکی از خواص ملازمان« می‌سپرد تا »بعد از تأمل موافق قانون معدلت« به آن رسیدگی کند.5 نصیری 
نیز از اصطلاح »آستان عدالت‌بنیان« استفاده می‌کند.6 در تذکره‌الملوک آمده است که در کشیکخانه و در 
حضور وزیر اعظم، امرا »به ترتیب موافق رتبۀ منصب خود« می‌نشستند و »ارباب مناصب و مستوفیان 
عظام و خوانین عظیم‌الشأن و وزرا و صاحب‌رقمان« نیز در آنجا حضور می‌یافتند تا به تقاضاها و شکایات 

مردم رسیدگی کنند.7 
به غیر از شاه که در رأس رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها قرار داشت و هر زمان که می‌خواست یا می‌توانست 
ریاست دیوان عدالت‌بنیان را بر عهده می‌گرفت، سه منصب اعتمادالدوله، دیوان‌بیگی و صدر نیز بیشترین 
و فعالانه‌ترین حضور را در این دیوان داش��تند، به‌خصوص وزیر اعظم که معمولًا به نیابت از شــاه به 
عرایض رسـ�یدگی می‌کرد.8 او که وزیر دیوان اعلی بود، می‌بایست هر روز به تقاضاهای افراد رسیدگی 
می‌کرد و اگر احیاناً از عهدة شکایتی برنمی‌آمد آن را به شاه ارجاع می‌داد.9 کمپفر نیز می‌گوید وزیر اعظم 

1. بنگریــد به: واله اصفهانــی، ص 404 و 574 و 575؛ وحید قزوینی، ص ۵۵ـ۵۷؛ واله اصفهانــی، ص 405؛ وحید قزوینی، ص220؛ واله اصفهانی، ص 
579-582؛ وحید قزوینی، ص 238؛ واله اصفهانی، ص ۶۰۸؛ شاملو، همان، ج ۲، ص ۲۰ و ۲۱؛ واله اصفهانی، ص ۵۷۶ و ۵۷۷؛ شاملو، ج ۲، ص ۱۸؛ واله 

اصفهانی، ص 535. وحید قزوینی، ص ۲۶۶.
2. سانسون، ص ۱۸۵.

3. بنگرید به: مشیزی، ص 579.
4. ابوطالب ‌بن میرزابیک موسوی فندرسکی، تحفه‌العالم در اوصاف و اخبار شاه‌ سلطان حسین صفوی، به کوشش رسول جعفریان )تهران: کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388(، ص 41.
5. بنگرید به: همان، ص 41 و 42.

6. محمدابراهیم‌ بن زین‌العابدین نصیری، دســتور شهریاران )ســال‌های 1105-1110 هـ ق پادشاهی شاه ‌سلطان‌ حسین صفوی(، به کوشش محمدنادر 
نصیری‌ مقدم )تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373(، ص 60.

7. میرزا سمیعا، ص 6 و 7.
8. فلور، همان، ص ۵۱ و ۵۲.

9. محمد رفیع ‌بن حسن میرزا رفیعا، دستورالملوک میرزا رفیعا، به کوشش و تصحیح محمداسماعیل مارچینکوفسکی، ترجمة علی کردآبادی، با مقدمة منصور 
صفت‌گل، به سفارش مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی )تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1385(، ص ۱۸۸.
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برخی مواقع ابتدا عریضه را می‌خواند و ســپس آن را به شــاه می‌داد.1 او همچنین وظیفه داشت اعمال 
ظالمانه و خطاهای حاکمان ولایات و نیز شکایات مردم را مستقیماً به شاه گزارش کند.2 علاوه ‌بر این، او 
تظلم‌خواهی‌های افراد طبقات بالا را که معمولًا به ‌صورت عرض‌حال بود به شاه می‌داد.3 در مجموع، او 
پررنگ‌ترین نقش را در رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها داشت.4 در باب اهمیت وزیر اعظم در نظام تظلمات، 
ماجرای شکایت مردم از راهزنان افغان که در حوالی کرمان و راه اصفهان به یزد به قافلة تجار »مسلمان 
و هنود« حمله کرده بودند بسیار جالب می‌نماید. مشیزی می‌گوید چون در اصفهان »وزیر اعظم تعیین 

نشده بود« رسیدگی به شکایات به تعویق می‌افتاد.5
دیگر صاحب‌منصب برجســتۀ دیوان عدالت‌بنیان در ایــن دوره دیوان‌بیگی بود.6 اگر مردم ولایاتی که 
برای شکایت از بیگلربیگیان، حکام و سلاطین به دربار می‌آمدند، مطالب خود را نمی‌توانستند به وزرای 
اعظم بگویند، دیوان‌بیگی می‌بایست به شکایات ایشان رسیدگی می‌کرد و کیفیت آن را با شاه در میان 
می‌گذاشت.7 میرزا رفیعا می‌گوید متظلمانِ »سایر سکنۀ اهل شهر و ده را به‌خصوص دعاوی که تعلق به 
مال دیوان نداشته، خود ]دیوان‌بیگی[ متوجه شده، قطع و فصل می‌داد.«8 برخی مواقع شاه به‌‌رغم اطلاع 
از ماوقع، دســتور رسیدگی به شکایات مردم، به‌خصوص شکایات پیچیده‌تر، را به دیوان‌بیگی می‌داد تا 
رسیدگی و نتیجه را به وی اعلام کند.9 یکی از امتیازات دیوان‌بیگی این بود که می‌توانست هر کسی را 

از هر ایالتی احضار کند. او اطلاعات مربوط به خان‌ها و بزرگان را می‌توانست دریافت دارد.10 
کارری به رســیدگی مشترک صدر و وزیر اعظم به شکایات در دیوان عدالت‌بنیان اشاره‌ دارد.11 شاهان 
صفوی در این دوره، طبق اســنادی که از اقلیت‌های مذهبی باقی مانده است، در مواردی که متظلمان 
شکایاتشــان را تسلیم می‌کردند نظر صدر را جویا می‌شدند و مثال صادره از دیوان‌الصداره به‌مثابة اتمام 

1. انگلبرت کمپفر، سفرنامة کمپفر به ایران، ترجمة کیکاووس جهانداری )تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1363(، ص ۷۵ـ۷۷.
2. میرزا رفیعا، ص ۳۷۰.

3. ژان شاردن، سیاحتنامة شاردن، ترجمه محمد عباسی، ج 8 )تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۵(، ص 193.
4. بنگرید به: شاردن، همان، ص ۲۳۸ و ۲۳۹؛ سانسون، ص ۱۸۴؛ رودلف متی، ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان، ترجمة حسن افشار )تهران: 
نشر مرکز، 1393(، ص 62 و80؛ ملامحمدمؤمن کرمانی، صحیفه‌الارشاد )تاریخ افشار کرمان‌ پایان کار صفویه(، تصحیح و تحشیه و مقدمة محمدابراهیم 

باستانی پاریزی )تهران: نشر علم، 1384(، ص 276 و 277.
5. میرمحمدســعید مشیزی )بردسیری(، تذکره صفویه کرمان، مقدمه و تصحیح و تحشــیة محمدابراهیم باستانی پاریزی )تهران: نشر علم، ۱۳۶۹(، ص 

۵۸۳ـ۵۸۵.
6. شاردن، همان، ج 8، ص ۲۳۸ و ۲۳۹.

7. بنگرید به: محمدسمیع میرزا سمیعا، تذکره‌الملوک )تشکیلات اداری و سازمان حکومتی و درباری و طبقات و مشاغل و مناصب عهد صفویه(، به کوشش 
محمد دبیرســیاقی )تهران: کتابفروشی طهوری، ۱۳۳۲(، ص ۱۲ و ۱۳؛ میرزا رفیعا، دستورالملوک میرزا رفیعا، ص ۲۰۰؛ شاردن، ج ۷، ص ۱۴۳؛ سانسون، 

ص ۱۸۴؛ مشیزی، ص ۴۵۶.
8. میرزا رفیعا، ص ۱۹۹.

9. بنگرید به: مشیزی، ص۲۲۰.
10. جووانی فرانچسکو جملی کارری، سفرنامة کارری، ترجمة عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ )تهران: شرکت علمی و فرهنگی، 1383(، ص ۱۹۳.

11. همان، ص ۱۳۲.
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حجتی بود که در فرمان‌ها به آن اشــاره می‌شــد. رسیدگی به اختلافات ارثی،1 لزوم جلوگیری از تعدی 
به اراضی وقفی کلیسا،2 و جلوگیری از تعرضات جدیدالاسلام‌ها به موقوفه‌های هم‌کیشان سابقشان3 و 
حتی رد ادعاهای ملکی مسلمانان4 برخی از این موارد بود. در پی صدور مثال مذکور، شاهان نیز بر آن 
صحه می‌گذاشــتند و طی فرمان‌هایی متمردان را از تعدی برحذر می‌داشتند.5 صدر همچنین به همراه 
دیوان‌بیگی به شکایات رسیدگی می‌کرد.6 فندرسکی نیز می‌گوید هر روز صدر و دیوان‌بیگی در دولت‌خانۀ 

همایون نزدیک عالی‌قاپو به دعاوی رسیدگی می‌کردند.7

روند رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها
اطلاعات برجای‌مانده‌ از روند دقیق و جزئیات رســیدگی‌ به تظلم‌خواهی‌ها حتی در دورۀ سوم حکومت 
صفوی که نهاد تظلمات ساخت‌مندتر شده بود و منابع بسیار گویاتر هستند چندان امیدوارکننده نیست. 
منابع چندان به شــرح رسیدگی‌ها نمی‌پردازند و به صورت سربسته و کلی به این روند اشاره می‌کنند.8 
گویا در پی هر تظلم‌خواهی و قبل از شــروع تحقیقات، باید به ســخنان هر دو طرف، یعنی متظلمان و 
کارگزاران ظلم‌کننده، گوش فراداده می‌شد.9 مثلًا برای رسیدگی به شکایت قورچیان و رعایا از کلبعلی‌ 
سلطان سِیل ‌سُپُر، شاه در ری دستور داد »امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت جمعیت نموده به حقیقت 
ســخنان دادخواهان و کلبعلی ‌سلطان مشارالیه رسیده غث و سمین آن« را به شاه اطلاع دهند.10 یا در 
ماجرای شکایت دسته‌جمعی مردم شیروان از بیگلربیگی این شهر، مقرر شد سخنان طرفین مورد توجه 
قرار گیرد »تا بدانچه موافق قانون عدالت بوده باشد معمول گردد« و سپس به شاه گزارش شود.11 چون 
همۀ متظلمان به هر دلیلی کمتر می‌توانستند با شاه یا دیگر صاحب‌منصبان حکومت هم‌کلام شوند، از 
آنان خواســته می‌شد سخنورترین‌شان به ابراز تظلم‌خواهی‌ها بپردازند.12 گواهی شاهدان نیز بسیار مهم 
بود. وقتی مردم از توپچی‌باشــی شکایت کردند که عده‌ای از مردم را به دلیل ظن چشم‌چرانی به اهل 

1. اعرابی هاشمی، ص 280 و 281.
2. گودرز رشتیانی، گزیدة احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز، از شاه ‌تهماسب تا شاه‌ سلیمان صفوی، ج 1 )تهران: ادارة نشر وزارت امور خارجه، 

1394(، ص 212.
3. اعرابی هاشمی، ص 266.

4. همان، ص 267.
5. همان.

6. فندرسکی، ص40.
7. همان.

8. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 188.
9. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 574 و 575؛ وحید قزوینی، ص 238.

10. وحید قزوینی، ص 266؛ واله اصفهانی، ص ۶۲۹.
11. وحید قزوینی، ص 315 و 316.

12. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 579-582؛ نصیری، ص 70.
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حرمش کشته اســت، تعدادی از گواهان شهادت ‌دادند بیش از بیست تن از همسایگان صاحب‌منصب 
مذکور به همین ظن کشــته شده‌اند.1 در ماجرای شکایت از ناظر )رئیس کل دربار( و حضور عدۀ قابل‌ 
توجهی از مردم ایالات و برخی شــاکیان درباری، دو خواجۀ دربار در فرصتی مناســب شاه را در جریان 

بی‌عدالتی‌های وی قرار دادند.2 
از دیگر امور مربوط به رســیدگی به شــکایات این بود که تظلم‌خواهان و صاحب‌منصبانِ ظلم‌کننده را 
احضار می‌کردند و به بررســی گفته‌های آنان و تطبیق آن گفته‌ها با اسناد موجود می‌پرداختند.3 علاوه‌ 
بر درخواســت‌های شفاهی، مکتوب کردن شکایات هم بسیار مهم بود. برای مثال در ماجرای شکایات 
از منوچهرخان، حاکم لرســتان، شاه مقرر کرد که شــاکیان »از راه عرض‌حال خود روانۀ موکب اقبال 
شــده شکوه و شکایت« خود را از خان مذکور ابراز دارند.4 شاردن نیز می‌گوید شاه پس از شنیدن فریاد 
تظلم‌خواهی مردم »کسی را می‌فرستد تا از حقیقت مطلب آگاه شود. مردم عرض‌حال کتبی می‌دهند و 
شاه مأمور می‌فرستد تا به آنها بگوید کارشان را به فلان و بهمان محول خواهد کرد.«5 یا وقتی عده‌ای 
از اهالی خبیص کرمان خود را به »اردوی معلی« رس��اندند تا از داروغه‌های آنجا شکایت کنند، شاه به 
آنان گفت باید »طرفین عرایض بر مطالب خود بنویسند ]تا آنچه[ مقرر گردد به عمل آید.«6 گویا نگارش 

عریضۀ مستقیم به دیوان عدالت‌بنیان نیز رایج بوده است.7
شــاه برخی مواقع برای مشروعیت بخشیدن به رسیدگی به شکایات هم که شده با تعدادی از درباریان 
مشــورت می‌کرد. در ماجرای رسیدگی به شکایت مردم استرآباد از حاکمشان، شاه که به گفتۀ تاورنیه 
از ماوقع و مظالم وی آگاه بود، نظر دو تن از درباریان )که یکی از آنان مطرب دربار بود!( را جویا شــد.8 
احتمالًا عمومی شدن رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها به روند آن مشروعیت می‌بخشید. واله اصفهانی گزارش 
می‌دهد در جریان تظلم‌خواهی کشیکچی‌باشــی از دو تن از درباریان که وی را در حالت مســتی مورد 
ضرب‌وشــتم قرار داده بودند، شاه در هنگام شب دستور خاصی صادر نکرد و او را به »روز دیگر« حواله 
داد. بدین ‌ترتیب، او بار دیگر تظلم‌خواهی کرد و زمانی که همگان از ماوقع مطلع شدند دستور تحقیق 
صادر شــد.9 در مجموع باید گفت در دورۀ ســوم حکومت صفوی با تقویت بنیان‌های ساختار اداری و 

1. شاردن، ج 7، ص 209.
2. تاورنیه، ص 211 و 212.

3. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 55-58؛ میرزا رفیعا، ص ۱۸۸؛ شاملو، ج ۲، ص ۲۰ و ۲۱؛ واله اصفهانی، ص 405.
4. واله اصفهانی، ص 534 و 535.

5. شاردن، ج 8، ص 194.
6. مشیزی، ص ۲۱۹.

7. بنگرید به: مشیزی، ص 579 و 580.
8. تاورنیه، ص 212 و 213.
9. واله اصفهانی، ص 202.
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نظامی و آرامش کلی مملکت فرصت مناسبی مهیا شد تا تظلم‌خواهی‌ها با جزئیات دقیق‌تر و در زمانی 
بیشتر نسبت ‌به دوره‌های قبل رسیدگی شود. گرچه رسیدگی‌های فوری شاهان همچنان رواج داشت، 

رسیدگی‌های دیوان‌ عدالت‌بنیان نشانی از تثبیت قطعی نهاد تظلمات در این زمان داشت.
در دورۀ سوم حکومت صفوی، زمان رسیدگی‌ها براساس سنت کهن مظالم مشخص شد. همان‌گونه که 
اشــاره شد، شاه ‌عباس دوم سه روز از هفته را به رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها اختصاص می‌داد.1 قزوینی 
که اثرش، رفیق توفیق، را در اواخر عصر شــاه ‌سلیمان نوشت، می‌گوید ایّام هفته باید به چهار قسمت 
می‌گردید و قسمت اول آن به »غوررسی احوال عبادالله و رفع ظلم و ستم« اختصاص داده می‌شد.2 کارری 
متوجه شــده بود وزیر، صدر و آخوند روزهای به‌خصوصی از هفته را به رسیدگی به شکایات اختصاص 
می‌دادند.3 با این ‌حال، باید توجه داشت تظلم‌خواهی‌ها محدود به این زمان‌ها نمی‌شد و براساس منابع، 
برخی شاهان این دوره مقدار زیادی از اوقاتشان را صرف دادرسی می‌کردند. در دستورالملوک نیز آمده 
است وزیر دیوان اعلی می‌بایست هر روز به تقاضاهای »خلایق« رسیدگی می‌کرد.4 ضمن اینکه هنگام 
شکار شاهان، جشن‌ها، اعیادی چون نوروز و مناسبت‌هایی چون ماه رمضان فرصت‌هایی برای دادخواهی 
و البته دادرسی بود. گویا در این دوره نیز حکومت از طریق جارچیان از مردم تقاضا می‌کرد تظلم‌خواهی 
خود را ابراز دارند.5 بار عام‌ها نیز می‌توانست فرصتی برای ارائة تظلمات مردمی باشد.6 جدای از این موارد، 
برخی از وقایع‌نگاران صفوی ابراز می‌دارند شــاهان این دوره هر روز و تمام اوقاتشان را صرف داددهی 

می‌کردند که نمی‌توان آن را چندان جدی گرفت.
در این دوره دربار و ساختمان‌های وابسته به آن، به صورتی قطعی‌تر، به مکان‌های رسیدگی به شکایات 
تبدیل شدند. منابع از کشیک‌خانه در دولتخانۀ مبارکه به‌عنوان مکانی یاد می‌کنند که تظلم‌خواهان را به 
آنجا احضار می‌کردند و به بررسی گفته‌های آنان و تطبیق آن گفته‌ها با اسناد موجود می‌پرداختند.7 کارری 
یکی از اتاق‌های عالی‌قاپو را محل رسیدگی به شکایات ذکر می‌کند.8 فندرسکی دولت‌خانۀ همایون در 

1. واله اصفهانی، ص 527؛ وحید قزوینی، ص 175 و 190.
2. محمدعلی قزوینی، رفیق توفیق: در رسوم وزارت و آداب سلطنت با تأکید بر دورة صفوی )تألیف در 1104 هجری(، مقدمه و تصحیح رسول جعفریان 

)قم: نشر مورخ، 1396(، ص 694.
3. کارری، ص ۱۳۲.

4. میرزا رفیعا، ص ۱۸۸.
5. مشیزی، ص ۳۳۶.

6. بنگرید به: همان، ص ۳۵۴. البته فیدالگو می‌گوید مردم عادی اجازۀ حضور در بار عام را نداشتند. پس طبق عادت عرایض خود را بر سر دست گرفته و 
بیرون از قصر به شاه می‌دادند. در این مورد هم شاه عرایض را فوراً به صدراعظم می‌داد و او نیز تنها عرایضی را که خود صلاح می‌دانست با شاه در میان 
می‌گذاشت )گریگوریو پرئیرا فیدالگو، گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه‌ سلطان حسین صفوی، ترجمه از زبان پرتغالی و حواشی از ژان اوبن، ترجمة 

پروین حکمت )تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۷(، ص۸۱(.
7. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 58 و 220؛ میرزا رفیعا، ص ۱۸۸؛ واله اصفهانی، ص 579-582؛ فلور، دیوان و قشون، ص 53؛ فلسفی، ص 404.

8. کارری، ص ۱۳۲.
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مجاورت عالی‌قاپو را محل رسیدگی می‌داند.1 نصیری نیز به یک مورد تظلم‌خواهی که در عالی‌قاپو رخ 
داد، اشاره دارد.2 علاوه ‌بر اینها، گویا یکی از مکان‌های رسیدگی به تظلمات تالار طویله بود.3 در ماجرای 
شکایت تعدادی از ایروانیان از خان خود، کلانتر که نمایندگی آنان را بر عهده داشت، در ساعتی خاص 
در اصطبل شاه حاضر شد و شکایتشان از ظلم و جور خان را عرضه کرد.4 البته باید توجه داشت در این 
دوره نیز الزاماً دربار محل رســیدگی به تظلم‌خواهی‌ها نبود. برای مثال به تظلم‌خواهی کشیکچی‌باشی 
از دو تن از درباریان در خانۀ امیرالامرای خراسان رسیدگی شد.5 ضمن اینکه طبق سنت، هر جایی که 
امکان داشت، مردم می‌توانستند عریضه و شکایت خود را تقدیم شاه و دیگر مناصب عالی‌رتبه کنند تا 

به آنها رسیدگی شود.
دورۀ س��وم حکومت صفوی در واقع دوران تثبیت بسیاری از سازوکارهای رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها و 
شکوفایی نهاد تظلمات بود که تبلور آن دیوان عدالت‌بنیان بود؛ دیوانی که براساس سنت‌های کهن در 
چارچوب حکومت تثبیت‌شــدۀ ایران پساشاه ‌عباسی نماد عدالت‌گستری صفویان شده بود. این نهاد به 

همان نحو که با آرامش کشور جان گرفت، با تزلزل بنیان‌های حکومت تا دوران جدید محو شد.
در پایان این پژوهش باید به مراودۀ نظام قضایی و نهاد تظلمات اشاره شود. اگر تقسیم‌بندی وقایع‌نگاران 
و تاریخ‌نویسان عصر صفوی در باب تقسیم محاکم قضایی به عرف و شرع6 و سیر رسیدگی به تظلمات 
بررسی شود، مشاهده می‌شود که پادشاه در رأس نهاد مذکور نه ‌تنها این دو محکمه را زیر نظر و کنترل 
خود داشــت، بلکه از متصدیان اصلی این دو محکمه یعنی »دیوان‌بیگی« و »صدر« نهایت استفاده را 

1. فندرسکی، ص40.
2. نصیری، دستور شهریاران، ص70.

3. سوسن بابایی، اصفهان و کاخ‌هایش: کشورداری، تشیّع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن، ترجمة مصطفی امیری )تهران: فرهنگ جاوید، 1398(، 
ص 362.

4. تاورنیه، ص 222 و 223.
5. واله اصفهانی، ص 202 و 203.

6. در عصر صفویه نظام قضایی و حقوقی در ایران به دو قسمت تقسیم شد: یکی حقوق عرف که براساس رویه‌های قضایی رایج در یک محل، بر عهدۀ 
دیوان‌بیگی یا داروغه‌ها بود و دیگری حقوق شرع که بر عهدۀ صدر، قضات روحانی که شرع حاکم نامیده می‌شدند، بود. وظیفۀ دیوان‌بیگی مورد تعقیب ‌قرار 
دادن قتل و غارت براساس قوانین جزایی در سراسر کشور بود و در محکمۀ او چهار جرم مورد دادرسی قرار می‌گرفت: ضرب‌وجرح بدنی، کور کردن، تجاوز 
به ناموس و قتل. قضاوت سایر جرائم با داروغۀ هر محل بود و به اختلافات حقوقی در حضور قاضی )شرع حاکم( رسیدگی می‌شد )کمپفر، ص 99(. قضاوت 
در محاکم عرفی عمدتاً مبتنی بر دستورها، فرامین قضایی زمامداران و آداب و رسوم حاکم بود. دستورات و فرامین صادره از سوی پادشاه به مرور زمان نوعی 
قاعدۀ عرفی را به ‌وجود می‌آورد که در محاکم عرفی مورد استناد قرار می‌گرفت. نیروی الزام‌آور این قواعد به نفوذ و اقتدار صادرکنندگان آن بستگی داشت و 
برای شناخت این قواعد و قوۀ الزام‌آور آن هیچ معیاری وجود نداشت )محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374(، 
ص 92 و 93؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران از مشــروطه تا ســقوط رضاشاه )تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382(، ص 95(. شواهد نشان 
می‌دهند در حکومت صفوی، محاکم عرف نسبت ‌به محاکم شرع از قدرت بیشتری برخوردار بودند، چون معمولًا حکم قطعی را شاه صادر می‌کرد. آنان در 
قضاوت‌های خویش کمتر از اصول و ضوابط اسلامی پیروی می‌کردند. این رفتار قضایی سلاطین نخستین رویارویی قضاوت شرعی با قضاوت عرفی بود. 
به ‌طور کلی ریشۀ اصلی این رویارویی را باید در وجود اندیشه‌ای دانست که به موجب آن شاه عالی‌ترین مرجع قضایی و سرچشمۀ قانونگذاری تلقی می‌شد 
و حق داشت مطابق میل و سلیقۀ خود احکام قضایی و فرامین حقوقی را صادر کند )بنگرید به: پیترو دلاواله، سفرنامۀ پیترو دلاواله، ترجمۀ شعاع‌الدین شفا، 

)تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348(، ص 376(.
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می‌کرد. در واقع این دو به‌مثابة بازوان حکومت برای رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها عمل می‌کردند. بنابراین، 
نهاد تظلمات در عصر صفوی در دســتان حکومتی انحصارطلب قرار گرفته ‌بود که در سطحی فراتر از 
دادگاه‌های عرف و شــرع فعالیت می‌کرد. نکتة دیگر اینکه، احتمالًا نقش قابل ‌توجه »صدر« به‌عنوان 
منصبی عالی و مذهبی در نظام تظلمات، بحث نقش علمای شیعه در این نظام را پیش بکشد. واقعیت 
این اســت که چنانکه در صفحات پیشین نیز گفته شد، منابع برجای‌مانده از این عصر نقش ناچیزی را 
برای روحانیون، علما و فقه شیعه در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد عمدة دخالت‌های آنان در این میان به 
حضور صدر که منصبی برکشیدۀ حکومت بود بازمی‌گشت و طبق اسناد تاریخی، منصب مذکور براساس 

فقه شیعه به تطابق دعاوی عمدتاً حقوقی می‌پرداخت.

نتیجه‌گیری
بررسی تاریخی نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی نشان‌ از نوعی تحول در رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های 
مردم از ابتدا تا انتهای آن دارد. صفویان در دورۀ اول حکومتشان، یعنی از زمان تأسیس تا سلطنت شاه‌ 
عباس یکم، هنوز تحت ‌تأثیر فرهنگ ترکمانان بودند و به دلیل داشــتن مشــغله‌های سیاسی بسیار و 
قدرت‌نمایی جریان‌های گریز از مرکز، کمتر توانستند رسیدگی به تظلمات را به‌عنوان یک نهاد در جامعه 
جای بیندازند. رسیدگی‌ آنان به تظلم‌خواهی‌ها اندک، پراکنده و کمتر نظام‌مند بود. ناپایداری نهادی چون 
»دیوان عدل« در زمان شــاه ‌اسماعیل دوم دلیلی بر این مدعاست. در دورۀ دوم حکومت آنان، یعنی در 
عصر شاه‌ عباس یکم، در پی تحولات ساختاری حکومت، برخی از اجزای نهاد تظلمات به‌تدریج تثبیت 
شد. شاه به‌رغم رسیدگی به تظلمات به شیوۀ قبل، برخی از مسئولیت‌های خود را در این زمینه با مناصبی 
چون اعتمادالدوله، دیوان‌بیگی و صدر که در همین دوره تبدیل به مناصبی کلیدی شده بودند، سهیم شد. 
این دوران دوران گذار »نهاد تظلمات« بود. در دورۀ سوم، یعنی دوران جانشینان شاه‌ عباس یکم تا سقوط 
صفویان، انباشت تجربیات با آرامش سیاسی مقارن شد و این به معنای تثبیت و شکوفایی نهاد تظلمات 
بود. دیوانیان که »ارکان دولت قاهره« خوانده می‌شدند، سهم بیشتری را در رسیدگی به شکایات به خود 
اختصاص دادند و »دیوان عدالت‌بنیان« را تشکیل دادند تا از طریق آن به شکایات مردم رسیدگی کنند. 
روزهای خاص و مکان‌های مشــخص‌تری برای رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ها در این دوره در نظر گرفته 

شد و این روال تا آخرین روزهای این حکومت ادامه یافت.
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کارکرد ازدواج‌های سیاسی در تنظیم روابط حکومت‌های متقارن 
از قرن 7-4ق )با تکیه بر تواریخ عمومی(

نوع مقاله: پژوهشی
پریسا قربان‌نژاد1/فریبا پات2

چکیده
ازدواج سیاسی پیوندی مصلحتی میان خاندان‌های حکومتگر بود و راهکاری مؤثر برای دستیابی به اهداف مهم حکومتی محسوب می‌شد. این 
نوع ازدواج از قرن چهارم‌ به بعد، همزمان با شکل‌گیری و توسعة حکومت‌های نیمه‌مستقل در ایران، رواج بیشتری یافت. حاکمان که نیازمند 
برقراری روابط مسالمت‌آمیز و بهره‌برداری از موقعیت‌های پیش‌رو بودند، در حل معادلات پیچیدة سیاسی از آن استفاده می‌کردند. تاکنون دربارة 
کارکرد ازدواج‌های سیاسی در تنظیم روابط حکومت‌ها از قرن چهارم تا هفتم قمری پژوهشی منسجم و موضوعی، به‌ویژه مبتنی بر تواریخ 
عمومی، انجام نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد برخی از خلفای عباسی، حکومت‌های نیمه‌مستقل آل‌‌بویه، غزنویان، سلجوقیان، قراخانیان 
و برخی از حکومت‌های محلی بیشترین بهره‌برداری را از آن داشته‌اند. حکومت‌ها معمولًا برای حفظ موقعیت خود، مقابله با دشمن، تعمیق 
دوستی، صلح و امنیت، گسترش قلمرو و به‌‌ندرت برای تهدید و تحقیر پیوند زناشویی برقرار می‌نمودند. کارکرد عمدة این ازدواج‌ها تسهیل، 
تضمین و تکمیل توافقات بود و گاه تنها راه‌حل محسوب می‌شد. مقالة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین مصادیق ازدواج سیاسی در 

تنظیم روابط حکومت‌ها خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی: ازدواج سیاسی، خلفای عباسی، بویهیان، سلجوقیان، غزنویان، قراخانیان.
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The Function of political Marriages in regulating of the relations 
of Concurrent Governments 4th/10 -7th/13 centuries (based on 
general histories)
Parisa Ghorbannejad3/Fariba Pat4

Abstract 
Political marriage was a prudential connection between ruling families and was regarded as an 
effective method to achieve important governmental goals. This type of marriage became more 
popular from the fourth century AH onwards, simultaneously with the formation and development 
of semi-independent governments in Iran. Needed to establish the peaceful relations and to take 
advantage of the opportunities ahead, the rulers used them to solve the complex and political 
equations. About the role of political marriages in regulating the relations of governments from 
the 4th to the 7th century AH, so far has not been conducted any coherent and thematic research, 
especially based on public histories. The Findings of this research show that some of the Abbasid 
caliphs, the semi-independent governments of Al-Buwayhids, Ghaznawids, Seljuks, Qarakhanids 
and some local governments have benefited the most from it. The results show that governments 
usually established marital ties to maintain position, confronting the enemy, deepening the 
friendship, the peace and security, expanding the territory, and rarely threatening and humiliating. 
The main function of these marriages was to facilitate, guarantee and complete the agreements 
and sometimes was the only solution of it. The present article will explain the evidences of political 
marriage in regulation of the relations of governments with a descriptive-analytical method.
Keywords, Abbasid Caliphs, Buwayhids, Seljuks, Ghaznavids, Karakhanids.
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مقدمه 
در طول تاریخ، حکمرانان برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از روش‌های متعددی بهره برده‌اند. یکی از 
کارآمدترین این روش‌ها در گذشته ازدواج‌های سیاسی درون‌خاندانی و برون‌خاندانی بود. در این ازدواج‌ها 
فرزندان دختر و پسر در حکم ابزاری برای ادامة حیات سیاسی بودند. ازدواج‌های سیاسی بدون توجه به 
معیارهای فردی و عشــق و علاقة زوجین، خصوصاً دختران، و تنها براساس اهداف و اغراض سیاسی 
و اقتصادی دو حکومت یا دو خاندان انجام می‌شــد. بنابراین، اشــتراک و تضاد منافع در این خصوص 
تعیین‌کننده بود. در قرن چهارم قمری حکومت‌های نیمه‌مستقل و متقارن، ذیل خلافت عباسی، در ایران 
شــکل گرفتند که لازم بود برای بقای قدرتشان روابط سیاسی‌ خود را با خلافت عباسی، حکومت‌های 
همجــوار و رقبا تنظیم نمایند. این حکومت‌ها، با توجه بــه دوران ظهور و تثبیت و افول، وضعیت‌های 
متفاوتی داشــتند و یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمان آنها بهره‌برداری از موقعیت‌ها و ابزارهای کارآمد 
برای نیل به اهداف و رفع تهدیدات بود. اکنون این پرســش طرح می‌شــود که ازدواج‌های سیاســی 
)از قرن 4-7ق( در تنظیم روابط حکومت‌های متقارن و خلافت عباســی چه کارکردی داشــتند؟ این 
حکومت‌ها، با وجود اختلاف عقیدتی و سیاسی، بر مبنای چه اهدافی به وصلت و پیوندهای زناشویی با 
یکدیگر و خلافت عباسی تمایل نشان می‌دادند؟ پیش‌فرض این نوشتار آن است که ازدواج‌های سیاسی 
کم‌هزینه‌ترین روش برای دستیابی به اهداف سیاسی و حکومتی بود و تثبیت قدرت و توسعة ارضی از 
مهم‌ترین کارکردهای آن محســوب می‌شد. بنابراین، واکاوی نقش این نوع ازدواج‌ها در شکل‌گیری و 

تنظیم روابط حکومت‌ها از منظر تاریخ سیاسی ضروری و مسئلة این پژوهش است.
بازة زمانی مقالة حاضر محدود به ســده‌های چهارم تا هفتم قمری اســت که دورة فراز و فرود خلافت 
عباسی و حکومت‌های متقارن آل ‌‌بویه، غزنویان، سلجوقیان و حکومت‌های محلی در ایران بوده است. 
منابع اصلی این پژوهش تواریخ عمومی‌اند که اطلاعات باارزشی درخصوص وقایع سیاسی‌ دارند و غالباً 
مســتند به مشاهدة مؤلفان در تاریخ زمان خود هســتند. ضمناً نگارندگان برای خلق اثری بدیع در پی 

گزینش مصادیقی از ازدواج سیاسی‌اند که در سرنوشت حکومت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. 
نکتة دیگر آنکه به دلیل شرایطی همچون همزمانی حکومت‌ها، مستعجل بودن آنها، رقابت‌های خاندانی، 
مقابله با دشمنان خارجی و تنظیم روابط دستگاه خلافت با حکومت‌ها و بالعکس، تشخیص کارکرد اصلی 
ازدواج‌های سیاسی در تنظیم و تسهیل روابط پیچیدة حکومت‌ها مشکل است. بنابراین، نگارندگان مبنای 

تقسیم‌بندی خود را مهم‌ترین کارکرد یک ازدواج در تصمیم سیاسی قرار داده‌اند.
تاکنون در این باره پژوهش مســتقلی به شکل موضوعی و براساس کارکرد ازدواج‌های سیاسی انجام 
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نشــده است. اکثر پژوهش‌های موجود با محوریت جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان به نگارش درآمده و 
به طور پراکنده به ازدواج سیاســی نیز به‌عنوان یکی از نقش‌های زنان اشاره کرده‌اند. 1اما در این میان 
پژوهش‌هایی با رویکرد ازدواج سیاس��ی موجود اس��ت. از جمله اصغر فروغی در مقالة »تاریخ بیهقی و 
ازدواج‌های سیاسی« از ازدواج‌های غزنویان تا دوران مسعود غزنوی فهرستی به دست داده و با تأکید بر 
مظلومیت زنان در این پیوندها در باب هر یک توضیح مختصری آورده است.2 محمدعلی جودکی هم در 
مقالة »ازدواج‌های سیاسی عصر سلجوقی«، با توجه به حوزة جغرافیایی و خاستگاه قومی حکومت‌های 
مرتبط با ســلجوقیان، به بررســی و ارزیابی پیوندهای خانوادگی و نقش زنان در امور سیاسی پرداخته 
اســت.3 پایان‌نامه‌هایی نیز با موضوع جایگاه سیاسی زنان به نگارش درآمده‌اند که در ذیل این مسئله، 
ازدواج‌های سیاســی را بررســی کرده‌اند، مانند پایان‌نامة »بررسی نقش سیاسی زنان خاندان سلجوقی 
در عهد ســلجوقیان بزرگ«، به نگارش معصومه دهقان، که نویســنده در فصل پنجم به ازدواج‌های 
سیاســی خاندان‌های سلجوقی با خلفای عباسی اشــاره کرده و به شیوه‌ای روایی به حواشی ازدواج‌ هر 
یک از زنان دربار سلجوقی پرداخته است. همچنین زینب گنجعلی در پایان‌نامة خود با عنوان »بررسی 
جایگاه اجتماعی و سیاســی زنان در دورة تسلط غزنویان و سلجوقیان« ازدواج‌های سیاسی این دوره‌ها 
را با محوریت نقش زنان و استفادة ابزاری از آنان در قدرت واکاوی کرده است. البته موضوع بیشتر آثار 
موجود ازدواج‌های سیاسی دورة سلجوقیان است و دلایل پنهان این ازدواج‌ها و دستاوردهای آنها به‌خوبی 
تبیین نشــده است. تفاوت مقالة حاضر در این اســت که نویسندگان مقولة ازدواج را به روش توصیفی‌ 
تحلیلی، از منظر یک امر سیاسی و تصمیم حاکمیتی تأثیرگذار در حل مسائل حکومتی بررسی کرده‌ و 
با موضوع‌بندی و رعایت ترتیب سنوات، امکان بررسی تطبیقی و شناخت تمایز اهداف حکومت‌ها را در 

بهره‌برداری از ازدواج‌ها فراهم نموده‌اند.

کارکردهای ازدواج سیاسی
در سده‌های چهارم تا هفتم قمری شرایط سیاسی خاصی بر جهان اسلام حکمفرما بود. ضعف خلافت 
عباسی، شــکل‌گیری حکومت‌های متقارن و مدعی، و کشمکش‌ها و منازعات منطقه‌ای به دوستی‌ها 
و دشــمنی‌ها دامن ‌زد. در روابط حکومت‌های ایــن دوران، که دارای فرهنگ و مذاهب مختلف بودند، 

1. مقالة »مشارکت سیاسی خاتون‌ها در دولت سلجوقیان ایران«، به نگارش طاهره رحیم‌پور ازغدی در سال 1396، و مقالة »خواتین و نقش سیاسی آنان 
در تاریخ اسلام«، اثر سید مهدی جوادی در سال 1384، و مقالة »بررسی کارکردهای سیاسی و فرهنگی زنان هیأت حاکمه در حکومت‌های ترک از دورة 

غزنویان تا پایان قرن هشتم« به نگارش عباس قدیمی قیداری در سال 1387.
2. اصغر فروغی، »ازدواج‌های سیاسی تاریخ بیهقی«، پیام زن خرداد، س 13، ش 147 )1383(، ص 39-34.

3. محمدعلی جودکی، »ازدواج‌های سیاسی عصر سلجوقی«، تاریخ‌پژوهی، ش 28 و 29 )پاییز و زمستان 1385(، ص 18-1.
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پیوندهای زناشویی نقشی تعیین‌کننده داشتند و فرهنگ سیاسی خاصی را ایجاد کردند. حاکمان از سویی 
براســاس فرهنگ و رسومات خود به برقراری روابط سببی با دوستان علاقه‌مند بودند و از سوی دیگر 
برای ایجاد ارتباط و حل مسائل با حکومت‌های رقیب ناچار به این ازدواج‌ها تن می‌دادند. در زیر مهم‌ترین 

کارکردهای این ازدواج‌ها شرح داده می‌شود.

1. صلح و آشتی
یکــی از معانی صلح حل اختلاف و اتمــام خصومت طرفین پس از درگیری‌های سیاســی و نظامی 
است.1 معمولأ در گذشته قبل از عقد صلح یا پس از آن، ازدواجی بین طرفین درگیر صورت می‌گرفت. 
گزارش‌‌های تاریخی از این ازدواج‌ها مختصر اســت و اغلب از ادامة سرنوشــت آنها اطلاعی در دست 
 نیســت. گاهی ازدواج سیاســی زمینه و مقدمات صلح را فراهم می‌کرد. در حکومت عزالدوله بختیار2

)ف. 367ق( درگیری با سرداران ترک که نقش مؤثری در پیروزی آل بویه داشتند، شدت یافت. مشاوران 
عزالدوله برای برقراری آشــتی میان آنان پیوند سببی را پیشنهاد نمودند. بر این اساس، در سال 360ق 
مرزبان و ســالار، فرزندان عزالدوله بختیار، به‌ترتیب با دختران بختكین و بكتجور، از ســرداران ترک 
معزالدوله )ف. 356ق(، ازدواج کردند. پس از آن، هر یك براى دیگرى و همه برای عزالدوله ســوگند 

وفاداری یاد نمودند. این آشتی تا حدودی اختلافات و دشمنی‌ها را برطرف کرد.3
 در مواردی ازدواج‌ها با هدف تضمین صلح انجام می‌شــد. سلاطین غزنوی پس از شکست در مقابل 
سلجوقیان )در سال 430ق( درصدد صلح برآمدند و از طریق ازدواج‌های سیاسی، روابط نسبتاً پایداری با 
آنان برقرار کردند. مودود بن مسعود )ف. 441ق(، پس از تکیه بر مسند حکومت، تصمیم گرفت اوضاع 
قلمروی خود را سامان دهد. از این رو، چغری‌بیگ )ف. 451ق(، امیر سلجوقی را که بر بلخ مسلط شده و 
آنجا را غارت کرده بود، شکست داد اما در نهایت راه صلح در پیش گرفت و برای تضمین آن با دختر وی 
ازدواج کرد.4 برادرش ابراهیم ‌بن ‌مسعود )ف. 492ق( نیز که طولانی‌ترین دورة حکومت را میان غزنویان 
داشت، ضمن صلح با چغری‌بیگ5 برای تحکیم پایه‌های قدرت خود با آلپ‌ارسلان )ف. 465ق( و ملکشاه 

1. صلح معانی مختلفی دارد. تعریف فوق با هدف مقاله همســو اســت )سید محمدعلی داعی الاسلام، فرهنگ نظام، ج 2 )تهران: شرکت دانش، 1363(، 
ص 610(.

2. امیر سلسلة آل‌بویه که جانشین پدرش معزالدوله شد )احمد بن محمد ‌خلکان، وفیات الاعیان و أنباء أبناء الزمان، محقق احسان عباس، ج 1 )قم: الشریف 
‌رضی، 1364(، ص 267(.

3. ابوعلی مسکویه، تجارب الامم و تعاقب الهمم، ترجمة علینقی منزوی، ج 6 )تهران: انتشارات سروش، 1376(، ص 342.
4. مســعود بن‌ مودود غزنوی از این مادر ســلجوقی به دنیا آمد و بیش از یک ماه سلطنت نکرد )حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، مترجم عبدالحسین نوایی 
)تهران: انتشــارات امیرکبیر، 1339(، ص 398(. همچنین یکی از پسران آلپ‌ارسلان که با دختر وی ازدواج کرده بود در سال 453ق به‌عنوان حاکم مرو و 

خوارزم تعیین شد )محمد بن خاوند شاه میرخواند، تاریخ روضه الصفا، مصحح جمشید کیان‌فر، ج 5 )تهران: اساطیر، 1380(، ص 2264(.
5. قاضی احمد تتوی، تاریخ الفی، مترجم غلامرضا طباطبایی مجد، ج 4 )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1382(، ص 2327.
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)ف. 485ق( پیوند سببی برقرار نمود. بنابراین، در سال 456ق دخترش را به عقد پسر آلپ‌ارسلان1 درآورد 
و پسرش مسعود نیز با دختر وی ازدواج کرد.2 »بدین سان دو خاندان سلجوقی و محمودی یکی شدند 
و سخنشان همسان شد.«3 سپس ابراهیم ضمن بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ به غزوات هند رفت 
و آلپ‌ارسلان نیز در اوج اقتدار به گسترش قلمروی خود در ماوراءالنهر مشغول گردید.4 اما در 466ق با 
حملة گروهی از سربازان غزنه، صلح میان آن دو تهدید شد. سلجوقیان تصمیم به انتقام گرفتند. ابراهیم 
بن مسعود با خدعه‌ای ضمن درخواست صلح و ارسال هدایا خواستار ازدواج پسرش با گوهرخاتون، دختر 

ملکشاه، شد.5 این درخواست‌ها مورد پذیرش سلطان قرار گرفت و صلح و آشتی ادامه یافت. 
حاکمان ســلجوقی و قراخانی6 )560-320ق( نیز به‌رغم منافع مشــترکی که در تصرف سرزمین‌های 
غزنویان داشــتند،7 عمدتأ در مرزهای مشترک دچار درگیری‌های نظامی می‌شدند.8 بنابراین، برای رفع 
این تنش‌ها گاه به ازدواج‌های سیاسی روی می‌آوردند. چنانکه آلپ‌ارسلان در 408ق برای خاتمه دادن به 
درگیری‌ها تصمیم گرفت با دختر قدرخان‌یوسف )ف. 424ق(، حاکم کاشغر و ختن، ازدواج کند که قبلًا 
همسر سلطان مسعود غزنوی بود.9 بدین ترتیب، نماد صلح قراخانیان با غزنویان در اختیار سلجوقیان قرار 
گرفت. همچنین زمانی که آلپ‌ارسلان سرزمین قراخانیان غربی را مورد تهاجم قرار داد، آنان با وساطت 
خلیفه المقتدی )ف. 487ق( خواستار صلح شدند و برای تحکیم آن ترکان خاتون10، دختر طمغاج خان 
ابراهیم11، را به عقد ملکشاه سلجوقی12 و دختر آلپ‌ارسلان را به عقد شمس‌الملک‌ قراخانی13 درآوردند.14 
بنابراین، به‌‌واسطة این ازدواج‌ها بین طرفین صلح برقرار گردید، گرچه در نهایت مانع از حملة سلجوقیان 

1. نام وی ارسلان‌شاه بود )احمد بن عبدالوهاب نویری، نهایه الإرب فی فنون الادب، ج 26 )قاهره: ناشر دارالکتب و والوثائق القومیه، بی‌تا(، ص 309(.
2. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، محقق عمر عبدالسلام تدمری، ج 30 )بیروت: ناشر دارالکتب العربی، 1409ق(، ص 

.286
3. علی بن محمد ابن ‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 10) بیروت: دارصادر، 1386ق(، ص 41.

4. غیاث‌الدین بن همام‌الدین خواندمیر، تاریخ حبیب ‌السیر، ج 2 )تهران: انتشارات خیام، 1380(، ص 396.
5. ابن ‌اثیر، ج 10، ص 168-167.

6. قراخانیان یا ایلک‌خانیان نخستین دودمان ترک‌نژادی بودند که اسلام را پذیرفتند و بر بخش‌هایی از آسیای میانه حکومت کردند )کلیفورد ادموند باسورث، 
سلسله‌های اسلامی جدید، ترجمة فریدون بدره‌ای )تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381(، ص 354(.

7. این موضوع در تاریخ بیهقی به‌تفصیل بررسی شده است )ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، تعلیقات منوچهر 
دانش‌پژوه، ج 2 )تهران: بنگاه نشر و ترجمه، 1376(، ص 893-793(.

8. ابوالقاسم فروزانی، »روابط سلجوقی با قراخانیان«، فرهنگ، ش 43 )پاییز،1381(، ص 116-107.
9. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 301؛ عبدالرحمن‌ بن محمد ابن خلدون، العبر، مترجم عبدالحمید آیتی، ج 3 )تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363(، 

ص 564.
10. این خاتون جزء زنان تأثیرگذار در تاریخ شد و محمود )ف. 487ق( مولود این ازدواج است )نویری، ج 26، ص 335-327(.

11. وی حاکم قراخانیان غربی بود.
12. این ازدواج در لشکرکشی ملکشاه به ماوراء‌النهر صورت می‌گیرد )خواندمیر، ج 2، ص 491(.

13. وی برادر ترکان‌خاتون و ولیعهد طغماج‌خان ابراهیم بن ‌نصر قراخانی بود )نویری، ج 26، ص 335-327(.
14. میرخواند، ج 5، ص 2564؛ مستوفی، ص 435.
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به ماوراءالنهر نشد. 
در مواردی نیز ازدواج سیاســی به‌عنوان یکی از شرایط صلح مطرح می‌شد. زمانی که ملکشاه به قصد 
فتح اوزگند1 به قلمروی قراخانیان ‌شرقی لشکر کشید، هارون‌ بن ‌سلیمان ‌بن قدرخان )ف. 424ق( اظهار 
بندگی نمود و به شرط ذکر نام ملکشاه در خطبه، ضرب سکه و ازدواج یکی از پسران ملکشاه با دخترش 
در ســال 482ق قرارداد صلح منعقد شد.2 همگی این موارد نشان می‌دهد ازدواج‌های سیاسی مقدمات 

صلح را فراهم می‌کردند و نیز در تضمین و تحقق شروط صلح نقش داشتند. 

2. اتحاد برای مقابله با دشمنان 
معمولًا حاکمان برای مقابله با دشمنان نیازمند تقویت توان نظامی، اقتصادی یا سرزمینی بودند و لازم بود 
متحدانی را در کنار خود داشته باشند. این اتحاد گاه از روی اختیار و غالباً به‌اجبار بود، اما برای اطمینان 
از وفاداری متحد، رابطة سببی برقرار می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این گونه موارد گاهی فقط عقد 

جاری می‌شد و پیوند زناشویی منوط به نتایج جنگ و اجرای تعهدات طرف مقابل بود. 
خلیفه ‌الراضی )ف. 329ق( حکومت نوپای آل ‌بویه‌ را مهم‌ترین تهدید علیه خود می‌دانست و سعی داشت 
با اعطای امتیاز به فرماندهان نظامی، آنان را علیه آل‌ بویه تحریك کند. وجـــود »دشـمن مشترك«، 
بجكم )ف. 329ق(، ابوعبدالله بریدی )ف. 332ق( و ابن ‌رائق )ف. 330ق( را در کنار خلیفه با هم متحد 
نمود تا مانع تسلط آل ‌بویه بر بغداد گردند. این اتحاد با ازدواج بجكم و دختر بریدی مستحکم گردید و 

مراسم عقد در حضور خلیفه الراضی برگزار شد.3 
یکی از اتحادهای مهم و سه‌‌جانبه در برابر دشمن که همراه با ازدواج سیاسی شکل گرفت، اتحاد نظامی 
عزالدوله بختیار در مقابل عضدالدوله دیلمی )ف. 372ق( بود که قصد تصرف بغداد را داشت.4 وی برای 
مواجهة نظامی، ســپاهی آماده کرد و با حســن ‌بن ‌عمران )ف. 372ق( از امرای بطایح5 متحد شد. این 
اتحاد نظامی در آغاز 366ق با ازدواجی دو ســویه بین طرفین اســتحکام یافت. عزالدوله با دختر حسن 
‌بن ‌عمران ازدواج کرد و دخترش را به عقد پســر وی درآورد.6 سپس ابوتغلب ‌بن ‌حمدان )ف. 369ق(، 
1. اوزکند یا یوزکند شهری در ماوراءالنهر که تحت حکومت قراخانیان بود )یاقوت ‌بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج 5 )بیروت: دار صادر، بی‌تا(، ص 453(.

2. ابن‌ اثیر، ج 1، ص 172؛ تتوی، ج 4، ص 2498.
3. عبدالرحمــن بــن‌ علی ابن‌ جوزی، المنتظم فی التاریخ الامم و الملوک، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، ج 13 )بیروت: دارالکتب العلمیه، 1412ق(، ص 

382 و 402؛ ذهبی، ج 24، ص 56. 
4. عضدالدوله برای ســرکوب شــورش‌ها وارد بغداد شده بود. پس از موفقیت، عزالدوله را زندانی کرد. اما پس از خشم پدر به‌ناچار وی را از زندان آزاد کرد. 
همزمان ســپاهش در واســط شکست خورد و در فارس مردم بر وی شــوریدند )مجمل التواریخ و القصص، مصحح سیف‌الدین نجم‌آبادی )آلمان: دمونده 

نیکارهون، 1378(، ص 305(. با تضعیف وی، برادرش فخرالدوله، ابن ‌بقیه و حسنویه کردی به این اتحاد پیوستند )ابن ‌اثیر، ج 8، ص 671(.
5. در قرن چهارم حکومت شاهینیان در منطقة بطایح توسط عمران ‌‌بن‌ شاهین تشکیل شد )ساسان طهماسبی، »شاهینیان بطایح«، تاریخ اسلام، س 6، 

ش 21 )1384(، ص 143(.
6. مسکویه، ج 6، ص 433. 
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داماد عزالدوله، نیز به این اتحاد پیوســت.1 از سوی دیگر، به دلیل نبردهای زیاد و خزانة تهی که تأمین 
هزینه‌های حکومت و ســپاه را با مشکل جدی مواجه کرده بود، عزالدوله به اتحاد سیاسی با خلیفه نیاز 
داشت. بنابراین، به‌رغم اختلاف مذهبی، دختر خود شاهناز را در 367ق به عقد خلیفه الطائع )ف. 381ق( 
درآورد.2 خلیفه نیز با وجود مخالفت قلبی، برای حفظ موقعیت خود، ناچار به موافقت شد.3 البته این اتحاد 
به شکست انجامید و حکومت عزالدوله پایان یافت، زیرا این ازدواج‌ها هم نمی‌توانستند بی‌تدبیری‌های 
چندین سالة او را جبران نمایند. گفتنی است عزالدوله غالباً برای حل مشکلات حکومت از راهکار ازدواج 

بهره می‌برد. 
یکی دیگر از اتحادهای مهم برای حمله به دشــمن که میان غزنویان و قراخانیان شکل گرفت، اتحاد 
سلطان محمود غزنوی )ف. 421ق( و قدرخان‌یوسف در سال 416ق علیه علی ‌تگین )ف. 425ق(، متحد 
آل‌سلجوق، بود.4 بر این اساس، توافق شد پس از آزادسازی ماوراءالنهر و دفع خطر علی تگین، این مناطق 
به یُغان‌تگین پســر دوم قدرخان واگذار شود و برای اطمینان از این اتحاد، ازدواج دو سویه‌ای بین حره 
زینب، دختر سلطان محمود، با یغان‌تگین و نیز دختر قدرخان با امیرمحمد، پسر سلطان، صورت گیرد.5 
دیدارهایی بین طرفین انجام و هدایای زیادی رد و بدل شد،6 اما با مرگ سلطان محمود سرنوشت هر 

دو ازدواج به دورة سلطان مسعود غزنوی موکول گردید.7 
نکتة قابل ذکر آنکه گاهی ازدواج سیاسی، به‌منظور مقابله با دشمن، منتج به اتحاد نهایی نمی‌شد. در دورة 
ســلجوقیان وقتی سلطان سنجر )ف. 552ق( در جنگ با غزها به اسارت درآمد، ولیعهدش سلیمان‌شاه 
)ف. 556ق( نیز از مقابله با غزها عاجز ماند و برای دفع آنها با خوارزمشــاهیان متحد شــد. خوارزمشاه8 
دختر برادرش را به عقد وی درآورد، اما پس از چندی به دلیل سعایت اطرافیان این اتحاد از بین رفت.9 
در نتیجه این ازدواج به ســرانجامی نرسید. این نوع ازدواج‌ها اغلب برای جلوگیری از حمله، پیروزی در 

جنگ و حمله به دشمن صورت می‌گرفتند.
1. وی در ســال 360ق با دختر ســة ساله بختیار ازدواج کرد. سپس در سال 363ق بعد از شورش علیه بختیار خواهان تحویل همسرش شد )همان، ج 6، 

ص 382(.
2. اسماعیل ‌بن عمر بن ‌کثیر، البدایه و النهایه، اعداد خلیل شحاد، ج 11 )بیروت: دارالفکر، 1398(، ص 289؛ ذهبی، ج 26، ص 372 ؛ ابن ‌جوزی، ج 14، 

ص 236؛ عبدالحی بن ضحاک گردیزی، زین ‌الاخبار، به تصحیح عبدالحی حبیبی )تهران: دنیای‌کتاب، 1363(، ص 143.
3. مسکویه، ج 6، ص 434.

4. عثمان بن محمد منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، ج 1 )تهران: ناشر دنیای کتاب، 1363(، ص 23058.
5. گردیزی، ص 410-406.

6. محمد بن علی شبانکاره‌ای، مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363(، ص 58-57.
7. در ازدواج با دختر قدرخان، سلطان مسعود بعد از جانشینی به‌منظور اطمینان از جانب خان، رسولانی را برای ازدواج با دخترش فرستاد )بیهقی، ج 2، ص 
643(. درخصوص ازدواج دوم، بغراخان رسولانی برای آوردن زینب فرستاد، اما سلطان مسعود با اطلاع از قصد مطالبه ارثیه، منصرف شد )همان، ص 794(.

8. علاء الدنیا و الدین ابوالمظفر )۵۲۱–۵۵۱ق( در خوارزم حکومت می‌کرد.
9. ابن ‌اثیر، ج 11، ص 182؛ ابن‌ خلدون، ج 4، ص 128.
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3. حفظ و توسعة قلمرو
اتحاد برای حفظ و توسعة قلمرو به صورت‌های مختلفی میان حاکمان شکل می‌گرفت. گاهی دو حاکم 
برای توســعة قلمرو متحد می‌شدند و سرزمین‌های مفتوح را تقســیم می‌کردند یا پیمان عدم تعرض 
می‌بستند و مرزها را مشخص می‌نمودند. در مواردی هم حاکمی برای حفظ سرزمین خود با قبول تابعیت، 

علاوه بر خطبه و ضرب سکه، خراجگزار می‌شد. معمولًا این پیمان‌ها با ازدواج سیاسی همراه بود.
آل‌ بویه )320-447ق( با هدف حفظ و توسعة قلمرو و تسلط بر سرزمین‌های همجوار با برخی از امرای 
سیاسی هم‌کیش از طریق ازدواج سیاسی رابطه برقرار می‌کردند. رکن‌الدوله دیلمی )ف. 365ق( پس از 
آنکه بر ری غلبه یافت، در سال 333ق »با حسن فیروزان ]از سرداران دیلم[ باب دوستی بگشود و دختر 
او را به زنی گرفت1 و در جلب دوســتی او کوشش فراوان نمود و این امر سبب نیرومند شدن دولت آل 
‌بویه گردید و سراسر ری و جبال و فارس و اهواز و عراق در تصرف ایشان درآمد.«2 اما حسن فیروزان 
نتوانست با این اتحاد طبرستان را زیر سلطة خود درآورد. رکن‌الدوله برای کنترل مرزبان بن محمدسالار 
)ف. 346ق( که به تسخیر ری لشکر کشیده بود، همین سیاست را در پیش گرفت و دخترش را به عقد 
وی درآورد. بدین ترتیب، آذربایجان تحت نفوذ رکن‌الدوله قرار گرفت و مرزبان نیز توانست از اتحاد دیسم 
کرد3 با معزالدوله به‌منظور تسخیر ایالت آذربایجان جلوگیری کند.4 این ازدواج برای هر دو طرف منفعتی 

به همراه داشت.
معمولًا این ازدواج‌ها بنا به ضرورت و بدون توجه به اختلافات مذهبی انجام می‌شد. عضدالدوله )338-

362ق( از جمله فرمانروایانی بود که برای نیل به اهداف سیاســی خود پیوندهای سببی متعددی برقرار 
‌کرد5 تا ســرزمین‌های تحت حکومتش را حفظ کند و توس��عه دهد. وی به‌رغم اختلاف عقیدتی، اما 
برای حفظ سـ�رزمین، با منصور بن ‌نوح‌ ســامانی )ف. 365 ق( امیر خراسان صلح کرد و »جهت تشیید 
مبانی مصالحه دختر عضدالدوله به حبالة نکاح امیرمنصور درآمد«6 تا مانع از لشکرکشی سامانیان برای 
تصرف ری و کرمان شود.7 حاکمان محلی شیعی نیز برای توسعة سرزمین با آل‌ بویه پیوند سببی برقرار 
می‌نمودند. در دورة مشرف‌الدوله )ف. 368ق( که دوران ضعف آل‌ بویه بود، پسر علاءالدوله ابی جعفر بن 

1. فخرالدوله از این ازدواج متولد شد )مجمل التواریخ و القصص، ص 304(.
2. ابن‌ خلدون، ج 3، ص 631.

3. در قرن چهارم دیسم کرد با حمایت کردان در آذربایجان بیرق استقلال برافراشت )عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ مردم ایران )تهران: انتشارات امیرکبیر، 
1367(، ص310(.

4. مسکویه، ج 6، ص 271-272؛ ابن ‌اثیر، ج 8، ص 569.
5. خواندمیر، ج 2، ص 289.

6. همان، ص 363.
7. محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک طبری، محقق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج 11 )بیروت: بی‌تا(، ص 246 ؛ ذهبی، ج 26، ص 246.
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‌کاکویه1 )ف. 443ق( که به‌تازگی از خلیفه منشور حکومت گرفته بود، همدان را تصرف کرد و از طریق 
ازدواج دخترش با مشرف‌الدوله، همدان را برای خود حفظ نمود. 2 

غزنویان )351-582ق( که با جدیت به دنبال گسترش قلمروی خود بودند، نیاز به ابزارهای ثمربخشی 
داشــتند تا فتوحات را به سرانجام برســانند. بنابراین، بیشــترین بهره‌برداری را از ازدواج‌های سیاسی 
می‌نمودند. ســلطان محمود زمانی که به دلیل اهمیت سیاســی و اقتصادی ری، قصد تصرف آنجا را 
کرد، ســیده ام‌الملوک به‌جای فرزند خردسالش مجدالدوله‌ رســتم )ف. 408ق( عملًا امور پادشاهی را 
در دست داشــت. وی با تدبیری خاص، مانع از لشکرکشی سلطان محمود شد3 تا سرزمین‌های تحت 
پادشاهی پسرش را حفظ کند. به همین سبب از دختر سلطان در 387ق برای پسرش خواستگاری کرد و 
سلطان نیز با هدف زمینه‌سازی برای تصرف ری با این وصلت موافقت نمود.4 گفتنی است اوج حکومت 
مجدالدوله در زمان حیات مادرش بود، اما بعد از بالا گرفتن آشوب‌ها چون »امرا و ارکان دولت مجدالدوله 
را گردن نمی‌نهادند«5 او از سلطان محمود کمک خواست. بدین ترتیب، زمینة تصرف ری فراهم شد و 

سلطان با یاری گرفتن از منوچهر بن ‌قابوس، آنجا را تصرف نمود و به حکومت مجدالدوله پایان داد.6
همچنین براســاس اولین معاهدة صلحی که میان غزنویان و قراخانیان به‌منظور تقسیم سرزمین‌های 
سامانیان بسته شد، خراســان از آنِ سلطان ‌محمود شد و قلمروی ماوراءالنهر در اختیار ایلک‌خان‌ نصر 
قراخانی )ف. 403ق( قرار گرفت.7 محمود هدایای گران‌قیمتی به ایلک‌خان پیشــکش نمود و خان نیز 
برای جبران لطف سلطان، یکی از دخترانش را در 392ق با هدایایی گرانبها به دربار وی فرستاد. سلطان 
ضمن قبول هدایا با دخترش ازدواج کرد.8 بدین ترتیب، رشــته‌های اتحاد مستحکم و سلطان‌ محمود 
با خیالی آســوده مشغول غزوات هند شد.9 اما در نهایت این ازدواج نتوانست به پایداری معاهده کمک 
نماید، زیرا بعد از عزیمت سلطان به هند، ایلک‌خان به خراسان لشکر کشید و شکست خورد.10 احتمالًا 
پیرو توافق مذکور، یکی دیگر از دختران خان به عقد امیرمسعود‌ غزنوی )432-421ق( درآمده بود که 

1. سلسله‌ای از امیران دیلمی‌نژاد که در آغاز قرن پنجم تحت حمایت آل ‌بویه شاخۀ ری درآمدند و امارت‌هایی مستقل و نیمه‌مستقل در مرکز و غرب ایران 
پی افکندند )صادق سجادی، »آل‌بویه«، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 1 )تهران: بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1383(، ص 642.

2. ابن‌ جوزی، ج 15، ص 163؛ ابن اثیر، ج 9، ص 341.
3. شبانكاره‌ای، ص 93؛ کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوسنامه، به اهتمام و تصحیح امین عبدالمجید بدوی )تهران: انتشارات سینا، 1335(، ص 105.

4. مجمل‌ التواریخ و القصص، ص 308-307. 
5. مستوفی، ص 420 .

6. ابن ‌اثیر، ج 16، ص 85 ؛ گردیزی، ص 418 و 42.
7. شبانکاره‌ای، ص 49.

8. گردیزی، ص 382 ؛ خواندمیر، ج 2، ص 377.
9. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 188.

10. ابن ‌خلدون، ج 3، ص 528-526.
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در سال 408ق بعد از جانشینی طغان‌خان، با آذین‌بندی بلخ، این وصلت انجام شد. پس از آن، سلطنت 
هرات به مسعود واگذار گردید.1

در این دوره یکی از مهم‌ترین ازدواج‌های سیاســی که منجر به گســترش متصرفات شد، ازدواج حره 
کالجی، خواهر سلطان محمود غزنوی )ف. 406ق(، با ابوالحسن علی بن مأمون2 در خوارزم بود. بدین 
شرح که پس از شکست قراخانیان3 از غزنویان، ابوالحسن از ترس تصرف خوارزم در اقدامی پیشگیرانه 
باب دوســتی را با محمود گشود و از خواهر وی خواستگاری نمود. سلطان نیز که قصد تصرف خوارزم 
و ضمیمة آن به قلمروی خود را داشــت با این ازدواج موافقت کرد.4 پس از مرگ ابوالحســن، برادرش 
ابوالعباس مأمون بن مأمون )ف. 407ق( در استمرار روابط دوستانه با غزنویان خواستار پیوند سببی مجدد 
با آنان شــد. وی در یک ازدواج دو سویه خواهرش را به عقد سلطان محمود درآورد5 و درخواست نمود 
با بیوة برادر ســلطان )زینب حره کالجی( ازدواج کند.6 این پیشنهاد به شرطی مورد موافقت قرار گرفت 
که در خوارزم خطبه به نام سلطان محمود خوانده شود. اما امرا و سرداران در مقابل این شرط مقاومت 
و شورش کردند و ابوالعباس کشته شد. این امر بهانة خوبی شد تا محمود به آرزوی دیرینة خود، یعنی 

تصرف خوارزم، دست یابد.7
در روزگار سلجوقیان نیز زمانی که طغرل‌بیگ )ف. 445ق( متصرفات امرای آل ‌بویه را فتح کرد، ابراهیم 
‌ینال، برادر طغرل، به نزدیکی حوزة حکومت ابوکالیجار )ف. 440ق( در فارس رســید. ابوکالیجار برای 
آنکه قلمروی حکومتش مورد تعرض قرار نگیرد، در 439ق دخترش را به عقد طغرل درآورد. همچنین 
برای استحکام بیشتر روابط امیر ابومنصور، پسر ابوکالیجار، با برادرزادة طغرل‌بیگ، دختر داود بن سلجوق، 
ازدواج کرد.8 بدین ترتیب، طغرل با پذیرش این ازدواج‌ها »به برادر خود ابراهیم‌ ینال نوشت که دیگر از 

آنجا که هست تجاوز نکند.«9
برخی مواقع ازدواج‌های سیاســی راه را برای فتح منطقة مهمی هموار می‌نمود. شمس‌الدین پهلوان ‌بن 

1. مســتوفی، ص 349؛ محمد بن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی، مترجم ناصح‌ بن ظفر جرفادقانی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374(، ص 367؛ 
رشیدالدین فضل‌الله همدانی، جامع التواریخ )تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان(، مصحح محمد روشن )تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، 1386(، ص 161.

2. ابوالحســن علی ‌بن ‌مأمون )حک‌ 387-399ق( ســومین فرمانروای محلی آل ‌مأمون در خوارزم بود که از حدود 385 تا 408 در آنجا فرمانروایی داشتند 
)سیدعلی ‌آل‌داود، »آل‌مأمون«، دانشنامة بزرگ اسلامی، ج 2 )تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1376(، ص 463.

3. در این دوره آل ‌‌مامون با قراخانیان متحد بودند )عتبی، ص 374(.
4. ابن ‌خلدون، ج 3، ص 532.

5. همان، ج 3، ص 533.
6. گردیزی، ص 395.

7. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 132 و 265-264.
8. میرخواند، ج 6، ص 3028؛ تتوی، ج 4، ص 2251.

9. ابن ‌خلدون، ج 3، ص 708.



کارکرد ازدواج‌های سیاسی در تنظیم روابط حکومت‌های متقارن از قرن 7-4ق )با تکیه بر تواریخ عمومی(  / 35

‌ایلدگز، صاحب آذربایجان و همدان، »شاه ارمن را با وجود سالخوردگی داماد خود ساخته و یکی از دختران 
خود به عقد وی درآورده بود تا این رشــتة پیوند را وسیله‌ای برای دست یافتن بر خلاط و توابع آن قرار 
دهد.«1 وقتی شاه ارمن در 581ق مرد، ایلدگز که منتظر این فرصت بود، بلافاصله به خلاط لشکر کشید 

و بر شهر مسلط شد.2 
در مصادیق مذکور، غرض از پیوند سببی حفظ سرزمین و عدم تعرض، گسترش سرزمین از طریق تقسیم 

مناطق مفتوح یا ایجاد تابعیت برای حاکمان بود.

4. تثبیت و جابه‌جایی قدرت 
زمانی که حیات سیاسی حاکمان به خطر می‌افتاد، آنها برای تثبیت قدرت خود، بدون توجه به اختلافات 
مذهبی و سیاســی، به برقــراری و تحکیم روابط با حاکمان دیگر از طریق ازدواج‌های سیاســی اقدام 
می‌نمودند. به دلیل کارکرد مؤثر این روش، گاهی خلفا نیز برای تثبیت خلافت از آن بهره می‌بردند. در 
مواقعی هم حاکمان برای حفظ منافع مشــترک خواهان این نوع ارتباط بودند که موجب توسعة قدرت 

طرفین می‌شد. 
خلیفه المتقی )ف. 334ق( پس از تکیه بر مســند قدرت، برای ســامان دادن به اوضاع آشفتة بغداد، به 
حمایت ناصرالدوله )ف. 358ق( در مرکز خلافت اســامی و به ایستادگی سیف‌الدوله )ف. 356ق( در 
مرزهای جهان اسلام نیاز داشت.3 بنابراین، برای اطمینان از همراهی آل‌ حمدان در تثبیت قدرتش، برای 
ازدواج با دختر حاکمی شیعه پیشقدم شد و علویه4 دختر ناصرالدوله را در 331ق به عقد پسرش ابومنصور 

در آورد.5 این یکی از موارد خاص در تاریخ روابط خلافت سنی و حکومت شیعه بود.
امرای آل ‌بویه که در مناطق وسیعی حکومت می‌کردند، به سبب فقدان حکومت مرکزی، همواره درگیر 
رقابت‌های درون‌خاندانی بودند. بنابراین، برای حفظ قدرت از طریق ازدواج سیاســی با سرداران ترک، 
خلفا و حاکمان محلی توافقات زیادی برقرار می‌نمودند. معزالدوله که قبل از مرگش، نگران فرمانروایی 
عزالدوله بختیار بود، وی را به مدارا با خاندان و ســرداران به‌ویژه سبکتگین )ف. 363ق( توصیه نمود.6 
بنابراین، در 346ق دختر حاجب ســبکتکین را در حضور خلیفه به عقد عزالدوله درآورد7 تا با حمایت و 

1. ابن ‌اثیر، ج 11، ص 514.
2. »وی ]ایلدگز[ با وجود سالخوردگی دختر شاه ارمن را به زنی گرفته بود« )ابن ‌خلدون، ج 4، ص 462(.

3. در دوران خلیفه المتقی، وی و یارانش در کشمکش تعیین خلیفه در 329ق به حسن بن ابوالهیجاء حمدانی )323-356ق( در موصل پناه بردند. حسن با 
از میان برداشتن دشمنان خلیفه، مقدمات بازگشت وی را به بغداد فراهم نمود )ابن ‌کثیر، ج 11، ص 205؛ ابوالفدا، ج 1، ص 422(.

4. طبری نام وی را عدویه ضبط کرده است.
5. طبری، ج 11، ص 335 ؛ ذهبی، ج 25، ص 5. 

6. خواندمیر، ج 2، ص 428.
7. طبری، ج 11، ص 383.
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مشورت وی قدرت عزالدوله تثبیت گردد.
همچنین آل ‌بویه برای مشــروعیت بخشیدن به حکومت و تثبیت قدرت، نیاز جدی به پیوند با خلافت 
داشتند. بدین منظور عضدالدوله بویهی با خلافت سنی راه مدارا و تساهل در پیش گرفت تا با اتحاد شیعه 
و ســنی نفوذ خود را میان طرفداران خلافت افزایش دهد. او دخترش را در 369ق به عقد خلیفه الطائع 
درآورد و سال بعد او را با جهیزیة فراوان به خانة خلیفه فرستاد.1 وی امیدوار بود با فرزندآوری دخترش، 
وحدت پادشــاهی و خلافت در خاندان دیلمی محقق گردد.2 این همان آینده‌نگری حاکم بویهی برای 
تثبیت قدرت بود، اما خلیفه هیچ‌گاه دختر او را همســر رسمی خود ندانست و فرزندی از این ازدواج در 
تاریخ گزارش نشده است.3 بهاءالدوله )ف. 391ق( نیز همان هدف عضدالدوله را دنبال کرد. دخترش را 
به عقد خلیفه القادربالله )ف. 422ق( درآورد.4 اما این ازدواج کمکی به تعمیق روابط وی با خلیفه و کاهش 
اختلافات نکرد، زیرا القادر، به‌رغم سوگند وفاداری، برای احیای جایگاه خلافت و تضعیف آل‌ بویه تلاش 
زیــادی کرد.5 در اقدامی دیگر، بهاءالدوله بــرای تثبیت قدرت و بهبود وضعیت اقتصادی با فرمانروایان 
بطایح که در اوج قدرت اقتصادی6 و سیاسی بودند، رابطة سببی برقرار نمود. بنابراین، ازدواج دو سویه‌ای 
در 348ق بین آنان صورت گرفت. علی ‌بن ‌نصر، پسر مهذب‌الدوله، با دختر بهاءالدوله7 و امیر ابی‌منصور، 

پسر بهاءالدوله، با دختر مهذب‌الدوله ازدواج کردند. مهریه هر دو ازدواج صدهزار دینار بود.8 
اهمیت ناحیة دیلم و طبرســتان در تأمین امنیت متصرفات غزنویان، به‌ویژه ناحیة خراســان، غزنویان 
متعصب را واداشت تا با پیشنهاد برقراری پیوند سببی با حاکمان شیعی مخالفت نکنند. در دوران سلطان 
محمود غزنوی، منوچهر پسر قابوس ‌وشمگیر )ف. 420ق( بعد از کشته شدن پدر برای تثبیت قدرت از 
محمود اطاعت کرد و به نام وی خطبه خواند. ســلطان محمود دخترش را به عقد وی درآورد،9 اما این 
ازدواج نه‌تنها استقلال آل‌ زیار را از بین برد، بلکه خراج‌های سنگینی را بر آنها تحمیل کرد.10 حتی بعد از 
مرگ منوچهر، باکالیجار )ف. 441ق( نایب‌السلطنة آل ‌زیار11 با تأیید سلطان مسعود در 426ق به حکومت 

1. ابن‌ جوزی، ج 14، ص 271 و 277.
2. مسکویه، ج 6، ص 488؛ ابن ‌اثیر، ج 8، ص 710.

3. ترکمنی آذر، ص 91.
4. ابن ‌کثیر، ج 11، ص 312.

5. ابن‌ جوزی، ج 14، ص 366؛ ابن ‌اثیر، ج 9، ص 50.
6. بطایح محل پناه خیلی از بزرگان از جمله خلیفه القادر بود. بهاءالدوله که خزانه‌اش تهی شده بود، از وی وام گرفت )ابن ‌اثیر، ج 9، ص 81 و 97(.

7. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 10.
8. ذهبی، ج 27، ص 18؛ ابن‌جوزی، ج 14، ص 370 .

9. داماد دیگرش عنصرالمعالی کیکاوس از خاندان آل‌زیار بود )عنصرالمعالی، ص 3؛ مستوفی، ص 420؛ خواندمیر، ج 2، ص 442(.
10. تتوی، ج 3، ص 2119؛ مجمل التواریخ و القصص، ص 15.

11. درخصوص نسبت باکالیجار با انوشیروان و نحوة به دست گرفتن حکومت در منابع اختلاف نظر وجود دارد )روزبه زرین‌کوب، »باکالیجار«، دایره‌المعارف 
بزرگ اسلامی، ج 11، )تهران: بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1381(، ص 241-238(.
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رســید و تعهد کرد غرامت و خراج سالیانه بپردازد و دخترش را به ازدواج مسعود درآورد.1 بدین ترتیب، 
حاکمان این مناطق توانستند با فشار و سختی حکومت خود را تثبیت نمایند.

در دورة غزنویان، گاهی پیوند ازدواج در درون خاندان باعث جابه‌جایی قدرت می‌شد. در همین دوره بعد 
از مرگ مودود بن ‌مســعود )ف. 441ق( قدرت به پسرش مسعود بن ‌مودود2 که طفلی بیش نبود رسید. 
بنابراین، مادرش به‌عنوان نایب‌الســلطنه، زمام امور را به دست گرفت، اما چون به‌تنهایی از عهدة امور 
برنمی‌آمد با بزرگان بر ســلطنت بهاءالدوله علی، عموی مسعود، توافق کرد و سپس با وی ازدواج نمود. 
بدین ترتیب سلطنت دو ساله برای بهاءالدوله فراهم شد.3 این یکی از ازدواج‌های درون‌خاندانی غزنویان 

بود که با جابه‌جایی قدرت توانستند حکومت غزنویان را تا حدی تثبیت کنند.
در میان ســلجوقیان نیز مصادیقی از جابه‌جایی قدرت از طریق ازدواج دیده می‌شود. ازدواج طغرل‌بیگ 
)ف. 455ق( با بیوة برادرش چغری‌بیگ باعث نفوذ پسران چغری و به سلطنت رسیدن آلپ‌ارسلان شد. 
بدین ترتیب سلطنت از خاندان طغرل به خاندان چغری‌بیگ منتقل گشت4 و در نهایت، حکومت دودمان 
سلجوقیان مستحکم گردید. علاوه بر آن، در اواخر دورة سلجوقیان که نفوذ اتابکان زیاد شد، اتابک ‌ایلدگز 
بعد از مرگ سلطان مسعود )ف. 571ق( از جانشینی ارسلان‌شاه‌ یکم )ف. 571ق( حمایت کرد و از طریق 
ازدواج با مادرش، توانست حکومت شاه جوان را در رقابت با سلیمان‌شاه تثبیت نماید. وی با این ازدواج، 

عملًا ادارة امور کشور را در دست گرفت. 
بنابراین، کارکرد ازدواج در این موارد کمک به دستیابی و حفظ قدرت، مشروعیت‌بخشی به حکومت و 

جابه‌جایی قدرت بود.

5. تعمیق دوستی
حکومت‌ها برای حفظ روابط موجود یا حل مشــکلات ســعی می‌کردند مناســبات دوستانة خود را با 
حکومت‌های دیگر از طریق برقراری پیوند سببی استحکام بخشند. این نوع ازدواج‌ها اغلب برای پیوند با 
دستگاه خلافت صورت می‌گرفت. حاکمان برای اطمینان از حمایت خلیفه و ادامة حیات سیاسی در این 
امر پیشقدم می‌شدند. هرچند خلیفه نیز گاه برای حفظ شبکة قدرت به این سیاست روی می‌آورد، و این 

اقدام به‌تدریج زمینه‌ساز نفوذ خاندان‌های ایرانی و ترک در دستگاه خلافت شد. 
از کارکرد این نوع ازدواج‌ها، حفظ روابط دوســتی به‌ویژه میان حاکمان هم‌مذهب بود. عزالدوله بختیار 

1. ابن اثیر، ج 9، ص 442؛ گردیزی، ص 428. 
2. در جانشینی وی اختلاف نظر وجود دارد )باسورث، ص 1381 و 327-329، گردیزی، ص 428(.

3. مستوفی، ص 398.
4. ابن ‌کثیر، ج 12، ص 86.
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در اختــاف بین فرزندان ناصرالدوله، دو بار به ابوالمظفر و ابراهیم ‌حمدان که با برادرشــان ابوتغلب در 
کشمکش بودند، پناه داد. این موضوع باعث رنجش ابوتغلب شد. بنابراین، عزالدوله برای دلجویی از او 
که خراجگزار آل ‌بویه بود، دختر ســه ساله‌اش را با مهریة صدهزار دینار در 360ق به عقد وی درآورد1 
تا همچنان رشــتة دوســتی تداوم یابد. عضدالدوله نیز در جهت تحکیم دوستی با امرای محلی شیعی 
پیوندهای ســببی متعددی برقرار کرد.2 فخرالدوله دیلم��ی )ف. 387ق( که علاوه بر ری و اصفهان و 
همدان، عهده‌دار ولایت گرگان و بخشــی از طبرســتان بود، با سیده خاتون، معروف به ام‌ملوک، دختر 
رستم بن شروین3 )ف. 407ق( ازدواج کرد. بدین ترتیب، رشتة مودت بین آل ‌بویه و باوندیان محکم‌تر 
شــد.4 همچنین وی دختر بدرحسنویه )ف. 405ق(5 را در همدان برای مجدالدوله )ف. 420ق( پسرش 
خواستگاری کرد و عقد نکاح انجام شد.6 هرچند خاندان آل ‌بویه با حاکمان محلی شیعه پیوندهای سببی 

برقرار کردند، این ازدواج‌ها نتوانست حکومت‌های شیعی را در قرن چهارم با هم متحد نماید.
در دورة غزنویان نیز برخی از ازدواج‌ها به قصد تحکیم دوســتی بودند. سلطان محمود به پسرش امیر 
محمد وصیت کرد »برخیز و به ترکستان رو پیش قدرخان که او دوست من است و از برای تو از او دختر 
خواسته‌ام. تو داماد اویی و او مردی مصلح است.«7 اما چون حکومت امیر محمد کوتاه بود، این ازدواج به 
سرانجام نرسید. پس از وی، امیر مسعود برای استمرار دوستی با قراخانیان رسولانی به ترکستان فرستاد 

تا ضمن عقد همان دختر برای خود، دختر بغراتگین8 را نیز برای پسرش مودود خواستگاری نمایند.9 
در قرن پنجم‌، همزمان با ظهور حکومت‌ مقتدر ســلجوقیان )429-590ق( و ضعف خلافت عباســی، 
پیوندهای ســببی خلفا و سلاطین سلجوقی که هم‌مسلک بودند، آغاز شد. حتی زمینة وصلت دختران 
خلیفه با امرا که تا آن زمان مرســوم نبود، فراهم گردید. سلجوقیان از ابتدای تشکیل حکومت به پیوند 
با خلفای عباســی، در مقام منبع قدرت معنوی و رهبر دینی مســلمانان، اهمیت می‌دادند و در برقراری 
مناسبات دوستانه با دســتگاه خلافت تلاش می‌کردند. در نتیجه، تعدادی از خلفای عباسی با دختران 

1. ابن ‌اثیر، ج 8، ص 617؛ سال 363 ابوتغلب خواهان ارسال وی شد که احتمالًا 6 سال داشت )مسکویه، ج 6، ص 384 و 343(.
2. از جمله ازدواج بیســتون )ف. 360ق( سومین امیر زیاریان با دختر عضدالدوله )میترا مهرآبادی، تاریخ سلسلة زیاریان )مشهد: دنیای کتاب، 1374(، ص 
104(. و ازدواج او با دختر ماناذر بن جســتان )ف. 361ق( از امرای جســتانیان که مادر صمصام‌الدوله شد )محمد رودراوری، ذیل تجارب الامم، به کوشش 

آمد رز، ج 7 )قاهره: 1334ق(، ص 100(.
3. خواهر مرزبان یا خواهرزادة وی بود.

4. مجمل التواریخ و القصص، ص 306.
5. از کردان شــیعه در غرب ایران که به مدت شــصت ســال حکومت کردند )پرویز اذکائی، »آل حسنویه«، دانشــنامة جهان اسلام، ج 1 )تهران: مرکز 

دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1375(، ص 407.
6. همان، ص 307 .

7. شبانکاره‌ای، ص 58-57.
8. یکی از پسران قدرخان بود که جانشین پدر شد.

9. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 301.
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ســلجوقی ازدواج کردند و مادران برخی از خلفا ترك شــدند.1 خواتین ســلجوقی بنا بر نظام قبیله در 
ازدواج‌های سیاسی مشارکت فعالی داشتند. ازدواج‌ها باشکوه و با حضور علما و بزرگان، همراه با مهریه 

و هدایای سنگین برگزار می‌شد. 
سه مورد از این وصلت‌ها در دورة خلافت القائم بامرالله بود. اولین وصلت سیاسی سلجوقیان و خلفای 
عباسی با هدف تحکیم دوستی و بزرگداشت طغرل انجام شد.2 به پیشنهاد وی، ارسلان خاتون،3 برادرزادة 
طغرل، در 448ق به عقد القائم ‌بامرالله )ف. 467ق( درآمد.4 نتیجة تدریجی و نهایی این وصلت تســلط 
طغــرل بر عراق بود.5 در مجلس عقد، بزرگان سیاســی و نظامی، قضات و علما از هر دو طرف حضور 

داشتند و مهریة عروس صدهزار دینار تعیین شد.6
دومین وصلت برای تحکیم ارتباط با خلیفه و کسب مشروعیت حداکثری بود. طغرل‌بیگ از دختر خلیفه 
خواستگاری نمود، اما خلیفه به سختی پذیرفت که دختر خود را به وصلت سلطان ترک درآورد، زیرا این 
امر در میان خلفا به سبب جایگاه والا و معنوی خلافت سابقه نداشت.7 با این حال، به دلیل ضعف خلافت 
و ترس از عواقب احتمالی قطع روابط دوستانه، عقد در 454ق توسط وکیل خلیفه، ابوالغنایم ابن‌محلبان، 
در تبریز بســته شد.8 این خود نشــان‌دهندة قدرت سلجوقیان و ناتوانی خلیفه در مخالفت با آنان است. 

گزارش‌ها حاکی از مراسم باشکوه این پیوند و رضایت فراوان طغرل است.9 
سومین وصلت سیاسی بین سلجوقیان و خلفای عباسی در دورة القائم صورت گرفت. این بار خلیفه در 
464ق با ارسال خلعت‌های فاخر از سفری‌خاتون، دختر آلپ‌ارسلان، برای ولیعهد خود المقتدی بامرالله 
خواستگاری کرد تا رشتة اتحاد دو خاندان دوباره مستحکم گردد. سلطان با این درخواست موافقت کرد10 
و عمیدالدوله به وکالت از ولیعهد، عقد را در نیشابور جاری ساخت.11 خواستگاری خلیفه از اهمیت حفظ 

1. احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج 2 )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371(، ص 440-423.
2. »مقصود خلیفه از این وصلت احترام و بزرگداشت طغرل بود تا دشمنان به این پیوند راهی برای بریدن رشتة دوستی آنها پیدا نکنند.« )فتح ‌بن علی بنداری 

اصفهانی، تاریخ سلسلة سلجوقی، مترجم محمدحسین جلیلی )تهران: بنیاد فرهنگ، 1356(، ص 12 و 13.
3. اسم این بانو خدیجه دختر داوود بود. بار دوم به ازدواج علاءالدوله علی ‌بن ابی‌منصور درآمد )ابن اثیر، ج 17، ص 82(.

4. ابن ‌اثیر، ج 9، ص 617؛ ابن‌کثیر، ج 12، ص 67 .
5. »با پیوندهای زناشویی سلجوقیان امیدوار بودندکه بر خلیفه مسلط گردند و از ادعای قدرت عرفی و دنیایی او جلوگیری کنند.« )کارلا کلوزنر، دیوانسالاری 

در عهد سلجوقیان، ترجمة یعقوب آژند )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363(، ص 41(.
6. ابن ‌جوزی، ج 16، ص 4؛ ابن خلدون، ج 2، ص 712.

7. نقش آلتون‌جان )ف. 453ق(، همسر طغرل، که توانست خلیفه القائم را به وصلت با امرا متقاعد نماید، حائز اهمیت است. این خاتون سلجوقی علاوه بر 
خلیفه، سلطان را نیز به پیوند با خاندان پیامبر )ص( ترغیب نمود و برای ایجاد این پیوند ثروت شخصی خود را به دختر خلیفه هدیه داد )ابن ‌اثیر، ج 6، ص 

212؛ ابن ‌کثیر، ج 12، ص 163(. همچنین در کارسازی این وصلت نقش وزیر ایرانی، عمید الملک کندری، و ارسلان خاتون، همسر القائم، مهم است.
8. ابن ‌جوزی، ج 8، ص 220.

9. همان، ج 16، ص 75؛ خواندمیر، ج 2، ص 379.
10. ابن ‌اثیر، ج 6، ص 46.

11. تتوی، ج 4، ص 2405؛ ابن‌ کثیر، ج 12، ص 105.
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روابط دوستانه با سلجوقیان برای دستگاه خلافت خبر می‌دهد.
پس از آنکه خلیفه المقتدی بر مســند خلافت تکیه زد، علاوه بر ازدواج قبلی با خاندان سلجوقی، برای 
تعمیق دوستی با ملکشاه سلجوقی در سال 474ق از دخترش مه‌‌ملک‌خاتون خواستگاری کرد که به شرط 
عدم ازدواج خلیفه با زنی دیگر با این وصلت موافقت شد.1 این امر نشان می‌دهد سلجوقیان قدرت لازم را 
به دست آورده بودند و برای خلیفه شرط تعیین می‌کردند. گفتنی است ملکشاه امید داشت با فرزندآوری 
دخترش، قدرت و موقعیت سلجوقیان تحکیم یابد. ابوالفضل جعفر بن مقتدی از این مادر متولد شد، اما 
در سال 486ق وفات یافت و سلطان به هدفش نرسید.2 یکی از نشانه‌های اهمیت این ازدواج‌ها باشکوه 

بودن جشن و میزان جهیزیه بود که درخصوص مه‌ملک‌خاتون گزارشات اغراق‌آمیزی وجود دارد.3
خلیفه المستظهر )ف. 512ق( همانند پدرش در جهت تحکیم روابط با سلطان سلجوقی از دختر ملکشاه 
)خواهر سلطان ‌محمد( در 502ق خواستگاری نمود. خطبة عقد در اصفهان با صدهزار دینار مهریه توسط 
قاضی ابوالعلاء صاعد بن محمد نیشابوری جاری شد.4 در منابع به ازدواج المسترشد بالله )ف. 529ق( با 
دختر ســلطان سنجر نیز اشاره شده، اما اطلاعات چندانی در این خصوص داده نشده است.5 با توجه به 
اینکه سلجوقیان در این دوره قدرتمند بودند، احتمالًا این ازدواج نیز در جهت تعمیق دوستی بوده است.

در دوران خلافت المقتفی )ف. 555ق( نیز برای تحکیم روابط با سلطان مسعود سلجوقی )ف. 547ق(، 
ازدواج دو ســویه‌ای شــکل گرفت که طی آن در ســال 531ق خلیفه با فاطمه‌خاتون دختر محمد بن 
ملک‌شاه )خواهر سلطان مسعود(6 ازدواج کرد و در این مراسم بزرگانی چون علی بن مراد الزینی، وکیل 
خلیفه، و کمال‌ الدرکزینی، وزیر ســلطان، حضور داشتند.7 سلطان نیز با دختر خلیفه به نام زبیده‌خاتون 
ازدواج کرد،8 اما ازدواجشان به خاطر کمی سن عروس، 5 سال بعد در بغداد و با تأخیر انجام شد. مهریة 

هر دو ازدواج صدهزار دینار گزارش شده است. 
خلفای عباسی و سلاطین سلجوقی سعی در ایجاد پیوند سببی با یکدیگر داشتند تا ضمن تعمیق دوستی 

از حمایت همدیگر مطمئن شوند.

1. خواندمیر، ج 2، ص 254.
2. ابن ‌کثیر، ج 12، ص 132؛ میرخواند، ج 5، ص 2733؛ مستوفی، ص 356؛ ابن ‌اثیر، ج 10، ص 227.

3. خواندمیر، ج 2، ص 254.
4. ابن‌ اثیر، ج 10، ص 471؛ ابن ‌کثیر، ج 12، ص 170؛ ابن ‌جوزی، ج 17، ص 112.

5. ذهبی، ج 35، ص 302؛ ابن‌ جوزی، ج 17، ص 224.
6. دختر سلطان مسعود )ابن ‌اثیر، ج 11، ص 77(.

7. ابن ‌کثیر، ج 12، ص 412؛ هندوشاه‌ بن ‌سنجر نخجوانی، تجارب السلف، مصحح عباس اقبال آشتیانی )تهران: طهوری، 1357(، ص 305.
8. ذهبی، ج 41، ص 325؛ ابن‌ کثیر، ج 13، ص 7.
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6. تهدید و تحقیر
پیوندهای زناشویی علاوه بر کارکردهای مرسوم خود، گاه برای تهدید، تحقیر و دشمنی صورت می‌گرفت. 

پژوهشگر به نمونه‌های اندکی از آن در تواریخ عمومی دست یافت که به آنها اشاره می‌شود.
گاهی ازدواج‌ها با اجبار و به قصد تهدید طرف مقابل انجام می‌شد. در قرن پنجم‌ زمانی که علاء‌الدوله 
دیلمی به نیابت از سلطان مسعود غزنوی حاکم اصفهان شد، بعد از مدتی ادعای استقلال کرد. به همین 
سبب، سلطان ‌مســعود به آنجا حمله کرد. علاءالدوله گریخت و خواهرش گروگان گرفته شد. سلطان 
برای جلوگیری از جنگ، با تحقیر و تهدید، خواهر علاءالدوله را به عقد خود درآورد، اما بعد از آنکه متوجه 
شد وی قصد حمله دارد، پیغام داد که خواهرش را به دست اوباش خواهد داد. علاءالدوله در جواب گفت: 
»خواهر من زن توست و اگر او را طلاق دهی مطلقة تو. و سرانجام این سخنان در سلطان مسعود مؤثر 

افتاد و در کمال احترام خواهر علاءالدوله را نزد برادرش فرستاد.«1 
ازدواج‌هایی نیز با اجبار و تهدید برای تثبیت حکومت بود. در دوران سلطان عبدالرشید بن محمود غزنوی 
)ف. 443ق(، شخصی به نام طغرل‌حاجب )غلام سلطان محمود( که به »کافر نعمت« نیز مشهور بود، 
دست به طغیان زد و بر غزنین استیلا یافت. او تمامی شاهزادگان را به قتل رسانید و برای کسب مقبولیت 

و اعتبار در بین غزنویان با اجبار و اکراه، دختر مسعود بن سلطان محمود را به عقد خود درآورد.2
در مواردی ازدواج با تهدید و اجبار برای تسلیم حاکمیت انجام می‌شد و پذیرش آن برای نجات جان و مال 
بود. زمانی که غزنه به دست غوریان3 )612-401ق( تصرف شد، خسرو شاه غزنوی )ف. 582ق( به لاهور 
پناه برد. غوریان که قدرتمند شــده بودند، در 579ق لاهور را نیز محاصره کردند. شــهاب‌الدین‌ غوری )ف. 
602ق( ضمن تهدید خسرو شاه، قول داد در صورت تسلیم شهر و خواندن خطبه به نام برادرش »جان و مال 
و خانواده اش در امان خواهند بود... و دختر خود را هم به پسر او، یعنی پسر خسروشاه، خواهد داد.«4 خسرو 
شاه ابتدا نپذیرفت، اما در نهایت با قبول شروط شهر را تسلیم کرد و حکومت غزنویان فقط محدود به هند شد.

در دورة افول سلجوقیان، رقابت بین اتابکان )497-693ق( در به قدرت رساندن شاهزاده‌های سلجوقی 
امری معمول بود که به‌تبع آن پیوندهای سببی زیادی شکل ‌گرفت و به‌ناچار گاه از ازدواج به‌عنوان ابزاری 
برای دفع تهدید استفاده ‌شد. زمانی که اینانج، اتابک ری )ف. 564ق(، به حمایت از سلیمان‌شاه سلجوقی 
همدان را محاصره کرد، ایلدگز، اتابک آذربایجان )ف. 622ق(، برای حمایت از ارسلان‌شــاه سلجوقی 

1. خواندمیر، ج 2، ص 447-446. 
2. همان، ص 395. 

3. غوریان یا آل‌ شنسب دودمان ایرانی بودند که در قرن‌های چهارم و پنجم‌ در نواحی صعب غور، واقع در کوهستان‌های مابین هرات و غزنه، فرمانروایی 
می‌کردند )باسورث، ص 570-568(.

4. ابن ‌اثیر، ج 26، ص 223.
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همدان را فتح کرد و ضمن تهدید اینانج او را مسئول اتفاقات دانست. اینانج از ترس او و برای دفع تهدید 
»دختر به پهلوان پسر ایلدگز داد و او را به همدان فرستاد.« 1

در مواردی هم اتابکان به‌منظور دشــمنی به ازدواج روی می‌آوردند. پهلوان ایلدگز )ف. 582ق(، اتابک 
ارسلان‌شــاه، ری را تصرف کرد و اینانج، حاکم ری، به قتل رســید.2 پــس از آن پهلوان با دختر وی، 
قتیبه‌خاتون، ازدواج کرد. پس از مرگ پهلوان برادرش قزل‌ارســان )ف. 585ق( جانشــین وی شــد. 
قتیبه‌خاتون که قصد داشــت فرزندش قتلغ‌اینانج را به‌جای پدر بنشــاند، با قزل‌ارسلان ازدواج کرد و با 
نقشه‌ای وی را به قتل رساند تا زمینة حکومت پسرش فراهم شود. اما طغرل بن ‌ارسلان‌شاه )ف. 590ق( 
بر قتلغ‌اینانج پیروز شــد و برای خاموش کردن آتش آشوب با قتیبه‌خاتون ازدواج کرد. اما مادر و پسر با 
توطئه قصد قتل وی را نمودند که موفق نشــدند.3 دو ازدواج آخر این خاتون به قصد از میان برداشــتن 
رقبای پسرش و به دست گرفتن حکومت بود. بنابراین، در این مورد کارکرد ازدواج‌ها تهدید طرف مقابل، 

کسب مقبولیت، تسلیم و یا دشمنی و قتل رقیبان برای جانشینی بود.

نتیجه‌گیری
پس از بررســی مصادیق ازدواج سیاسی در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش می‌توان گفت ازدواج سیاسی 
رخدادی چندوجهی و فرهنگ سیاسی مرسوم میان حکومت‌های متقارن بود که حاکمان در تدبیر مسائل 
سیاســی تا حد امکان در لایه‌های مختلف حکومتی از آن بهره می‌گرفتند. این پیوند به‌عنوان ابزاری 
کارآمد و اطمینان‌بخش در شرایط صلح موازنة قدرت را حفظ می‌کرد و در شرایط جنگ عامل بازدارنده از 
خشونت بود. حاکمان از نظر اخلاقی به تعهداتی که در ازدواج‌ها داده می‌شد، پایبند بودند. راهکار ازدواج 
سیاســی چنان مهم بود که اختلافات مذهبی و قومی را تحت الشــعاع قرار می‌داد. در شرایط برابر این 
ازدواج‌ها دوســویه بود و به تنظیم روابط حکومت‌ها کمک و نتایج مورد انتظار را برآورده می‌کرد، گرچه 
همواره نتیجه‌بخش نبود. تســهیل و تضمین روابط و تکمیل معاهدات مهم‌ترین کارکرد این ازدواج‌ها 

محسوب می‌شد.
در مجموع براساس تواریخ عمومی شصت و یک مورد ازدواج استخراج شد که بیشترین کارکرد مربوط 
به تعمیق دوستی و صلح است. بنابراین، کارکرد این پیوندها سازنده‌ و مثبت ارزیابی می‌شود. سلجوقیان و 
غزنویان با اغلب حکومت‌های متقارن، اعم از نیمه‌مستقل و محلی، پیوند سببی برقرار می‌کردند. یافته‌ها 

1. ابن‌ خلدون، ج 2، ص 806.
2. اسماعیل بن علی ابوالفداء، تاریخ ابی الفداء، مصحح محمود دیوب، ج 2 )بیروت: دارالکتب العلمیه، 1417م (، ص 124.

3. اسحاق‌ بن ابراهیم سجاسی، فرائد السلوک، مصحح غلامرضا افراسیابی )تهران: انتشارات پاژنگ، 1368(، ص 21؛ مستوفی، ص 468.
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نشان می‌دهد سلجوقیان با اهداف مختلف بیشترین ازدواج سیاسی را با خلفا داشتند، اما غزنویان پیوندی 
با خلفا نداشتند و با حکومت‌های هم‌عرض رابطة سببی برقرار می‌نمودند. حکومت‌های محلی با بیشترین 

سهم ازدواج، به‌عنوان بازیگران سیاسی، همواره مورد توجه حکومت‌های بزرگ به‌ویژه آل ‌‌بویه بودند.
در یک مقایسة تطبیقی، آل‌ بوبه در تثبیت قدرت، سلجوقیان در تحکیم روابط با خلافت، غزنویان برای 

توسعة قلمرو، قراخانیان در رقابت‌های درون‌خاندانی بیشترین بهره را از ازدواج‌های سیاسی برده‌اند. 
بررسی وجه اجتماعی این ازدواج‌ها، مانند کودک‌همسری و برقراری پیوند اجباری فارغ از عشق و تأثیر 

آن در روابط حکومت‌ها، پیشنهاد نگارندگان برای پژوهشی دیگر است.
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بررسی و تحلیل رویکرد تاریخ‌نگاری دورة صفویه در قبال حملات 
شاه‌ طهماسب به گرجستان

نوع مقاله: پژوهشی
محمود مهمان‌نواز1

چکیده
گرجستان به‌عنوان سرزمینی مسیحی‌نشین در دوران صفویه بسیار مورد توجه شاهان این سلسله بود. شاهان صفوی، به‌ویژه شاه‌ طهماسب، 
با هدف جهاد در راه خدا و کسب غنایم به این سرزمین حمله می‌کردند. نوع و چگونگی بازتاب حملات شاه طهماسب در تاریخ‌نگاری صفوی 
موضوعی اســت که این پژوهش درصدد پرداختن بدان اســت. پیش‌فرض پژوهش این است که به سبب ماهیت مذهبی حکومت صفویان 
و به طور کلی جهان‌بینی مذهبی حاکم بر این دوره، تاریخ‌نگاری نیز تابع این شرایط بوده و حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان به‌گونه‌ای 
مذهبی روایت شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر گردآوری اطلاعات از منابع تاریخی صورت گرفته است. 
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مورخان صفوی در روایت حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان دو شیوه را دنبال کرده‌اند: اول، بزرگ جلوه دادن 
موفقیت‌های شاه ‌طهماسب که استفاده از تعابیر حماسی در روایت‌ها پیرو همین رویکرد بوده است. دوم، توجیه قتل و غارت‌های روی‌داده در این 
حملات، با بهره‌گیری از استدلال‌هایی چون مشرک و کافر معرفی نمودن گرجیان که طبیعتاً در چنین حالتی کشتار و غارت آنان نیز مشروع 
می‌شد، دفاع شاهِ صفوی از مرزهای اسلام و ترویج اسلام که وظیفة هر حاکم مسلمانی بود، و تقدیرگرایی به این معنا که چنین سرنوشتی برای 

گرجیان از ازل رقم خورده است و راه گریزی از آن نیست.
واژگان کلیدی: شاه‌ طهماسب، گرجستان، تاریخ‌نگاری، صفویه، روایت.
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A Study and Analysis of the Safavid Historiographical Approach 
to Shah Tahmaseb Attacks on Georgia
Mahmoud Mehmannavaz2

Abstract 
Georgia was a Christian land that was of special interest to the kings of this dynasty during 
the Safavid period. Most of the Safavid attacks on Georgia took place during the reign of Shah 
Tahmaseb, which were carried out to achieve the two goals of jihad in the way of God and gaining 
booty. The type and manner of reflection of these attacks in Safavid historiography is a topic that 
this study seeks to address. The presupposition of the research is based on the fact that due to 
the religious nature of the Safavid rule and in general the religious worldview prevailing in that 
period, historiography in that period is also subject to conditions and Shah Tahmaseb attacks on 
Georgia are religious. It has been narrated. The present study has been done with a descriptive-
analytical approach and relying on the method of collecting information from historical sources. 
Findings show that Safavid historians have followed two methods in narrating the attacks of Shah 
Tahmaseb on Georgia: First; To magnify Shah Tahmaseb success was to turn to the use of epic 
expressions in the narrative of Tahmaseb attacks on Georgia. Second; Justification for the killings 
and looting that took place in these attacks, using arguments such as: - Introducing the Georgians 
as polytheists and infidels, whose killing and looting was naturally legitimate in such a situation 
- Defending the Safavid Shah from the borders of Islam and promoting Islam That’s the duty of 
every Muslim ruler - destiny in the sense that such a fate has been recorded for Georgians from 
the beginning and there has been no escape from it.
Keywords: Shah Tahmaseb, Georgia, Historiography, Safavid, Narrative.
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مقدمه
گرجس��تان سرزمینی مسیحی‌نشین بود که حاکمان مســلمان اغلب با هدف جهاد و غزا به آن حمله 
می‌کردند. برای مثال می‌توان به حملات آلب‌ارسلان سلجوقی1 و یا حملات متعدد تیمورلنگ2 به این 
سرزمین اشاره کرد. حاکمان مسلمان از این حملات دو منظور داشتند: اول، کسب ثواب اخروی که به 
اعتقاد مســلمانان جنگ علیه غیرمسلمانان جهاد محسوب می‌شود و فارغ از پیروزی یا شکست، ثوابی 
اخروی به همراه دارد. و دوم، کسب غنیمت. تقریباً در میان همة حاکمان مسلمانی که شرایط و توانایی 
حمله به گرجستان را داشته‌اند، این روند تکرار شده است. با شکل‌گیری حکومت صفویه در قرن دهم 
قمری، سرزمین گرجستان نیز در معادلات شاهان این سلسله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید، چنانکه 
یکی از چهار ایالت مهم آن دوره به حساب می‌آمد. عواملی چون منافع اقتصادی، نظامی، سیاسی و منبع 
مهم نیروی انسانی سبب اهمیت گرجستان در این دوره شده بود. شاردن دربارة منابع اقتصادی گرجستان 
می‌گوید که به لحاظ حاصلخیزی منطقه‌ای کم‌نظیر و دارای منابع فراوان کشاورزی و دامی است.3 منابع 
صفوی نیز به طلا و جواهرات فراوان موجود درکلیساهای گرجستان بارها اشاره کرده‌اند که منبعی غنی 
برای خزانة صفوی بودند.4 تسلط بر این سرزمین می‌توانست سبب برتری سیاسی و نظامی صفویان بر 
عثمانی‌ها در منطقه شود. همچنین گرجستان منبع مهمی برای تأمین نیروی نظامی‌ صفویان بود که این 
امر از طریق حملات متعدد به آن منطقه و گرفتن اسرای فراوان حاصل می‌شد. البته صفویان هیچ‌گاه 
نتوانستند همة این سرزمین را در اختیار بگیرند و همواره با حکومت عثمانی بر سر آن اختلاف داشتند. 

صفویان حتی پیش از تأسیس، یعنی در زمان شیخ‌جنید و شیخ‌حیدر، به گرجستان توجه داشتند و با نام 
جهاد و غزا حملات متعددی به آن دیار کردند. از همان ابتدای شکل‌گیری به گرجستان به‌عنوان منبع 
تأمین نیروی مادی و انس��انی چشم داش��تند. چنانکه در زمان شاه‌ طهماسب اسرای گرجی، به همراه 
اسرای چرکسی و ارمنی، سبب ایجاد تغییرات مهمی در ساختار جامعة صفوی شدند و بر نهادهای نظامی، 
سیاسی و حتی وضعیت اقتصادی کشور تأثیرات عمده‌ای گذاشتند. مستوفی ‌بافقی دربارة حملات شاهان 
صفوی به گرجســتان می‌نویسد: »همواره اقدام به لوازم غزا و جهاد مکنون خاطر حق‌پرست سلاطین 
1. صدرالدین ابوالحسن على بن ناصر بن على حسینى، زبده التواریخ، اخبار الامراء و الملوك السلجوقیه،‏ ترجمة رمضان‌على روح‌الهى، مصحح محمد نورالدین 
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علیّة صفویه بوده و هست، در هنگام فرصت متوجه غزای گرجستان شده‌اند.«1 این رویه در زمان شاه‌ 
طهماســب به اوج خود رســید و او چهار بار به گرجستان لشکر کشید )به سال‌های ۹۴۷، ۹۵۳، ۹۵۸ و 
961ق(. البته در این بین، ســرداران وی نیز گاه به حملات پراکنده دست می‌زدند. حاصل حملات شاه‌ 
طهماسب و فرماندهانش به گرجستان، به دست آوردن غنایم و اسرای فراوان و البته ترویج ظاهری دین 

اسلام در این منطقه بود. 
مورخان صفوی همواره در پی مشروعیت‌بخشــی ‌به شــاهان این سلسله و اقدامات آنها بوده‌اند. از این 
رو، می‌توان تاریخ‌نگاری صفوی را یکی از مبانی مشروعیت‌ساز این سلسله محسوب کرد. حال در این 
پژوهش می‌کوشیم نوع نگاه و رویکرد مورخانِ صفوی را در قبال حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان 
دریابیم و به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که روایت مورخان صفوی از حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان 
دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ فضای غالب بر تاریخ‌نگاری صفوی که عمدتاً نگاهی مذهبی 
به حوادث داشــته، در روایت حملات شاه ‌طهماسب به گرجســتان چگونه بازتاب یافته است؟ در این 

روایت‌ها رویکرد حماسی از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟
تاکنون در این زمینه پژوهش مستقلی صورت نگرفته و فقط در برخی از تحقیقات به حملات صفویان به 
گرجستان اشاره شده است. عباس پناهی در مقاله‌ای با عنوان »پیامدهای لشکرکشی‌های شاه ‌طهماسب 
به قفقاز و گرجســتان«، همان‌گونه که از نام مقاله پیداســت، به مطالعة چگونگی لشکرکشی‌های شاه 
طهماســب و پیامدهای آن پرداخته است. »مناسبات سیاسی شــاهان صفوی با گرجی‌ها« نیز عنوان 
مقاله‌ای از عباسقلی غفاری‌فرد است که در آن مناسبات و روابط سیاسی صفویان با گرجی‌ها در کل دورة 
صفویه بررســی شده و نویسنده در بخشی از مقاله به حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان اشاره کرده 
است. این دو پژوهش به مسئلة رویکرد تاریخ‌نگاری صفویه در قبال حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان 
نپرداخته‌ و بیشــتر بر تحولات سیاسی-نظامی این حملات تمرکز کرده‌اند. در پژوهش حاضر نوع نگاه 
مورخان صفوی به این حملات و بازتاب آن در تاریخ‌نگاری دورة صفویه بررســی می‌شــود و برخلاف 

پژوهش‌های پیشین، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی این حملات به هیچ روی مد نظر نیست.

رویکرد مذهبی
در دوران صفویه رویکرد مذهبی حکومت و ایدئولوژیِ تشیع بر همة ابعاد جامعه غلبه داشت. تاریخ‌نگاری 
صفوی نیز از این مقوله مستثنا نبود و مورخان آن دوره سعی کرده‌اند در روایت رخدادهای عصر خود از 

1. محمدمفید بن محمود مستوفی‌ بافقی، مختصر مفید )جغرافیای ایران‌زمین در عصر صفوی(، به کوشش ایرج افشار و محمدرضا ابوئی مهریزی )تهران: 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1390(، ص 347. 
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تعبیرات مذهبی استفاده نمایند. بیراه نرفته‌ایم اگر بگوییم شاخصة اصلی تاریخ‌نگاری صفویان رویکرد 
مذهبی بوده اســت. همة کارها و اقدامات شــاهان صفوی در قالب مذهب روایت و قضاوت می‌شدند. 
مورخان صفوی از حملات شاهان صفوی به گرجستان، به سبب تضاد دینی‌ صفویان و اهالی گرجستان، 
به جنگ‌های جهادی تعبیر کرده‌اند. رویکرد مذهبی تاریخ‌نگاری صفویان را در قبال این حملات می‌توان 

در چند وجه بررسی کرد:

آیه‌نگاری در روایت حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان
اســتفاده از آیات قرآن در تاریخ‌نگاری دورة صفوی امری تقریباً مرســوم بوده که در روایت مورخان از 
جنگ‌های آن دوره شکلی ویژه به خود گرفته است. مورخان سعی می‌کردند از آیاتی که جنبة جهادی و 
همچنین تقابل خیر و شر یا کفر و اسلام در آنها برجسته است استفاده کنند. بنابراین، در روایت حملات 
شاه ‌طهماسب به گرجســتان آیات جهادی بیشترین کاربرد را داشته‌اند. به سبب آنکه مردم گرجستان 
عمدتاً مسیحی بودند، حمله به این غیرمسلمانان امری جهادی تلقی می‌شد و باور بر این بود که چنین 

جنگ‌هایی، بدون توجه به حق یا ناحق بودن طرف مقابل، جهادی محسوب می‌شوند. 
ارَ وَ المُْنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلیَْهِم ]اى  در لشکرکشی شاه ‌طهماسب آیة 73 سوره توبه »یا أیَُّهَا النَّبیُِّ جاهِدِ الكُْفَّ
پیامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر[« بیشترین کاربرد را داشته است.1 این آیه در 
زمانی به کار رفته که شاه قصد عزیمت به گرجستان را داشته است. معلوم است که منظور مورخان از 
جهاد علیه کفار در این آیه مشخصاً عیسوی‌مذهبان گرجی است، اما منافقین چه کسانی هستند؟ به نظر 
می‌رسد منظور از منافقین آن دسته از گرجیانی ‌باشند که در دربار صفویان رشد یافته و اسلام آورده بودند 
و یا اینکه در منطقة خویش به ظاهر مسلمان شده و مورد اعتماد صفویان بوده‌اند. این نوع اسلام آوردن 
احتمالًا صرفاً ظاهری و براساس منافع بوده است و آنها در فرصت مناسب سعی می‌کردند خود را از قید 
صفویان خارج نمایند. از اسلام برگشتن عیسی‌خان گرجی و تلاش‌های وی برای فرار از دربار صفویان 
که نهایتاً سبب گرفتار شدن وی گردید،2 از جملة این موارد است. گرچه در این دوره موردی مشخص از 
شورش بزرگان گرجی که اسلام آورده بودند وجود ندارد، نباید از نظر دور داشت که در هنگام حملات 
شــاه‌ طهماسب به گرجستان، همة مغلوبان ملزم به پذیرفتن دین اســام بودند و در غیر این‌ صورت 
به قتل می‌رســیدند3. طبیعتاً چنین افرادی پس از بازگشت نیروهای صفوی مجدداً به دین اصلی خود 

1. روملو، ص 453؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 315؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 350.
2. روملو، ص 537؛ عبدالحسین حسینی ‌خاتون‌آبادی، وقایع ‌السنین و الاعوام، تصحیح محمدباقر بهبودی )تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1352(، ص 482.

3. اسكندربیگ تركمان‏، تاریخ عالم‏آراى عباس‏ى، مصحح ایرج افشار، ج 1 )تهران: امیرکبیر، 1382(، ص 85؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 231؛ حسینی‌قمی، 
ج 1، ص 294.
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بر‌می‌گشتند و در شورش‌های بعدی در زمرة نیروهای گرجی قرار می‌گرفتند. از این ‌رو، احتمالًا منظور 
مورخین صفوی از منافقین چنین کسانی هستند که صرفاً به سبب منافع خویش اسلام می‌آوردند و بعد 
هم به‌راحتی از اسلام روی‌گردان می‌شدند و در صف نیروهای دشمن قرار می‌گرفتند. بنابراین، مورخان 
صفوی هدف از این حملات را نه تنها جهاد علیه کفار بلکه مقابله با چنین منافقانی می‌دانستند. علاوه بر 
این، با استفاده از آیة 31 سوره سبا1 از نیروهای گرجی به‌عنوان مخالفان قرآن نیز یاد شده است. مورخان 
صفوی برای اینکه تقابل طهماسب با گرجی‌ها را به‌مثابة تقابل نیروهای اسلام و کفر جلوه دهند، از آیات 
دیگری نیز به صورت تلویحی و غیرمســتقیم استفاده نموده‌اند. از جمله در تاریخ ایلچی از گرجی‌ها به 

»کفره فجره« تعبیر شده است2 که به آیة 42 سورة عبس3 اشاره دارد‌.
حملات شــاه طهماسب به گرجســتان منجر به کشتار گســترده‌ای در آن مناطق شد که می‌توان در 
نوشــته‌های مورخان آن دوره از میزان چنین قتل‌عام‌هایی مطلع شد. حسینی‌قمی می‌گوید: »اکثر آن 
بی‌دینان را به قتل رســانیدند.«4 گرچه ممکن اســت در این مورد مبالغه‌هایی هم صورت گرفته باشد، 
اما آمار بالای اســیران گرجی که حتی در آینده سپاهی از آنها تشــکیل گردید، به‌خوبی گویای تعداد 
زیاد کشته‌‌شــدگان گرجی است. مورخان صفوی سعی می‌کنند، با استفاده از آیات قرآن، این عمل شاه‌ 
طهماسب و نیروهای صفوی را امری الهی تلقی نمایند و در این زمینه حتی از تغییر کلماتی از آیات قرآن 
ابایی ندارند. آیة 36 سورة مبارکة توبه در توجیه کشتارهای طهماسب بیشترین کارایی را داشته است. در 
قسمتی از این آیه آمده است »قاتلُِوا المُْشْرِكینَ كَافَّه ]همگى با مشركان بجنگید[«، اما مورخان صفوی 
با تغییر کلمة »قاتلُِوا« به »اقتلو« جنگیدن را به صورت کشــتن درآورده‌5 و به این شــیوه در پی توجیه 
کشتارهای وحشتناک شاه‌ طهماسب و مشروعیت‌بخشی به آن برآمده‌اند. البته برخی از مورخین نیز به 
آیاتی اســتناد کرده‌اند که مستقیماً به کشتار کفار اشاره دارند. مؤلف تاریخ ایلچی در همین خصوص از 

قسمتی از آیة 89 سورة مبارکة نساء6 بهره برده است.7 
از نگاه مورخان، گرجیان کشته‌شده در حملات شاه‌ طهماسب به همان سرنوشت کفار دچار خواهند شد 
و عاقبتشان جهنم خواهد بود. آنها برای نشان دادن جایگاه اخروی کشته‌شدگان گرجی از آیات مختلفی 

1. لنَْ نؤُْمِنَ بهِذَا القُْرْآنِ ]نه به این قرآن[‏.
2. خورشاه قباد الحسینی، تاریخ ایلچی نظام شاه، تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه‌دا )تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1379(، ص 158.

3. أوُلئكَِ هُمُ الكَْفَرَهُ الفَْجَرَه ]آنان همان كافران بدكارند[.
4. حسینی‌قمی، ج 1، ص 370.

5. همان، ج 1، ص 370؛ تركمان‏، ج 1، ص 87؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 376.
6. اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُم‏ ]آنها را در هر کجا یافتید به قتل رسانید[.

7. قباد الحسینی، ص 159.
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از جمله آیة 18 سورة مبارکة رعد1، آیة 145 سورة مبارکة نساء2 و آیة 12 سورة مبارکة آل‌عمران3 استفاده 
می‌کننــد.4 همچنین از تعبیرات دو کلمه‌ای قرآنی چون »بئس المصیر«5 و »بئس المهاد«6، به معنای 
بدترین منزل و جایگاه، بهره می‌برند. قائل شدن چنین جایگاهی برای نیروهای مخالف به این معناست 
که کشته‌های خودی شهید محسوب می‌شوند که به‌تبع آن جایگاهشان هم بهشت است. همة این تعابیر 

و تفاسیر مسلماً برای موجه و مشروع جلوه دادن حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان بوده است. 
مورخان صفوی از تشــبیهات قرآنی نیز بهره می‌برند و با استفاده از دسته‌بندی‌های قرآنی، مانند تقابل 
خیر و شــر، رویارویی شاه‌ طهماسب با گرجیان را در این‌گونه دسته‌ها جای می‌دهند. مثلًا با استفاده از 
آیة 94 سورة مبارکة کهف »یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الَْرْض‏« گرجی‌ها را به قوم یأجوج و مأجوج 
تشبیه می‌کنند.7 یأجوج و مأجوج از دیدگاه مسلمانان قومی منفورند و در سنت اسلامی همواره »قومی 
ناشناخته، رازآلود و در عین حال دهشتناک« معرفی شده‌اند.8 این رویکرد به قوم یأجوج و مأجوج همواره 
در سنت تاریخ‌نگاری اسلامی وجود داشته است. مورخان صفوی نیز به پیروی از این سنت، گرجی‌ها را 
که دشمنانی غیرمسلمان بوده‌اند، به قوم یأجوج و مأجوج تشبیه می‌کنند و با استفاده از بخشی از آیة 96 
سورة مبارکة انبیاء »و هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُون‏ ]و آنها از هر پشته‏اى بتازند[« میان عاقبت گرجی‌ها 
و قوم یأجوج و مأجوج شباهت و پیوند برقرار می‌نمایند9. به هر روی، به نظر می‌رسد مورخان صفوی با 
ایجاد این شباهت در پی چند هدف بوده‌اند: اول، تشبیه خشونت رفتاری گرجی‌ها به قوم یأجوج و مأجوج. 
دوم، تشبیه کثرت جمعیت نیروهای گرجی به قوم یأجوج و مأجوج، به‌گونه‌ای که فضلی‌خوزانی می‌نویسد 
جمعیت گرجی‌ها از مور و ملخ بیشتر است10. سوم، تشبیه ناپدید شدن ناگهانی گرجی‌ها در برابر نیروهای 
صفوی به ناپدید شدن ناگهانی قوم یأجوج و مأجوج در پی اقدامات ذوالقرنین. فضلی‌خوزانی می‌نویسد 
گرجی‌ها »مانند سیماب از محل و مکان خود نایاب گشتند و به جنگلی که از تشابک ]= انبوه و ازدحام[ 

1. وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ المِْهاد ]و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهى است[.
رْكِ الَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَیراً ]آرى، منافقان در فروترین درجات دوزخ‌اند، و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت[. 2. إنَِّ المُْنافِقینَ فِی الدَّ

3. قُلْ للَِّذینَ كَفَرُوا سَتُغْلبَُونَ وَ تُحْشَرُونَ إلِ‏ى جَهَنَّمَ وَ بئِْسَ المِْهادُ ]به كسانى كه كفر ورزیدند بگو: »به زودى مغلوب خواهید شد و ]سپس در روز رستاخیز[ 
در دوزخ محشور م‏ىشوید، و چه بد بسترى است[.

4. روملو، ص 451 و 491؛ تركمان‏، ج 1، ص 88؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 316؛ محمدیوسف واله قزوینى اصفهانى، خلد برین، تصحیح میرهاشم محدث‏ 
)تهران‏: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار، 1372(، ص 387.

5. تركمان‏، ج 1، ص 86.
6. روملو، ص 491؛ تركمان‏، ج 1، ص 88؛ قزوینى اصفهانى، ص 373.

7. روملو، ص 488؛ تركمان‏، ج 1، ص 87؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 376؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 370.
8. مدرس سعیدی، مصطفی جرفی، »یأجوج و مأجوج: تحولات شناختی مسلمانان دربارة زیستگاه آنان تا دورة مغول«، تاریخ و تمدن اسلامی، س 13، ش 

25 )بهار و تابستان 1396(، ص 76.
9. روملو، ص 488؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 376.

10. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 376.
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اشــجار، نسیم را به دشوار در آن گذار میسر شدی، درآمدند.«1 چهارم، پی‌گرفتن خط سیر تقابل خیر و 
شر در روایت حملات نیروهای صفوی به گرجستان. فضلی‌خوزانی با بهره‌گیری از آیة 74 سورة مبارکة 
حجر2 در پی تشبیه گرجیان به قوم لوط برآمده3 و سنگ‌باران و توپ‌باران قلاع گرجی را به بارش سنگ 
بر قوم لوط تش��بیه کرده است. از جمله تشبیهات دیگر در این خصوص تشبیه کشته‌شدگان گرجی به 
یاطین‏ ]چون كلهّ‏هاى  شیاطین است. استفاده از بخشی از آیة ۶۵ سورة مبارکة صافات »كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّ

شیاطین است[« بیانگر نگاه منفی مورخان صفوی به نیروهای گرجی است.4
مورخان صفوی حتی در توصیف معارضات داخلی گرجستان نیز که میان مدعیان قدرت در آن منطقه 
درگرفته بود، از آیات قرآن بهره می‌گیرند. در جنگی که میان دو برادر گرجی، داوودخان و ســمایون یا 
سیماوون )سیمون( رخ‌ داد، داوود به نمایندگی از دولت صفویه در گرجستان حکومت می‌کرد. مورخان 
صفوی، به طرفداری از داوود، با استفاده از آیة ۲۴۹ سورة مبارکة بقره »لا طاقَهَ لنََا الیَْوْمَ بجِالوُتَ وَ جُنُودِهِ 
]امروز ما را یارای مقابله با جالوت و س��پاهیانش نیس��ت[« مخالفان او را به جالوت و لشکریان جالوت 
تشبیه می‌کنند.5 آنها به وقایع داخلی گرجستان حساس‌اند و در روایت حوادث این کشور، حتی در جایی 
که خبری از دخالت مستقیم شاه ‌طهماسب نیست، خط سیر تقابل خیر و شر را بر مبنای روایت قرآنی 

حفظ می‌کنند.
مورخان در پاره‌ای از موارد تمســک به آیات قرآن را سبب پیروزی نیروهای صفوی دانسته‌اند، از جمله 
توسل جستن به آیة ۲۵۰ سورة مبارکة بقره6 در وقایع سال ۹۶۸ق که سماوون‌خان و گرگین‌خان قصد 
تصرف تفلیس و تمام گرجســتان را داشتند و شــاهوردی‌خان به مقابله با آنها رفته بود.7 آن‌گونه که از 
منابع صفوی استنباط می‌شود، در این تقابل به دلیل لشکرکشی گسترده و تعداد بالای نیروهای گرجی، 
امکان پیروزی نیروهای صفویه بسیار اندک بود، اما نهایتاً این تقابل با موفقیت نیروهای مرکزی خاتمه 
یافت. به نظر می‌رسد هر زمان نیروهای صفوی در تنگنا بودند، رویکرد مورخان محتاطانه بوده است. در 
این مواقع آنها سعی می‌کردند از تعابیر و آیاتی که نشانة پیروزی و غلبه‌اند، کمتر استفاده کنند و بیشتر 
از آیاتی بهره جویند که نشانه‌های تضرع به درگاه خداوند برای پیروزی در آنها وجود دارد. در نهایت نیز 

1. همان، ج 3، ص 376؛ همچنین بنگرید به: تركمان‏، ج 1، ص 87.
یل‏ ]و آن شهر را زیر و زَبر كردیم و بر آنان سنگ‌هایى از سنگ گل باراندیم[. 2. فَجَعَلنْا عالیَِها سافِلهَا وَ أمَْطَرْنا عَلیَْهِمْ حِجارَهً مِنْ سِجِّ

3. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 313.
4. روملو، ص 531؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 489.

5. روملو، ص 557؛ تركمان‏، ج 1، ص 89؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 508.
6. رَبَّنا أفَْرِغْ عَلیَْنا صَبْراً وَ ثبَِّتْ أقَْدامَنا وَ انصُْرْنا عَلىَ القَْوْمِ الكْافِرین‏ ]پروردگارا، بر ]دل‌ها‏ى[ ما شكیبایى فرو ریز، و گام‌هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه 

كافران پیروز فرماى[.
7. روملو، ص 530؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 489؛ ســید حســین بن مرتضی حسینی ‌استرآبادی، از شیخ صفی تا شاه صفی، به‌ کوشش احسان اشراقی 

)تهران: علمی، 1366(، ص 420.
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موفقیت نیروهای صفوی در چنین نبردهایی به یاری خداوند و توجه همیشــگی او به حکومت صفوی 
نسبت داده می‌شد. 

منابع عصر صفوی، با اســتناد به آیات قرآن، دو دلیل مهــم را برای پیروزی‌های صفویان بر گرجی‌ها 
بیان کرده‌اند: الف( شکست قطعی و همیشگی کافران، به دلیل آنکه خداوند همواره بر کفار تسلط دارد. 
ُ مُحیطٌ باِلكْافِرینَ ]خدا بر كافران احاطه دارد[«  برای اثبات این تفکر از آیة ۱۹ سورة مبارکة بقره »وَ اللَّ
استفاده شده است.1 در اینجا منظور از کافرین همان گرجیان مسیحی هستند. ب( یاری نمودن خداوند 
به نیروهای ش��اه صفوی؛ مورخان با اس��تفاده از آیة یک2 و بخشی از آیة ۱۰3 سورة مبارکة فتح، عامل 
پیروزی‌های صفویان را خداوند می‌دانند. از نظر آنان دست یاری پروردگار در این موفقیت‌ها هویداست.4 
ِ‏« در پی اثبات این  در این بین، روملو عملًا با کمک بخشی از آیة ۱۳ سورة مبارکة صف »نصَْرٌ مِنَ اللَّ
باور است که پیروزی از جانب خداوند است و نیروهای صفوی صرفاً مجری اوامر الهی هستند، و خداوند 

نیز آنها را در دستیابی به این هدف یاری می‌نماید. 5

تعبیرات و تشبیهات مذهبی در روایت حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان
تاریخ‌نگاری صفویه در وصف نیروهای صفوی و مخالفان آنها، یعنی گرجیان، از تعبیراتی بهره می‌برد که 
دارای بار معنایی مذهبی ویژه‌ای هستند. این تعبیرات در مفاهیم قرآنی و احادیث ریشه دارند که به طور 
کلی می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: تعبیراتی که در ستایش نیروهای صفوی هستند و مفاهیم 

و تعبیراتی که در وصف نیروهای گرجی به کار رفته‌اند.
دو مفهوم »غزا« و »دارالحرب یا دارالکفر« دارای بار معنایی خاصی در تاریخ‌نگاری اســامی هستند‌. 
دارالحرب یا دارالکفر به سرزمین‌های خارج از قلمرو اسلامی می‌گویند که در آن کفار زندگی‌ می‌کنند و 
ساکنان آنها با مسلمانان در جنگ‌اند. غزا نیز مفهومی دینی است که از ابتدای اسلام به کار برده می‌شد 
و به معنای جنگ با دشمنان ساکن در دارالحرب یا دارالکفر است. به مسلمانی که در دارالکفر با دشمنان 
می‌جنگید لقب غازی داده می‌شد. این لقب سبب ایجاد مشروعیتی برای صاحبان آن، به‌عنوان مدافعان و 
مروجان دین اسلام می‌شد. گرجستان در دورة صفویه مصداق دارالحرب بود و بر همین اساس، نیروهایی 
که به جنگ با گرجیان می‌رفتند غازی خوانده می‌شدند. در منابع صفوی می‌توان موارد متعددی از کاربرد 
واژگان غزا، غازی و غازیان را برای وصف جنگ‌ها و نیروهای شــرکت‌کننده در جنگ‌های صفوی و 

1. روملو، ص 453؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 316.
2. إنَِّا فَتَحْنا لكََ فَتْحاً مُبینا ]ما تو را پیروزى بخشیدیم ]چه‏[ پیروزى درخشانى[.‏

ِ فَوْقَ أیَْدیهِم‏ ]دست خدا بالاى دست‌هاى آنان است‏[. 3. یَدُ اللَّ
4. روملو، ص 570 و 490؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 524 و 377؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 371.

5. روملو، ص 570 .
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گرجی مشاهده کرد.
 در بررســی متون دورة صفوی مشخص شــد که در روایت حملات صفویان به گرجستان ۱۰۶ بار از 
واژگان غازی، غازیان و غزا استفاده شده است. برخی واژگانِ موازی با غازیان و غزا نیز به کار رفته که 
مهم‌ترینِ آن کلمات مجاهد و شهید و شهادت است. در جدول شمارة 1 میزان واژگانی که منابع تاریخی 
این دوره در ستایش نیروهای مهاجمِ صفوی به کار برده‌اند ذکر شده که بیانگر نگاه مذهبی تاریخ‌نگاری 

این دوره به حملات شاه طهماسب است.

جدول شــماره 1. واژگان مذهبی به‌کار رفته در ســتایش نیروهای مهاجمِ صفوی )در حملات شاه‌ 
طهماسب به گرجستان( و تعداد دفعات تکرار آنها

منابعجدول

واژگان

غزا و غازیان
غیبــی،  امــداد 
و  توفیقــات 

تأییدات الهی

ســپاه، لشکر و 
و مجاهدانجنود اسلام شهید 

شهادت

332-23عالم‌آرای عباسی1
1-1722احسن ‌التواریخ2
--2131افضل ‌التواریخ3
1-3253خلاصه ‌التواریخ4
----3تاریخ ایلچی5
----2روضه ‌الصفویه6
1---6تاریخ جهان‌آرای عباسی7
----3تکمله ‌الاخبار8
----2از شیخ صفی تا شاه‌صفی9
-1--4خلد برین10
----1حبیب ‌السیر11
----1وقایع ‌السنین و الاعوام12
11510945مجموع13

تاریخ‌نگاری صفوی در توصیف دشمنان و مخالفان این سلسله از کلمات مذهبی‌ای استفاده کرده است 
که بار معنایی منفی دارند. دایرة واژگانی که بر ضدیت با گرجیان دلالت دارند، بسیار گسترده‌تر از واژگان 
مثبتی است که در وصف صفویان به کار رفته‌اند. مورخان صفوی بیشتر بر کلماتی تکیه می‌کنند که بر 
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بی‌دینی گرجی‌ها تأکید دارند. در این بین، واژگان گبر، کفر و مشرکین به همراه مشتقات آنها بیشترین 
کاربرد را دارند. واژگانی مانند گبران، گبران ضلالت، گبران ناپاک، بی‌دینان، بی‌ایمان، کفره ضلاله، جنود 
کفر، کفار مشرکین، کفار نابکار، کفار فجار، ارباب کفر، فرقة ضلاله و... مجموع کلماتی هستند که مورخان 
در توصیف گرجی‌ها به کار برده‌اند )بنگرید به: جدول شمارة 2(. احتمالًا علت استفاده از این همه واژگان 
منفی مشروعیت ‌بخشیدن به حملات شاهِ صفوی و توجیه غارت‌های او باشد. همچنین به نظر می‌رسد 
کافر و بی‌دین خواندن گرجی‌ها تلاشــی برای القای دارالحرب بودن گرجستان به مخاطبان است. حتی 
خودِ شاه‌ طهماسب نیز در تذکرة شاه طهماسب از گرجی‌ها با عنوان »کافر حربی« یاد کرده است.1 باید در 
نظر داشت که نیروهای شاه ‌طهماسب غالباً به مناطقی از گرجستان حمله می‌کردند که در قلمرو صفویان 
قرار داشتند و در بسیاری از موارد هدف از این لشکرکشی‌ها نه سرکوب شورشی خاص بلکه صرفاً کسب 
غنایم و گرفتن اسیر بود. این رویه می‌توانست بر ذهن سایر مردمان قلمرو صفوی اثری منفی بگذارد. به 
همین جهت، استفاده از واژگان منفیِ مذهبی می‌توانست به توجیه و توضیح علل حملات شاه‌ طهماسب 
به گرجستان برای اتباع مسلمان کمک نماید و به آنها چنین القا کند که شاه‌ طهماسب در مقام یک غازی 
و مدافع اسلام به کفار و مشرکین حمله کرده است. حال آنکه گرجی‌ها مسیحی بودند و قاعدتاً مطابق 
معیارهای اســامی، کافر و یا مشرک محسوب نمی‌شدند. اما مورخان صفوی به تبعیت از تاریخ‌نگاری 
اسلامی سعی می‌کردند نیروهای غیرمسلمان را )در اینجا تأکید بر مسیحیان است( کافر و یا مشرک قلمداد 

نمایند که در این صورت نیروهای خودی غازی و شهید به حساب می‌آمدند.
یکی از وجوه مهم تاریخ‌نگاری صفوی ایجاد نوعی شبیه‌ســازی میان شاهان صفوی و ائمة معصومین 
اســت که در جهت همان مشروعیت‌بخشی به اقدامات شاهان این سلســله بوده است. به طور کلی، 
شبیه‌سازی یکی از شگردهای مورخان برای تمجید از افراد مورد نظر خویش و تأیید اقدامات آنان است. 
البته این رویه در روایت حملات شا‌ه ‌طهماسب به گرجستان، جز در موارد معدودی، مشاهده نمی‌شود. 
مثلًا حسینی‌قمی نیروهای قزلباش را به غازیان حسینی تشبیه می‌کند.2 اما مورخان صفوی میان اقدامات 
شاه‌ طهماسب و اقدامات پیامبران و به‌خصوص پیامبر اسلام )ص( تشابه برقرار می‌کنند. برخی به صورت 
غیرمستقیم حملة شاه‌ طهماسب به کلیساها و غارت آنها و همچنین شکستن مجسمه‌های قدیسان آن 
کلیساها را با اقدام ابراهیم نبی در شکستن بت‌ها مقایسه می‌کنند.3 برخی دیگر در توصیف استحکامات و 
قلاع گرجی‌ها، با پیوند زدن مسیحیان گرجستان به یهودیان خیبر، استحکامات گرجی‌ها را به قلعة خیبر 

1. شاه ‌طهماسب، تذکرة شاه‌ طهماسب، به اهتمام عبدالشکور )برلن: چاپخانة کاویانی و آفتاب،1343ق(، ص 70.
2. حسینی‌قمی، ج 1، ص 384.
3. حسینی ‌استرآبادی، ص 76.
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تشبیه می‌نمایند.1 فضلی‌خوزانی کوبیدن قلاع گرجی توسط نیروهای صفوی را به باریدن سنگ بر سر 
اصحاب فیل تشبیه کرده است.2 به هر روی، مورخان صفوی نتوانسته‌اند میان حملات شاه‌ طهماسب 
به گرجستان و اقدامات بزرگان دینی و به‌ویژه ائمة معصومین شباهت چندانی بیابند. شاید علت این امر 
آن باشد که در تشیع نمونه‌های مشابه چندانی وجود ندارد و اساساً امامان شیعه در حیات خویش رویکرد 
تهاجمی و به‌اصطلاح جهادی )آن نوع جهاد مد نظر مورخان مسلمان( نداشته‌اند. حتی جنگ‌های صدر 
اســام در زمان پیامبر )ص( نیز غالباً جنبة دفاعی داشته‌اند و نمی‌توان میان آنها و حملات صفویان به 

گرجستان )غیر از مواردی معدود که اشاره شد( شباهت چندانی پیدا نمود.

جدول شــمارة 2. واژگان مذهبی به‌کار رفته در وصف نیروهای گرجی )در حملات شاه‌ طهماسب به 
گرجستان( و تعداد دفعات تکرار آنها

منابعردیف

واژگان

بی‌دینان و 
بی‌ایمان

کفره ضاله، 
جنودکفره، کفره 

و کفار

گبران، گبران ضلالت 
سایر مشرکینو گبران ناپاک

واژگان

612559عالم‌آرای عباسی1
6131449احسن ‌التواریخ2
2-663افضل ‌التواریخ3
7181224خلاصه ‌التواریخ4
-1-22تاریخ ایلچی5
---1-روضه ‌الصفویه6
---1-تاریخ جهان‌آرای عباسی7
---1-از شیخ صفی تا شاه‌صفی8
---3-زبده ‌التواریخ9
2--7-خلد برین10
----1حبیب ‌السیر11
----1وقایع ‌السنین و الاعوام12
1--1-تذکرة شاه ‌طهماسب13
2964341227مجموع14

1. روملو، ص 453؛ تركمان‏، ج 1، ص 88؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 351.
2. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 317.
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شاه طهماسب در نقش مدافع و مروج اسلام
یکی از ویژگی‌های کســب مشروعیت در جامعة اسلامی، معرفی حاکمان به‌عنوان مدافع و مروج اسلام 
است. مدافع اسلام به معنای آنکه حاکم مانع از دست‌درازی و تجاوز غیرمسلمانان به سرزمین‌های اسلامی 
شــود. ترویج اسلام نیز در گذشته معمولًا به شیوة نظامی و لشکرکشی رخ می‌داد. منابع صفوی از شاه 
‌طهماسب به‌عنوان شاهِ غازی یاد می‌کنند که از حمله به گرجستان به دنبال دو هدف بوده است: اول، دفاع 
از سرزمین‌های اسلامی، بدین معنا که حملات او جنبة دفاعی دارد و در حقیقت وی پیش‌دستی کرده و 
مانع از حملات گرجیان غیرمسلمان به حدود اسلامی شده است. ترکمان در این باره می‌نویسد: »ولایت 
شیروان و شکی به گرجستان اقرب است. بعضی اوقات که ولات آنجا را استقلالی و اقتداری نبوده کفرة 
گرج لشکر به حواشی آن ملک کشیده و متعرض مسلمانان می‌شدند.«1 ترکمان از این حملات گرجیان 
با عناوینی چون »دســت‌درازی به حواشی و دیار اســام«2 و »دست‌درازی به حدود و ثغور اسلام«3 یاد 
کرده است. به کار بردن چنین توصیفاتی می‌تواند در حکم صدور مجوزی برای حملات شاه‌ طهماسب 
به گرجستان باشد. »لهذا تنبیه متمردان گرجی بر ذمت همت خسروانه لازم گردیده، کسب منویات غزا 
محرک آن مدعا گشت«4 تا از طریق این حملات شر گرجیان را از »حامیان اسلام دور سازد.«5 به علاوه، 
معرفی شاه ‌طهماسب به‌عنوان مدافع اسلام و در واقع متجاوز قلمداد نمودن گرجیان می‌توانست توجیه‌گر 
حملات شاه‌ طهماسب به آن دیار باشد. چنانکه به گفتة ترکمان لشکر شاه‌ طهماسب به گرجستان و شهر 

تفلیس حمله نمود و »در آن ظلمت‌آباد کفربنیاد آتش نهب و قتل و غارت افروخت.«6 
دوم، گســترش و ترویج دین اسلام، بدین معنا که مورخان صفوی شاه ‌طهماسب را در ردیف حاکمان 
غازی در تاریخ اسلام قرار داده‌اند که جنگ‌های آنها علیه مسیحیان به‌منظور ترویج اسلام و گسترش 
مرزهای مسلمانان بوده است. برخی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که شاه ‌طهماسب »بعد از فوت 
القاص میرزا با امرای نامدار و عســاکر نصرت‌شــعار قرار داده بود که من‌بعد با مسلمانان جنگ و نزاع 
ننماید« و اگر جنگی درگرفت با کفار چرکس و گرجی باشــد.7 مطابق تذکرة شــاه ‌طهماسب نیز شاه‌ 
طهماسب تصمیم می‌گیرد در ماه مبارک رمضان به‌جای رفتن به الکای مسلمانان به جانب گرجستان 

1. تركمان‏، ج 1، ص 84.
2. همان، ص 84.
3. همان، ص 90.
4. همان، ص 84.

5. قزوینى اصفهانى، ص 355.
6. تركمان‏، ج 1، ص 84.

7. قباد الحسینی، ص 177؛ همچنین بنگرید به: حسینی‌قمی، ج 1، ص 350.
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برود.1 مورخان صفوی بارها روایت کرده‌اند که هدف از لشکرکشی به گرجستان تقویت دین اسلام است: 
»برای تقویت دین حضرت سید المرسلین و از کمال حمیت پادشاهانه به قصد تخریب دیار کفار گرج به 
دولت و سعادت علم عزیمت برافروخت.«2 حسینی‌قمی ضمن به کار بردن تعبیر »لشکریان اسلام« برای 
نیروهای شاه ‌طهماسب، حملات آنها را برای نصرت و تقویت دین اسلام می‌داند3 و نیروهای صفوی را 

»مروجان مذهب خیر الانام علیه و آله افضل الصلوه و الاسلام«4 می‌خواند. 
مورخان صفوی بر این عقیده‌اند که شــاه ‌طهماسب باعث تقویت دین اسلام در بلاد کفر شده است و 
به‌واسطة حملات او عدة بسیاری اسلام آورده‌اند. حسینی‌قمی می‌نویسد برخی از مناطقی که به دست 
شــاه ‌طهماسب در گرجستان فتح شدند تا آن زمان »مطلقاً آثار شعار دین خیر الانام به گوش ساکنان 
آن حصار« نرســیده بود.5 براساس این ادعا شاه‌ طهماسب اولین غازی مسلمانی بوده که توانسته است 
اســام را در این ناحیه گسترش دهد. برافراشتن پرچم اسلام در گرجستان و خطبه خواندن به نام ائمة 
معصومین در تفلیس، از دیگر دستاوردهای شاه ‌طهماسب در گرجستان بیان شده است.6 البته مورخان 
صفوی از ذکر این حقیقت خودداری کرده‌اند که حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان تأثیری در تثبیت 
دین اسلام در آن ایالت نداشت و مردمان گرجی کماکان بر دین خویش باقی می‌ماندند. این امر به‌خوبی 
بیانگر آن است که هدف حملات شاه‌ طهماسب بیش از آنکه تثبیت و ترویج اسلام در گرجستان باشد، 

کسب غنیمت بوده است.
شاه‌ طهماسب برای پذیرش و گسترش اسلام در گرجستان، چنانکه مورخان صفوی هم اشاره کرده‌اند، 
از زور و خشونت استفاده می‌کرد. ظاهراً وی دستور عمومی صادر کرده بود که همة گرجیان باید اسلام 
بیاورند و هر کس را که از این امر سرپیچی کند به قتل برسانند.7 طبیعتاً چنین روشی برای ترویج اسلام 
کارآمد نبود و افراد از روی اجبار و برای در امان ماندنِ جان و مال خویش اسلام می‌آوردند. بسیاری از 
گرجیان صرفاً به صورت ظاهری مسلمان می‌شدند. حتی برخی از افراد مشهوری که اسلام آوردند، بعدها 
از این امر روی‌گردان شدند. نکتة دیگر اینکه به نظر می‌رسد اکثر کسانی که در گرجستان اسلام آوردند 
از افراد مشهور و سران بودند. به گفتة حسینی‌قمی اکثر »سرداران آن دیار را میل به اسلام شده«8 که 

1. شاه ‌طهماسب، ص 69-70؛ همچنین بنگرید به: قباد الحسینی، ص 184-183.
2. روملو، ص 488.

3. حسینی‌قمی، ج 1، ص 294.
4. همان، ص 350.

5. همان، ص 371؛ همچنین بنگرید به: روملو، ص 490.
6. روملو، ص 456؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 232.

7. تركمان‏، ج 1، ص 85؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 231؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 294؛ عالم‌آرای شاه‌ طهماسب، به‌ کوشش ایرج افشار )تهران: دنیای کتاب، 
1370(، ص 134؛ محمدمحسن مستوفى، زبده التواریخ‏، تصحیح بهروز گودرز‏ى )تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار، 1375(، ص 76 .

8. حسینی قمی، ج 1، ص 352.
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از جملة این افراد می‌توان به »داودبیگ ولد لواسان با جمعی از ناوران از گرجستان«1 و »عیسی‌خان ولد 
لوندخان«2 اشاره کرد. اسلام آوردن این افراد قطعاً ظاهری و به خاطر حفظ منافع بود. چنانکه برخی از 
آنها مانند عیسی‌خان بعداً از اسلام برگشتند و مسیحی شدند.3 گرچه اقدامات شاه‌ طهماسب در تغییر دین 
گرجیان در منابع بازتاب گسترده‌ای داشت، عملًا در ترویج حقیقی دین اسلام در گرجستان و گسترش 
اسلام در این ناحیه کارایی و تأثیری نداشت. دیگر اینکه منابع صفوی کمتر سعی کرده‌اند شاه ‌طهماسب 
را مدافع و یا مروج مذهب تشیع در گرجستان جلوه دهند و بیشتر تمرکز خویش را بر آن گذاشته که وی 
را مروج اسلام معرفی نمایند. این امر شاید برای آن بوده که از شاه‌ طهماسب چهره‌ای فرامذهبی بسازند 

و او را یک قهرمان و غازی اسلامی و نه صرفاً شیعی نشان دهند.

رویکرد حماسی
مورخان صفوی به حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان صورتی حماسی بخشیده و برای این کار از ابزار 
شعر بهره گرفته‌اند. آنها هم نسبت به نیروهای صفوی و هم نسبت به نیروهای گرجی رویکردی حماسی 
داش��ته و در واقع برای مهم جلوه دادن پیروزی‌های صفویان، به‌صورت مبالغه‌آمیز، برای دشمنان آنها 
نیز اشــعاری ســروده‌اند. در اینجا ابتدا به برخی از اشعار آنان در وصف استحکامات دشمن می‌پردازیم. 

خوزانی‌اصفهانی در وصف قلعة تفلیس می‌سراید:
نه کس را برو دست جز کردگار4 		 مـحیط فلــک خندة آن حصــار 

وی همچنین دربارة استحکامات قلعة گوری می‌گوید:
ز روز فــروماندگی سخــت‌تر 		 چه کوهی که رویین‌تنی سخت‌سر
کُنـد گر به بالاش گاهی نـگاه 		 درافــتد کــلاه از سر مـهر و مـاه
خـورد آب از چشــمة آفتــاب 		 ز بـالا چــو نخجیـرش آیـد به آب
به بـزغاله‌اش آسمان داده شیر 		 بـزش از فلــک ســبزة دلپــذیـر
بــود آشـیانش فــراز فـــلک 		 عــقابش کـند صـید مــرغ فلـک
درخشنده چون لاله در دامنش 		 ســتاره بــر اطــراف پـیرامــنش
وطـن گاه گبـران مـردم‌ربای5 		 در آن سنگلاخان ددان کرده جای

1. روملو، ص 536؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 434.
2. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 477؛ حســینی‌قمی، ج 1، ص 409؛ بوداق منشی‌قزوینی، جواهر الاخبار، تصحیح محسن بهرام‌نژاد )تهران: میراث مکتوب، 

1378(، ص 221.
3. روملو، ص 537؛ منشی‌قزوینی، ص 222.

4. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 231.
5. همان، ص 232.
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دربارة قلعة وردزیا و کلیسای آن وصفی مشترک در احسن ‌التواریخ و افضل ‌التواریخ آمده است:
بـه عـالـم نظـیرش نـدید آدمـی 			  حـصاری که از غایـت محکمی
به نوعی که گردون به اهل زمین 			  نمایـد ز رفعـت به چـرخ بـرین
مپـندار کـو ره بـه بـرجش بــرد 			  دو صد قـرن اگـر نصر طایر پرد
به ماهی رسیدی سوی شیب باز1 			  به سالی شدی مرغ از آن بر فراز

در وصف قلعة آیدین نیز آمده است:
بـه دیــــوار فصیلش نــارسیده 			  طیور وهم عمـری بـر پریـده
بود یک روزن از دیـــوار او مـاه 			  ز بـرج او کمـند وهـم کـوتـاه
سحـاب از خاکــریـز او غبــاری 			  به جـنب او فلک بی اعتبـاری
فـلک بـر خنـدقش کمتر حبـابی 			  جهان در عرصة بومش خـرابی
سر از یک برج او برکرده گردون2 			  در او کنجی گرفته ربع مسکون

 در منابع صفوی اشعار زیادی در وصف قلاع مستحکم گرجی آمده است که بیان همة آنها سبب اطالة 
کلام می‌‌گردد.3 یکی از ویژگی‌های مهم حماسه‌سرایی »وصف« است. مورخان صفوی در اشعار خود به 
وصف قلاع و بزرگ‌نمایی استحکامات قلاع گرجی توجهی ویژه‌ دارند. هدف از اتخاذ چنین رویکردی 
می‌تواند ارزشمند جلوه دادن پیروزی‌های شاه ‌طهماسب و نیروهای تابع وی باشد. در ادامه به برخی از 

اشعاری که در وصف این پیروزی‌ها سروده شده است اشاره می‌شود:
شد آن قلعة سهمگین بـرج شیـر4 			  دویــدند شیـران به بارو دلیـر

و یا
ز هــر سو گشادند درهای جنــگ 		 گرفتند گردان سپرها به چنگ	 
چــو از انجم این نیـلگون بـارگــاه 			  مشبک حصار از خدنگ سپـاه
به سنگ تفک همچو اصحاب فیل5 	 		 شدند اهل آن قلعه زار و ذلیل

موارد متعددی را می‌توان یافت که مورخان صفوی پیروزی‌های نیروهای صفوی را به زبان شعر روایت 
می‌کنند.6 آنها در بیان شجاعت و حماسه‌سازی‌های نیروهای شاه ‌طهماسب از کلمات قصار حماسی نیز 

1. همان، ص 316؛ روملو، ص 454.
2. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 387؛ روملو، ص490- 491.

3. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 523 و 377؛ روملو، ص 489-490؛ حسینی قمی، ج 1، ص 294.
4. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 378؛ روملو، ص 491؛ حسینی قمی، ج 1، ص 371.

5. روملو، ص 455.
6. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: روملو، ص 569 و 530- 531؛ خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 489 و 230؛ حسینی قمی، ج 1، ص 421-420.
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بهره می‌جویند، کلماتی چون »به ضرب دست دلاوری«1، »شیران عرین«2، »نهنگان دریای جلادت«3، 
»هژبران لشــکر قاجار«4، »عساکر شیرشــکار«5. مخاطب آنان در این عبارات معمولًا فرد مشخصی 
)مثلًا یکی از فرماندهان و یا س��ربازان( نیست و به طور کلی به همة نیروهای صفوی اشاره دارند. این 
حماسه‌سرایی‌ها اغلب با مبالغه همراه است. خوزانی‌اصفهانی در وصف تصرف قلعة تفلیس آورده »هرگز 
هیچ یک از پادشاهان به ضرب دست تا آن وقت نگرفته« بود.6 روشن است که منظور او نه پادشاهان 
صفوی پیش از طهماسب بلکه حاکمان و پادشاهان مسلمان از ابتدای اسلام تا آن زمان است. البته که 
این ادعای خوزانی‌اصفهانی نادرست است و بعید به نظر می‌رسد که این اشتباه ناشی از ناآگاهی وی بوده 
باشــد، زیرا قطعاً او به کتب تاریخی پیش از خویش دسترسی داشته است. احتمالًا علت چنین ادعایی 

اعتبار بخشیدن به کارهای شاه‌ طهماسب در فتح تفلیس باشد.
 در دوران صفویه ایدئولوژی دینی بر دیگر جنبه‌ها غلبه داشت و رویکرد حکومت در همة ابعاد دینی و 
مذهبی بود. اما در همین دوره رویکرد ملی‌گرایانه نیز کم‌وبیش مورد توجه بود و حتی شــاهان صفوی 
بی‌میل نبودند علاوه بر ائمة معصومین، میان خویش و شخصیت و نمادهای باستانی پیوند برقرار نمایند. 
نگاشتن چندین شــاهنامه‌ در این دوره و استفاده از اسامی باستانی مصداق این تمایل است. در روایت 
مورخان صفوی از حملات شــاه‌ طهماسب به گرجستان نیز کم‌وبیش رویکرد ملی‌گرایانه وجود دارد و 
مورخان به نمادها و اســطوره‌های باستانی گوشة چشمی دارند. آنها بارها نیروهای صفوی را به رستم، 
پهلوان اسطوره‌ای ایرانیان، تشبیه کرده‌اند.7 استفاده از عناوین باستانی چون »خسرو فریدون‌فر«، »خسرو 
سپهر« و »شاه جم‌جاه«8 نیز از نمونه‌های دیگر است. البته در این موارد هم از پیوند زدن ملی‌گرایی با 
مذهب غافل نبوده‌اند. چنانکه اسم رستم در کنار کلمة غازیان آمده است: »غازیان رستم‌توان«. اما، در 
مجموع، رویکرد ملی‌گرایی در قیاس با رویکرد مذهبی بسیار کمرنگ و ناچیز بوده است که این امر نیز، 
چنانکه گفته شد، می‌تواند ناشی از غلبه بیش از اندازة رویکرد مذهبی در حکومت صفویان، و به‌ویژه در 

دوران شاه‌ طهماسب، باشد.

1. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 230.
2. حسینی‌قمی، ج 1، ص 421.

3. روملو، ص 530.
4. همان، ص 489.

5. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 229.
6. همان، ص 230.

7. بنگرید به: خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 488 و 377؛ حسینی قمی، ج 1، ص 294 و 352 .
8. حسینی‌قمی، ج 1، ص 437 و 370 و 350.
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رویکرد تقدیرگرایانه 
تفکر تقدیرگرایی در همة طبقات جامعة دورة صفویه رخنه کرده بود. شاردن می‌گوید مردم معتقدند بر 
سر هر كس همان م‏ىرود كه پروردگار در ازل مقدر فرموده است. به سخن دیگر، به رضاى دل تسلیم 
تقدیرند، و برخلاف بیشتر اقوام هرگز در برابر ناملایمات سر به طغیان و شورش برنم‏ىدارند، و اگر رنج 
و آسیبى بدانان برسد ناشاد و خسته‏دل نم‏ىگردند، و با آرامش باطن م‏ىگویند: »مكتوب است«، یعنى در 

لوح تقدیر و از ازل این بلا براى من بوده است.1 
مورخان دورة صفویه نیز چون متأثر از افکار رایج در جامعه بوده‌اند، »میراثی عظیم از تفکرات تقدیرگرایانه 
را از مورخان بزرگ اسلام و ایران پیش از عصر خویش به ارث برده‌«2 و از نگاه تقدیرگرایانه به حوادث 
غافل نبوده‌اند. چنین رویکردی را در روایت حملات شاه ‌طهماسب به گرجستان نیز می‌بینیم که می‌توان 
آن را از دو جهت بررسی کرد: اول، تقدیرگرایی به‌مثابة توجیهی برای اتفاقات ناگوار و شکست‌ها. برای 
مثال دربارة شکست نیروهای صفوی در تقابل میان لهراسب گرجی و شاهوردی سلطان، به سال ۹۶۳ق، 
روملو چنین نگاشته است: »لواسان را قائد تقدیر به صوب معرکه داروگیر در حرکت آورد و عنان توجه 
به صوب غازیان بی‌سر تاخت و دلاوران بعد از ظاهر ساختن مردی و مردانگی شکست یافتند.«3 و دوم، 
تقدیرگرایی در پیروزی‌ها، بدین معنا که مورخان موفقیت‌ها را با نوعی تقدیرگرایی ناشی از تأییدات الهی 
می‌دانستند. به سبب آنکه حملات صفویان به گرجستان در دورة شاه ‌طهماسب عمدتاً با موفقیت توأم 
بود، مورد دوم کارایی بیشتری داشت. مثلًا از نظر ترکمان و حسینی ‌استرآبادی، مرگ لهراسب در معرکة 
جنگ با نیروهای صفوی ناشــی از تقدیر الهی بوده است.4 در خلد برین نیز از اسارت گرجیان به دست 
نیروهای شاه ‌طهماسب، به اسارت در کمند تقدیر تعبیر شده است.5 همچنین مورخان صفوی با نگاهی 
تقدیرگرایانه در برخی موارد توفیقات شاه ‌طهماسب را در گرجستان ناشی از تأییدات و موافقت باری‌تعالی 

دانسته و صرفاً این عامل را عامل اصلی و اساسی ذکر کرده‌اند.6
مــورد دیگری که آن را نیز در زمرة نگاه تقدیرگرایانة مورخان صفوی می‌توان قرار داد، نســبت دادن 
پیروزی‌ها به قدرتی ماورایی به نام اقبال شاهی است. اقبال شاهی مختص شاهان صفوی بود و از نظر 

1. شاردن، ج 2، ص 761.
2. فاطمه سرخیل، »درآمدی بر روش و بینش تاریخی اسکندربیگ منشی ترکمان در عالم‌آرای عباسی«، تاریخ‌اسلام، س 12، ش 46-45 )بهار و تابستان 

1390(، ص 109. 
3. روملو، ص 504.

4. حسینی ‌استرآبادی، ص 81؛ تركمان‏، ج 1، ص 88.
5. قزوینى اصفهانى، ص 356.

6. بنگرید به: روملو، ص 490؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 559 و 371.
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مورخان صفوی بسیاری از موفقیت‌های شاه و تابعان وی با تکیه بر این نیرو به دست آمده است. تحلیل 
علل موفقیت‌ها در این چارچوب ریشــه در نگاه تقدیرگرایانه دارد. کشته شدن لهراسب گرجی یکی از 
مهم‌ترین حوادث مربوط به تحولات گرجستان در دورة شاه ‌طهماسب است که مورخان صفوی آن را 
ناشــی از اقبال شاهِ صفوی دانسته‌اند.1 ترکمان با نگاهی تقدیرگرایانه این حادثه را روایت نموده است. 
روملو نیز از واژة اقبال شــاهی استفاده نکرده، اما از تعبیر »دولت شاهی« بهره برده2 که مترادف همان 

اقبال شاهی است.

نتیجه‌گیری
مورخان صفوی در بیان حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان رویکردهای مختلفی داشته‌، اما بیشتر به 
روایت مذهبی متکی بــوده‌ و این حملات را با نگاهی مذهبی روایت کرده‌اند. این امر می‌تواند حاصل 
سه عامل باشد: اول، ماهیت سلسلة صفوی که در آن ایدئولوژی مذهبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود 
و همه چیز با معیار مذهب سنجیده می‌شد. در چنین فضایی طبیعتاً مورخان بیشتر تحت تأثیر این تفکر 
بودند و نگاه دینی و مذهبی بر دیگر خوانش‌ها غلبه داشت. دوم، علاوه بر سلسلة صفویه، جامعة ایران 
نیز در آن دوره جامعه‌ای دینی بود و رویکرد مذهبی تفکر و دیدگاه غالب بر همة امور جامعه بود. بنابراین، 
مورخان در روایت حوادث می‌بایســت ذائقه و تفکر جامعه را در نظر می‌گرفتند. سوم، مواجهه با دشمن 
غیرمسلمان طبیعتاً مورخان را به سمت روایت دینی از این حملات سوق می‌داد. زمانی‌ که از تقابل بین 
مســلمان و غیرمسلمان سخن به میان می‌آید، اولین چیزی که مورخان مسلمان بدان توجه می‌نمایند، 
نگرش جهادی است و این جنگ‌ها را غزا در راه اسلام محسوب می‌کنند. بنابراین، تحت تأثیر این سه 
عامل، در روایت حملات شــاه طهماسب به گرجســتان نگاه و خوانش مذهبی بر رویکرد تاریخ‌نگاری 
صفوی غلبه دارد. مورخان در تبیین این نوع نگاه از عناصر و ابزار مختلفی اســتفاده کرده‌اند، از جمله 
به کار بردن آیاتی از قرآن کریم که با روایت حملات به گرجســتان همخوانی داشــته باشد. تعبیرات و 
تشبیهات نیز عنصر دیگری است که مورخان برای توصیف روایتی مذهبی از آن بهره گرفته‌اند. به هر 
روی، تاریخ‌نگاری صفوی در پی آن بود تا این حملات را همسو با اهداف اسلام و ترویج اسلام در بلاد 
کفر نشان دهد. هدف چنین روایتی تلطیف نمودن خشونت شاهِ صفوی در گرجستان نیز بود. خصوصاً 
آنکه مورخان در این امر از اندیشة تقدیرگرایی بهره برده‌اند. تقدیرگرایی هم در روایت موفقیت‌ها و هم در 
توصیف معدود ناکامی‌های نیروهای صفوی در گرجستان کارایی داشت. مورخان صفوی گاه موفقیت‌ها 

1. خوزانی‌اصفهانی، ج 3، ص 424؛ حسینی‌قمی، ج 1، ص 384؛ تركمان‏، ج 1، ص 88.
2. روملو،، ص 504.
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را به عواملی چون تأییدات الهی و اقبال شــاهی نسبت می‌دهند و اندک ناکامی‌ها را نیز ناشی از تقدیر 
الهی و یا موافقت نمودن رأی تقدیر با نیروهای گرجی می‌دانند و به این طریق آن شکســت را توجیه 
می‌کنند. نگاه حماسی به این رخدادها نیز از موارد دیگری است که در روایت مورخان صفوی از حملات 
شاه ‌طهماسب به گرجستان می‌توان به آن اشاره نمود. در حماسه‌سرایی‌های مورخان صفوی دو خط سیر 
مورد توجه بود: اول، تمجید و ستایش از دشمن و بزرگ جلوه دادن استحکامات، نیروها و استعدادهای 
آن. مورخان صفوی برای نیل به این هدف از اشعار حماسی استفاده کرده و به‌ویژه در بیان ویژگی‌های 
قلاع دشمن از »وصف« که یکی از ویژگی‌های مهم اشعار حماسی است، بهره برده‌اند. دوم، مبالغة بیش 
از اندازه در بیان دســتاوردهای صفویان در گرجستان. به نظر می‌رسد رویکرد حماسی مورخان صفوی 
در روایت جنگ‌های صفوی-گرجی متأثر از رواج گستردة ادبیات نقّالی و شاهنامه‌ای در این دوره بوده 
است. مورخان در رویکرد حماسی خود نیم‌نگاهی هرچند ضعیف به مباحث ملی‌گرایانه نیز داشته‌اند. به 

طور کلی، در روایت حملات شاه‌ طهماسب به گرجستان جنبة مذهبی بر دیگر جنبه‌ها غلبه دارد.
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ریشه‌های ایرانی-گنوسی باورهای فرجام‌شناسانة کیش مانوی
نوع مقاله: پژوهشی

سید توفیق حسینی1
چکیده

رســیواكاوی ریشــه‌های باورهای كیش مانوی همواره از مهم‌ترین مباحث مورد علاقة محققان این كیش كهن و پرابهام باستانی بوده 
اســت. بخش عمده‌ای از این ابهام ناشــی از كمبود دسترسی به منابع دست اول این كیش است و بخش دیگری از آن به پیچیدگی خود 
باورهای مانوی مربوط می‌شود كه ریشه در ماهیت تلفیقی این باورها دارد. چنانکه دربارة ریشه‌های اساطیری این کیش در مورد سرانجام 
جهان پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته، اما هنوز بخشی از ابعاد آن ناشناخته مانده است. بر این مبنا، مسئلة اصلی این تحقیق بررسی 
ریشه‌های باورهای آخرت‌شناسانة كیش مانوی است. این تحقیق با رویكردی تحلیلی و توصیفی، و بر پایة متون دست اول كتابخانه‌ای، 
نشان می‌دهد باورهای آخرت‌شناسانة كیش مانوی تحت تأثیر اندیشه‌های ایرانی و گنوسی پیش از مانوی تدوین یافته است. در حقیقت، 
بن‌مایه‌های اندیشة آخرت‌شناسانة مانوی در برساخت باورهای فرجام جهان ملهم از فضای فكری ایرانی-گنوسی بین‌النهرین بوده است. 
در این باورها، اساطیر سرانجام جهان با بهره‌گیری از عناصر و بنُ‌مایه‌های زرتشتی و گنوسی، همچون داوری نهایی، نزول بلایای سرانجام 

جهان و آتش‌سوزی كیهانی، به تصویر درآمده است.
واژگان کلیدی: كیش مانوی، باورهای گنوسی، باورهای ایرانی، فرجام‌شناسی كیهانی، بلایای فرجام جهان.
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IIranian and Gnostic Roots of eschatological Manichaean beliefs
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Abstract 
Analysis of the roots of Manichaean Beliefs, one of obscure and archaic religion, is the one of 
most important topics that has always been studied by scholars of religion. In fact, on the one 
hand, Major Part of the ambiguity in the nature and origin of aspects of the Manichaean religion 
was due to the lack of Primary documents and Resources of this religion that with the discovery of 
numerous Primary Resources of Manichaean texts from different parts of the world opened new 
fenestra on ambiguous aspects of this religion and revealed unique aspect of human thought. 
On the other hand, the ambiguity and complexity of Manichaean myths due to the combined 
nature of this religion prevented understanding of the nature and roots of this religion. One of 
the most ambiguous aspects of this cult was the roots of the eschatological beliefs which in this 
subject much research had been done but its ambiguous dimensions were still unknown. This 
research with an analytical and descriptive approach based on Primary Resources concludes 
that the eschatological beliefs of the Manichaean religion are influenced and formed by the 
ideas of Iranian, gnostic beliefs. In fact, eschatological themes of Manichaean in constructing of 
apocalyptic beliefs have been inspired by Gnostic and Iranian intellectual space. In this myth, the 
story of termination of world had depicted by absorbed themes and motifs of Iranian and Gnostic 
as final judgment and Apocalyptic Catastrophes and Coflagration.
Keywords: Manichaean religion, Gnostic beliefs, Iranian beliefs, Eschatology, Apocalyptic 
Catastrophe.
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مقدمه
بیشتر ادیان برای توجیه منطقی فلسفة هستی و علل تشریع شرایع دینی‌شان حاوی باورها و اساطیری 
درخصوص اسطورة آفرینش هستند. به‌موازات این باورها، برای تضمین اجرای آموزه‌های خود، اساطیری 
دربارة ســرانجام جهان دارند که در آنها داستان به‌سرآمدن یا تباهی آفرینش و داوری نهایی كردارهای 
بشری به تصویر درآمده است. در اساطیر برخی از ادیان، برای رهایی از پوچیِ دنیای مادی و رنج و محنت 
آن، این فرجام هستی گاه با شروع آفرینشی جدید و حكومت مطلوب و آرمانی خداوند همراه می‌شود و 
گاه در نگاهی بدبینانه به شامگاه خدایان و تباهی كل آفرینش می‌انجامد. در حقیقت، اگر اسطورة آفرینش 
بیانگر منشأ فلســفة جهان‌بینی ادیان و شرایع دینی باشد، داستان فرجام هستی تضمین‌‌گر‌ و توجیه‌‌گر 
اجرای آن شرایع دینی است. این عقیده كه در ادیان از آن با عنوان »باور به فرجام« سخن رفته، گاه در 

متن خود با باورِ بازگشت منجی یا نجات‌بخش نیز همراه است.
به عقیدة بسیاری از محققان دو گونه سرانجام‌باوری را می‌توان در ادیان بازیافت: یکی سرانجام فردی و 
دیگری سرانجام جمعی یا فرجام كیهانی. منظور از سرانجام فردی، داستان سرنوشت فرد پس از مرگ 
اســت که در آن عاقبت روح پس از مرگ و انتقال به جهانی دیگر، داوری روح، زندگی در بهشــت و 
جهنم یا دنیای پس از مرگ شرح داده می‌شود. اما در باور سرانجام جمعی، ادیان به توصیفِ روایت‌های 

سرانجام هستی کنونی در فرجام جهان می‌پردازند. 
از جمله ادیانی كه در باورهای خود دربارة ســرانجام جهان اســاطیری ویژه دارد، كیش مانوی اســت. 
پژوهشــگران در بررسی و واكاوی ریشه‌های فرجام هستی در كیش مانوی نظرات گوناگونی را مطرح 
كرده‌اند. بسیاری از آنان بر این باورند كه ریشة بن‌مایه‌های فكری این كیش با پیش‌زمینة فكری خودِ 
مانی، بنیان‌گذار این كیش كهن، بی‌ارتباط نیســت. در حقیقت، هرچند در تاریخ ادیان همواره از كیش 
مانی به‌عنوان كیشــی گنوسی نام برده شده اســت، باید اذعان كرد كه این كیش پیش از آنكه آیینی 
گنوســی باشد، تلفیقی از باورهای دنیای باســتان با نوآوری‌های ویژة روایی در بازروایت اساطیر كهن 
ایرانی، میان‌رودانی و گنوسی است. بر این مبنا، مسئلة این پژوهش بررسی و واكاوی ریشه‌های گنوسی 

آخرت‌شناسی در كیش مانوی و تأثیرپذیری این كیش از این باور‌هاست.
مهم‌ترین بررســی‌های علمی، براساس شیوه‌های نوین، دربارة باورهای فرجام‌شناسانة کیش مانوی از 
قرن هجدهم میلادی شروع شد. از جمله مطالعات معتبر در اوایل این قرن می‌توان به کتاب تاریخ نقد 
مانی و کیش مانوی، نوشتة اوژن ایزاک دو بوزُبر،1 اشاره كرد که در بخشی از اثر خود دربارة ریشه‌های 
1. Isaac de Beausobre, Histoire critique de Manichée et du Manichéisme, I-II (Amsterdam: J. F. Bernard, 1734-
1739).
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باورهای آخرت‌شناسانة کیش مانوی صحبت کرده است. همچنین در سه اثر نظام دینی مانوی، نوشتة 
باور،1 مانی: آموزه و نوشــته‌های او، تألیف گوســتاو فلوگل،2 و مانی: پژوهش‌هایی دربارة کیش مانوی، 
نوشتة کُنراد کِسلر، 3به عقاید دینی و باورهای مانوی و اعتقادات فرجام‌شناسانة این کیش پرداخته شده 
است. این مطالعات به دلیل فقدان دسترسی به منابع دست اول مانوی و گنوسی و تکیة صرف بر منابع 

مخالفان این کیش، در عمل چندان اعتباری ندارند.4 
مطالعات مانوی در قرن بیستم با كشف متونی دست اول از این كیش متحول شد. این متن‌ها را اولین بار 
فریدریش ویلهلم کارل مولر رمزگشایی و قرائت کرد.5 و سپس محققانی چون کارل زالمِان6، فریدریش 
کارل آنــدره‌آس و والتر برنو هنینگ7 و همچنین مری بویس و ورنر زوندرمان به مطالعة این متن‌ها و 

بررسی باورهای آخرت‌شناسانة کیش مانوی در آنها پرداختند.8
باید اذعان كرد در زبان فارســی هنوز مطالعات جدی و گسترده‌ای‌ دربارة باورهای آخرت‌شناسانة کیش 
مانوی صورت نگرفته است. از معدود پژوهش‌ها در این‌ زمینه می‌توان به مقالة احترام‌‌السادات حسینی9 

و نیز مقالة مصطفوی کاشانی و اسماعیل‌پور10 اشاره کرد.

نگاهی به باورهای سرانجام‌شناسانه در كیش‌های گنوسی
بازخوانش تعالیم آخرت‌شناســی در متون کیش‌های گنوسی به درک درست اندیشه‌های این كیش‌ها 
دربارة جایگاه انسان در هستی وابسته است که در متون دست اول گنوسی از آنها با عنوان »رستگاری 
در فرجام هستی« نام ‌برده شده است. در حقیقت، انتظار منجی و رستگاری نهایی، به‌عنوان بن‌مایه‌های 
اصلی باورهای آخرت‌شناسانة کیش‌های گنوسی، عمیقاً به پنداشت این کیش‌ها از زندگی و حیات دنیوی 

1. F. Ch. Baur, Das manichäische Religionssystem nach den Quellen neu untersucht und entwickelt (Tübingen, 
1831).
2. G. Flügel, Mani, seine Lehre und seine Schriften: Ein Beitrag zur Geschichte des Manichäismus (Leipzig, 
1862).
3. K. Kessler, Mani, Forschungen über die manichäische Religion, Ein Beitrag zur vergleichenden 
Religionsgeschichte des Orients (Berlin, 1889).

4. دربارة این کتاب‌ها، بنگرید به:
 J. P. Asmussen, Manichaean Literature (New York: Delmar, 1975), pp. 1-5.
5. F. W. K. Müller, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan (Berlin, 1904).
6. C. Salemann, Manichäische Studien 1, vol. 8, nr. 10 (St. Petersburg: Académie impériale des sciences de 
St. Pétersbourg, 1908).
7. W. B. Henning, “The Book of the Giants”, BSOAS 11 (1943), pp. 71-72.

8. بنگرید به: حسن تقی‌زاده، مانی‌شناسی، پژوهش‌ها و ترجمه‌ها، به کوشش ایرج افشار )تهران: توس،)1383، ص 168-13.
9. احترام‌السادات حسینی، »بررسی متون مانوی دربارة مدت آتش‌سوزی در پایان جهان«، زبان شناخت، س اول، ش 1 )بهار و تابستان 1389(، ص 42-37. 
10. حســین مصطفوی کاشانی، ابوالقاسم اســماعیل‌پور مطلق، »رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی1 و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی، 

براساس تاریخ ادبیات مانوی«، تاریخ ادبیات، ش 79 )پاییز و زمستان 1395(، ص 153-137
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بستگی داشت كه خود بر پایة باور به شر بودن حیات و در بند بودن ذرات هستی نور در این دنیای مادی 
بود.1 بنابراین، باور به رســتگاری روح بشر در تمام تعالیم کیش‌های گنوسی به‌‌روشنی دیده می‌شود که 
براســاس آن، مبحث فرجام جهان نیز به‌عنوان طرحی برای رهایی و نجات ذرات نور از هستی مادی 
تمهید شده است. به دیگر ســخن، در تمام کیش‌های گنوسی اندیشة سرانجام‌باوری بر پایة نگاه این 
كیش‌ها به دستگاه آفرینش بنیاد نهاده شده و این اندیشه حامل سازوكاری برای رهایی و نجات ذراتی 

از دنیای نور است که در ابتدای آفرینش در هستی مادی در بند شده‌اند. 
در این كیش‌ها نگاهی ثنویتی بر تعالیم آخرت‌شناسانه سیطره دارد كه از اصول بنیادی آن وجود تفاوت 
اساسی بین طبیعت ذرات نور و ماده است كه در سرانجام هستی این دو طبیعت ناهمگون از هم گسیخته 
می‌شــوند. این نكته قابل ذكر است كه در برخی از کیش‌های گنوسی روح، به‌جای ذرات نور، به‌‌عنوان 
اصلی متضاد با جسم انسان پنداشته شده که خود گاه به دو روح حیوانی و روح نورانی تقسیم شده است.2 
همچنین براساس این باورها، جسم مادی، روح حیوانی و سایر متعلقات زمینی و مادی در تلاش‌اند تا مانع 
آگاهی انسان از اصل خدایی روح خود یا ذرات نور وجودش شوند. حتی در اصطلاح‌شناسی کیش‌های 
گنوســی دامنة گسترده‌ای از مفاهیم برای توصیف جهل به منشــأ نورانی بشر وجود دارد. از جملة این 

اصطلاحات می‌توان به مفاهیم رخوت، خواب، مستی و فراموشی اشاره كرد.3 
كیش‌های گنوســی بر این باورند كه اصل آفرینش دنیا رویدادی شیطانی است كه موجب درهم‌آمیزی 
ذرات نور با اجسام مادی شده است. هرچند در پیش‌فرض بسیاری از كیش‌های گنوسی موجودات مادی 
دارای ماهیتی شیطانی و فناپذیر تصور شده‌اند، در برخی از كیش‌های گنوسی چنین پنداشته شده است 
که در فرجام هســتی بخشی از این ارواح تاریكی به همراه ارواح نورانی رها و رستگار می‌شوند. جدایی 
این دو اصل ناسازگار هستی، که گاه از آنها به روح‌ شبح/خدا-ماده تعبیر شده، مبنای کلی علت رویداد 
فرجام هستی در کیش‌های گنوسی است.4 در متن این باور اصل اندیشة منجی حضور دارد كه بنا بر آن 

مهم‌ترین کارکرد منجی آگاهانیدن بشر از ذرات خدایی وجودش است.5

1. Hans Jonas, the Gnostic Religion (New York: Beacon Press, 2001), p. 94.
2. هانس یوناس معتقد بود که در کلیت مکاتب گنوسی اصل دوگانة روح و اثیر )psyche, pneuma( وجود دارد که ناشی از اصل دوگانة باوری گنوسی 

است. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: 
Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Teil 1, Die mythologische Gnosis (Berlin: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1988), pp. 210, 212, 238-243. 
3. Ibid, pp. 94-118.
4. R. Haardt, Vom Messias zum Christus. Die Fülle der Zeit in religionsgeschichtlicher und theologischer Sicht 
(Wein: Herder, 1964), p. 283.
5. Rudolf Bultmann, Geschichte und Eschatologie, 2 (Mohr: Siebeck, 1964), p. 8.
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سرنوشــت روح پس از مرگ در کیش‌های گنوسی تنوع فراوانی دارد. در برخی عقیده بر این است که 
جسم دوباره تجسم و تناسخ می‌یابد تا روح از عناصر تاریكی تصفیه و برای ورود به قلمروی نور آماده 
گردد. باور به تناسخ روح در میان گروه‌های گوناگون گنوسی، به ‌احتمال بسیار، از اندیشه‌های رواقی1 یا 
آموزه‌های شرقی ‌اخذ شده است. بر مبنای این باور، روح فقط در صورت تصفیة کلی قادر به بازگشت به 

دنیای نور خواهد بود.2
از میان باورهای گوناگون دربارة سرانجام روح در اندیشه‌های گنوسی، معتقدان کیش والنَتینی3 معتقدند 
که روح پس از مرگ به فرشته‌ای همزاد4 ملحق می‌شود. این پیوستن به همزاد، جفت یا مُزوج، نمایان‌گر 

نهایت آمال باورهای گنوسی است که همان الحاق به هستی نور باشد.5
عروج آسمانی روح در کیش‌های گوناگون گنوسی با رویکردهای متفاوتی به تصویر درآمده است. از جملة 
این توصیفات عبور روح از طبقات آسمان با استفاده از تشریفات جادویی است. این تشریفات وسیله‌ای 
هستند برای حفاظت روح هنگام عروج از میان طبقات هفت‌گانة بلوری که زمین را در میان گرفته‌اند. 
با وجود تنوع در باورهای گروه‌های گنوسی، باید اذعان کرد که هدف نهایی تعلیمات آخرت‌شناسانة این 
کیش‌ها الحاق روح به دنیای نور مشترک است. از این ‌رو، در بررسی این باورها می‌توان دو مفهوم اصلی 

عروج و رستگاری روح را به‌عنوان مباحثی مشترك بازشناخت.6
نكتة قابل توجه دیگر اینكه در عموم این كیش‌ها در باورهای فرجام‌شناســانة كیهانی به وقوع بلایای 
سرانجام جهان اشاره‌ شده است. این اساطیر می‌تواند به‌عنوان فصل مشترك باورهای فرجام هستی در 
كیش‌های گنوسی و باورهای آخرت‌شناسانة مانوی مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، باید توجه داشت 
که در باورهای آخرت‌شناســانة گنوسی روند تاریخ خطی و مستقیم است و سرانجامی محتوم و قطعی 
دارد كه به واقعة سرانجام هستی منجر می‌شود. شاید بتوان گفت كه این باور نیز بن‌مایة مشترك ادیان 
شرقی از جمله كیش‌های ایرانی و میان‌رودانی است كه در مقابل آن، اندیشة ادواری بودن تاریخ در آرای 

فلاسفه یونان وجود دارد.7

1. Stoic
2. Harrdt, pp. 317-328.
3. Valentinian 
4. Syzygy
5. G. Quispel, Jewish and Gnostic Man. Eranos Lectures 3 (Dallas: Spring Publications, 1987), p. 245.
6. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, p. 5.
7. H. C. Peuch, En quête de la gnose, Tome 2 (Paris: Gallimard, 1978), p. 40.
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ریشه‌های مشــترك باورهای آخرت‌شناســی کیهانی در کیش مانوی و 
کیش‌های گنوسی

در واكاوی باورهای سرانجام جهان در متون مانوی می‌توان تصویرسازی بدیعی از داستان فرجام هستی 
را بازیافت که در قالبی روایی به توصیف درآمده است. گرچه بخشی از این تصویرسازی حاصل خلاقیت 
مانی در اســتفاده از جلوه‌ها و آرایه‌های ادبی و هنری اســت، اما باید اذعان كرد كه بخشی دیگر از آن 
مرهون تنوع و پیچیدگی بن‌مایه‌های اســاطیری كهنی است كه مانی در برساخت باورهای خود از آنها 

بهره گرفته است. 
از جالب‌ترین بن‌مایه‌های اســاطیری كه در داستان سرانجام جهان نمود می‌یابد، بن‌مایه‌های رستاخیز، 
داوری نهایی، رستگاری ذرات نور و آتش‌سوزی بزرگ است. همچنین براساس باورهای آخرت‌شناسانة 
کیش مانوی قبل از به سرانجام رسیدن هستی، دوره‌ای از عدالت چهرة جهان را تغییر خواهد داد. بنا بر 
متن قبطی مواعظ مانوی، در این زمان پادشاهی بزرگ حکومت خواهد کرد كه در دورة او کیش مانوی 
گســترش خواهد یافت. در این متن همچنین آمده اســت که مانی خود در سرانجامین زمان باز خواهد 

گشت و رهایی و رستگاری بشر به دست او خواهد بود:
... پادشــاهی بزرگ خواهد آمد، او همه‌ چیز را درهم خواهد ریخت، آنگاه مانی دیده می‌شود... که 

موجب رهایی و رستگاری خواهد شد1.

البته به عقیدة زوندرمان، منظور این است که پادشاهی بزرگ که لقب یا نام او مانی است، به پادشاهی 
خواهد ‌رســید و کیش مانوی را گسترش خواهد داد. بنابراین، او مسئلة بازگشت مانی را منتفی می‌داند. 
براساس متون مانوی، پس از پایان این پادشاهی دنیا دچار آشوب و سردرگمی و گناه فراگیر خواهد شد 
و پیامبرانی دروغین ظهور خواهند كرد.2 پس ‌از این رشــته رویدادها ایزد منجی مانوی، عیسی باشکوه، 
ظهور میك‌‌ند. پس از عیســی باشکوه، یکی از خدایان آفرینش سوم به نام خردیشهر یزد ظهور خواهد 
کرد که داستان ظهور و داوری نهایی او در متون قبطی و فارسی میانه شاپورگان به‌‌تفصیل بازگفته‌ شده 
است. در قسمتی از مواعظ مانوی پیشگویی‌هایی دربارة داستان داوری بزرگ در حوادث آخرت ذکر شده 

که در این متن با عنوان نبرد بزرگ به آن اشاره ‌شده است:
همة پیامبران، آن ]واقعه[ را در سخنانشان آورده‌اند و دربارة آن پیشگویی کرده‌اند... ]واقعة[ بزرگی... 
روی خواهد داد... صدایش به آسمان بلند خواهد شد... که شر و خوب را اثبات و داوری خواهد کرد... 
1. H. J. Polotsky, Manichäische Homilien (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1934), pp. 20-23.
2. W. Sundermann, “Cosmogony and Cosmology”, Encyclopedia of Iranica, vol. VI (London: Routledge & Kegan 
Paul, 1998), p. 569.
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جنگی ]بزرگ[ علیه پادشاه برانگیخته خواهد شد... سختی و تباهی بروز خواهد كرد...1

در قطعات بر‌جامانده از کتاب شــاپورگان2 نیز، در داســتان داوری خردیشهر در سرانجام جهان، چنین 
توصیفاتی به چشم می‌خورد:

... ]پیامبران دروغین[ گویند که ما آموزگار ایزدان هستیم... ]و[ مردم را بیشتر خواهند فریفت و آنان 
را به کردارهای بد خواهند راند... آن زمان... بر زمین، آسمان، خورشید، ماه، اختران و ستارگان، نشانی 
شگفت پدید خواهد آمد... پس خردیشهر یزدان )ظهور خواهد كرد(... نیز بدان زمان واپسین، نزدیک 
فرشگرد خردیشهر... ]خواهد[ ایستاد و خروشی بزرگ بر]خواهد[ آورد ]تا[ همة جهان را آگاه کند...3 

ناگفته پیداســت که بنا به گفتة خود متن قبطی، روایات این متن مُلهم از اســاطیر ادیان گذشته بوده 
است، به‌ویژه داستان‌های حكومت پادشاه فرجامین، آشوب پیامبران كاذب و ظهور خردیشهر ایزدِ منجی 
كه شــباهت فراوانی با اساطیر فرجام جهان در دین زرتشتی دارد. در حقیقت، با مقایسه و تحلیل متون 
اوستایی چنین برمی‌آید كه الگوی اصلی این اساطیر باورهای زرتشتی است كه در متون فرجام‌شناسانة 
زرتشــتی از آن با عنوان بازگشت پادشــاه ورجاوند، داستان آشموغ و شوسیانس منجی آخرین یاد شده 

است.4
 از دیگر بن‌مایه‌های روایی جالب توجه این متن پارســی میانه، که با متن قبطی همسانی دارد، بن‌مایة 
خروش خردیشــهر است که خردیشهر به‌واســطة آن تمام جهان را آگاه می‌‌سازد. داستان این خروش 
بزرگ که در متن كتاب شاپورگان با واژة wzrg xrwah آمده، در متن قبطی مانوی با عبارت قبطی 
ϰ πεϥϩραϫ .ϰαϫϯϲε ατπε به معنای »خروشش به آسمان برخاست«، بیان شده است. 
با واكاوی این اصطلاح در متون گنوســی می‌توان به‌خوبی ریشه‌های آن را در متن کتاب مقدس عهد 
جدید بازیابی كرد. در کتاب انجیل یوحنا، باب پنجم آیة 28 و 29، در داستان فرجام دنیا چنین آمده است:

... ســاعتی خواهد آمد که در آن جمیع کســانی که در قبور هستند، خروش او را خواهند شنید و 
بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد برای داوری.5

به باور بسیاری از محققان متن انجیل یوحنا، که برخی از بخش‌های آن حاوی باورهای آخرت‌شناسی 

1. Polotsky, p. 8.
2. از متون اولیة کیش مانی که نوشتة خود مانی است.

3. ایرج وامقی، نوشته‌های مانی و مانویان )تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378(، ص 326.
4. Shaul Shaked, “Eschatology I. In Zoroastrianism and Zoroastrian Influence”, Encyclopedia of Iranica, vol. VIII 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1998), pp. 565-569.
5. Eberhard Nestle, Kurt Aland, Novum Testamentum Graece Nestle-Aland (Cologne: Greek New Testament-
German Bible Society, 1981), 5: pp. 28-29.
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مســیحی است، خوانشی گنوسی از دین مسیحی دارد. بولتمان معتقد است این متن ارتباطی دوگانه‌ با 
مفاهیم گنوســی دارد. از یک ‌سو دربردارندة دورنمایی گنوسی است كه این دورنما در متون مندایی نیز 
دیده می‌شــود و ریشة آن به سنن سریانی فلسطین می‌رسد. از سوی دیگر تصویر و ماهیت منجی در 
آن هویتی گنوســی دارد.1 از مقایسة این متن با شاپورگان به‌خوبی آشكار می‌شود كه مانی تحت تأثیر 
بن‌مایة گنوســی متن انجیل یوحنا، داستان خروش عیسی را به خروش خردیشهر تغییر داده‌ و در متن 

فرجام‌شناسانة خود، یعنی كتاب شاپورگان، وارد كرده است. 
به علاوه، در بخشی دیگر از كتاب شاپورگان، در استعاره‌ها و مفاهیمی همسان با متن گنوسی انجیل، 

دربارة سرانجام هستی و نحوة داوری نهایی و نیز اسطورة خروش خردیشهر چنین آمده است:
]خردیشــهر[ بایستد و خروشی بزرگ برآورد... و آن ایزدان که... اسیرکنندة دیوان هستند... خردیشهر را 
آفرین گویند و مردمان اندر جهان بودند و همة دیوان پیش او شوند و آنگاه خردیشهر یزد]ان[، فرستگِان 
به خراسان و خوروران فرستد... و مردم دیندار، با یاران و آن دُژ‌کرداران و همکاران آز، با هم فراز به نزد 

خردیشهر ]شوند[. 2
در ادامة همین متن مانوی، دربارة چگونگی داوری می‌خوانیم كه خردیشهر فرستادگانی نزد مردم خوب 

و بد می‌فرستد و آنها برای اثبات نیکوکاری یا بدکاری نزد او می‌روند. نحوة این داوری این‌گونه است:
خردیشهر یزد]ان[... آنان را آفرین کرد... آنان را بر دست راست جای داد و دُژکرداران را از دینداران 
جدا کرد و آنان را بر دست چپ جای دادند. آنان را نفرین گویند و چنین گوید كه: ... چه که آن گناه 
كه در حق پسر انسان کردید... به دیندارانی که بر دست راست ایستاده‌اند، چنین گویند: خوش‌آمدید، 
شما... که گرسنه و تشنه بودم به من آذوقه دادید، برهنه بودم، مرا پوشاندید... برده بودم رهانیدید...3

با بررسی بن‌مایه‌های متن این داستان، كه عنوان آن داوری خردیشهر دربارة پسر انسان است، می‌توان 
همسانی‌های معنایی و مفهومی آن را با متون گنوسی، از جمله اناجیل مسیحی، بازیافت. در حقیقت، این 
منابع گنوسی اناجیل را باید منشأ اساطیر فرجام هستی در متون مانوی دانست. مؤید این نظر شباهت 
فراوان این متن مانوی با آیه‌های 26 و 27 باب پنجم کتاب انجیل یوحنا است. نكتة قابل ذكر دیگر آنکه 
نه فقط بن‌مایة روایی این بخش از متن كتاب یوحنا مشابه متن مانوی است، بلكه حتی عنوان هر دو نیز 
همسان است. با بررسی مشابهت‌های این دو متن چنین به نظر می‌رسد كه مانی این بخش از داستان 
فرجام‌شناسانة خود را با الهام از متن كتاب یوحنا تدوین کرده است. دیگر آنكه القاب و توصیفات عیسی 
1. Rudolf Bultmann, The Gospel of John, a Commentary (USA: Basil Blackwell, 1971), pp. 7- 9.

2. وامقی، ص 326.
3. همان، ص 328-327.
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مسیح )ع( در متن انجیل یوحنا كه ریشه‌ای گنوسی دارد، بسیار مشابه القاب منجی مانوی، خردیشهر، 
است.1 در متن انجیل یوحنا در توصیف عیسی مسیح )ع( چنین آمده است:

همچنانکه پدرم سرچشمة حیات است، من نیز سرچشمة حیاتم. او به من قدرت داوری فرزند انسان 
را وا‌نهاده است، چون من نیز پسر انسان هستم.2

این مشابهات آشكار می‌سازد ك‌ه مانی حتی تصویر منجی در داستان فرجام خود را از متون گنوسی دین 
مسیحی اخذ كرده است. با بررسی و مقایسة معنایی و لفظی این دو متن، هر گونه تردید در اینکه مانی 
این متن را اقتباس کرده است، رفع می‌شود. دیوید بدُُن اعتقاد دارد که در کیش مانوی کارکردهای عیسی 
)ع( به خردیشهر یا عقل روشن انتقال پیدا کرده است.3 در متن شاپورگان دربارة داوری نهایی خردیشهر 

یا عیسی زیوا چنین می‌خوانیم:
]به یاران دست راست چنین گفت:[ شما را بهشت پاداش دهم... دیگر آنک به آن دُژکرداران که بر 
دست چپ ایستاده‌اند، چنین گوید: ای دُژکرداران اندوهگین و آزکام و بدکنش و پست بودید و من 
از شما گله‌مندم، چه گرسنه و تشنه بودم و مرا سیر نکردید، برهنه بودم و نپوشاندید، بیمار بودم و 
پریستارم نکردید، و آواره بودم به خانه نبردید. و دُژکرداران چنین گویند: ای ایزد و خدای ما کی بود 

و تو که از ما ناشاد بودی، و ما تو را نجات نکردیم...4 

خردیشهر، پس از داوری میان نیکان و بدکاران، خطاب به آنان، به نیکوکاران بهشت و به بدکاران جهنم 
را وعده می‌دهد. نكتة جالب آنكه همسانی ماهیت ساختاری و معنایی این متن مانوی را با بخشی دیگر 

از انجیل در كتاب متی می‌توانیم بازیابیم. در باب 25 انجیل متی آیه‌های 31 تا 26 چنین آمده است:
هنگامی‌که پســر انسان با جلال خود به همراه فرشتگان بیاید، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهد 
نشســت. تمام ملت‌ها مقابل او خواهند ایستاد و آنها را از هم جدا خواهد کرد، همچون شبانی که 
گوسفندان و بزها را جدا کند. گوسفند‌ها را در طرف راستش قرار خواهد داد و بزها را در طرف چپش. 
سپس پادشاه به‌ آنها که در سمت راستش هستند، خواهد گفت: گرسنه بودم و شما مرا غذا دادید، 
تشنه بودم و مرا سیراب کردید، غریب بودم مرا به خانة خود برُدید، برهنه بودم مرا پوشاندید، بیمار و 
زندانی بودم به دیدارم آمدید... آنچه به یكی از برادران كوچك من کردید، به من کردید... سپس به 

1. همان، ص 330 و 392.
2. Nestle, 5: pp. 26-27.
3. Richard Bauckham, The Fate of the Dead. Studies on the Jewish and Christian Apocalypses, Supplements 
to Novum Testamentum 93 (Leiden: E. J. Brill, 1998), p. 288. 

4. وامقی، ص 326.
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کسانی که در طرف چپش قرار گرفته‌اند، خواهد گفت: ای لعنت‌شدگان از من دور شوید و در آتش 
ابدی وارد شوید که برای شیطان و ملائک او آماده‌ شده ‌است، زیرا گرسنه بودم و به من غذا ندادید، 
غریب بودم و به من جا ندادید، برهنه بودم و مرا نپوشاندید و زندانی بودم به ملاقاتم نیامدید... وقتی‌ 

به برادران من كمک نکردید، گویی به من کمك نکردید...1

فارغ از مشــابهت‌های لفظی و معنایی دو متن شاپورگان و انجیل متی، بهك‌ارگیری اصطلاحات خاص 
الهیات انجیلی چون شبان و گوسفندان در متونی چون زبور مانوی نیز می‌تواند مؤید دیگری بر تأثیرپذیری 
عمیق باورهای آخرت‌‌شناسانة مانوی از دین مسیحی باشد.2 می‌توان چنین پنداشت كه مانی زمانی‌ كه 
عضو گروه گنوسی الخساییه با گرایش‌های مسیحی‌ یهودی بوده، تحت تأثیر انجیل‌های متی و یوحنا، 
به پیش‌تدوین بخشی از باورهای فرجام‌شناسانة خود دست زده است. زوندرمان نیز عقیده دارد قسمت 
گستردة باورهای فرجام‌شناســانة کیش مانوی متأثر از عقاید مسیحیت است.3 کوئنن هم معتقد است 
الگوی به‌کاررفته در تدوین هر دو انجیل مهم گنوسی به نام مکاشفات یوحنا و انجیل مرقس در باورهای 
فرجام‌شناســانة مانوی بازتدوین و بازتفسیر شده اســت.4 در حقیقت، نفوذ نقش غیرقابل ‌انکار عیسی 
مســیح )ع( و بن‌مایة داوری سرانجام او در متون مانوی، چون متن M35، و نیز همسانی بن‌مایه‌های 
به‌کاررفته در این متن و اناجیل متی، مرقس و لوقس مؤید این نظر است که داستان فرجام‌شناسانة کیش 
مانی بنیادهای عمیقی در خوانش‌های گنوســی از انجیل دارد. كوئنن همچنین معتقد است که بن‌مایة 
پادشاهی ابدی مسیح )ع( در بهشت که در متون گنوسی چون انجیل الیاس و پیشگویی‌های هیستاسب، 
اثر لاکتانیوس5، بیان شده، در دستگاه آخرت‌شناسی مانی به ‌کار رفته است. دور از ذهن نیست که این 

بن‌مایه از طریق همان گروه مسیحی-یهودی الخساییه وارد عقاید مانی شده باشد.6

تأثیرات ایرانی باورِ فرشگرد کیهانی بر داستان فرجام مانوی
از جمله بن‌مایه‌های روایی که براساس متن شاپورگان در داستان اساطیر سرانجام كیش مانوی نمود یافته، 
حادثه‌ای است که مانی در توصیف آن از اصطلاح زرتشتی »فرشگرد« استفاده می‌کند. این اصطلاح که 
در زبان پهلوی به معنای به کمال رسیدن است، در باورهای فرجام‌شناسانة دین زرتشت اهمیت بسیاری 
1. Nestle, 25: pp. 31, 41.

2. سی. آر. سی آلبری، زبور مانوی، ترجمة ابوالقاسم اسماعیل‌پور )تهران: فكر روز، 1375(، ص 149 و 169-165.
3. Sundermann, p. 570.
4. L. Koenen, “Manichaean Apocalypticism at the Crossroads of Iranian, Egyptian, Jewish and Christian 
Thought”, in L. Cirillo, Codex Manichaicus Coloniensis (Cosenza: Atti del simposio internazionale, 1986), pp. 
285-332.
5. Lactantius
6. Koenen, pp. 332.



ريشه‌هاي ايراني-گنوسي باورهاي فرجام‌شناسانة کیش مانوی  / 75

دارد. اســتفاده از این اصطلاح نشان می‌دهد که مانی در تدوین بخشی از تعالیم آخرت‌شناسانة خود از 
باورهای فرجام‌شناسانة زرتشتی نیز الهام گرفته است. تحلیل و مقایسة بن‌مایة داستان فرشگرد در متن 
مانوی شاپورگان و متن زرتشتی بندهشن به‌خوبی این تأثیرپذیری را نشان می‌دهد. در این متن مانوی نه 
فقط بن‌مایه‌های روایی بلكه پی‌رفت‌های داستانی نیز از اساطیر زرتشتی كتاب بندهشن اخذ شده است. 

در متن مانوی داستان فرشگرد در سرانجام هستی چنین می‌خوانیم: 
... و برف گدازد و چون آن روشنی که اندر جهان‌ها خیزد... آنگاه دیگر بار مهریزد از گردونة خورشید 
به سراسر جهان بیاید و خروش برآورد و ایزدان... آز و اهریمن و دیوان و پریان را اسیر کنند و همه 

آگاه شوند...1

از دیگر بن‌مایه‌های روایی مشترك این روایات فرجام‌شناسانه كه در اصطلاح‌شناسی ادیان از آن به‌عنوان 
»بلایای آخرزمان«2 یاد می‌شود، می‌توان به اسطورة سلطة پادشاه تاریكی در سرانجام جهان اشاره كرد 
كه در نتیجة آن گناه و بدکرداری گسترده خواهد شد و تباهی بر زمین غلبه خواهد یافت و مرگی گسترده 

رُخ خواهد داد. در متن فرجام‌شناسانة بندهشن دربارة این حادثه چنین آمده است: 
پس چون هزارة اوشــیدر به سر رسد، ملکوسِ سیج‌چهره، از تخمة تور برادَروش که قاتل زرتشت 
بود، به پیدایی رسید، به جادو دینی و پری‌کامگی سهمگین بارانی که ملکوسان خوانند، سازد. سه 
سال به زمستان، آن سرد]ترین[ است و به تابستان گرم با بی‌شمار برف و تگرگ آفرینی نابودگر، 

آن‌گونه همة مردم نابود شدند.3

از واكاوی متون مانوی به‌خوبی آشــكار می‌شــود كه بن‌مایة وقوع بلایای طبیعی در سرانجام جهان، 
خصوصاً بارش برف فراوان كه موجب تباهی مردمان بســیاری خواهد شد، مضمونی زرتشتی است كه 
به باورهای مانوی راه پیدا كرده اســت. همچنین در متن مانوی، در ادامة حوادث، به ظهور خردیشــهر 
اشاره می‌شود كه نبردی سهمناك با سپاه اهریمن می‌کند و موجب کشتار بسیاری از سپاهیان اهریمن 
و تاریکی می‌شود. در این زمان خورشید بر فراز آسمان می‌ایستد و شش سال به تمام گیاهان سرسبزی 
می‌دهد و زمین را به نظم طبیعی برمی‌گرداند. در ادامة داســتان فرجام هستی در متن مانوی، همچون 
متون پهلوی، به ظهور اژدهای تباه‌گر از اباختر اشاره می‌شود.4 این اژدها در متن پهلوی ضحاک معرفی‌ 

شده که او نیز مشابه آنچه در متن مانوی آمده است، زمین را دیوکامانه تباه می‌کند:
1. وامقی، ص 329.

2. Apocalyptic Catastrophe
3. بندهشن، مهرداد بهار )توس: تهران، 1362(، ص 142.

4. وامقی، ص 329.
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بیست روز خورشید به بالای آســمان ایستاد، شش سال بر گیاهان سرسبزی دهد. او آن دروجِ آز 
تخمه را که مار است، با خرفستران نابود کند. پس نزدیک به پایان هزارة اوشیدرماه ضحاک از بند 

رها شود. بیوراسپ بسی آفریدگان را به دیوکامی تباه کند.1 

بن‌مایة آتش‌سوزی بزرگ در سرانجام جهان و ریشه‌های گنوسی آن 
متون مانوی در ادامة اساطیر فرجام جهان چنین روایت می‌کنند که تمام آسمان بر زمین سقوط خواهد 
كرد و حادثه‌ای که به آتش‌سوزی بزرگ مشهور است، رُخ خواهد داد. این واقعه که لحظة بسیار مهمی 
در باورهای فرجام‌شناسانة مانوی است، در بسیاری از متون و منابع كیش مانوی ذکر شده، از جمله در 

کتاب مانوی شاپورگان در این ‌باره چنین آمده است:
]آتش[ 1468 سال به خود بپیچد و پریشانی برَد... ]نور[ با آن حریق بزرگ از ماده بیرون کشیده شود 
و پاک شــود و به خورشید و ماه فراز شود و به چهر اورمزدبغ‌یزد شود و ارواح نور از خورشید و ماه 
با هم به بهشت روند، و اورمزد بغ... با هم، بر آن ساختمان نو، به آن آتش بزرگ تابناک می‌نگرند 
و آن دینوران که در بهشــت‌اند... نگرند... دُژکرداران اندر آتش بزرگ عذاب شوند و گردانده شوند 
و رنج یابند و آن دین‌وران را آن آتش بزرگ بدانســان آســیب نرساند. چنانکه اکنون نیز این آتش 
خورشید و ماه آسیب نرساند و آن دُژکرداران، هنگامی‌که اندر آن آتش بزرگ... عذاب داده شوند و 

گردانده شوند...2

این آتش‌سوزی كه متون مانوی آن را تمهیدی خدایی برای رستگاری نور می‌دانند، زمانی اجرا می‌شود 
که ماه و خورشید امکان انتقال ذرات نور را ندارند و سرد می‌شوند، سپس ذرات باقی‌ماندة نور در جهان با 
این آتش‌سوزی رها می‌شوند و از ماه و خورشید به بهشت نور صعود می‌کنند. آتش دیوان و گناهکاران 
را مجازات می‌کند، خدایان و نیکوکاران بر مجازات آنان نظاره می‌کنند و دیوان در هنگام سوختن فریاد 
می‌کنند و یاری می‌طلبند، اما یاری به ایشان نمی‌رسد. در یکی دیگر از متون مانوی به نام کتاب کوان 

شرح آتش‌سوزی این‌گونه ذکر شده است:
نیک‌بختی اردوان به ستوه شد... زیرا به آن ناشادی و مشقت جاودان و به آتش، مادر همة سوزش‌ها 
و بنُ همة ویرانی‌های سخت، انداخته شوند و هنگامی‌که آن دروندان گُهودکان3 اندر آن شکاف‌ها 
]باشند[... ایزدان با پرهای شکوهمند و بیرون از آتش بزرگ و برتر از آن پرواز کنند و به هوا روند و 

1. بندهشن، ص 142.
2. وامقی، ص 330-329.

guhūdagān .3، حرامزادگان. بنگرید به: وامقی، ص 330-329.



ريشه‌هاي ايراني-گنوسي باورهاي فرجام‌شناسانة کیش مانوی  / 77

به ژرفنا و بلندی نگرند و از بیرون و از فراز پیرامون ایستند. آنان خود بر آن آتش بزرگ و بر هرچه 
بر آن اندر است، پادشاه باشند... از آتش بزرگ و ویرانگر که جان‌ها سوزاند، پاک‌تر و نیرومندترند و 
خود از فراز بر آتش ایستند... درخشندگی آنان افروخته شود و بیرون از آن و برتر از آن پرواز کنند... 

برای آن جان‌ها که در آن آتش‌اند نجات آرزو کنند.1

در متنی دیگر از متون باقی‌ماندة مانوی به زبان پارتی این آتش بزرگ چنین توصیف شده است:
و داستان آتش بزرگ... چون این آتش بزرگ جهان را ببلعد... همچون شیری است که روباهی را 

به جنگ بردرد، آن‌چنان آتش بزرگ ]همه را[ در هم ببلعد...2

وجود مشــابهت‌های فراوان در نحوة روایت این داســتان در متون مانوی و گنوسی نشان می‌دهد كه 
داســتان آتش بزرگ بخشی از اساطیر متون گنوسی بوده و مانی تحت تأثیر این متون اسطورة فرجام 
آفرینش خود را تدوین کرده است. برای نمونه، در یكی از متون گنوسی به نام مکاشفات آدم این داستان 

چنین روایت شده است:
آنان ]دیوان[ به آن سرزمین خواهند آمد... جایی که مردمان بزرگ ساکن هستند، مردمانی که با هیچ 
شهوتی فاسد نخواهند شد، اما تباهی از سوی فرشتگان بر آنان نازل ‌شده بود. پس بر سر آنان آتش، 
گوگرد و قیر خواهند ریخت... و آتش بر آنها غلبه خواهد کرد و چشمانشان تاریک و تباه خواهد شد.3

نكتة قابل توجه دیگر همسانی نزول فرشتگان و نظارت آنان بر عذاب در این متن و متن آخرت‌شناسانة 
مانوی اســت. می‌توان چنین پنداشــت كه مانی به متن گنوسی مکاشــفات آدم دسترسی داشته و در 
تصویر‌سازی داستان فرجام خود از آن استفاده کرده است. از جمله متون گنوسی دیگری که دربردارندة 
داســتان فرجام‌شناســانة عذاب آتش است، متنی قبطی مشــهور به متن انجیل مصریان است که در 
مجموعة نسخ گنوسی قبطی کشف و ترجمه ‌شده است. وجود مشابهات فراوان میان متون مانوی و متن 
مکاشفات آدم و انجیل مصریان قطعاً نشانگر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این متون از همدیگر است. در 

این متن گنوسی در این باره چنین آمده است:
و آتشــی بر زمین فرود خواهد آمد و افتخار برای دســته‌ای خواهد بود که از نســل پیامبران‌اند و 
حافظان حیات‌اند. این وقایع رُخ خواهد داد، چرا که پیامبرانی دروغین نسل‌ها دچار وسوسه و تباهی 

1. همان. 
2. Henning, pp. 71-72.
3. James H. Charlesworth, the Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1 (London: Doubleday & Company, 1983), 
pp. 714-715.
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می‌شوند...1 

در متن گنوســی دیگری به نام انجیل عهد جدید نیز، در بخش فرجام‌شناسانة آن موسوم به مکاشفات 
یوحنا، به آتش‌ســوزی زمین اشاره‌ای گذرا شده است. احتمال دارد منشأ اشاره به آتش‌سوزی در متون 

گنوسی این بند از کتاب عهد جدید باشد:
ناگهان فرشته اولین شیپور را نواخت و بر زمین آتش و تگرگ خون جاری شد، تمام زمین به آتش 

کشیده شد و تمام درختان سوختند.2 

برخی از محققان بر این باورند که منشأ آن کتاب اشعیا در متن كتاب عهد قدیم است. در نسخة هفتادگانی 
کتاب اشــعیا که براســاس مکاشفات ربانی اشعیا است، از درهم‌ پیچیده شــدن و ذوب شدن آسمان و 
ســتارگان در روز قیامت بحث شده است.3 در بازیابی منشأهای اسطورة آتش‌سوزی در سرانجام‌شناسی 
مانوی، کوئنن بر تأثیر عقاید گنوســی مصری بر عقاید آخرت‌شناسانة مانی اشاراتی دارد. به نظر او، از 
مهم‌ترین مشــابهت‌های داستان آتش‌سوزی سرانجام در اساطیر مصری با داستان فرجام مانوی مدت 
زمان این آتش‌سوزی است که در اساطیر مصری از آن با نام دورة سوتیسی4 یاد شده و به معنای یك 
دورة خورشیدی و برابر با 1461 سال است. نكتة قابل تأمل آنكه مدت این آتش‌سوزی در اساطیر مانوی 

نیز 1468 سال است.5

نتیجه‌گیری
بررســی و واكاوی آثار و متون كیش مانوی مؤید این اســت كه ماهیت انسان در اندیشة گنوسی تأثیر 
عمیقی بر شكل‌گیری جهان‌بینی و الهیات كیش مانوی و به‌ویژه باورهای فرجام‌شناختی این كیش داشته 
است. براساس منابع گنوسی، داستان سرانجام هستی تمهیدی خدایی برای رهایی ذرات دربندشدة نور 
از جسم فانی انسان است. مانی نیز كه در آغاز حیات فكری خود از پیروان این كیش‌های گنوسی بود، 
در تدوین بنیان‌های فكری كیش نوظهور خود، از جمله در اساطیر فرجام‌شناسانه مانند داستان رستاخیز 
مردگان و داوری نهایی، از این باورها تأثیر عمیقی پذیرفت. در حقیقت، واكاوی متون و مستندات مانوی 
نشان می‌دهد بخش‌های مهمی از باورهای آخرت‌شناسانة مانی، مانند استفاده از جلوة عیسی مسیح )ع( 

1. James Robinson, Nag Hammadi Library in English. The Definitive Translation of the Gnostic Scriptures, 
Complete in One Volume (USA: Harper One, 2000), pp. 215-216.
2. Nestle, 25: pp. 31,41.
3. Bauckham, pp. 198-199.
4. Sothis
5. Koenen, pp. 321.
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به شكل یكی از ایزدان مانوی به نام خردیشهر یا عیسی زنده در داستان اسطورة فرجام، ریشه در متون 
رسمی مسیحیت، از جمله متون اناجیل مسیحی و گنوسی چون انجیل متی و یوحنا دارد و بخشی دیگر 
از این باورها، مثل داستان آتش‌سوزی سهمناك در فرجام هستی، برگرفته از متون غیررسمیِ گنوسی 
دین مســیحی چون مكاشفات آدم است. افزون بر این، مانی در تصویرسازی قسمتی از داستان فرجام 
هســتی خود از اساطیر فرجام‌شناسانة دین زرتشتی استفاده كرده كه از جملة آنها داستان نزول بلایای 
طبیعی چون بارش برف سهمگین، تسلط پادشاهی دُژكردار، تجلی منجی و نیز ظهور اژدهای تاریكی 
است. مستندات و شواهد این كیش نشان می‌دهد مانی با استفاده از منابع و متون متنوع ادیان و باورهای 

گوناگون، به خلق تصویری تلفیقی و بدیع از اسطورة فرجام هستی دست زده است. 

كتابنامه
آلبری، سی. آر. سی. زبور مانوی، ترجمة ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: فكر روز، 1375.

حسینی، احترام‌السادات. »بررسی متون مانوی دربارة مدت آتش‌سوزی در پایان جهان«، زبان شناخت، س اول، ش 1، 
بهار و تابستان 1389، ص 42-37.

مصطفوی کاشانی، حسین و ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق. »رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی1 و تطبیق آن با متون 
پارســی میانه و پارتی تورفانی، براساس تاریخ ادبیات مانوی«، تاریخ ادبیات، ش 79، پاییز و زمستان 1395، ص 

 .153-137
وامقی، ایرج. نوشته‌های مانی و مانویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378.

بندهشن. مهرداد بهار، تهران: توس، 1362. 
Baur, F. Ch. Das manichäische Religionssystem, Göttingen: C. F. Ostander, 1831.
De Beausobre, I. Histoire critique de Manichée et du Manichéisme, I-II, Amsterdam: J. F. 

Bernard, 1734-1739.
Bauckham, Richard. the Fate of the Dead. Studies on the Jewish and Christian Apocalypses, 

Supplements to Novum Testamentum 93, Leiden: E. J. Brill, 1998.
Bultmann, Rudolf. The Gospel of John, a Commentary, USA; Basil Blackwell, 1971.
.Geschichte und Eschatologie, 2, Mohr: Siebeck, 1964 .ـــــــــــــــــــــ
Charlesworth, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, London: Doubleday & 

Company, 1983.
Eberhard Nestle, Kurt Aland. Novum Testamentum Graecae, Cologne: Greek New Testament-

German Bible Society, 1981.
Flügel, G. Mani, seine Lehre und seine Schriften, Leipzig: F. A. Brockhaus, 1862.
Haardt, R. Vom Messias zum Christus. Die Fülle der Zeit in religionsgeschichtlicher und 



80 /  تاریخ ایران: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

theologischer Sicht, Wein: Herder, 1964.
Henning, W. B. “The Book of the Giants”, BSOAS 11, 1943, pp. 71-72.
Jonas, Hans. Gnosis und spätantiker Geist, Teil 1, Die mythologische Gnosis, Berlin: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1988.
.The Gnostic Religion, New York: Beacon Press, 2001 .ــــــــــــــــــــــــ
Kessler, K. Mani, Forschungen über die manichäische Religion, Ein Beitrag zur vergleichenden 

Religionsgeschichte des Orients, Berlin, 1889.
Koenen, L. “Manichaean Apocalypticism at the Crossroads of Iranian, Egyptian, Jewish 

and Christian Thought”, in L. Cirillo, Codex Manichaicus Coloniensis, Cosenza: Atti del 
simposio internazionale, 1986, pp. 285-332.

Müller, F. W. K. Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan, 
Berlin, 1904

Peuch, H. C. En quête de la gnose, Tome 2, Paris: Gallimard, 1978. 
Polotsky, H. J. Manichäische Homilien. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1934.
Quispel, G. Jewish and Gnostic Man. Eranos Lectures 3, Dallas: Spring Publications, 1987.
Robinson, James. Nag Hammadi Library in English. The Definitive Translation of the Gnostic 

Scriptures, Complete in One Volume, USA: Harper One, 2000.
Salemann, C. Manichäische Studien 1, vol. 8, nr. 10, St. Petersburg: Académie impériale des 

sciences de St.-Pétersbourg, 1908.
Shaked. Shaul. “Eschatology I. In Zoroastrianism and Zoroastrian Influence”, in Encyclopedia 

of Iranica, vol. VIII, London: Routledge & Kegan Paul, 1998, pp. 565-569.
Sundermann, W. “Cosmogony and Cosmology”, in Encyclopedia of Iranica, vol. VI. London: 

Routledge & Kegan Paul, 1998, pp. 310-315.



بررسی میراث فرهنگی-تاریخی برجامانده از راه‌آهن شمال ایران
نوع مقاله: پژوهشی

مصطفی نوری1/کریم سلیمانی مقدم2
چکیده

راه‌آهن سراســری ایران در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی ساخته شد. راه‌اندازی این پروژة عظیم پیامدهایی داشت. بخشی از این پیامدها به 
حضور چندسالة مهندسان، نجاران و بناهای خارجی مربوط می‌شد و بخشی دیگر حاصل شکل‌گیری و راه‌اندازی تشکیلات راه‌آهن بود. در 
خلال ســال‌های 1306-1315ش/1927-1936م که راه‌آهن شمال ایران ساخته شد، صدها مهندس، بنا، نجار و... از اروپا به ایران آمدند و 
چندین سال در ایران زندگی کردند. کلیسا، آرامگاه کارگران، تلفن‌خانه و ساختمان محل اقامت مهندسان از میراث برجامانده از ساخت راه‌آهن 
است که ردپای اروپاییان را می‌توان در آنها دید. از سوی دیگر تغییراتی که ساخت راه‌آهن در بافت جمعیتی و مراکز سکونت شمال ایران ایجاد 
کرد و باعث شکل‌گیری شهرها و آبادی‌ها شد، در کنار کشف معدن زغال‌سنگ، تأسیس کارخانة تأمین برق و تأسیسات انتقال زغال‌سنگ از 
معدن به ایستگاه راه‌آهن زیرآب از میراث تاریخی برجامانده از راه‌آهن به حساب می‌آید. ضمن آنکه بخشی از سازة راه‌آهن مانند پل ورسک، 
سه‌خط طلا و تونل گدوک به حدی منحصربه‌فرد هستند که امروزه می‌‌توان از آنها به‌عنوان آثار تاریخی یاد کرد. این مقاله با استفاده از منابع 
مســتند، اسناد تاریخی، روزنامه‌های دورة رضاشــاه، داده‌های گردآوری‌شده از طریق مصاحبة تاریخ شفاهی و بررسی‌های میدانی می‌کوشد 

وضعیت این آثار فرهنگی و تاریخی را از زمان احداث تا کنون بررسی کند.
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Assessing the status of historical-cultural heritage of the 
national railway in the northern region of Iran
Mustafa Nouri3/Karim Soleymani Moghaddam4

Abstract 
The national railway of Iran was built during the reign of Reza Shah Pahlavi. The launch of this 
huge project brought with it consequences; Part of these consequences is related to the presence 
of engineers, carpenters and foreign buildings for many years, and the other part is the result 
of the formation and operation of railway organizations. During the construction of the railway, 
several hundred engineers, builders, carpenters, etc. came to Iran from Europe and lived in Iran for 
several years. The remains of the church, the workers ‘mausoleum, the telephone exchange and 
the engineers’ residence building are part of the legacy of the founding of the railroad, in which 
European footprints can be seen. On the other hand, the changes that the construction of the 
railway made in the population and residential centers of northern Iran and caused the formation 
of cities and settlements. In addition, part of the railway structure, such as the Versailles Bridge, 
the Three Gold Lines and the Gaduk Tunnel, are so unique that today they can be considered 
as historical monuments. The purpose of this study is to look at the deteriorating condition of 
historical monuments left by the national railway of Iran. The method of this research is library 
reviews, archival documents, press reports and oral history. The research question is what are the 
remnants of the construction of the national railway of Iran that have heritage and historical value 
and what is their current situation.
Keywords: Mazndaran cultural heritage, Savadkuh, railway, Kampsax, Europeans.
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مقدمه
نخستین تلاش برای ساخت راه‌آهن در شمال ایران در اواخر دورة ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت. 
حاج محمدحسن امین‌الضرب، به‌عنوان اولین ایرانی، امتیاز ساخت راه‌آهن از محمودآباد به آمل و از آنجا 
به تهران را به دست آورد. او با استخدام مهندسان بلژیکی و ریل‌گذاری از محمودآباد به آمل دست به 
کار شد، اما به دلایلی مانند آماده نبودن ملزومات کار، کوهستانی بودن مسیر راه‌آهن به تهران و اختلاف 
با مهندسان بلژیکی نتوانست کاری از پیش ببرد.1 آثار برجامانده از این راه‌آهن در سال‌های بعد از بین 
رفت. اگر از راه‌آهن رشت به پیربازار که در سال‌های جنگ جهانی اول توسط کمپانی خوشتاریا ساخته 
شد چشم بپوشیم،2 کوشش بعدی برای ساخت راه‌‌آهن در شمال ایران با یکی از مهم‌ترین آمال ایرانیان 

یعنی احداث راه‌‌آهن سراسری پیوند دارد.
پس از کودتای 1299ش/فوریه 1921م و برقراری آرامش نســبی در ایران، همزمان با سقوط قاجاریه 
و روی کار آمدن رضاشــاه پهلوی، مسئلة ســاخت راه‌آهن سراسری در ایران جدی شد.3 مجلس، پس 
از بحث و بررســی، لایحة احداث راه‌آهن سراسری ایران را تصویب کرد. این مسیر از بندرگز در شمال 
شــروع می‌شد و پس از گذشتن از تهران به ســواحل جنوب ایران می‌رسید. بعد از تهیة مقدمات، کار 
ســاخت راه‌آهن در مهرماه 1306ش آغاز گردید4 و پس از تلاش‌های طاقت‌فرسای مهندسان، نجاران، 
بناها و کارگران خارجی و ایرانی و طی شــدن فراز و فرودهای بســیار راه‌آهن شــمال در بهار ســال 
1315ش/1936م افتتاح شد.5 خط راه‌آهن شمال از بندرشاه در ساحل جنوب شرقی دریای مازندران آغاز 
می‌شود و با شیب حداکثر 7 در هزار تا شهر شاهی ادامه می‌یابد. بعد به طرف جنوب منحرف و وارد درة 
تنگ و پرفراز و نشیب تالار می‌گردد و تا ایستگاه پل سفید )کیلومتر 175( با شیب حداکثر 15 در هزار به 
طرف کوهستان می‌رود و در ادامة مسیر از پل سفید تا گدوک را با شیب حداکثر 28 در هزار طی می‌کند.6

 از تلاش حدوداً ده ســاله برای ساخت راه‌آهن در شمال ایران آثاری بر جای ماند که از منظر مطالعات 
ایرانشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما پیش از پرداختن به این آثار تاریخی و فرهنگی جا دارد 

دربارة فراز و فرودهای ساخت راه‌آهن در شمال ایران توضیح مختصری داده شود.
پس از بررسی‌های اولیة تعیین مسیر راه‌آهن توســط مسیو پولند امریکایی، رئیس ادارة راه‌آهن ایران، 

1. آناتول ترسکینسکی، تاریخچة مختصر راه‌آهن در ایران )تهران: چاپخانه بنگاه راه‌آهن، 1326(، ص 20-19.
2. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 240/5851.

3. آرتور میلسپاو، پنجمین راپرت سه ماهة رئیس کل مالیة ایران )تهران: مطبعة مجلس، 1302(، ص 17-11 .
4. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 00328012 و 00328008.

5. کوشش، 1315/2/6، ص 2 .
6. راه‌آهن دولتی ایران، بندرشاه-طهران، گزارش وزارت طرق )تهران: شرکت سهامی چاپ، 1315(، ص 18.
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کار احداث راه‌آهن در پاییز ســال 1306ش/1927م آغاز شــد. دولت ایران در فروردین‌ماه 1307ش/
مارچ 1928م با سندیکای آلمانی‌ امریکایی برای نقشه‌برداری و ساخت راه‌آهن قرارداد بست.1 بنا بر این 
قرارداد، راه‌آهن شمال ایران از بندرشاه تا شاهی )قائم‌شهر فعلی( توسط شرکت‌های آلمانی ساخته شد. 
آنان علاوه بر ریل و پل‌های مورد نیاز، بناهای مورد احتیاج از جمله ایســتگاه‌ها، خانه‌های مخصوص 
کارگران و مســتخدمان راه‌آهن را ســاختند. اما به دلیل نارضایتی دولت ایران از ساخت راه‌آهن توسط 
امریکایی‌ها در جنوب، قرارداد با ســندیکا در اواسط ســال 1310ش/1931م لغو شد.2 دو سال بعد، در 
اوایل سال 1312ش/1933م، دشــوارترین و پرخرج‌ترین بخش راه‌آهن آغاز شد. در این میان شرکت 
دانمارکی کامپساکس3 داوطلب قبول مقاطعة راه‌آهن ایران شد و با کوشش محمدعلی فروغی پیشنهاد 
این کنسرســیوم مورد قبول دولت ایران قرار گرفت و در خــرداد 1312ش/می 1933م قراردادی بین 
کنسرسیوم و دولت ایران بسته شد.4 پس از انعقاد قرارداد، مدیران آن دست به کار شدند و بعد از پایان 
مراحل نقشه‌کشی، کار را به مناقصه گذاشتند. بخش‌های مشکل و پیچیده را به مقاطعه‌کاران بین‌المللی 
واگذار کردند و بخش‌های آسان‌تر را به مقاطعه‌کاران محلی سپردند. همة خط‌آهن به 42 قسمت تقسیم 
شد و غیر از مقاطعه‌کاران ایرانی، شرکت‌هایی از آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اتریش و یونان 
مشغول به کار شدند. علاوه بر آن، عدة زیادی از مهندسان دانمارکی، نروژی و سوئدی نیز به کار گرفته 
شدند.5 کامپساکس توانست با جدیت کار خود را پیش ببرد و حتی شش‌ماه زودتر از زمانی که تعهد داده 

بود ساخت راه‌آهن را در شهریور 1317ش/آگوست 1938م به پایان برساند.6 
چنانکه گفته شــد، راه‌‌اندازی پروژة راه‌آهن سراسری در شمال ایران پیامدهای فرهنگی‌ تاریخی قابل 
ملاحظه‌ای را به همراه داشــت. بافت جمعیتی و محل ســکونت مناطقی که راه‌آهن از حدود آن عبور 
می‌کرد به‌شدت تغییر یافت و شهرهای جدیدی بنا گردید. از حضور چند سالة اروپاییان در مناطقی که 
راه‌آهن ساخته شد آثاری به یادگار باقی ماند، از جمله کلیسای سرخ‌آباد که برای برگزاری فرایض مذهبی 
ســازندگان خارجی راه‌آهن در سوادکوه بنا نهاده شد و یا آرامگاه اخوت که به یاد کارگران جان‌باخته در 
تونل منطقة دوآب ساخته شد. در خلال عملیات اجرایی ساختن راه‌آهن تأسیسات دیگری نیز بنا شدند 
که با راه‌آهن ارتباط داشتند. کشف معدن زغال‌سنگ در زیرآب که برای سوخت لکوموتیو‌ها و کارخانه‌ها 

1. راه‌آهن دولتی ایران، بندرشاه-طهران، ص 12.
2. راه‌آهن سراسر ایران، نشریة وزارت طرق به مناسبت پایان ساختمان راه‌آهن سراسری ایران )بی‌جا: بی‌نا، 1317(، ص 38-36. 

3. Kampsax
4. حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج 2 )تهران: دانشگاه تهران، 1376(، ص 356-351. 

5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 310-72062.
6. احمد متین‌دفتری، »خاطراتی از احداث راه‌آهن«، ایران‌شناسی، ش 55 )پاییز 1381(، ص 650-656؛ محبوبی اردکانی، ص 356.
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بســیار حیاتی بود، تأسیســات نقاله که امکان حمل زغال از معدن به ایستگاه راه‌آهن را فراهم می‌آورد 
و نیز کارخانة تأمین برق که در زیرآب بنا نهاده شــد از جملة این تأسیســات اســت. در کنار این آثار، 
ســازه‌های ساخته‌شده برای راه‌آهن مانند پل ورسک، سه‌خط طلا و تونل گدوک چنان منحصربه‌فرد و 

شگفت‌انگیزند که به خودی خود جزئی از میراث تاریخی راه‌آهن به حساب می‌آیند.
 این آثار مرتبط با ســاخت راه‌آهن که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شــود، در طول دهه‌های گذشته 
سرگذشت متفاوتی را طی کرده‌اند. برخی از شهرها، مانند بندرشاه، اهمیت استراتژیکی و تجاری خود را 
از دست داده‌اند، اما شهر شاهی که به کانون تحولات کارگری دهه‌های بعد تبدیل شد، همچنان رو به 
گسترش است. از سوی دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای بازسازی و احیای این آثار صورت گرفته است، 
مانند مرمت کلیسای سرخ‌آباد، اما آثار تاریخی دیگر در خطر نابودی هستند. این مقاله در تلاش است با 

پرداختن به وضعیت این آثار، مسئلة حیاتی حفظ آثار تاریخی این مرز و بوم را یادآور شود.
دربارة پیشــینة تحقیق باید یادآور شــد که در مورد بخش نخســت مقاله، هرچند در دو کتاب نگرشی 
جغرافیایــی به بندر ترکمن، اثر آنا مرادنژاد و رحیم بردی، و قائم‌شــهر قطب صنعت مازندران، اثر طیار 
یزدان‌پناه لموکی، به موضوع شــکل‌گیری بندرشاه و شهر شاهی اشاره شده، اما همان‌گونه که در متن 
مقاله دیده می‌شود، بررسی حاضر دارای داده‌های بیشتری است. دربارة بخش میانی مقاله که موضوع 
آن میراث باقی‌مانده از ســاخت راه‌آهن در روستای شوراب سوادکوه، کلیسای سرخ‌آباد، آرامگاه اخوت، 
معدن زغال‌سنگ، سازة نقاله و کارخانة برق زیرآب است، به جرأت می‌توان گفت اثر قابل اعتنایی تا به 
امروز منتشر نشده است. اگر از کتابچه‌های ادارة میراث فرهنگی که داده‌های آنها دربارة این آثار عمدتاً 
مختصر و گاه نادقیق اســت1 درگذریم، تنها کتابی که به بخشی از این آثار اشاره کرده، کتاب سوادکوه 
سرزمین خورشــید اثر احمد باوند است که آن هم بیشتر یک اثر عکاسی به حساب می‌آید و داده‌های 
آن شفاهی است. داده‌های تاریخی این کتاب، در بخش مربوط به مقالة حاضر، عمدتاً نادرست است؛ از 
آلمانی دانستن شرکت کامپساکس گرفته تا نام مهندس آلمانی سازندة پل ورسک. به علاوه، نویسنده 
در بخش‌های تاریخی اثر خود از هر گونه ارجاع‌دهی به منابع مورد اســتفاده خودداری کرده است، و در 
نتیجه قابل استناد نیست.2 در بخش پایانی مقاله نیز سعی شده است از منابع معتبر استفاده شود، مانند 
کتابچة راه‌آهن دولتی ایران، بندرشاه-طهران که در همان دوران ساخت راه‌آهن منتشر شد و به معرفی 
آثاری مانند پل ورســک، تونل گدوک و به طور کلی راه‌آهن شمال پرداخت. اما در دهه‌های بعد از آن 
دیگر اثر معتبری که به وجه میراثی این بخش از راه‌آهن بپردازد منتشر نشد، مگر کتاب یکصد سال تاریخ 

1. شهربانوی وفایی، سیمای میراث فرهنگی مازندران )تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1381(، ص 151.
2. احمد باوند، سوادکوه سرزمین خورشید )ساری: شلفین، 1388(، ص 75 و 104.
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مهندسی راه‌آهن ایران اثر آرش داودی که آن هم چون منابع مورد استفادة خود را بیان نکرده است، قابل 
استناد نیست.1 با این توضیحات، نویسندگان در مقالة حاضر تلاش می‌کنند علاوه بر منابع مستندی که 
در طول این سال‌ها منتشر شده است، اسناد تاریخی، روزنامه‌های دورة رضاشاه، داده‌های گردآوری‌شده 
از طریق مصاحبة تاریخ شفاهی و بررسی‌های میدانی خود را دستمایه قرار دهند تا تصویر نسبتاً روشنی 

از میراث فرهنگی‌ تاریخی برجامانده از راه‌آهن شمال ایران ترسیم کنند. 

گسترش قصبات و شکل‌گیری آبادی‌های جدید
یکی از مهم‌ترین و پایدارترین پیامدهای ساخت راه‌آهن در شمال ایران بنای شهرها و گسترش قصبات 
در مسیر راه‌آهن بود. تقریباً در همة مناطق شمالی، در کنار ایستگاه‌های راه‌آهن زیستگاه‌های جدیدی 
شکل گرفت که ساکنان آنها در آغاز از کارکنان راه‌آهن بودند. پس از مدتی اهالی آبادی‌های اطراف نیز 
به دلیل دسترسی آسان به وسیلة حمل و نقل به نزدیکی ایستگاه راه‌آهن نقل مکان کردند. در این میان، 
شکل‌گیری شهر بندرشاه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تا پیش از ایجاد این شهر، در آن محدوده 

سابقة تمدنی وجود نداشت. 
در آغاز ماجرا که کار تســطیح و هموارســازی خطوط راه‌آهن از بندرگز به سمت غرب در جریان بود، 
گمانه‌زنی‌هایی برای تعیین محل دقیق بندرگاه مطرح بود. هرچند میان‌کاله یکی از گزینه‌ها بود، مکانی 
در مدخل خلیج اســترآباد برای ســاخت بندرگاه انتخاب شد.2 در پاییز ســال بعد، زمانی که سندیکای 
امریکایی‌ آلمانی کار را به دســت گرفته ‌بود،3 تصمیم بر آن شد که بندری در حوالی بندرگز ایجاد شود 
که هیئت دولت نام آن را بندرشــاه نهاد.4 در تابستان سال 1308ش/1929م ساختمان اسکلة بندرشاه 
تقریباً رو به پایان بود و انبارهای بزرگی برای نفت و غیره ســاخته شــده بود. یک سال بعد نیز برج آب 
ایستگاه، ساختمان‌های مسکونی، عمارت رئیس کارخانه و کارهای شن‌ریزی ایستگاه مراحل پایانی خود 

را می‌گذراندند.5 
در پاییز 1309ش/اکتبر 1930م کارخانة بندرشاه تعمیر لوازم و تجهیزات راه‌آهن را آغاز کرد. در زمستان 
همین ســال، در حالی که عملیات ســاختمانی بندر رو به پایان بود، کار لوله‌کشی آب از گرگان‌رود به 
بندرشاه با سرعت انجام می‌شد. در بهار سال بعد سندیکا راه‌آهن شمال را از بندرشاه تا علی‌آباد )شاهی( 

1. آرش داودی، یکصدسال تاریخ مهندسی راه‌آهن ایران )تهران: آرش داودی، 1396(، ص 102-84
2. کوشش، 12 آبان 1306، ص 3؛ 8 آبان 1306، ص 2.

3. راه‌آهن سراسر ایران، ص 37-36.
4. آنا مرادنژاد، رحیم بردی، نگرشی جغرافیایی به بندر ترکمن )گرگان: مختومقلی فراغی، 1387(، ص 34. 

5. کوشش، 1308/5/4، ص 2؛ 1309/7/21، ص 2.
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به دولت ایران تحویل داد و مهندسان بلژیکی ادامة کار را به دست گرفتند.1
در خلال این ســال‌ها نه‌تنها عملیات احداث راه‌آهن سراسری، ایستگاه‌ها و تأسیسات مربوط به آن در 
بندرشــاه به موجودیت این شهر انجامید، بلکه عملیات بندرسازی نیز به صورت همزمان دنبال می‌شد. 
مجموع این اقدامات باعث شد بندری در پایانة راه‌آهن سراسری ایران شکل بگیرد. در سال‌های نخستین 
شکل‌گیری بندر، این شهر بیشتر به یک شهرک ارتباطی شباهت داشت و هنوز واحدهای مسکونی در آن 
گسترش نیافته بود و ساکنان آن را کارکنان فنی راه‌آهن، بندرگاه و کارکنان بومی و مهاجران آذری‌زبان 
تشکیل می‌دادند. هستة مرکزی این شهر محدودة بسیار کوچکی بود که عمدتاً در اطراف ایستگاه راه‌آهن 
و تأسیســات آن تجمع یافته بود. از لحاظ جغرافیایی این هسته محدوده‌ای بین ایستگاه راه‌آهن و ادارة 
شهربانی در جنوب و خیابان اسکله در شمال بود که به‌تدریج ترکمنانِ گمیشان، گنبدکاوس و روستاهای 
اطراف برای سکونت و کار مغازه‌داری وارد آن شدند.2 در اواسط سال 1310ش/جولای 1931م رسیدگی 
به امور شــهر برعهدة شــهرداری یا همان بلدیة بندرشاه بود که بر عملکرد کارکنان راه‌آهن بندرشاه و 
به‌خصوص تحصیل‌کردگانی که از آلمان بازگشــته‌ بودند نظارت می‌کرد و به مقامات مسئول گزارش 

می‌داد.3 
با وقوع انقلاب در زمســتان سال 1357ش/ژانویه 1979م موجی از تغییر نام شهرها در نواحی مختلف 
ایران به راه‌ افتاد. این تغییر به‌ویژه شــامل شهرهایی می‌شد که در نام آنها یادگار روشنی از سرسلسلة 
پهلوی هویدا بود، همانند بندرشــاه، شاهی، بندر شــاهپور و بندر پهلوی. در گرماگرم روزهای انقلاب 
جلسه‌ای در محل کمیتة انقلاب بندرشاه تشکیل گردید و با تغییر نام این شهر به بندرترکمن موافقت 

شد. شورای انقلاب هم در جلسة 12 شهریور 1358ش/3 سپتامبر 1979م این نام را تصویب کرد.4 
یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های راه‌آهن ایستگاه بهشهر بود. این ایستگاه را شاید بتوان اصلی‌ترین ایستگاه 
در حد فاصل بین ایستگاه بندرشاه تا ساری دانست. عبور راه‌آهن سراسری، احداث راه شوسه در مسیر 
جادة شاه‌عباسی و نیز تأسیس کارخانة چیت‌سازی بهشهر که در دهه‌های بعد چند هزار کارگر در آن کار 

می‌کردند، از عوامل اصلی رونق این شهر در دوران رضاشاه به حساب می‌آمدند.5 
اما مهم‌ترین مرکز شــهری که در این سال‌ها به وجود آمد و عمدتاً به دلیل احداث راه‌آهن از قصبه‌ای 
کوچک تبدیل به شهر شد، قصبة علی‌آباد )شاهی بعدی و قائم‌شهر کنونی( بود. عبور قطار شمال از این 

1. کوشش، 1309/12/10، ص 1-2؛ 29 اسفند 1309، ص 2-3؛ 1309/8/2، ص 3؛ 1310/1/15، ص 2.
2. مرادنژاد و بردی، ص 36-35.

3. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 290-2771.
4. آرشیو فرمانداری گنبد کاووس، اسناد سال 1358، سند شمارة 13886/6.

5. علی بابا عسکری، بهشهر اشرف‌البلاد )تهران: شرکت سهامی ایران چاپ، 1350(، ص 183.
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قصبه و نیز شــکل‌گیری کارخانه‌های نساجی و گونی‌بافی در ظرف چند سال، این آبادی را به شهری 
نمونه در نیمة دوم سلطنت رضاشاه پهلوی تبدیل کرد. راه‌آهن سراسری هنگامی از علی‌آباد گذشت که 
هنوز نام شاهی به خود نگرفته بود و پس از آن بود که به دستور رضاشاه نام »شاهی« در اواخر بهمن 
1310ش/فوریه 1932م بر این آبادی نهاده شــد.1 ساختن کارخانه‌های نساجی، گونی‌بافی، قندسازی و 
کنسروســازی در شکل‌گیری بافت تازة شهری تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر جای گذاشت. سیلی از کارگران 
غیربومی و استادکاران ماهر که عمدتاً آذری بودند، در خلال این سال‌ها به شهر شاهی مهاجرت کردند 
و در آنجا ماندگار شــدند.2 تأســیس این کارخانه‌ها و عبور راه‌آهن از این ناحیه که کار حمل و نقل را 
آسان می‌کرد، قریة علی‌آباد را در ظرف چند سال به شهری باشکوه بدل کرد، چنانکه به قول اسماعیل 
امیرخیزی که در سال 1317ش/1938م از این شهر بازدید کرد: »... بدون تردید می‌توان گفت که یکی 
از شــهرهای کوچک اروپاست که با کمال نظافت درست شده است.«3 این نکته نیز حائز اهمیت است 
که کارگران و رانندگان لکوموتیو راه‌آهن خط شمال عمدتاً در تحولات جنبش کارگری دهة بیست نقش 
اساسی داشتند. اعتصاب آبان‌ماه 1325ش/نوامبر 1946م کارگران راه‌آهن شمال نمونه‌ای از این تلاش‌ها 

بود.4 این شهر همچنان رو به گسترش است.
گزارشــی که در پاییز 1313ش/نوامبر 1934م درخصوص وضعیت ساخت راه‌آهن مازندران تهیه شد، 
نشان می‌دهد »... خط راه‌آهن از خارخون و شیرگاه گذشته و تا پل‌سفید رسیده است و اکنون در مراکز 
مزبور و در تمام خطوطی که معبر را‌ه‌آهن اســت نقاط پرجمعیت و آبــادی به وجود آمده.«5 این نقاط 
پرجمعیت، روستاهایی مانند شوراب را هم دربرمی‌گرفت که با ساختن راه‌آهن اهالی روستاهای اطراف 

نیز در آنجا اقامت گزیدند و اکثر آنها در راه‌آهن همان منطقه مشغول به کار شدند.6 

میراث باقی‌مانده در شوراب
با آغاز ســاخت راه‌آهن در بخش کوهستانی ســوادکوه، ساختمان و تشکیلات اداری عریض و طویلی 
تأسیس گردید که در چند منطقه از جمله شوراب، ورسک و میان‌کاله متمرکز بودند. عباس مسعودی، 
مدیر و مؤسس روزنامة اطلاعات، که در تابستان 1312ش/1933م به مازندران سفر کرد از مشاهداتش 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 240-14627.
2. طیار یزدان‌پناه لموکی، قائم‌شهر قطب صنعت مازندران )تهران: نشر چشمه، 1394(، ص 152؛ مرتضی ودادی گرگری )مصاحبة مؤلف(، ساری: تابستان 

.1395
3. اسماعیل امیرخیزی، گردش در مازندران و گیلان، کتابخانة مجلس شورای اسلامی، ش 01-12309.

4. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 39539.
5. کوشش، 1313/8/8، ص 1.

6. برجعلی شیرزاد )مصاحبة مؤلف(، شوراب: مرداد 1399.
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چنین نوشــت: »... ساختمان راه‌آهن شمال در یک نقطه متمرکز نشده است، بلکه بر طبق اوامری که 
صادر گردیده در تمام طول بین شاهی و گدوک فیروزکوه عملیات ساختمانی جریان دارد.«1 

راه‌آهن در شــمال ایران پس از گذشتن از ایستگاه پل سفید وارد منطقة کوهستانی شد. حد فاصل بین 
پل سفید تا گردنة گدوک سوادکوه یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در 
بهار 1315ش/1936م به دست رضاشاه افتتاح شد.2 کارهای ساختمانی راه‌آهن شمال از شاهی تا تهران 
به نوزده قطعه تقســیم و هر قطعه به مناقصه واگذار شد. برای اینکه بر کار مقاطعه‌کاران نظارت کامل 
شود، در طول این مسیر همواره پنجاه نفر مهندس و هشتاد نفر بازرس فنی مراقب کارهای ساختمانی 
بودند. این عده غیر از مهندسان و متخصصینی بود که در خدمت مقاطعه‌‌کاران بودند. تعداد کارگرانی که 
از خرداد 1312ش/می 1933م به طور متوسط در تمام مدت در پروژة خط شمال مشغول فعالیت بودند 
روزانه بالغ بر شانزده هزار نفر بود. تعداد کارگران در اردیبهشت 1314ش/آوریل 1935م به اوج خود، به 
ســی هزار نفر، رسید. این گروه کارگران زیر نظر شصت نفر مهندس و متجاوز از یکصد نفر کارشناس 

فنی مشغول به کار بودند.3 
 حضــور هزاران نفر معمار، بنا، نجار و کارگر که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنان خارجی بودند، باعث به 
وجود آمدن زیستگاه‌های انسانی موقتی در منطقة سوادکوه شد که از لحاظ تاریخی اهمیت بسیار دارد. 
یکی از مهم‌ترین این اماکن منطقة شــوراب ســوادکوه بود. آثار برجا‌مانده از روزگار ساختن راه‌آهن در 
این روستا امروزه از آثار گردشگری منطقة سوادکوه به حساب می‌آید. بقایای محل سکونت مهندسان 
خارجی، کارگاه‌های ساختمانی و تهیة ماسه، تلفن‌خانه و آبشار شوراب از جملة این آثار است. اکنون از 
ساختمانی که محل استقرار سرمهندسان ساخت راه‌آهن، مانند مسیو گرانس4، بود، تنها دیواره‌هایی باقی 
مانده است. در دوران اشغال ایران توسط متفقین، بعد از شهریور 1320ش/آگوست 1941م، ارتش سرخ 
از این بنا اســتفاده می‌کرد و حتی در حیاط آن برای اهالی فیلم سینمایی نمایش داده می‌شد. این اقدام 
برای تبلیغات بلشویکی در مناطق تحت اشغال شوروی‌ها امری معمول بود. کارگاه تهیة ماسه در شوراب 
از بناهایی است که آثار اندکی از آن باقی است. در این کارگاه ماسه تهیه و با واگون‌های باری مخصوص 
و کامیون برای طول خط فرستاده می‌شد. تلفن‌خانة راه‌آهن در روستای شوراب در میان باغی مزروعی بنا 
شده بود که در سال‌های بعد به‌عنوان مدرسة روستا نیز مورد استفاده قرار گرفت. مهندسان کامپساکس 
با هدایت آب شــوری که از زیر پایة چهارم پل شــوراب و تونل شمارة 52 بیرون می‌زد و رها کردن آن 

1. اطلاعات، 1312/5/23، ص 1.
2. کوشش، 1315/2/6، ص 2. 

3. راه‌آهن دولتی ایران، بندرشاه-طهران، ص 12.
4. Monsieur Grans
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در پایین‌دست مسیر راه‌آهن، باعث به وجود آمدن یک پدیدة طبیعی یعنی آبشار زیبای شوراب شدند که 
امروزه یکی از جاذبه‌های گردشگری سوادکوه به شمار می‌رود.1 سازمان میراث فرهنگی از این بناهای 

تاریخی هیچ مراقبتی نمی‌کند و فرسایش این آثار کاملًا هویداست.

کلیسای سرخ‌آباد
در گرماگرم ساختن راه‌آهن در حدود سوادکوه، با توجه به اینکه در خطوط شمال ایران خارجیانی مشغول 
به کار بودند که مذهب کاتولیک داشتند، نمایندة روحانی پاپ در خرداد 1313ش/جون 1934م شرحی به 
تشکیلات کل نظمیة مملکتی نوشت و تقاضای تأسیس یک معبد مذهبی برای آنان کرد.2 ظاهراً همین 
درخواست موجب شد که در حدود سرخ‌آباد سوادکوه، بر فراز تپه‌ای که در کنار جادة شوسة شاه‌عباسی 
قرار داشت، کلیسای کوچکی بنا شود که از قضا امروزه در فهرست آثار ملی ایران به شمارة 9271 ثبت 
اســت و کوچک‌ترین کلیسای ایران شناخته می‌شود.3 در پروندة ثبتی این اثر مشخصات بنا چنین ذکر 

شده است: 
کلیســای مذکور بنای ساده‌ای با پلان مستطیل‌شکل و با ابعاد 4 × 5 متر و در امتداد شرق به غرب در 
ســمت چپ جادة اصلی مسیر قائم‌شــهر به تهران واقع است. مصالح به‌کاررفته مربوط به عصر حاضر 
می‌باشــد. فرم بام بنا دو شــیبه و در اضلاع شمالی و جنوبی آن هر کدام دو پنجره با طاق‌های هلالی 
مشاهده می‌شــود. ورودی بنا از سمت شرق بوده و بقایای محرابی در دیوار ضلع غرب از سمت داخل 

قابل رؤیت است.4
با به پایان رســیدن راه‌آهن شمال ایران در بهار سال 1315ش/1936م، مهندسان و کارگران و بناهای 
اروپایی به‌تدریج محل اقامت خود در سوادکوه را ترک کردند. با توجه به اینکه مردمان این محدوده اکثراً 
پیرو مذهب شــیعة دوازده امامی هستند، حفظ و نگهداری بنایی مربوط به دین دیگر جدی تلقی ‌نشد. 
از سوی دیگر دولت نیز به آثاری از این دست که چندان از قدمت آنها نمی‌گذشت، توجهی نداشت. در 

نتیجه این بنا در طول دهه‌های بعد رو به خرابی گذاشت و تنها دیواره‌های آن باقی ماند. 
بنا به اظهارات ســعید سلیمانی، مســئول دفتر فنی میراث مازندران، در زمان مرمت این اثر تاریخی در 
ســال 1382ش/2003م، هنگامی که میراث فرهنگی مازندران به سراغ این بنا رفت، کلسیا یک بنای 
مخروبة بدون ســقف با محراب شکسته بود که در پشت سرویس بهداشتی یک رستوران مخفی شده 

1. برجعلی شیرزاد )مصاحبة مؤلف(، شوراب: مرداد 1399.
2. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 297-28446.

3. ادارة میراث فرهنگی مازندران، پروندة ثبتی کلیسای سرخ‌آباد.
4. همان.
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و عملًا به محل زبالة رستوران تبدیل گشته بود و وضعیت بسیار وخیمی داشت. برای مرمت اثر حدوداً 
چهارده میلیون تومان اعتبار مالی در نظر گرفته شد. کارشناسان میراث فرهنگی مازندران در همان ایام در 
شهرک هایکاشن نور با خانمی آلمانی ملاقات کردند که پدرش در زمان احداث راه‌آهن محور سوادکوه از 
مهندسان بود. این خانم دربارة نحوة ساخت این بنا به کارشناسان مرمت توضیحاتی داد. سلیمانی دربارة 
ادامة ماجرا می‌گوید: »برای اطلاعات بیشتر به‌واسطة پدر گوگو که سرپرست شهرک هایکاشن نور بود 
با پدر آنجلو، رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا، آشنا شدیم و قرار شد اسناد و عکس‌های موجود در سفارت 
را در اختیار بگذارند، اما با ادغام سازمان میراث فرهنگی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد 

همه چیز منتفی شد.«1 
بنابراین، با همت کارشناسان، سعی شد مصالح به‌کاررفته در مرمت دقیقاً با مواد و مصالح اصلی ساختمان 
کلیسا مطابقت داشته باشد. کل مدت زمانی که برای مرمت این بنا صرف شد حدود دو هفته بود. دیوارها 
مجدداً با سنگ‌های لاشه‌ای و سیمان بازسازی شد. در بیرون اندود سیمان سفید و در داخل اندود گج 
اجرا گردید. سقف را با همان فرم و پوشش چوبی بازسازی کردند. حلب‌های مواج سقف در زیر لمبه‌کوبی 
شد. محراب مجدداً در جای خودش نصب گردید. یک نرمه سیمان لیسه‌ای برای پلکان کلیسا کشیده 
شــد و چراغ‌دان‌های دو طرف هم عیناً بازسازی گردید. برای شکل پنجره هم یک طرح سادة صلیب 
انتخاب و درِ چوبی هم نصب شد. سعی کارشناسان مرمت بر آن بود تا با حفظ امانت تاریخی همه چیز 
در نهایت سادگی باشد. این بنا تا چند سال قبل یکی از بناهای تاریخی برای بازدید گردشگران به حساب 
می‌آمد، اما در ســال‌های اخیر بنا بر برخی ملاحظات محلی و احتمالًا سیاسی درِ این مکان تاریخی به 

روی بازدیدکنندگان بسته شده است.2

آرامگاه اخوت
در حد فاصل پل سفید تا دوآب و بعد از آبادی طالع، جادة سوادکوه به تهران از کنار سنگ یادبودی عبور 
می‌کند که به دست یکی از مهندسان در مزار کارگران کشته‌شده در خلال ساختن راه‌آهن در محدودة 
دوآب بنا شد. طبق تصاویر فیلم پل پیروزی که دکتر اسحق نعمان در باب راه‌آهن کارگردانی کرد، این 
ســنگ یادبود در کنار زمین‌های شالیزار آن حدود ساخته شد.3 جادة شوسة سوادکوه به تهران از بالای 
این بنا می‌گذشت که هنوز آثار آن باقی است. اما در خلال سال‌های دهة 1350 خورشیدی که مسئلة 

1. سعید سلیمانی )مصاحبة مؤلف(، ساری: پاییز 1399.
2. همان.

3. اسحق نعمان )کارگردان(، پل پیروزی، بی‌تا.
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آســفالته کردن جاده مطرح شــد،1 جادة جدید از قسمت جنوبی این بنا گذشت. بنابراین، حدود نیمی از 
محدودة حصار‌کشی‌شــدة آرامگاه اخوت تخریب شد و اکنون ستون و سنگ یادبود بنا که درست وسط 
محدودة حصارکشــی بود، در جنوبی‌ترین بخش باقی‌ماندة این بنا، درست در چند متری جادة آسفالته، 
خودنمایی می‌کند. کتیبة این بنا تخریب و مخدوش شده است و بخش میانی آن قابل خواندن نیست. 
در سطر اول کتیبه نوشتة »آرامگاه اخوت« ماهیت این بنا را برای ما آشکار می‌کند. در سطر دوم عبارت 
»کارگران و مستخدمین ]راه‌آهن دولتی ایران؟[«، در سطر سوم عبارت »قسمت دوآب« و در سطر آخر 

کلمات »یادگار ابدی به کارگران صدیق از طرف...« قابل خواندن است.2
وضعیت کنونی آرامگاه اخوت بسیار وخیم است. این اثر تاریخی که شاید از آن بابت که برای ضعیف‌ترین 
قشر جامعه، یعنی طبقة کارگر، بنا شد کاملًا منحصربه‌فرد است، به امان خدا رها شده و میراث فرهنگی 
مازندران تا به امروز هیچ اقدامی برای حفظ آن نکرده است. در طی بیست سال گذشته، هر بار از این اثر 

تاریخی بازدید کرده‌ام، شاهد نابودی تدریجی بیش از پیش آن در محیط بارانی سوادکوه بوده‌ام.

معدن زغال‌سنگ، سازة نقاله و کارخانة برق زیرآب
با شروع عملیات ساخت راه‌آهن در سال نخست سلطنت رضاشاه، مهندسان ابتدا به نقشه‌برداری پرداختند. 
از سوی دیگر مسیو مارتین، مهندس راه‌آهن، برای بررسی وضعیت معدن آهن عازم مازندران شد.3 ظاهراً 
در اوایل سال 1310ش/1931م، ضمن عملیات نقشه‌برداری راه‌آهن شمال، معدن زغال‌سنگی در حوالی 
زیرآب کشف شد. روزنامة کوشش دربارة این معدن گزارش داد: »... کمیت و کیفیت زغال‌سنگ آن برای 
رفع احتیاجات فعلی و آتیة راه‌آهن کاملًا مفید و نتیجة امتحان آن در لکوموتیوهای راه‌آهن رضایت‌بخش 
بوده اســت.«4 کشف این معدن برای ادارة راه‌آهن بسیار بااهمیت بود. در اواسط این سال ادارة راه‌آهن 
شمال زغال‌سنگ مصرفی لکوموتیوها را از این معدن به دست می‌آورد و مسئلة حمل زغال از دامغان 
برای راه‌آهن شمال منتفی شد.5 یک سال بعد طرح جامعی برای استخراج زغال‌سنگ از این معدن فراهم 

شد. زغال به‌دست‌آمده برای ذوب آهن از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود.6 
در اردیبهشــت 1316ش/آوریل 1937م مقامــات ادارة صناعت و معادن تصمیــم گرفتند پنج تن از 
زغال‌ســنگ معدن زیرآب و پنج تن از زغال‌سنگ معدن شمشک را برای تجزیه و امتحان جنس آنها 

1. فتح‌الله سوادکوهی )مصاحبة مؤلف(، تهران: 1388.
2. تحقیقات میدانی نگارنده.

3. کوشش، 1305/9/26، ص 1.
4. همان، 1310/5/18، ص 2-1.
5. همان، 1310/5/18، ص 2-1.
6. همان، 1312/1/17، ص 3-2.
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به آلمان بفرســتند.1 همزمان مناقصه‌ای برای احداث جادة ســیم نقالة معدن برگزار شد.2 در بهار سال 
1317ش/1938م که راه‌آهن سراســری مراحل پایانی ســاخت خود را می‌گذراند، ساختمان سیم نقالة 
معدن زغال‌سنگ زیرآب نیز رو به پایان بود. این سیم نقاله به وسیلة واگون‌های مخصوص، در مسیری 
به طول حدوداً ســه کیلومتر، زغال را از معدن به ایستگاه راه‌آهن زیرآب می‌رساند.3 در آبان همان سال 
هنگامی که رضاشاه برای مسابقات اسب‌دوانی با قطار عازم ترکمن‌صحرا بود، ساختمان سیم نقاله مورد 
توجه‌اش قرار گرفت. وی با اتومبیل مسیر سه کیلومتری معدن را طی کرد و از تأسیسات معدن و سیم 
نقاله در قسمت بالادستی بازدید نمود. در این بازدید علی منصور، وزیر پیشه و هنر، توضیحات لازم را 
داد.4 این سازه در دهه‌های بعد بدون استفاده ماند. بقایای آن هنوز در شهر زیرآب وجود دارد، ولی میراث 
فرهنگی مازندران توجهی به فرسودگی آن ندارد. حال آنکه می‌توان از هر دو بخش این اثر، هم بخشی 

که در کنار راه‌آهن باقی مانده است و هم قسمت معدن کنیج‌کلا، به‌عنوان جاذبة گردشگری بهره برد.
در تابســتان ســال 1319ش/1940م بین وزارت پیشــه و هنر و شــخصی به نام »نشان مصریان« 
پیمان‌نامه‌ای در باب ساختمان‌های معدن زیرآب بسته شد که به موجب آن مقاطعه‌کار متعهد شد یک 
دستگاه منزل برای مهندس، سه دستگاه منزل برای استادکاران، سه دستگاه منزل برای کارگران مجرد 
و بیست و دو دستگاه منزل برای کارگران متأهل و یک انبار بسازد.5 از مجموع این بناها که در معدن 
زیرآب و روستای کنیج‌کلا ساخته شدند، تعداد اندکی اکنون باقی است. بخشی از آنها جزئی از پردیس 
دانشگاه شهید بهشتی در زیرآب شده و بخشی را نیز مالکان محلی تخریب کرده و بناهای جدیدی به 
جای آن ساخته‌اند.6 در دهه‌های بعد تکنیسین‌های شرکت معادن و ذوب فلزات ایران، طی بررسی‌های 
دقیقی، ذخیرة معادن ناحیة زیرآب را در حدود 50 میلیون تن برآورد کردند. زغال‌ســنگ زیرآب سوخت 

کارخانجات نساجی شمال، سیمان ری و حتی کارخانة برق تهران را هم تأمین می‌کرد.7 
در اواخر دورة رضاشــاه، دولت به فکر تأســیس یک کارخانة برق در حوالی معدن زغال‌ســنگ زیرآب 
افتاد. در ســال 1318ش/1939م وزارت پیشه و هنر کوشید ماشین‌آلات مرکز برق زیرآب را از شرکت 
چسکومراوسکاکلین دانک8 خریداری کند.9 پیمانکاری ساخت کارخانه را دو مهندس به نام‌های عظیمی 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 240-48434.

2. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 240-62639.
3. کوشش، 1317/2/5، ص 2.
4. همان، 1317/8/13، ص 1.

5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 248-96.
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و ایزدی بر عهده گرفتند. اما با پیشــامد شهریور بیست و اشــغال این نواحی توسط ارتش سرخ پروژه 
نیمه‌کاره ماند و ماشــین‌آلات برق هم هرگز به زیرآب نرسید.1 ساختمان کارخانه از شهریور 1320ش/

آگوســت 1941م به بعد به همان صورت نیمه‌کاره رها شد و هیچ استفاده‌ای از آن نشد و اکنون رو به 
نابودی است.

میراث ریلی )پل ورسک و سه‌خط طلا و تونل گدوک(
یکی از مهم‌ترین و با اهمیت‌ترین بخش‌های راه‌آهن شمال ایران که امروزه از میراث تاریخی این منطقه 
به حساب می‌آید، حدود بیست کیلومتر از آن، یعنی از کیلومتر 220 ایستگاه عباس‌آباد یا ورسک تا کیلومتر 
240 بعد از تونل گدوک، است. در این محدوده با سه اثر تاریخی روبه‌رو هستیم: پل ورسک، سه‌خط طلا 
و تونل گدوک. در پاییز 1312ش/1933م مناقصة کارهای ساختمانی خط‌آهن شاهی به فیروزکوه برگزار 
و یک شرکت ایتالیایی به نام »ژ. ر. پیزاگالی«2 برندة این قطعه شد.3 آثار تاریخی و مهندسی این منطقه 
چنان بااهمیت و افتخارآمیز بود که یورگن ساکسیلد، مدیر کل کنسرسیوم کامپساکس، برای طرح جلد 

کتاب خاطراتش، به نام خاطرات یک مهندس دانمارکی، از مناظر این ناحیه استفاده کرد.4
معروف‌ترین پل راه‌آهن شــمال ایران بر روی درة ورسک در نزدیکی عباس‌آباد سوادکوه بنا شده است. 
دهانة این پل 66 متر و ارتفاع آن از ته دره 110 متر است. در آغاز امر چندین طرح از مصالح بنایی، بتون 
مسلح و آهن برای ساخت پل مطالعه و بررسی شد. در نهایت با توجه به هزینه‌های نگهداری پل، مصالح 
بنایی به صرفه تشــخیص داده شد، هرچند از نوع آهنی گران‌تر بود. به علاوه، پل سنگی برای منطقة 
کوهســتانی مناسب‌تر بود. در ساخت بنا از تخته‌سنگ‌های بتونی استفاده گردید که با ترکیبات دقیقی 
ساخته می‌شد. قدرت مقاومت این تخته‌سنگ‌‌ها کمتر از 300 کیلوگرم در هر سانتیمتر مربع نبود. حجم 

این پل 4500 متر مربع و هزینة ساخت آن دو میلیون و ششصد هزار ریال بود.5 
در توضیح به وجود آمدن بخشی از راه‌آهن شمال که به سه‌خط‌ طلا معروف است، باید یادآور شد مسیر 
راه‌آهن از پل سفید تا گدوک )کیلومتر 242( که در ارتفاع دوهزار و صد متری واقع است، با شیب حداکثر 
28 در هزار بالا می‌آید و پیچیده‌ترین و مشــکل‌ترین بخش راه‌آهن شمال ایران را طی می‌کند. تفاوت 
ارتفاع بین مســیر ریلی پل سفید تا گدوک، یعنی مسافت 67 کیلومتر، یک هزار و ششصد و چهل متر 

1. علی گل‌زیاری )مصاحبة مؤلف(، تهران: 1388/9/22.
2. Impresa G. R. Pizzagalii

3. کوشش، 1312/7/14، ص 4.
4. Jørgen Saxild, En dansk Ingeniørs Erindringer (København: Lindhardt og Ringhof, 1971).

5. راه‌آهن سراسر ایران، ص 95.
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است، حال آنکه مسافت مستقیم بین این دو نقطه فقط 32 کیلومتر است. خط‌آهن برای بالا رفتن این 
منطقة کوهستانی و تعدیل شیب و حفظ شیب 28 در هزار راه خود را دور کرده و از پیچ و خم‌های متعدد 
گذشــته از تونلی خارج و داخل تونل دیگر می‌شــود و از طریق پل‌های عظیم از این دامنه به آن دامنه 
می‌رود تا بعد از گذشتن از تونل گدوک و ایستگاه آن به طرف فیروزکوه ادامه ‌یابد.1 خط‌آهن بعد از عبور 
از پل ورسک و طی این مسیر باعث به وجود آمدن سه خط راه‌آهن در سینه‌کش کوه شد که امروزه از 

جاذبه‌های گردشگری سوادکوه به حساب می‌آید.
تونل گدوک طولانی‌ترین تونل خط شمال به طول 2880 متر است.2 عباس مسعودی از نخستین کسانی 

است که در تابستان 1312ش/1933م گزارشی از این تونل داد. وی خاطرنشان کرد: 
همین تونل مهم را از دو طرف شروع کرده‌اند و موفقیت خوبی هم در این مدت به دست آمده... وقتی 
داخل تونل می‌شوید و قسمت‌های خاتمه‌یافته را تماشا می‌کنید غرق بهت و تعجب می‌گردید... در آن 
دهلیز تاریک که از دور عملجات و چراغ‌ها نمودار است هیاهو و سروصدا و جنجال و فعالیت کار دیده 

می‌شود.3
در تابستان 1399ش/2020م برای بررسی وضعیت کنونی تونل به ایستگاه گدوک رفتم. در همان حال 
که مشغول بررسی اوضاع بودم، قطاری از ایستگاه گذشت و وارد تونل شد. نکتة جالب این بود که تونل 
به شــکلی ساخته شده اســت که پس از عبور قطار از تونل، دود حاصل از لکوموتیو بدون داشتن هیچ 
دســتگاه تهویه‌ای به طور طبیعی از تونل خارج می‌شود. استحکام تونل همچنان پابرجاست و در داخل 
تونل به فاصلة نسبتاً کمی از هم جان‌پناه‌هایی وجود دارد که در صورتی که شخصی در هنگام عبور قطار 

به هر دلیل در داخل تونل باشد بتواند به آنها پناه برد.4

نتیجه‌گیری
یکی از رویدادهای مهم دوران رضاشــاه احداث راه‌آهن سراســری در ایران بــود که تقریباً از زمان به 
سلطنت رسیدن او به طور جدی پیگیری شد. میراث برجامانده از این تلاش در نواحی شمالی ایران نشان 
از عظمت کاری اســت که در آن سال‌ها به وقوع پیوست. بنای شهرهایی نظیر بندرشاه و شهر شاهی 
از لحاظ بررســی زیستگاه‌های انسانی در شمال حائز اهمیت است. کشف معدن زغال‌سنگ زیرآب نیز 
دستاوردی قابل ملاحظه تلقی می‌شد که می‌توانست مشکل تأمین سوخت لکوموتیوها و کارخانه‌هایی 
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4. تحقیقات میدانی نگارنده.
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که در شمال در حال ساخت بودند حل کند. سازة فلزی نقاله که امروزه در نزدیکی ایستگاه زیرآب قرار 
دارد حاصل همین اقدام است. آینده‌نگری دربارة تأمین برق مورد نیاز راه‌آهن و معدن زیرآب به تلاشی 
نیمه‌کاره‌ برای ســاختن کارخانة برق انجامید. این سازه‌ها می‌توانند در رونق گردشگری مازندران بسیار 

مؤثر باشند، اما تاکنون اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
از دیگر آثار مربوط به ســاخت راه‌آهن که امروزه اعتنایی به آن نمی‌شــود و رو به نابودی است، مقبرة 
کارگران جان‌باخته در ساخت راه‌آهن است که اگر فکر عاجلی برای آن نشود از بین خواهد رفت. بسی 
جای امیدواری اســت که میراث فرهنگی مازندران در دهة هشــتاد به مرمت کلیسای سرخ‌آباد همت 
گماشــت و آن را از خطر نابودی نجات داد. هرچند این بنا هم اکنون وضع نامناسبی دارد و پنجره‌های 
آن شکسته و محوطة داخلی‌اش به امان خدا رها شده است. محوطة ورسک تا گدوک با توجه به اینکه 
هنوز از مســیر راه‌آهن آن استفاده می‌شود، خوشبختانه با مراقبت‌های ادارة راه‌آهن شمال هنوز سالم و 
پابرجاست. اما یادگارهای باقی‌مانده در زیستگاه‌هایی مانند شوراب که در روزگار ساخت راه‌آهن پذیرای 

صدها اروپایی بود، امروزه وضعیت مطلوبی ندارند و برخی از آثار به بهانة نوسازی نابود می‌شوند.
 در صورتی که ادارة میراث فرهنگی مازندران فکری برای حفظ و نجات این آثار گرانبها نکند، چه بسا 
در آیندة نزدیک با یک فاجعة ملی روبه‌رو خواهیم بود و آن نابودی بخشی از هویت تاریخی این سرزمین 

است!
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آگاهی ایرانیان از اقتصاد کشاورزی امریکا و الگوبرداری از آن؛ 
از دورة ناصری تا پایان قاجاریه )با تکیه بر مطبوعات و اســناد 

منتشرنشده(
نوع مقاله: پژوهشی

فرشته جهانی1/علیرضا ملائی توانی2
چکیده

از نیمة دوم سده نوزدهم آگاهی ایرانیان از امریکا و تحولات این کشور در حوزه‌های مختلف گسترش یافت. این آگاهی حاصل اخبار و اطلاعاتی بود 
که بیشتر در مطبوعات داخل و خارج کشور منتشر می‌شد. یکی از حوزه‌هایی که توجه مطبوعات قاجاریه را به خود معطوف داشت، اقتصاد کشاورزی 
امریکا و الگوبرداری از آن با هدف جبران عقب‌ماندگی ایران در این حوزه بود. مقالة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات و 
اسناد منتشرنشده درصدد تبیین دلایل توجه مطبوعات قاجاریه به اقتصاد کشاورزی امریکا و پاسخ به این سؤال است که واکنش دولتمردان ایرانی 
به تحولات کشاورزی امریکا چه بود و این تحولات چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پیشرفت سریع 
کشاورزی امریکا اساس توجه ترقی‌خواهان ایرانی به این حوزة مهم بود. دولتمردان قاجاریه درصدد الگوبرداری از دگرگونی‌های صورت‌گرفته در 
ساختار کشاورزی امریکا برآمدند و ضمن انعقاد قراردادهایی با این کشور، به اعزام دانشجو به امریکا برای تحصیل در رشتة کشاورزی و فلاحت، 

استخدام متخصصین و مستشاران، وارد کردن ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی و بذر گیاهان مختلف از این کشور پرداختند.
واژگان کلیدی: اقتصاد کشاورزی، امریکا، ایران، مستشاران امریکا، مطبوعات قاجاریه.
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Iranians’ awareness of the American agricultural economy and 
its modeling; From the Nasiri period to the end of the Qajar 
dynasty (Based on Press and Unpublished Documents)
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Abstract 
From the second half of the nineteenth century, Iranians’ awareness of the United States and its 
developments in various fields expanded. This awareness was the result of news and information 
that was mostly published in the press inside and outside the country. One of the fields that attracted 
the attention of the Qajar press was the American agricultural economy and its emulation with the 
aim of compensating for Iran’s backwardness in this field. The present article uses a descriptive-
analytical method, relying on the press and unpublished documents, to explain the reasons for 
the Qajar press to pay attention to the American agricultural economy and answer the question of 
What was the reaction of the Iranian government to the American agricultural developments and 
what impact did these developments have on the Iranian economy? The research findings indicate 
that the rapid development of American agriculture was the basis of Iranian progressives’ attention 
to this important field. The present study also shows that the Qajar rulers sought to emulate the 
changes made in the agricultural structure of that country. In this regard, concluding agreements 
with the United States for the development of Iran’s agriculture, sending students to that country to 
study agriculture and welfare, as well as hiring specialists and advisers, importing agricultural tools 
and machinery, and various seeds and plants from that country, Actions were taken
Keywords: Agricultural Economics, America, Iran, American Advisors, Qajar Press.
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مقدمه 
به دنبال آشنایی ایرانیان با امریکا در نیمة سدة نوزدهم میلادی، یکی از مسائلی که مورد توجه محافل 
مختلف جامعة ایران، به‌ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات، قرار گرفت، پیشرفت این کشور در زمینة اقتصاد 
کشاورزی بود. توجه ایرانیان به کشاورزی امریکا از طرفی نتیجة تحولات سریع و حیرت‌انگیز این کشور 
در این عرصه و از طرف دیگر نتیجة بحران‌ها و معضلاتی بود که اقتصاد و جامعة ایران را تحت فشار 
گذاشــته بود. واقعیت این بود که امریکا و کشــورهای غربی، متأثر از تحولاتی چون انقلاب صنعتی، 
دگرگونی عمیقی را در تمامی عرصه‌ها و از آن جمله کشاورزی و فلاحت تجربه کرده بودند و حتی در 
نقش کشورهای خودکفا محصولات خوراکی به سایر ملت‌ها صادر می‌کردند. توسعة کشاورزی امریکا 
تا آنجا بود که مردم این کشــور به‌واسطة زراعت پیشرفته، ثروت و مکنت فراوانی به دست آورده بودند 
و حتی ادعا می‌شد آبادانی و پیشرفت امریکا نتیجة زراعت مترقی این کشور است. این در حالی بود که 
کشاورزی ایران در این دوره بر دانش و فنون دورة سنت یا پیشامدرن استوار بود و چون ایران کشوری 
مبتنی بر نظام کشــاورزی و شبه‌فئودالی بود، عمدة درآمدهای دولت قاجار نیز از راه مالیات‌هایی که از 
کشــاورزان دریافت می‌کرد، تأمین می‌شد. این مالیات‌ها به دلیل نیاز روزافزون دولت افزایش می‌یافت 
و در نتیجه فشار بس��یاری به کشاورزان وارد می‌آمد. بنابراین، در این زمان، ایران قاجاریه با معضلاتی 
چون ناکارآمدی کشاورزی بدوی و پیامدهای حاصل از آن، همچون قحطی‌های پنهان و آشکار، دست 

به گریبان بود. 
در شرح بیشتر این قحطی‌ها باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در کشاورزی ایران عصر 
قاجاریه اتفاق افتاد، تبدیل شــیوة تولید کشاورزی معیشتی به شیوة تولید تجاری بود. با توجه به اینکه 
مبنای اصلی اقتصاد ایران بخش کشــاورزی بود، کشــاورزی ایران از تأمین مایحتاج ضروری مردم به 
تأمین مواد خام مورد نیاز کشورهای صنعتی تغییر پیدا کرد. بنابراین، تنباکو، توتون و پنبه در حالی به خارج 
از کشور صادر می‌شد که کمبود غله و دیگر اقلام خوراکی به‌شدت احساس می‌شد، چنانکه در مقاطعی 
حتی به قحطی‌های مرگبار انجامید. عقب‌ماندگی جامعة ایران در بهره‌گیری از ابزارها و لوازم پیشرفته 
و محصولات کشاورزی نیز یکی دیگر از مشکلات اصلی بود. این نابه‌سامانی و رکود، وضعیت دهقانان 
را که یکی از گسترده‌ترین گروه‌های جمعیتی کشور بودند، تحت شعاع قرار داد. در نتیجة این رویدادها، 

نویسندگان این دوره به کشاورزی و بهبود آن توجه نشان دادند.
 در ایــن میان، آگاهی روزافزون ایرانیان از تحولات امریکا و پخش اخبارهایی همچون مهاجرت مردم 
ملل مختلف به این کشــور، به‌ویژه به ‌خاطر زمین زیاد و امکانات و تسهیلات کشاورزی و اهمیتی که 
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حکومت امریکا به کشــاورزی و کشــاورزان می‌داد، همه و همه باعث شدند آن کشور به کانون اصلی 
توجه ایرانیان تبدیل شود. در چارچوب پیشرفت‌های امریکا در عرصة کشاورزی و اختراعات زیادی که 
در صنعت ماشــین‌آلات و سموم کشاورزی صورت گرفت، امریکا بیش از پیش به الگوی کشاورزی و 

فلاحت در سراسر جهان تبدیل شد.
عدم پیشینة استعماری امریکا نیز از دیگر دلایل ارجحیت یافتن این کشور بر دیگر کشورهای مترقی آن 
زمان بود. این در حالی بود که در این زمان دهقانان مهم‌ترین طبقة تولیدکنندة ثروت در کشور محسوب 
می‌شــدند و اقتصاد ایران تا حدود زیادی به کشــاورزی وابسته بود. در چنین شرایطی بود که آگاهان و 
ترقی‌خواهان ایرانی که لااقل از دورة امیرکبیر مجذوب امریکا شــده بودند، با تأکید بر نقش برتر این 
کشور در عرصة اقتصاد کشاورزی، برای بهبود وضعیت کشاورزی ایران راهکارهایی را مطرح کردند که 
از جملة آن استفاده از تجربیات علمی و عملی امریکا بود. بنابراین، مقالة حاضر در درجة نخست درصدد 
پاسخ به این سؤال است که دولتمردان ایرانی چه واکنشی به تحولات کشاورزی در امریکا نشان دادند 

و این تحولات چه نتایج و دستاورد‌هایی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت؟ 
در تدوین پژوهش حاضر شــمار قابل توجهی از مطبوعات عصر قاجاریه بررســی شدند که از آن میان 
نشــریاتی چون وقایع اتفاقیــه )1267، 1268، 1270، 1274ق(، اختر )1306، 1307، 1308ق(، تربیت 
)1316، 1319ق(، ثریا )1318ق(، مجلــس )1326، 1329ق(، حبل‌المتین )1320، 1329ق(، چهره‌نما 
)1332ق(، مجلة بهار )1329ق(، مرد آزاد )1341ق( و نامة فرنگســتان )1303ش( کمابیش به مسئلة 
کشــاورزی امریکا و تحولات آن توجه نشــان داده‌اند. شایان ذکر است که از میان این نشریات، وقایع 
اتفاقیه دارای اطلاعات مبســوط‌تری است. اسناد منتشرنشدة آرشیوهای وزارت خارجه و آرشیو ملی نیز 
بخش مهم دیگری از منابع پژوهش حاضر هســتند که تا حدودی تلاش‌های نمایندگان سیاسی ایران 

در امریکا را برای بهره‌مندی از دستاوردهای این کشور در عرصة ترقیات کشاورزی بازتاب می‌دهند.
درخصوص پیشینة تحقیق باید یادآور شد مقالاتی در مورد کشاورزی عصر قاجاریه و مشکلات و موانع 
رشد آن در این دوره نوشته شده‌اند؛ از جمله »موانع توسعة اقتصاد زراعی در ایران دورة ناصری« نوشتة 
شاهدی عبدآباد، »کشاورزی تجاری در دورة قاجاریه« نوشتة قباد منصوربخت، و »پیشنهادات اصلاحی 
نویســندگان دورة قاجار درخصوص کشــاورزی و دهقانان از دورة ناصری تا مجلس دوم مشروطه« از 
فاطمــه قلاوند. با این حال، تاکنون دربارة تأثیر امریکا بر اقتصاد کشــاورزی ایران عصر قاجاریه هیچ 
پژوهشــی صورت نگرفته و اهمیت مقالة حاضر در این اســت که برای نخســتین بار با تکیه بر اسناد 

منتشرنشده و نشریات عصر قاجاریه به بررسی و واکاوی این مسئله می‌پردازد.
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تأملی در وضعیت زراعت ایران
ایران در دورة قاجاریه از نظر منابع عایداتی به دو قســمت کشــاورزی و تجارت تقسیم می‌شد. اما در 
حقیقت عایدات مهم تقریباً منحصر به همان محصولات کشاورزی بود، زیرا در ایران استخراج معادن 
صورت نگرفته بود، کارخانه و مصنوعات مهم تجارتی وجود نداشت و منافعی هم از این راه نصیب کشور 
نمی‌شــد. بنابراین، اهمیت زراعت در این دوره دوچندان بود. بنا به نوشتة روزنامة مجلس، »اگر زراعت 
نباشد یک پای تجارت لنگ است. امروز واردات مملکت ما منحصر به شعبة زراعت است، زیرا که سایر 
طبقــات و اصناف مردم از بزرگ تا کوچــک ابداً کاری که جلب منفعتی از خارج به داخل مملکت کند 

انجام نمی‌دهند.«1 
اما کشــاورزی ایران در دورة قاجار در مجموع ســاختارهای سنتی خود را حفظ کرد و تداوم بخشید. در 
نتیجۀ ثبات سیاســی و به دنبال فروش زمین‌های خالصه، نظام ارباب‌رعیتی و زمینداری بزرگ مالکی 
ثبات و قوام بیشتری گرفت. با این حال، بر اثر محرک‌های بیرونی نظام اقتصاد جهانی، از نیمۀ دوم سدۀ 
نوزدهم به‌تدریج پاره‌ای تغییرات در زمینه‌های شــیوة تولید اجاره‌ای، الگوی مالکیت زمین، شکل‌گیری 
مناسبات کار دستمزدی و گذار از اقتصاد کشاورزی کاملًا معیشتی به سوی کشاورزی معطوف به بازار و 
صادرات پدید آمد. تولید برخی محصولات کشاورزی نقدی، مانند ابریشم و تنباکو، برای صادرات اهمیت 
یافت. شماری از شرکت‌های خارجی در زمینة تولید و صادرات محصولات کشاورزی در ایران شروع به 
فعالیت کردند که در نتیجة آن بخش‌هایی از کشــور که ارتباط بیشتری با جهان خارج داشتند با برخی 
از ابزار نوین کشاورزی آشنا شدند. با این حال، این تغییرات در مقایسه با تغییرات شتابان رشد صنعتی و 
کشاورزی در جهان ناچیز بود.2 واکنش ایرانیان به پیشرفت‌های این کشورها در امور زراعی و کشاورزی 
تا حد زیادی به ‌صورت انتقاد از وضعیت زراعی ایران قاجاریه بازتاب پیدا کرده است. چنانکه بیشتر اسناد 
بلافاصله بعد از ذکر اهمیت زراعت برای ایران، به لزوم اســتفاده از دانش کشــورهای پیشرفته تأکید 
می‌کنند. برای نمونه حبل‌المتین به ترقیات ملل اروپا و امریکا در امر فلاحت و زراعت اشاره می‌کند، اما 
معتقد است که »ملت بدبخت ایران هنوز هم با همان اصول قدیمی هزار سال قبل زراعت می‌نمایند. نه 
از علوم جدید زراعی آگاه‌اند و نه از آلات و ادوات جدید زراعتی استفاده می‌نمایند و همۀ اینها به ‌خاطر 
نبود علم در ایران است.«3 ناظران خارجی هم سطح ابتدایی و عقب‌ماندگی ایرانیان در عرصة زراعت را 

مورد توجه قرار داده‌اند. برای نمونه جان ویشارد می‌نویسد: 
1. مجلس، ش 11، ج 4، 1329ق، ص 4. 

2. ویلم فلور، کشاورزی ایران در دورة قاجار، ترجمة شهرام غلامی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1399(، ص 7-3. 
3. حبل‌المتین، س 19، ش 5، 1329ق، ص 15. 
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در روســتاهای حومة تهران از مزرعه‌ای عبور کردیم که مردی در حال شخم زدن بود. سه پسر به 
او کمک می‌کردند و خیش را شش گاو قوی‌بنیه می‌کشیدند. در امریکا یک پسر بچۀ 15 ساله در 
نصف روز، بیش از تمامی این نیروهایی که در تمام روز فعال‌اند، می‌تواند کار ارائه دهد، چون اینها 

از وسایل ابتدایی استفاده می‌کنند.1

این وضعیت تا اواخر دورة قاجاریه پابرجا بود. روزنامة مرد آزاد در این باره می‌نویســد: »طرز فلاحت و 
زراعت ایران با دورة خاقان مغفور هیچ تفاوتی نکرده است... تا زمانی که این اساس پوسیده و کهن به هم 
نخورد، تا وقتی که مبنای فلاحت براساس تجربیات علمی گذاشته نشود، ابداً نباید منتظر نتیجه و ترقی 
محسوسی در این قسمت بود.«2 انتقادات این‌چنینی سبب شد تا از دورة ناصری به بعد ایدة بهره‌گیری 
ایران از دستاوردهای زراعی کشورهای پیشرفته به‌ویژه امریکا نمایان شود. روزنامة لس‌آنجلس هرالد در 
21 رجب ۱۳۲۳ق در تیتری با عنوان »دیدار ژنرال ایرانی )مرتضی‌خان ممتازالملک( از امریکا« به شرح 

مصاحبة خود با وی پرداخت و به نقل از او نوشت: 
... ایران از آنچه به‌ طور معمول تصور می‌شــود، بزرگ‌تر است. کشور ما با جمعیت ۱۴ میلیون نفر 
دارای مناطق وسیع کشاورزی است، ولی روش کاربری ما کم‌وبیش ابتدایی بوده و به همین علت 

مشتاق دیدن روش‌های نوین کشاورزی هستم که در امریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد.3 

بنابراین، از دورة ناصری به بعد ایرانیان برای شکوفایی اقتصاد کشاورزی خود به فکر آشنایی با روش‌های 
نوین و بهره‌گیری از دانش کشورهای پیشرفته افتادند. به باور متخصصین این دوره، امریکا پیشرفته‌ترین 
امکانات را در این زمینه به کار برده است. آنها ضمن تأکید بر جایگاه کشاورزی امریکا، این کشور را در 

عرصة کشاورزی سرآمد سایر کشورها می‌دانستند.

نخستین آگاهی‌ها از وضعیت کشاورزی امریکا
مطبوعات و دیگر منابع مکتوب دورة قاجاریه پیشــرفت‌های کشاورزی امریکا و دلایل آن را به شکل 
گســترده‌ای تشــریح کرده‌اند. روزنامة مجلس در ذکر عوامل مؤثر بر رونق کشاورزی امریکا به زمین 
فراوان، خاک حاصلخیز، زارعین پرکار، ماشین‌آلات تازة نوین، آب و هوای مساعد، و بالاخره به سیاست 
حمایتی دولت از کشــاورزان اشاره می‌کند که به شــهروندانش زمین رایگان واگذار می‌کند مشروط بر 
اینکه در مدت زمان معین آن را آباد سازند. این روزنامه در پایان ابراز امیدواری می‌کند که این رویکرد 

1. جان ویشارد، بیست سال در ایران، ترجمة علی پیرنیا )تهران: نوین، 1363(، ص 118.
2. مرد آزاد، ش 82، 1341ق، ص 11. 

3. علیرضا ساعتچیان )گردآوری و ترجمه(، ایرانیان از نگاه امریکاییان )ایران عهد قاجار در روزنامه‌های امریکا(، )تهران: پارسه، 1397(، ص 97-96. 
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در ایران هم در پیش گرفته شود تا خلقی از فقر و محنت رهایی یابند.1 منابع دیگر هم امریکا را از حیث 
زراعت غنی‌ترین کشــور جهان می‌خوانند و از دلایل عمدة رونق و شکوفایی آن را فراوانی زمین و آب 
و هوای مناســب می‌شمرند که سبب می‌شود انواع میوه‌ها و حبوبات در این کشور به عمل ‌آیند؛ برای 
نمونه ســیب آن در دنیا بی‌نظیر است.2 گندم هندی، کوکوآ، مانیوک و تنباکو از جمله محصولات مهم 
این کشور است.3 وانیل و کاکائو که میوه‌اش شبیه به بادام است و فرنگیان از آن شکلات می‌سازند نیز 
از محصولات خاص امریکا هستند. ادعا می‌شد سیب‌زمینی ابتدا در کوهسارهای میانی امریکا به عمل 
آمده است.4 در بحث از محصولات مهم امریکا به پنبه نیز اشاره شده است. پنبة این کشور تا آنجا اهمیت 
داشت که اغلب کارخانجات نساجی دنیا به پنبة آن وابسته بودند، به‌گونه‌ای که 70 درصد از پنبة جهان 
متعلق به امریکا بود. در 1326ق، یعنی دو سال بعد از انقلاب مشروطه، ادعا می‌شد امریکا سالانه 2500 
کرور تومان از صادرات پنبه درآمد کسب می‌کند.5 از دیگر محصولات معروف بانانیه و ایگنام، کاکتور، 
چوب‌های صباغی، درخت کین‌کینا، اپیکاکوانا و جلب و سایر گیاه‌های طبی بود.6 درخت بانانیه، یا همان 
موز، را معین‌السلطنه در یکی از پارک‌های امریکا برای نخستین بار دیده و با حیرت از آن یاد کرده بود.7

منابع مکتوب این دوره فراوانی و کیفیت محصولات کشاورزی امریکا را به‌خوبی توصیف و حتی پیشرفت 
حیرت‌انگیز این کشــور را در زمینة کشاورزی با دیگر کشورهای برتر دنیا مقایسه می‌کنند. برای نمونه 

رضاقلی‌میرزا می‌نویسد: 
اغلب کشورها، از جمله انگلستان، بیشتر مایحتاج خود از قبیل پشم، پنبه، شکر، برنج، ادویه، قهوه، 
گندم، جو و سایر حبوبات و پاره‌ای میوه و نباتات را از امریکا تأمین می‌کرد، حال آنکه خود امریکایی‌ها 
هم قبلًا همین متاع و ضروریات را از هندوستان می‌آوردند، اما از نیمة دوم قرن نوزدهم حتی مثقالی 

از این اقلام از هندوستان وارد نشد.8 

با این توصیفات، طبیعتاً این سؤال پیش می‌آید که عوامل مؤثر بر شکوفایی زراعت و کشاورزی امریکا 
کدام‌ها بودند که حتی اروپای متمدن در تأمین مایحتاج خوراکی به آن کشور وابسته شده بود؟

1. مجلس، ش 81، ج 2، 1326ق، ص 2.
2. کرنیلیوس فندیک، کشف القناع عن احوال الاقالیم و البقاع فی الترجمه مراه الوضیه فی الکره الارضیه، ترجمة فخرالدین بن ابی‌القاسم الگلپایگانی )بمبئی: 

بی‌نا، چاپ سنگی، 1231ق(، ص 209-208.
3. میرزا آقاخان مهندس میرپنجه محاسب‌الدوله، اصول علم جغرافیا )تهران: بی‌نا، 1318ق(، ص 129-128.

4. ابن‌ المرحوم الفاضل ‌النحریر ‌علی‌محمد عبدالغفار، اصول علم جغرافیای طبیعی و سیاسی )طهران: بی‌نا، 1298ق(، ص 135-133.
5. همان، ص 1.

6. همان، ص 255. 
7. حاج میرزا محمدعلی معین‌السلطنه، سفرنامة شیکاگو، به‌ کوشش همایون شهیدی )تهران: علمی، 1363(، ص 13.

8. رضاقلی‌میرزا نایب‌الایاله، سفرنامة رضاقلی‌میرزا، به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار )تهران: اساطیر، 1343(، ص 519.
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عوامل مؤثر بر شــکوفایی اقتصاد کشاورزی امریکا از نگاه مطبوعات دورة 
قاجار

چنانکه اشاره شد، از جمله دلایل برتری بازدة کشاورزی امریکا کیفیت، حاصلخیزی و استعداد خاک و 
زمین‌های این کشور بود. امریکا با دارا بودن سطح زیر کشت بی‌نظیر، نسبت به دیگر کشورها، جایگاهی 
ممتاز در زراعت و کشــاورزی جهانی داشــت. بنابراین، باید کمیت و وســعت این زمین‌ها را همچون 
امتیازی برای آن کشــور در نظر گرفت. اهمیت این امر را از این واقعیت می‌توان دریافت که مســاحت 
زمین‌های کشاورزی این کشور تقریباً دو برابر مساحت تمام اراضی هندوستان بود و از حیث اعتدال هوا 
و حاصلخیزی بر هندوســتان برتری داشت.1 بدین ترتیب، طبیعی بود که غلۀ برداشتی از این زمین‌ها، 

علاوه بر سیر کردن مردم امریکا، به دیگر ممالک هم صادر شود.2
روزنامة وقایع اتفاقیه یکی دیگر از دلایل پیشرفت کشاورزی امریکا را اهمیت و توجه دولت این کشور به 
زراعت می‌داند. در نتیجة این توجه، تولیدات کشاورزی به اندازه‌ای بود که نگهداری از آنها مشکل بود. 
مثلًا در نیمة قرن نوزدهم انبارهای شهرهای امریکا چنان از هر نوع غله و آرد و سایر مأکولات پر بود 
که جایی برای انبار کردن غله وجود نداشت و بسیاری از غلات بیرون از انبارها مانده بود و کشتی کافی 
برای حمل و انتقال این آذوقه به فرنگستان وجود نداشت.3 در واقع هر وقت در فرنگستان غله کم می‌آمد 
از امریکا وارد می‌شد.4 برای درک میزان توجه حکومت امریکا به کشاورزی و کشاورزان همین بس که 
گفته می‌شد دولت امریکا از ابتدای سال 1901م تا پایان سال 1910م مبلغ 18 میلیون لیره برای ترقی 
امور زراعتی هزینه کرده است، حال آنکه عایدات محصولاتی که در این فاصلة زمانی به دست آمده 16 
میلیون لیره، یعنی 2 میلیون کمتر از هزینه‌های صورت‌گرفته است.5 از این نکته پیداست که حکومت 

امریکا تا چه میزان برای رشد زراعت برنامه‌ریزی‌های درازمدت کرده بود.
وقایع اتفاقیه مهاجرت نیروی کار به امریکا را از دیگر عوامل مؤثر بر پیشرفت کشاورزی در این کشور 
می‌داند: »هر ساله مردم زیادی از فرنگستان به آنجا مهاجرت می‌کردند و بیشترشان به زراعت مشغول 
می‌شدند.«6 روزنامة مجلس حتی ادعا می‌کند روزی نیست که چند تَن از اهالی سوریه و شامات برای 
کشاورزی و زراعت وارد امریکا نشوند و به‌حدی اعراب آسیای صغیر در آن نقاط زیاد شده‌اند که چندین 

1. تربیت، ش 133، ج 1، 1316ق، ص 532-531. 
2. همان، ش 243، ج 2، 1319ق، ص 976.

3. وقایع اتفاقیه، ش 264، ج 2، 1270ق، ص 1138. 
4. همان، ش 41، ج 1، 1268ق، ص 216.

5. بهار، س اول، ش 12، 1329ق، ص 766.
6. وقایع اتفاقیه، ش 201، ج 2، 1270ق، ص 1002. 
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روزنامة یومیه به زبان عربی طبع و نشــر می‌شوند. مجلس نتیجه می‌گیرد که اگر در ایران نیز ایالات 
سیستان و بلوچستان، قائنات و فارس تعمیر و آباد شوند، کشاورزی ایران همچون امریکا متحول خواهد 

شد.1
مبارزه با حشــرات موذی و آفات محصولات زراعی نیز یکی دیگر از عوامل فزونی رشــد و شکوفایی 
کشاورزی امریکا ذکر شده است. بنا بر اسناد وزارت خارجه، در امریکا »مبارزه با حشرات موذی... از طریق 
استفاده از کود و سموم شیمیایی« بود که یقیناً برای ایرانیان عصر قاجار از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار 
بوده است.2 راهکار بعدی برای مبارزه با حشرات و آفت‌ها، آن‌گونه که حسین علایی اشاره کرده، بهره 
گرفتــن از پرندگان و حیواناتی بود که از این حشــرات مُضر تغذیه می‌کردند.3 علیقلی‌خان درخصوص 
دلایل پیشــرفت‌های علمی امریکا در زمینة کشــاورزی یادآور می‌شود که شخصاً در کالیفرنیا در کنار 
دریای محیط پاســیفیک دیده است که یک خانوادة دوازده نفری در قطعه زمینی به وسعت پنج جریب 
امریکایی به قدری حاصل‌های مختلف برمی‌دارند که در عرض سال نه‌تنها سبزیجات، شیر، تخم‌مرغ و 
علوفة مورد نیاز خود را از همان پنج جریب زمین تأمین می‌کنند، بلکه میزان زیادی را هم می‌فروشند که 

با پول آن می‌توانند فرزندانشان را به مدرسة عالی بفرستند.4
تلاش دولت امریکا برای آموزش زارعین نیز از موارد بســیار مهم توسعة کشاورزی این کشور به شمار 
می‌رود. در این کشور وزارت تجارت و زراعت و شعبه‌های زراعتی محلی که از طرف دولت در هر شهر و 
بلوکی تأسیس شده بودند، اخبار آخرین یافته‌های علمی مربوط به کشاورزی و زراعت را به شیوة خطابه 
و اعلان یا از راه جراید به اطلاع زارعان می‌رساندند.5 حسین علایی رساله‌ای به وزارت فلاحت ارسال 

کرده و در توضیح آن نوشته بود: 
ناظر امور دهات تحت توجه وزارت فلاحت امریکا رساله‌ای راجع به امتحانات سال ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰م 
در مزرعة سن آنتونی منتشر نموده که مندرجات آن از این قرار است: 1- قلمرو و کار و آزمایشات 
2- وضــع زراعتی ناحیه 3- کشــت و کاری و درو 4- برگرداندن زمین و مرزبندی 5- امتحانات 
درخصوص پنبه 6- امتحانات در باب نخود و ســایر غله‌جات 7- شرح رسایلی که راجع به موضوع 

نوشته شده است.6 

1. مجلس، ش 81، ج 2، 1326ق، ص 3-2. 
2. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329، کارتن 20، پوشه 1، سند 277.

3. اختر، ش 34، ج 6، 1307ق، ص 4886. 
4. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329، کارتن 20، پوشه 1، سند 277.

5. همان، سند 275.
6. همان، سال 1301ش، کارتن 23، پوشه 1، سند 75.
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از این گزارش علایی می‌توان احتمال داد نه‌تنها زارعین آموزش داده می‌شــدند، بلکه از آنان امتحان 
گرفته می‌شد و مقامی با عنوان »ناظر امور دهات« مسئولیت این امر را به عهده داشت. بنابراین، مسئلة 

آموزش زارعین امری نمادین نبوده و با جدیت دنبال می‌شده است.
مطبوعــات قاجاریــه عامل بعدی شــکوفایی زراعت امریکا را بهره‌گیری از وســایل و ماشــین‌های 
»جدیدالاختراع« کشاورزی می‌دانند. روزنامة ثریا در بحث از اهمیت این ماشین‌ها و مقایسة آن با ایران 
معتقد است ممالک متمدن در نتیجة اختراع آلات و ادوات جدید زراعی زمین‌های سنگلاخ را چنان بارور 
ساختند که کشتزارهای مشهور و ممتاز عالم از یادها رفتند و این در حالی است که در ایران به‌واسطة عدم 
علم و دانش زراعت نه‌تنها زمین بایری آباد نشد بلکه اراضی حاصلخیز کشور هم بایر و لم‌یزرع شدند.1 
همچنین به گفتة حبل‌المتین اگر زارعین آسیایی زراعت را به روش امریکایی‌ها انجام دهند آینده‌ای بهتر 
خواهند داشت. نویسندة این نشریه بر این باور است که چنانچه زارعین ایرانی فن زراعت را بیاموزند ده 
درصد آنان برای فعالیت در بخش کشاورزی کفایت خواهند کرد و سایرین می‌توانند به کارهای دیگر یا 
به توسعۀ ادارۀ زراعت بپردازند.2 علیقلی‌خان نبیل‌الدوله نیز در یکی از گزارش‌های خود به وزارت خارجه 
از تأثیر زراعت بر ثروتمند شدن امریکایی‌ها سخن می‌گوید. به روایت وی، امروزه در امریکا زراعت‌کار 
از مال دنیا بی‌نیاز اســت و همچون یک امیر پول خرج می‌کند و صاحب اتومبیلی اســت که چند هزار 
دلار قیمت دارد. از نظر وی تمام اینها به خاطر آزادی و به کار بردن شــیوه‌ها و ابزارهای علمی است.3 
مطبوعات قاجاریه و گزارش‌های نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن بر لزوم بهره‌گیری از پیشرفت‌های 
زراعی امریکا تأکید کرده‌اند. البته نمایندگان سیاسی امریکا در ایران هم از روی آوردن ایرانیان به ادوات 
و ماشین‌های امریکایی استقبال می‌کردند. چنانکه جان تایلر، نایب سرکنسول امریکا در تهران، تلاش 

می‌کرد باب صدور مصنوعات امریکایی، به‌خصوص ماشین‌آلات کشاورزی، به ایران گشوده شود.4

دستاورد‌ها و تأثیرپذیری ایرانیان از پیشرفت‌های زراعی امریکا
افزایش آگاهی ایرانیان از پیشــرفت‌های اقتصاد کشاورزی امریکا، علاوه بر اینکه باعث انتقاد محافل 
مختلف فکری از وضعیت کشــاورزی ایرانیان شــد، زمینه‌های گسترش روابط و بهره‌مندی از دانش و 
فناوری پیشرفتة امریکا را فراهم کرد. گروهی به این باور رسیده بودند که تا ایران در مسیر کشورهای 
پیشرفته و به‌ویژه امریکا گام برندارد و عوامل تولید خود را با دانش روز هماهنگ نکند، امکان بهره‌وری 

1. ثریا، س 2، ش 37، 1318ق، ص 11. 
2. حبل‌المتین، س 9، ش 36، 1320ق، ص 4.

3. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329ق، کارتن 20، پوشه 1، سند 273.
4. ابراهم و. ویلیامز جکسن، سفرنامة جکسن )ایران در گذشته و حال(، ترجمة منوچهر امیری، فریدون بدره‌ای )تهران: خوارزمی، 1357(، ص 65-64. 
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مناســب از کشاورزی را نخواهد داشت.1 بنابراین، با الگوگیری از اقتصاد کشاورزی امریکا تلاش کردند 
تغییرات جدی در کشاورزی ایران ایجاد کنند. بهره‌مندی از دانش و پیشرفت‌های زراعی امریکا از چند 

طریق محقق می‌شد:

ورود بذر و نهال امریکایی به ایران
یکی از ســاده‌ترین راه‌های بهره‌مندی از دانش امریکا استفاده از بذر و تخم محصولات امریکایی بود. 
به احتمال زیاد نخســتین تجربة عملی این کار در ســال 1266ق در دورة امیرکبیر بود.2 در این سال 
اســتاکینگ، کشــیش امریکایی، در ارومیه تخم پنبه را در زمینی به مساحت سه طناب زمین کاشت و 
نمونه‌ای از غوزة شکفتة آن را نزد دولت فرستاد و توصیه کرد از کاشت و ترویج آن حمایت کند. امیرکبیر 
به ترویج زراعت پنبة امریکایی دســت زد و تخم آن را توسط عیسی‌خان بیگلربیگی در اطراف تهران 
میان زارعان پخش کرد.3 دو سال بعد روزنامة وقایع اتفاقیه در یکی از شماره‌های خود از مردم خواست 
هر که از این نوع پنبه کاشــته است، درخصوص رشد آن به روزنامه‌ها گزارش دهد تا روشن شود کدام 
زمین و کدام ناحیه برای کاشت و به عمل آوردن این محصول مستعدتر است که از سال آینده مردم آن 

ناحیه اقدام به کاشت آن کنند.4
بدین ترتیب، نخســتین تجربة ایرانیان از کاشت بذر محصولات زراعی امریکا کاملًا رضایت‌بخش بود. 
این تجربه به احتمال زیاد نتیجة ابتکار عمل خودِ کشیش استاکینگ بود. اما واکنش روزنامة وقایع‌اتفاقیه 
به کاشت پنبة امریکا و درخواستش از مردم برای ارائة گزارش در این زمینه نشان می‌دهد که مطبوعات 
این دوره هم بر اهمیت این محصول و لزوم کاشــت آن در ایران پافشــاری کرده بودند. چنانکه از این 
تاریخ به بعد نیز مرتباً بر لزوم کاشــت پنبه و دیگر محصولات امریکایی تأکید داشــتند. مقامات دولتی 
هم به همین ترتیب در ســال‌های بعد درخواســت‌هایی برای اســتفاده از تجربة امریکایی‌ها در زمینة 
کشاورزی داشتند. برای نمونه نصرالله مشــیرالدوله در نامه‌ای به مقامات امریکایی از آنها خواسته بود 
از انواع گردوهای موجود در امریکا و همچنین از اقســام گل‌ها و درخت‌ها نمونه‌هایی به ایران ارســال 
کنند.5 طبق سندی دیگر روشن می‌شود رئیس‌جمهور امریکا بذرهای گل‌ و گیاهان مختلف را برای شاه 
ایران فرستاده بود. نصرالله مشیرالدوله طی نامه‌ای به سفارت امریکا مراتب قدردانی شاه را از این بابت 

1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329، کارتن 20، پوشه 1، سند 275.
2. وقایع اتفاقیه، ش 390، ج 4، 1274ق، ص 2628. 

3. همان، ش 36، ج 1، 1267ق، ص 186؛ فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران )تهران: خوارزمی، 1384(، ص 394.
4. وقایع اتفاقیه، ش 79، ج 1، 1268، ص 465. 

5. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1319ق، کارتن 19، پوشه 2، سند 4.
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به اطلاع رئیس‌جمهور امریکا می‌رســاند.1 اسحق مفخم‌الدوله نیز در سال 1321ق نهال بادام‌زمینی و 
گردوی »بی‌پره« را به ایران ارسال داشت.2 مرتضی ممتازالملک، وزیر مختار بعدی ایران در امریکا، نیز 
از ارسال بسته‌های بذر از طرف رئیس‌جمهور امریکا به شاه ایران خبر می‌دهد و در گزارشی از عزم مجدد 
رئیس‌جمهور امریکا برای ارسال نمونة نشای بوتة بعضی از نباتات برای شاه ایران می‌گوید.3 طبق سندی 
در همین سال )۱۳۲۱ق( شاه ایران طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور امریکا بابت وصول بسته‌های تخم تشکر 

و قدردانی می‌کند.4
ایــن روند تا اواخر دوران قاجار تداوم یافت. در ســال 1339ق وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه از 
امریــکا قلمه و نهال چند نوع درخت و بذر چند نــوع گل و بقولات و غله تقاضا می‌کند. علاوه بر این 
نهال‌ها، اطلاعاتی هم در مورد برخی از میوه‌ها مانند لوگانزی به ایران فرستاده می‌شود. لوگانزی میوه‌ای 
بود منحصر به امریکا و حاصل پیوند تمشک و توت‌فرنگی که لوگان، قاضی کالیفرنیا، آن را ابداع کرده 
بود و انتظار می‌رفت زراعت و کشت آن در ایران نتیجه‌بخش باشد.5 همچنین در این دوره چند رساله در 

مورد زراعت و چگونگی پرورش نهال و قلمه‌ها به ایران فرستاده شد.6

ورود مستشاران فلاحتی امریکا به ایران
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای رشد کشاورزی ایران بهره‌مندی از مستشاران امریکایی بود. 
مهدی قلی‌خان هدایت در کتاب خود درخصوص یاری گرفتن از مهندســان امریکایی برای اصلاح و 
توسعة امور زراعی نقل می‌کند که اسپنسر رایت امریکایی که ظاهراً مهندس فلاحت بوده است، آمادگی 
خــود را برای خدمت بــه ترقی زراعت ایران اعلام کرده بود. رایت ادعا می‌کرد ســرمایه و نیروی کار 
امریکایی برای ترقی ایران مناسب‌تر از هر جای دیگری است، چرا که دولت امریکا به هیچ وجه درصدد 
مداخله در امور ایران نیست. همچنین، از نظر او، به همان‌ میزان که توجه به معادن ایران لازم است توجه 
بــه امر فلاحت هم ضرورت دارد. او اطمینان خاطر داده بود که دولت ایران می‌تواند پنبه‌کاری را ترقی 
دهد و در زمان کمی از پارچة پنبه‌ای خارج بی‌نیاز شود.7 بنابراین، یاری گرفتن از متخصصان امریکایی 

ایدة جدیدی نبود و حتی خود امریکایی‌ها نیز آمادة همکاری بودند.

1. همان، سال 1321 ق، کارتن 21، پوشه 5، سند 44.
2. همان، سال 1320ق، کارتن 10، پوشه 3، سند 80.

3. همان، سال 1321ق، کارتن 21، پوشه 5، سند 49، 22.
4. همان، پوشه 5، سند 24، 22.

5. همان، سال 1339ق، کارتن 10، پوشه 9، سند 1، 2.
6. همان، پوشه 1، سند 11.

7. حاج مهدی‌قلی هدایت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات )تهران: زوار، 1385(، ص 76-75. 
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در چنین موقعیتی بود که علیقلی‌خان به دولت ایران پیشنهاد کرد برای تجارت و زراعت یک یا دو مستشار 
از امریکا اســتخدام کند. تأکید علیقلی‌خان بر امریکا، بنا به گفتة خود او، به دو دلیل بود. نخســت اینکه 
امریکا در حوزة فلاحت بیش از دیگر کشــورها ترقی کرده و تجارب ارزشمندی به ‌دست آورده و چنان 
توانمند شــده‌ که قادر است آذوقة جمعیت ۹۲ میلیون نفری خود را تأمین و حتی محصولات خود را به 
خارج از کشور نیز صادر کند. دلیل دوم این بود که مستشار امریکایی نسبت به دیگر کشورها حقوقی کمتر 
می‌گرفت.1 ده سال بعد از توصیه‌های علیقلی‌خان، در سال 1339ق، دولت ایران برای مذاکره در این باره 
و تعیین جزئیات شرایط استخدام یک مستشار عالی‌رتبه و چند نفر متخصص در امر فلاحت وارد عمل شد 
و حسین‌ علایی، وزیر مختار ایران در امریکا، را مأمور کرد تا اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. 
دولت ایران از دولت امریکا خواسته بود آن‌چنان که همواره با ایران مساعدت کرده است، در این زمینه نیز 
با حسین‌ علایی همکاری کند.2 جان. ل. کالدول، سفیر امریکا در ایران، موافقت و مساعدت کشور خود را 
با استخدام یک عده متخصص و مستشار برای توسعة منابع فلاحتی ایران اعلام کرد و گفت دولت امریکا 

خیرخواه و مشتاق موفقیت هر نهضتی است که برای بهبودی اوضاع مملکت می‌کوشد.3
در همین زمان، به دلایلی چند در داخل ایران تمایل و گرایش شدیدی به مساعدت از امریکا در جریان 
بود. از جملة این دلایل می‌توان به موارد زیر اش��اره کرد: یکی اینکه در آســتانة انقلاب مشروطه و بعد 
از آن امریکا در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحولات سریع و شگفت‌انگیزی را 
پشــت سر گذاشته و در بسیاری از این حوزه‌ها، همچون اقتصاد کشاورزی، به دستاوردهای بدیع و دور 
از انتظاری رســیده بود، به طوری‌ که حتی کشورهای اروپایی با ستایش و تحسین از این تحولات یاد 
می‌کردند.4 همچنین این کشور، برخلاف برخی از کشورهای اروپایی، سابقة استعماری نداشت و چون 
فاصلة زیادی با ایران داشت نمی‌توانست مطامع استعماری خود را در ایران پیاده کند. از این رو، بسیاری 
از سیاســتمداران راه رهایی ایران از چنگال استعمار روس و انگلیس را نزدیک شدن به امریکا به‌عنوان 
یک نیروی سوم می‌دانستند.5 این عوامل موجب شد امریکا به کشور مناسبی برای اخذ الگوهای تجدد 
و تمدن در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی تبدیل شود، تا جایی که گفته می‌شد بدون به‌کارگیری 
مستشار فلاحتی از امریکا دولت ایران به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت زراعت را سروسامان دهد. در توضیح 

1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329، کارتن 20، پوشه 1، سند 275.
2. همان، سال 1339، کارتن 37، پوشه 2، سند 1.

3. همان، کارتن 41، پوشه 22، سند 31.
4. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: داریوش رحمانیان، فرشته جهانی، »بازتاب نظام آموزشی امریکا در اندیشة ایرانیان دورة قاجاریه و نتایج آن«، جستارهای 

تاریخی، دورة 11، ش 1، ش پیاپی 1 )بهار و تابستان 1399(، ص 7.
5. حسین رامتین، امریکایی‌ها در ایران )تهران: بی‌نا، 1341(، ص 2.
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این امر گفته می‌شد وزارتخانة تجارت چندین سال است تأسیس شده، اما این تحول عملًا فایده‌ای برای 
کشور نداشته است. روزنامة مرد آزاد در سال 1341ق نوشته است: 

... هفده سال تجربه به ما فهمانده است که ایرانی به دست خود لیاقت ادارة مملکت را ندارد، شاید 
هم بتواند، ولی به این زودی‌ها خیر. باید در این راه به امریکا متوســل شد، زیرا این کشور برای ما 
مناسب‌تر از دول دیگر است... از حیث فلاحت هم امریکا سرمشق سایر ملل است. اکثر اختراعات 
جدید فلاحتی منصوب به مخترعین آن ملت است و فلاحت در این مملکت بیش از سایر ممالک 
رو به ترقی است و ما باید در همان وقتی که مستشاران مالی امریکایی را استخدام کردیم چند نفر 
امریکایی را هم جهت این وزارتخانه دعوت می‌نمودیم تا به اوضاع تجارت و فلاحت سروســامان 

بدهند.1 
این موضع نشریة مرد آزاد به‌تنهایی گویای ملاحظات همه‌جانبة ایرانیان نسبت به امریکاست.

ورود ماشین‌آلات کشاورزی امریکا به ایران
استفاده از ماشین‌آلات جدید امریکا از دیگر راهکارهایی بود که متخصصان و نمایندگان سیاسی ایران 
در واشنگتن بر آن تأکید می‌کردند. دهقان ایرانی از هزار سال قبل با همان گاوآهنی که اینک در دست 
داشــت روی زمین‌ کار کرده بود. او هنوز از آثار اجداد خود دست نکشیده و از اختراعات و ترقیات جدید 
بهره‌مند نشده بود. مجلة فرنگســتان چاره و درمان تمام مشکلات را انقلاب فلاحتی می‌دانست، زیرا 
فقر و فاقه را از بین می‌برد. بنابراین، از نظر این مجله، باید به تمدن غرب و به‌ویژه امریکا نزدیک شد و 
برای اصلاحات فلاحتی نتایج اختراعات و اکتشافات جدید را منتشر کرد و دولت که شخصاً مدیر املاک 
خالصه است، باید به‌تدریج ماشین‌آلات فلاحتی جدید را وارد کشور کند و مثلًا به مردم بفهماند که کوت 

مصنوعی چیست و ماشین‌های مورد نیاز برای حفر قنوات را خریداری نماید.2
به دنبال انعکاس اختراعات امریکایی‌ها در عرصة ماشین‌آلات کشاورزی طبیعی بود که پادشاهان قاجار 
نیز در جریان این اخبار و تحولات قرار گیرند. یکی از نخستین تلاش‌های شاهان قاجار برای برخورداری 
ایران از پیشرفت‌های امریکا در عرصة زراعت نوین، قراردادی بود که ناصرالدین شاه با طارنس امریکایی 
منعقد کرد و براساس آن طارنس متعهد می‌شد چاه‌های آرتیزین را حفر کند. در واقع، هدف مقامات ایرانی 
از اعطای این امتیاز توسعة زراعت و از میان بردن مزارع بی‌آب با کندن چاه‌های طبیعی بود.3 مدت این 

1. مرد آزاد، ش 85، 1341ق، ص 2-1. 
2. نامة فرنگستان، س اول، ش 1، 1303ش، ص 26-25. 

3. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1304ق، کارتن 19، پوشه 19، سند 2-6.
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امتیاز 20 سال بود و پس از ختم این مدت، چاه‌های مذکور و مزارع و کشتزارها با همۀ آلات و اسباب 
مخصوص آنها به دولت واگذار می‌شد.1 روزنامة اختر این عمل را »موجب آبادی مملکت و تکثیر زراعت 
و حراثت« دانست و نوشت »به ســبب این چاه‌های جدیدالاحداث زراعت رونق می‌یابد و موجب رفاه 
حال سکنه می‌شود.«2 اعتمادالسلطنه نیز اقدام امریکایی‌ها برای احداث چاه‌های مختلف با دستگاه‌های 
پیشرفته را اختراعی عظیم در زمینة کشاورزی توصیف و از این امتیاز با عنوان »فیض بی‌پایان« برای 

ایران یاد می‌کند.3
مظفرالدین شاه نیز متمایل به بهره‌گیری از اختراعات امریکایی‌ها در عرصة زراعت بود. در این زمان خبر 
تولید تلمبه‌هایی که آب را از اعماق زمین بیرون می‌کشــیدند همه‌جا پیچیده و ایران که در بسیاری از 
نقاط با مشکل تأمین آب برای شرب و کشاورزی مواجه بود متوجه این اختراع جدید شده بود. به همین 
خاطر بود که مظفرالدین شاه به اسحاق مفخم‌الدوله، نمایندة سیاسی ایران در واشنگتن، دستور داده بود 
کاتالوگ تلمبه‌‌هایی که قادرند آب را از ده‌ها ذرع زیر زمین به سهولت بیرون بکشند همراه با قیمت‌های 
آنها برایش ارسال کند. مفخم‌الدوله در پاسخ به وی درخصوص مزایای این دستگاه‌ها نوشت که باعث 
آبادانی باغ‌ها و مزارع می‌شوند و در نتیجة آن به ثروت امریکا افزوده می‌شود. اگر از این نوع ماشین‌ها به 
ایران آورده و به مردمانی داده شود که به‌ خاطر کم‌آبی نمی‌توانند زراعت ‌کنند، طولی نخواهد کشید همة 
آنها صاحب باغ و مزارع شوند.4 علیقلی‌خان هم که در این ایام )1321ق( کنسول ایران در باطوم بود، در 

گزارشی از مزایای تلمبه‌های پیشرفتة امریکا در باکو و لزوم خریداری آن نوشته بود.5
با گذشت زمان و اهمیت یافتن ادوات زراعتی امریکا و بالا رفتن حجم خرید این ادوات از سوی ایران، 
بالاخره در ســال 1338ق شــرکتی با عنوان »کمپانی ایران و امریکا« برای توسعه و پیشرفت و حمل 
وســایل و تجهیزات کشــاورزی به ایران تأسیس شد.6 چند ســال بعد در چارچوب خرید ماشین‌آلات 
کشــاورزی از امریکا، وزارت خارجة ایران در نامه‌ای از سفارت ایران در واشنگتن خواست اطلاعاتی در 
مورد کمپانی انترناســیونال هاردستر به این وزارت ارسال کند. در این نامه آمده بود که وزارت خارجه با 
مستر اونس، نمایندة امریکا پرشیان، و ولینمیت اندتردینگ برای خریداری ماشین‌آلات فلاحتی از کمپانی 
انترناسیونال هاردستر مشغول مذاکره است، اما چون وزیر جنگ )سردار سپه( از موفقیت کمپانی مزبور 

1. اختر، س 15، ش 1، ج 6، 1306ق، ص 4297-4296. 
2. همان، س 17، ش 17، ج 7، 1308ق، ص 5146. 

3. محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، المآثار و الآثار )چهل سال تاریخ ایران(، به کوشش ایرج افشار، ج 1 )تهران: اساطیر، 1363(، ص 155. 
4. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1319ق، کارتن 20، پوشه 12، سند 30، 30/1.

5. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1321ق، کارتن 21، پوشه 3، سند 126.
6. همان، سال 1338ق، کارتن 69، پوشه 1، سند 9. 
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اطلاعات کافی ندارد و نیز برای اینکه در آتیه ندامتی حاصل نشــود لازم است سفارت ایران در امریکا 
درخصوص ماشین‌آلات این کمپانی تحقیقات کافی بنماید که آیا آخرین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات را 
داراست یا خیر.1 حتی در این دوره کمپانی‌هایی به نام الاموپاکین دربارة خربزة ایران به تحقیق پرداختند.2

بدین ترتیب، در اواخر دورة قاجاریه کمپانی‌های مختلفی از امریکا وارد ایران شــدند و بسیاری از تجار 
امریکایی آمادگی و تمایل خود را برای خرید مواد خام صنعتی و کشاورزی، به‌ویژه پنبه، ابریشم و توتون، 

از ایران اعلام کردند.3

آگاهی از دانش نوین زراعی امریکا
گزارش‌های سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن حاوی اطلاعات مفیدی از پیشرفت‌های امریکا 
در زمینة کشاورزی و زراعت هستند و این اطلاعات را از وسایل بااهمیت ترقی و ازدیاد ثروت مملکت 
حاصلخیــزی مثل ایران می‌دانند. وزارت تجارت و فلاحت ایــران در نامه‌ای از علیقلی‌خان نبیل‌الدوله 
درخواست می‌کند درخصوص امور تجارتی و فلاحتی گزارش‌هایی ارسال کند. بدین ترتیب، علیقلی‌خان 
کتب و اوراق چاپی در موضوع زراعت و تجارت اتازونی و ۱۰۰ شمارة پی‌درپی از مطالب فلاحتی امریکا 
را به ایران می‌فرســتد. وی بر این باور بود از هزاران فایدة تجارت و زراعت همین یک فایده بس که 
سهولت نشر و ترقی آن از راه‌آهن سراسری بیشتر است.4 بنابراین، ارسال کتابچه‌های فلاحتی از امریکا 

تقویت کشاورزی ایرانیان و آگاهی از فناوری‌های امریکا را به همراه داشت.
علاوه بر علیقلی‌خان، دیپلمات‌های دیگری نیز در تقویت کشاورزی ایران کوشیدند. از آن میان می‌توان 
به صدیق‌السلطنه سفیر ایران در واشنگتن اشاره کرد که چند رساله در مورد کشاورزی و انواع بذرها به 
ایران فرســتاد. سفارت امریکا هم بنا به سفارش یکی از مأموران وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه 
مجلات وزارتی و دهاقین و سالنامة وزارت فلاحت امریکا را برای ایران ارسال کرده بود.5 صدیق‌السلطنه 
در ۱۳۳9ق جای خود را به حسین علایی داد. در زمان او هم این تلاش‌ها ادامه یافت. علایی اطلاعات 
و داده‌های ارزشمندی را در این خصوص از واشنگتن به وزارت فواید عامه ارسال کرد.6 او در این زمینه 
بیشتر و جدی‌تر از سفرای قبل و بعد به عمل کرد و خدمات ارزنده‌ای به ثمر رساند. علایی می‌کوشید در 
زمینه‌های متعدد ایران را از آخرین ترقیات زراعی امریکا مطلع سازد. برای نمونه نتیجة آخرین تحقیقات 

1. همان، سال 1301ش، کارتن 23، پوشه 5، سند 19.
2. همان، سال 1300ش، کارتن 23، پوشه 2، سند 5.

3. همان، کارتن 22، پوشه 1، سند 4.
4. همان، سال 1329ق، کارتن 20، پوشه 1، سند 278.

5. همان، سند 1-8.
6. همان، سال 1339ق، کارتن 22، پوشه 1، سند 96، 105. 



116 /  تاریخ ایران: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

ادارة شناخت حشرات )معرفت‌الحشره(، وابسته به وزارت فلاحت امریکا، را به ایران ارسال کرد که احتمالًا 
دربارة سموم دفع آفت‌های محصولات کشاورزی بود و به وزارت فلاحت توصیه کرد آن را ترجمه کند.1 
وی در اقدامی مهم‌تر ضمن ارسال چهل جلد کتابچة منتشرشده از طرف وزارت فلاحت امریکا گزارش 
می‌دهد که این کتابچه‌ها اغلب حاوی مطالب مهمی هستند که به کار فلاحت هر مملکتی می‌خورد.2 
بنابراین، از گزارش ســفیران ایران در واشنگتن معلوم می‌شــود که آنها ضمن اشاره به پیشرفت‌های 
افســانه‌وار امریکایی‌ها در عرصة زراعت، کتابچه‌هایی در این خصوص به ایران می‌فرستادند تا وزارت 

زراعت آنها را نشر دهد و ایرانیان نیز مانند امریکایی‌ها از آنها استفاده کنند.

ایرانیان فارغ‌التحصیل از امریکا در رشتة فلاحت و زراعت
دیپلمات‌های ایرانی در اواخر دورة قاجاریه معتقد بودند برای گسترش روابط دو کشور بایستی گروهی از 
ایرانیان در مدارس امریکا تربیت شوند و مدارسی به سبک نظام آموزشی امریکا در ولایات مختلفة ایران 
تأسیس گردند. و بنابراین، خواستار اعزام هرچه سریع‌تر محصلان به امریکا بودند. این در حالی بود که 
میســیون امریکا از زمان ورود به ایران در سال 1835 تا پایان حکومت قاجاریه سرگرم احداث مدارس 
امریکایی در جای‌جای ایران بود و تا آنجا که شواهد و مدارک نشان می‌دهند، روش‌های آموزشی این 
مدارس بر پایة نظام آموزشــی امریکا بود. با این حال روشــن نیست منظور دیپلمات‌های ایرانی مقیم 
واشنگتن از تأسیس مدارس امریکایی در ایران چه بوده است! برای نمونه علیقلی‌خان معتقد بود از نظر 
علمی و عملی و اخلاقی مدارس امریکا از تمام کشــورهای جهان برتر است. حتی کشورهای اروپایی 
هم دانشــجویان خود را برای تحصیل در تمامی رشته‌ها و علوم و فنون مهندسی و زراعی و فلاحت و 
غیره به این کشور اعزام می‌کنند. اما آنچه اهمیت داشت این بود که محصلان و افرادی که برای ادامة 
تحصیل علم به امریکا فرســتاده می‌شــدند بعد از مدتی به ایران برمی‌گشتند و منبع تحولی عظیم در 
جامعه بودند.3 برخی از آنها با هدف تعلیم به دانش‌آموزان کتاب‌های زیادی از امریکا با خود می‌آوردند.4 
یکی از این دانش‌آموزان که رشتة زراعت را برای تحصیل انتخاب کرد جلیل هاشم‌زاده بود. او از جمله 
فارغ‌التحصیلان رشتة فلاحت در 1339ق بود که در آستانة بازگشت به ایران از وزارت معارف تقاضا کرد 
مبلغی برای خریداری ماشین‌آلات کشاورزی به او دهد تا ماشین‌آلات مورد نظر را که وجود آنها به نفع 

1. همان، سال 1301ش، کارتن 23، پوشه 1، سند 94.
2. همان، سند 120، 119.

3. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329ق، کارتن 36، پوشه 14، سند 19.
4. همان، سال 1332ق، کارتن 27، پوشه 11، سند 8.
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دولت است خریداری کند و با خود به ایران بیاورد.1
علایی، دیگر سفیر ایران در امریکا، بر لزوم تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در رشتة زراعت تأکید می‌کرد و 
معتقد بود امریکا بیش از هر کشور دیگری به آموزش و تعلیم زراعت و فلاحت توجه می‌کند و مدارس 
آنها برای این فن از همة کشــورهای دنیا کامل‌تر و عملی‌تر است. بنابراین، جوانان ایرانی باید در این 
رشته‌ها در امریکا تحصیل کنند، چون ترقیات آیندة ایران باید از طریق زراعت و فلاحت ‌باشد.2 از این 
رو، شمار محصلان ایرانی در رشتة فلاحت در امریکا بسیار زیاد بود.3 شاید یکی از دلایلی که در اواخر 
دورة قاجاریه امریکایی‌ها در ایران مدرسة فلاحت تأسیس کردند، حضور فارغ‌التحصیلان فراوانی از این 
رشته در ایران بود که در امریکا تحصیل کرده بودند و می‌خواستند به کمک امریکایی‌ها این رشته را در 

ایران توسعه دهند.4
همچنین، بنا به نوشــتة علیقلی‌خان، حدود ســه هزار نفر ایرانی که عموماً از آسوریان ارومیه بودند، در 
بلاد مختلف امریکا پراکنده بودند. از این تعداد حدود 60 درصد به زراعت مشــغول بودند.5 سفیر ایران 
در واشنگتن درخواست می‌کند برای ایرانیان مقیم آنجا، در ایالات کالیفرنیا، کلونی تشکیل شود تا آنها 

ضمن یادگیری فنون کشاورزی این کشور موقع بازگشت به ایران بتوانند در این عرصه خدمت کنند.6
علاوه بر سفرا، مطبوعات هم بر ضرورت فرستادن محصل به امریکا و توجه به دانش زراعی این کشور 
تأکید می‌کردند و ثروت امریکا از زراعت را ثمرة علم و مدارس می‌دانستند. روزنامة چهره‌نما می‌نویسد: 
»عایدی امریکا از برکت زراعت 40 میلیارد دلار بوده اســت. این ثمرة علم و نتایج مدارس ]است[ که 
بدبختانه هنوز با این همه هیاهوی عالمگیر، هموطنان ما گوششــان را پنبة غفلت فرو گرفته و از شهد 
مصفای علم کامشان بهره ندیده است و مندرجات چهره‌نما را یاوه می‌پندارند.«7 طالبوف هم ضمن انتقاد 
از وضعیت علم و دانش در ایران، یکی از عوامل ثروت امریکا را توجه به دانش کشاورزی ذکر می‌کند.8 
علاوه بر فرســتادن محصل به امریکا، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌ها راه‌حل بسیاری از مشکلات ایران را 
انقلاب فلاحتی می‌دانستند و بر این باور بودند که ایجاد مدارس کوچک فلاحتی در شهرها و روستاها 

سبب می‌شود کودکان دهکده به اصول اکتشافات جدید فلاحتی آشنا شوند و فکر آنها روشن گردد.9
1. همان، سال 1339ق، کارتن 30، پوشه 10، سند 9، 3.

2. سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی، سند شماره 293/5423.
3. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1338ق، کارتن 30، پوشه 19، سند 5.

4. همان، سال 1301ش، کارتن 10، پوشه 12، سند 1.
5. همان، سال 1329ق، کارتن 20، پوشه 1، سند 358.

6. همان، کارتن 29، پوشه 1، سند 359، 361.
7. چهره‌نما، س10، ش 23، ج 3، 1332ق، ص 11. 

8. عبدالرحیم طالبوف، کتاب احمد، با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی )تهران: شبگیر، 1356(، ص 96. 
9. نامة فرنگستان، س اول، ش 1، 1303ش، ص 25 و 26. 
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همکاری‌های متقابل ایران و امریکا
شــکل دیگر بهره‌مندی ایرانیان از فناوری‌های زراعــی امریکا همکاری‌های متقابل در این زمینه بود. 

شرکت ایران در کنفرانس‌های مختلف مهم‌ترین بخش این همکاری بود:
شرکت ایرانیان در کنگرة آبیاری: یکی از کنگره‌هایی که در امریکا برگزار شد و ایران نیز در آن شرکت 
کرد، کنگرة آبیاری بود. علیقلی‌خان در دوم رمضان ۱۳۲۹ق از دولت ایران می‌خواهد نماینده‌ای را برای 
حضور در کنگرة ملی اجرای آب در شــیکاگو معرفی کند. موضوع این کنگره زراعت و آبیاری اراضی 
غیرمزروعه و آباد ساختن اراضی بود و متخصصان ماهر و توانا از سراسر جهان در آن حاضر شده بودند. 
علیقلی‌خان بر این باور بود که چون آیندة ایران بسته به ترقی امور زراعتی است، بهتر است مقامات ایرانی 
از مذاکرات و نتایج اقدامات این کنگره مطلع و بهره‌مند شوند. همچنین شرکت ایران در این کنگره سبب 
رواج و شــهرت اسم ایران خواهد شد و نمایندة ایران خواهد توانست تجار معتبر و وزرای عمدة امریکا 
را که در آنجا حاضر می‌شــوند ملاقات کند و آنها را به حضور در ایران و تجارت در آنجا وادارد. از اینها 
گذشته، قبول این دعوت از طرف ایران موجب افزایش مناسبات دوستانة میان امریکا و ایران خواهد شد. 
علیقلی‌خان ضمن برشمردن فواید بی‌شمار شرکت در کنگره، خاطرنشان ساخت دولت ایران بایستی هر 

فرصتی را که به تقویت روابط میان ایران و امریکا کمک می‌کند غنیمت بشمارد.1
 شــرکت ایران در کنگرة زراعت: در ۱۳۳۰ق دولــت امریکا ایران را به کنگرة هفتم ملی زراعت بی‌آب

)Dry Farming( دعوت کرد. در این کنگره نمایشــگاهی هم دربارة زراعت بی‌آب برپا شــد. از جمله 

افرادی که در این کنگره سخنرانی کرد، علیقلی‌خان شارژدافر سفارت ایران در واشنگتن بود.2 در توضیح 
مســئلة کم‌آبی در ایران و واگذاری مأموریت نمایندگی ایران در این کنگره به میرزا علیقلی‌خان، گفته 
می‌شد شــرکت در این کنگره برای دولت ایران علاوه بر منافع سیاسی، از نقطه نظر اقتصادی نهایت 
اهمیت را دارد، زیرا خاک ایران مانند برخی از نقاط امریکای شمالی خیلی کم‌آب و غیرمرطوب است و 

زراعت دیمی زیادی ندارد.3
این کنگره‌ها همچنان ادامه داشت، تا آنجا که مسیو جان کالدول، وزیر مختار امریکا در تهران، در نامه‌ای 
به محتشم‌السلطنه، وزیر امور خارجة ایران، از دولت خواست برای شرکت در کنگرة بین‌المللی زراعت دیم 
که از ۲۷ سپتامبر تا ۸ اکتبر ۱۹۱۵ در دِنور کولورادو برگزار خواهد شد، نماینده‌ای را اعزام دارد. مقصود 
از زراعت دیم این بود که برای پیشــرفت فن زراعت مخصوصاً در نواحی کم‌باران و کم‌آب و همچنین 

1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1329ق، کارتن 59، پوشه 28، سند 12.

2. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1330ق، کارتن 21، پوشه 2، سند 167.
3. همان، کارتن 59، پوشه 59، سند 3.
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درخصوص حفظ رطوبت به روش‌های علمی بهترین راهکارهای ممکن آموزش داده شود.1
در تداوم این روند، در هفت آوریل ۱۹۱۷م، کالدول در نامه‌ای به وزارت امور خارجة ایران دعوت کرد که 
نماینده‌ای به کنگرة بین‌المللی زراعت که در ۱۹۱۸م در پئوریا واقع در ایلی‌نویز برگزار خواهد شد، اعزام 
دارد. مقرر بود در جریان این کنگره نمایشگاهی از محصولات فلاحتی هم در آن شهر برپا شود. بنا بود 
در این کنگره مسائلی چون شیوه‌های مختلف فلاحت و استفاده از ادوات کشت و غرس و حصار و روش 
مواظبت از باغ میوه و طرز انبار کردن محصولات باغی و زراعی و غیره بررسی شود. و همچنین برای 
تســهیل کار زارعین در نواحی کم‌باران راهکارهایی علمی برای حفظ رطوبت آموزش داده شود.2 مقرر 
گشت مهدی‌خان امیر تومان، وزیر مختار وقت ایران در واشنگتن، به‌عنوان نمایندة ایران در این کنگره 
شرکت کند. بنابراین، او دو ماه پیش از برگزاری کنگره در نامه‌ای به وزارت فواید عامه تقاضا کرد بعضی 
اشیای مربوط به فلاحت را که بایستی در آنجا نمایش دهد برایش ارسال دارند.3 وی همچنین تقاضا کرد 
از هر محصول زراعی و باغی معادل یک چارک از طریق پســت به سفارت ایران در واشنگتن بفرستند 
تا او در نمایشگاه آنجا به تماشا بگذارد.4 درخصوص زمان و چگونگی برگزاری این کنگره اطلاعاتی در 

دست نیست. اما همة این کنگره‌ها راهی برای پیشرفت ایران در عرصة کشاورزی باز کردند.
شرکت در کنگرة بین‌المللی شیمی: یکی دیگر از کنگره‌ها برای توسعة زراعت، هشتمین کنگرة بین‌المللی 
شــیمی بود که در سپتامبر 1912م در واشنگتن و نیویورک برگزار شد و ایران برای نخستین بار در آن 
حضــور یافت. علیقلی‌خان بر اهمیت و ضرورت حضور ایران در این کنفرانس تأکید کرد و خود در 11 

شوال 1330ق به دعوت تفت، رئیس جمهور امریکا، در این کنگره شرکت نمود.5
کنفرانس تریاک: تریاک یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی تجاری ایران بود که استفادة تخدیری 
و دارویی از آن، سابقه‌ای بس طولانی در ایران داشت. اما آغاز تجارت حقیقی تریاک را در ایران 1282ق 
ذکر کرده‌اند. در 1299ق صادرات تریاک و درآمد ناشــی از آن به مرتبه‌ای رســید که ناظران داخلی و 
خارجی همگی بر اهمیت و جایگاه آن در تجارت خارجی صحه گذاشتند.6 وجود این محصول سبب شد 

ایران نیز همچون بسیاری از دیگر کشورها در این عرصه به تبادل نظر و گفت‌وگو با امریکا بپردازد.
امریکا نخســتین بار در 1326ق/1907م ایران را به کنفرانس تریاک دعوت کرد و دولت ایران هم این 

1. همان، سال 1333ق، کارتن 58، پوشه 3، سند 196.
2. همان، سال 1335ق، کارتن 51، پوشه 7، سند 3-1. 

3. همان، کارتن 59، پوشه 6، سند 10.
4. همان، سند 14.

5. همان، ســال 1329ق، کارتن 59، پوشــه 21، سند 4، 5؛ همان، سال 1330ق، کارتن 59، پوشه 16، سند 6 و 6/1. علیقلی‌خان نبیل‌الدوله در پایان این 
کنگره، با توجه به اهمیت و فواید آن، چند فقره کتابچه دربارة کنگرة شیمی به ایران فرستاد.

6. قباد منصوربخت، »کشاورزی تجاری در دورة قاجاریه«، تاریخ ایران، ش 5 )تابستان 1388(، ص 135-133. 
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دعوت را پذیرفت.1 از جزئیات برگزاری این کنفرانس و نتایج احتمالی آن اطلاعی در دســت نیســت. 
اگرچه تریاک یک محصول زراعی و تجاری مهم بود، اما به نظر می‌رســد در این کنفرانس‌ها بیشــتر 
در باب هموارســازی یا ایجاد محدودیت‌های حقوقی تولید و پخــش این محصول بحث و گفت‌وگو 
می‌شــد و نه دربارة راهکارهای بهبود و افزایش حجم تولیــد آن. این ادعا لااقل درخصوص کنفرانس 
اول 1329ق/1911م قابل دفاع است. نمایندة ایران در این کنفرانس میرزا محمودخان بود که به وزارت 
خارجه نوشت در این کنفرانس بیش از ۲۰۰ نفر شرکت کرده‌اند. بعد از این کنفرانس، در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ 
قراردادی در مسئلة تریاک با قیوداتی چند به امضای نمایندگان دول مزبور رسید. نکتة جالب و قابل توجه 
گزارش میرزا محمودخان اشارة او به همراهی کامل نمایندة امریکا با نمایندة ایران و ضدیت نمایندگان 

روسیه، انگلیس و فرانسه با نمایندگان امریکا و ایران است.2
در کنفرانس بین‌المللی تریاک که در سوم مارس ۱۹۱۵م تشکیل شد به موضوع ورود تریاک و کوکائین 
پرداخته شــد. دولت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس ملزم شدند برای تنظیم ورود تریاک و کوکائین 
و غیره پاره‌ای اقدامات انجام دهند. بعد از مدتی شارژدافر امریکا در نامه‌ای به وثوق‌الدوله، وزیر خارجة 
ایران، می‌نویسد: »معین بفرمایید با چه شرایطی می‌توان تریاک و کوکائین را به این مملکت حمل کرد 
و ایران در تحت چه شرایطی ورود امتعة فوق‌الذکر را مجاز می‌شمارند.« به نظر می‌رسد وضع این قوانین 
اساســاً برای جلوگیری و منع اســتعمال تریاک بود. در جواب کاردار امریکا آمده بود که در ایران چون 
استعمال تریاک و ترکیبات آن تا به حال آزاد بوده است، هنوز قوانینی شبیه به قوانین امریکا وجود ندارد، 
اما در ۱۳۲۹ق که اولیای امور تصمیم گرفتند از راه افزایش قیمت تریاک، مقدار استعمال آن را محدود 
کنند، مالیات جدیدی برای تریاک وضع شــد و مقرر کردند به‌تدریج در ظرف هفت سال بر میزان این 
مالیات بیفزایند و بعد از آن از استعمال تریاک جلوگیری کنند. بدیهی است در سال هشتم اگر در قانون 
۱۳۲۹ق تغییری عارض نشود، نظامنامة لازم تهیه خواهد شد. فعلًا سوادی از قانون مصوبة ۱۳۲۹ق و 

نظامنامة اجرایی آن ارسال می‌شود تا در صورت لزوم به سفارت محترمة اتازونی ارسال فرمایند.3 
با توجه به آنچه گفته شد، باید اذعان داشت از دورة ناصری به بعد بسیاری از متخصصان و نمایندگان 
سیاســی ایران در واشنگتن برای استفادة مناسب از کشاورزی، زمینه‌های گسترش روابط و بهره‌مندی 
از دانش و فناوری پیشرفتة امریکا را فراهم کردند. آنها ضمن تأکید بر الگو قرار دادن اقتصاد کشاورزی 
امریکا تلاش کردند با اقداماتی چند از جمله ورود بذر و نهال امریکایی به ایران، ورود مستشاران فلاحتی 

1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران، سال 1326ق، کارتن 25، پوشه 18، سند 84.
2. همان، سال 1330ق، کارتن 59، پوشه 3، سند 10.

3. همان، سال 1335ق، کارتن 59، پوشه 4، سند 3، 9. 
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و ماشــین‌آلات کشاورزی از این کشور، فرســتادن کتابچه‌های فلاحتی امریکا به ایران، فراهم آوردن 
تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در رشــتة زراعت در این کشور و شرکت در کنگره‌های بین‌المللی زراعت 
امریکا تغییرات جدی در کشاورزی ایران ایجاد کنند. البته ارزیابی دقیق تأثیرات عملی این رویکرد نیازمند 
بررسی دیگری است که خود مستلزم دسترسی به اسناد و مدارکی است که به هر دلیل فعلًا در دسترس 
نیستند. برای نمونه، به دلیل عدم دسترسی به اسناد، از جزئیات برگزاری و حضور ایران در کنفرانس‌های 
امریکا و نتایج احتمالی آن اطلاعی در دست نیست. البته با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد در 

عمل نتایج نسبی از این تأثیرات حاصل شده است.

نتیجه‌گیری
به دنبال بازتاب گزارش‌هایی از پیشــرفت‌های حیرت‌انگیز اقتصاد کشاورزی امریکا، به‌تدریج شناخت 
ایرانیان از امریکا در این عرصه کامل شــد و این آگاهی خیلی سریع زمینة همکاری دو کشور را فراهم 
آورد. ایرانیان علاج عقب‌ماندگی‌های خود را در الگوبرداری از امریکا جست‌وجو می‌کردند. گزارش‌های 
نمایندگان سیاســی ایران در امریکا، به‌ویژه علیقلی‌خان نبیل‌الدوله و حسین علایی، در کنار مطبوعات 
و روزنامه‌های آن دوره نقشــی قطعی در روشنگری هیئت حاکمه و همچنین افکار عمومی از تحولات 
امریکا داشتند. مطبوعات ثروت و رفاه امریکایی‌ها را از برکات نظام اقتصادی این کشور، به‌ویژه زراعت 
آن، می‌دانســتند و نمایندگان سیاسی ایران در امریکا نیز با تأیید ضمنی این موارد، ضرورت بهره‌مندی 
ایران از پیشرفت‌های همه‌جانبة اقتصادی و تجاری امریکا را گوشزد می‌کردند. آنان بر ضرورت استخدام 

مستشاران فلاحتی و ایجاد و گسترش باب تجارت با امریکا به‌شدت تأکید داشتند. 
با دقت در آنچه گفته شــد، باید پذیرفت ایرانیان به‌واســطة گزارش‌های مفصل و دقیق مطبوعات و 
نمایندگان سیاسی و غیره، اطلاع و شناخت نسبتاً دقیقی از نظام اقتصادی امریکا، به‌ویژه در عرصة زراعت 
و کشاورزی، پیدا نمودند و دولتمردان قاجاری نیز تحت تأثیر این فضای فکری از دانش و پیشرفت‌های 
نوین امریکایی‌ها در این عرصه‌ها استقبال کردند. چنانکه در اواخر دورة قاجاریه محصلان زیادی از ایران 
برای آموزش رشتة تحصیلی فلاحت و زراعت به این کشور سفر کردند. زراعت و امور زراعی با ورود بذر 
و نهال گیاهان و درختان، ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین رهنمودها و رساله‌های علمی زراعی متحول 
شد. به جرئت می‌توان گفت حداقل در ربع آخر دورة حکومت قاجاریه هیچ کشوری به اندازة امریکا در 

عرصة کشاورزی در مطبوعات مورد بررسی قرار نگرفت. 
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پیشکار در ساختار اداری آذربایجانِ عصر قاجار
نوع مقاله: پژوهشی

عباس قدیمی قیداری1/محدثه هاشمیلر2
چکیده

منصب پیشکاری یا پیشکار با ریشه‌ای دیرینه در نظام دیوانسالاری ایران در دورة قاجار احیا شد و در ساختار اداری ایرانِ عصر قاجار، 
دست‌کم در دوره‌هایی خاص، جایگاه مهم و تأثیرگذاری یافت. می‌دانیم که قاجارها دستگاه دیوانسالاری گسترده‌ای شکل دادند و در 
کنار احیای مناصب و مشاغل اداری کهن، گاه بنا به‌ضرورت مناصب جدیدی نیز ایجاد کردند. به‌تبع ساختار دستگاه دیوانی مرکزی در 
تهران، در ایالت‌ها و ولایات مختلف هم دستگاه‌های اداری و دیوانی بزرگ و کوچک شکل گرفت. مهم‌ترین و گسترده‌ترین تشکیلات 
اداری و دیوانی، بعد از تهران، در دارالســلطنة تبریز به ظهور رســید. یکی از مناصب درجة اول که گاه وظایف و اختیارات او با حوزة 
مســئولیت‌های ولیعهد و مناصب دیگر در دستگاه دیوانی تبریزِ عصر قاجار تلاقی می‌کرد، منصب پیشکاری بود. دارندگان این مقام و 
منصب از چهره‌ها و شــخصیت‌های سیاســی و نظامی درجة اول قاجاری به شمار می‌رفتند. این مقاله، با تأکید بر منابع دست اول و با 
روش توصیفی-تبیینی، ضمن تبارشناسی و ردیابی تاریخی منصب پیشکار به موقعیت و دگرگونی این منصب مهم و قلمروی وظایف 

اداری آن در ساختار دیوانی آذربایجان دورة قاجار پرداخته است.
واژگان کلیدی: قاجاریه، نظام دیوانی، آذربایجان، پیشکار، دارالسلطنة تبریز.
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Pishkar in the administrative structure of Qajar in Azerbaijan
Abbas Ghadimi Gheidari3/Mohaddeseh Hashemilar4

Abstract 
The pishkari or pishkar post found its roots in the early Iranian bureaucracy. It was revived in 
the Qajar era and acquired, at least in certain periods, an important and efficient position in 
the Iranian administrative structure. We know that the Qajar organized a vast bureaucracy as 
well as reviving inveterate administrative posts and jobs. And as necessary, they also created 
new jobs. Due to the structure of the central bureaucracy system in Tehran, it was formed 
large and small administrative offices in different states and provinces. After Tehran, the most 
important and most extensive administrative and bureaucratic organizations among the states 
and provinces of the Qajar era, emerged in Darolsaltaneh of Tabriz. The pishkari was one of 
the premier positions of the Qajar bureaucracy in Tabriz that sometimes confronted the Crown 
Prince’s authority and other posts. The officiates of this post have been regarded as Qajar’s 
political and military authority figures. This article, in addition to the genealogical and historical 
tracing studies of the pishkari post at the bureaucratic system of Azerbaijan during the Qajar 
period; with the help of reliable sources, based on the descriptive-explanatory theory, has a look 
at the state and alterations of this important post and the administrative duties of it.
Keywords: Qajariye, Administrative system, Azarbaijan, Pishkar, Darolsaltaneh Tabriz.
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مقدمه
مناصب دیوانی بنا به ضرورت در دوره‌هایی از تاریخ شکل می‌گیرند، سپس در ادوار بعدی رشد و توسعه 
می‌یابند و در وظایف آنها تغییراتی صورت می‌گیرد. منصب پیشکاری را می‌توان در نظام اداری و دیوانی 
ایران از جملة این مناصب به شمار آورد که در دوره‌های مختلف همراه و همپای مناصب قدرتمندی چون 
خلافت و پادشــاهی و یا مقام‌های درجة اول اداری و دیوانی بوده است. با در نظر داشتن منابع تاریخی 
ادوار مختلف، گویا وزارت بیشــترین قرابت معنایی را با منصب پیشکار داشته است که خلیفه یا سلطان 
به برخی از افراد واگذار می‌کردند. اگرچه به نظر می‌رسد دایرة شمول و کاربرد این واژه محدودتر از وزیر 
بوده است. با آغاز عصر قاجار، تغییرات این منصب دایرة لغات و دیوانسالاری این دوره را تحت تأثیر قرار 
داد؛ کارکرد این واژه عمومیت یافت و به یکی از مناصب اصلی در نظام دیوانی بدل شد. در بین ایالت‌ها، 
تبریز تنها ایالتی بود که منصب پیشکار در آن رونق یافت. به تعبیری هنگامی که از پیشکار سخن می‌رود، 

عمدتاً پیشکار تبریز یا آذربایجان به ذهن متبادر می‌شود.
تداوم و احیای این منصب در میان مناصب دیوانی دولت قاجار و کارکرد آن موضوع این تحقیق است. 
مقاله‌های غلامرضا جمشیدنژاد و مهدی فراهانی منفرد در این باره محدود و شتابان و البته توأم با برخی 

اشتباهات تاریخی هستند.1 

ردیابی تاریخی منصب پیشکار در ساختار اداری ایران
پیشکار لغتی است فارسی، به معنی »خدمتگزار«، »ریاست دارایی«، »پیشخدمت«، »خدمتکار«، »نوکر«، 
»شاگرد«، »نایب اول« و »وزیر«.2 مورخان ایرانی در طول سده‌ها به فراخور موضوع یکی از این معانی 
را به کار برده‌اند. با توجه به متون تاریخی، گاه معانی یادشده آن‌چنان با هم قرابت دارند که استنباط و 
دریافت معنی مورد نظر مشکل است. »مباشر افراد بزرگ و محتشم«، »بزرگ‌ترین چاکر و نوکر هر مرد 
بزرگ و صاحب دستگاه«، »وزیر عاقل«، »نایب«، »معاون« و »حاکم« از جمله معانی‌ای هستند که در 

فرهنگ‌نامه‌ها دیده می‌شوند.
نخســتین بار در نوشته‌ها و آثار نویسندگان و مورخان قرون نخستین اسلامی با منصب پیشکار مواجه 
می‌شویم که آن را به معنی خدمتگزار و مباشر به کار برده‌اند. دینوری در گزارشی از دورة ساسانی فردی 

1. غلامرضا جمشــیدنژاد اول، »پیشکار«، دایره‌المعارف بزرگ اســامی، ج 1 )تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1385(، ص 146-147؛ مهدی 
فراهانی منفرد، »پیشکار«، دانشنامة جهان اسلام، ج 5 )تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1379(، ص 957-955. 

2. برای اطلاع بیشتر بنگرید به مدخل »پیشکار« در: محمدحسین بن خلف تبریزی )برهان(، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین )تهران: کتابفروشی ابن‌سینا، 
1342(؛ محمد پادشاه )شاد(، فرهنگ آنندراج )تهران: کتابخانة خیام، 1336(؛ علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامة دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی )تهران: 

دانشگاه تهران، 1325(؛ محمد معین، فرهنگ فارسی معین، به اهتمام عزیزالله علی‌زاده و محمود نامنی )تهران: نامن، 1385(.
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به نام »مردان‌به« را پیشــکار بندویه می‌داند.1 معلوم می‌شود در دورة ساسانی این منصب وجود داشته 
است. مقدسی، جغرافی‌دان قرن چهارم، در توصیف روستای »بیکند« از پیشکار سلطان نام می‌برد2 که 
احتمالًا نزد امیر بخارا جایگاه مهمی داشــته است. با این حال، موقعیت و جایگاه این منصب در ساختار 
اداری سامانیان مشخص نیست. در مجمل التواریخ و القصص از پیشکارانی در ساختار اداری آل بویه نام 
برده می‌شود که خلعت وزارت به تن کرده و در وزارت شریک بوده‌اند.3 در تواریخ محلی4 هم نشانه‌هایی 

از منصب پیشکار به چشم می‌خورد. 
گاهی متون و منابع تاریخی پیشــکار را در معنای وزارت به کار برده‌اند. ثعالبی در اندرزی منتســب به 
فریدون، پادشاه اسطوره‌ای، »دربان و خزینه‌دار و پیشکار و میرآخور و محافظ« را مأموران پنج‌گانة شاه 
معرفی کرده اســت.5 در دورة غزنویان نیز بیهقی جدا از نقش و معنای مباشر و وزیر برای پیشکار، این 
منصب را سکویی برای دستیابی به وزارت دانسته است.6 در ساختار اداری و دیوانی عصر سلجوقی، در 
شــرح احوال و ذکر نام و موقعیت رجال عصر، مقصود از پیشــکار وزیر سلطان و گاه وزیر خلیفه است. 
منصب سالار ابوالقاسم بوزجانی وزیر نزد برخی مورخان عصر سلجوقی پیشکار ضبط شده است.7 در دورة 
ایلخانان، جوینی در تاریخ جهانگشــا عبارت »نایب و پیشکار« را آورده است8 که نشان از تنزل جایگاه 
منصب پیشکاری دارد. حافظ ابرو، مورخ دورة تیموری، نیز پیشکار را در معنی وزیر به کار برده است.9 دو 
تاریخ‌نویس خطة شمال ایران با آوردن نامه‌ای خطاب به محمدبزرگ امید، رهبر اسماعیلیان، پیشکار را 
در دو معنای مباشر و وزیر به کار برده‌اند: »... کاردهای شما را چه کار افتاد، من بی حاجب و پرده‌دار و 

بی نوّاب و پیشکار به همه موضع نشسته‌ام...«10
1. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال، برگردان محمود مهدوی دامغانی )تهران: نی، 1379(، ص 132.

2. ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، برگردان علینقی منزوی )تهران: کومش، 1361(، ص 409.
3. مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک‌الشعراء بهار )تهران: کلالة خاور، 1318(، ص 397-396. 

4. ابن بلخی، فارس‌نامه، به سعی و اهتمام گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 171؛ ناصرالدین منشی کرمانی، سمط العلی 
للحضره العلیا: در تاریخ قراختائیان کرمان که در فاصلۀ 715-720 قمری نوشته شده، تصحیح و اهتمام عباس اقبال )تهران: بی‌جا، 1328(، ص 92 و 74.

5. ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی، شاهنامة ثعالبی: در شرح احوال سلاطین ایران، برگردان محمود هدایت )تهران: اساطیر، 1385(، ص 19.
6. ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، مقدمه، توضیحات، تعلیقات و فهارس از منوچهر دانش‌پژوه )تهران: هیرمند، 1376(، ج 1، ص 541-540 

و 759؛ ج 2، ص 759.
7. ظهیرالدین نیشابوری، سلجوقنامه )با ذیل سلجوقنامه(، ابو حامد محمد ابراهیم )تهران: کلالة خاور، 1332(، ص 17-19؛ محمد بن علی راوندی، راحه 
الصدور و آیه السرور: در تاریخ آل سلجوق، به سعی و اهتمام محمد اقبال، با مقدمة استاد بدیع‌الزمان فروزانفر و استاد مجتبی مینوی )تهران: اساطیر، 1385(، 
ص 104 و 108 و 141؛ خواجه رشــیدالدین فضل‌الله همدانی، جامع التواریخ: تاریخ آل ســلجوق، تصحیح و تحشیه محمد روشن )تهران: میراث مکتوب، 

1386(، ص 15 و 17 و 41. 
8. عطاملک بن محمد جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، ج 1 )تهران: هرمس، 1387(، ص 50.

9. شهاب‌الدین عبدالله بن لطف‌الله حافظ ابرو، زبده التواریخ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: سیّد کمال حاج سیّدجوادی، ج 3 )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، 1380(، ص 576.

10. ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، ج 2 )تهران: کلالة خاور، 1320(، ص 89؛ مولانا اولیاالله آملی، تاریخ رویان، به تصحیح و تحشیه 
منوچهر ستوده )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1348(، ص 128. 
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افزون بر معنای مباشر و وزیر، للگی و اتابکی نیز از وظایف پیشکار دانسته شده است.1 شاردن ضمن آنکه 
گاه صدراعظم و لـله را همان پیشکار معرفی می‌کند، وظایفی مانند سرپرستی شاهزادگان و نگهداری از 
آنها، رسیدگی به امور حرمسرا و کاخ شاه، ادارة خزائن و اموال و کارخانه‌ها و برآوردن تمام درخواست‌های 
خانوادة سلطنت را به او نسبت می‌دهد. نفوذ او چنان دایرة وسیعی را دربرمی‌گرفت که در جلسات رسمی 
در ســمت راست پس از صدراعظم و قوللر آقاسی می‌نشســت.2 گفته‌های شاردن منبعی است ارزنده 
برای آگاهی‌ از کارکرد این منصب در ســاختار اداری و دیوانی گستردة عصر صفوی. به دلیل کوچک‌تر 
شدن ساختار دیوانی و اداری ایران در سلسله‌های افشار و زندیه، منصب پیشکاری در این دوره‌ها دیده 
نمی‌شود. منصب پیشکار در نظام دیوانی دولت اتابکان موصل، امویان اندلس و گورکانیان هند نیز وجود 

داشته3 که بیانگر دایرة نفوذ این منصب به خارج از جغرافیای اداری و سیاسی ایران است. 

پیشکار در صدر قاجار: دو نام چند نگاه
با تأسیس دولت قاجار و تکوین نظام اداری و دیوانی گسترده، برخی مناصب و مشاغل اداری و دیوانی 
احیا شدند. گستردگی ساختار دیوانی و اداری قاجارها به شیوة کشورداری و حکمرانی آنها برمی‌گشت. 
به این معنا که با انتصاب شاهزادگان قاجاری به حکومت ایالات و ولایات مختلف، علاوه بر دارالخلافة 
تهران، ایالت‌ها و ولایت‌های دیگر نیز سازمان اداری و دیوانی خود را داشتند. مهم‌ترین سازمان اداری 
و دیوانی، بعد از دارالخلافة تهران، در دارالســلطنة تبریز تأسیس شد. موقعیت مهم سیاسی آذربایجان، 
به‌خصوص بعد از جنگ‌های ایران و روس، عباس‌میرزای ولیعهد را برای همیشه در تبریز مستقر کرد و 
تبریز تا پایان دورة قاجار به شهر ولیعهدنشین تبدیل شد. سازمان اداری و دیوانی آذربایجان نیز در همین 

زمان شکل گرفت و به‌تدریج مناصب مختلفی در آن احیا یا ایجاد شد. 
با انتصاب میرزا شــفیع به صدرات عظمی، میرزا عیســی فراهانی به وزارت عباس‌میرزا انتخاب شد و 
همراه او به تبریز پا گذارد.4 میرزا عیســی فراهانی در سال 1224ق طی فرمانی از سوی شاه به نیابت 
صدراعظم منصوب گردید و ملقب به قائم‌مقام صدراعظم شــد.5 اعطای این عنوان منحصر به ایالت 
آذربایجان بود. این بدان معنی بود که ولیعهد جانشین شاه است و وزیر ولیعهد نیز نماینده یا جانشین 

1. همدانی، ص98.
2. ژان شاردن، سفرنامة شاردن، برگردان اقبال یغمایی )تهران: توس، 1374(، ج 2، ص 557؛ ج 3، ص 1267 و 1259 و 1272-1273 و 1304؛ ج 4، ص 

1614 و 1609 و 1420 و 1412.
3. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: جمشیدنژاد اول، ص 146-147؛ فراهانی منفرد، ص 956.

4. عبدالرزاق دنبلی، مآثر سلطانیه، تصحیح غلامحسین زرگری‌نژاد )تهران: مؤسسة انتشارات روزنامة ایران، 1383(، ص 165؛ میرزا فضل‌الله خاوری شیرازی، 
تاریخ ذوالقرنین: نامة خاقان، تصحیح ناصر افشارفر، ج 1 )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1380(، ص 185 و 220.
5. خاوری شیرازی، ص310؛ محمدتقی‌خان سپهر، ناسخ ‌التواریخ: تاریخ قاجاریه، به اهتمام جمشید کیانفر، ج 1 )تهران: اساطیر، 1377(، ص 190.
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صدراعظم محسوب می‌شود.1 فتحعلی شــاه وزارت آذربایجان را نیز به میرزا حسن، فرزند قائم مقام، 
واگذار کرد.2 بنابراین، در ساختار اداری آذربایجان در این دوره با دو منصب درجه اول یعنی قائم‌مقام و 

وزیر مواجه هستیم. 
شناخت وظایف و جایگاه منصب پیشکاری و وزارت در ساختار اداری آذربایجان دورة عباس‌میرزا چندان 
آسان نیست. به گفتة اعتمادالسلطنه، میرزا عیسی وزیر عباس‌میرزا و پیشکار تبریز بود که با انتصاب به 
قائم‌مقامی صدارت عظمی، فرزندش میرزا حسن به وزارت و پیشکاری ولیعهد رسید.3 در مقابل، نادرمیرزا 
میرزا عیسی را »وزیر ملک و پیشکار حضرت ولیعهدی« نامیده است.4 کوتز بوئه آلمانی که همراه هیئت 
روسی به ایران آمده بود، میرزا عیسی قائم‌مقام را وزیر و پیشکار کل تبریز و هم‌تراز صدراعظم دانسته 
است.5 پس از درگذشت میرزا حسن، میرزا عیسی بار دیگر عهده‌دار وزارت عباس‌میرزا می‌گردد.6 گرچه 
اعتمادالســلطنه تصریح می‌کند که منصب وزارت بعد از درگذشــت میرزا حسن به فرزند دیگر او میرزا 
ابوالقاسم رسیده اســت.7 جونز انگلیسی که در این زمان در آذربایجان به سر می‌برده است، با اشاره به 
گفت‌وگوی خود با میرزا حسن، از کناره‌گیری قائم‌مقام از وزارت عباس‌میرزا و سپردن وزارت آذربایجان 
به میرزا حســن خبر می‌دهد و از قصد شــاه برای سروسامان دادن به ادارة کشور به دست میرزا عیسی 
سخن می‌گوید.8 منابع صدر قاجار از وظایف دقیق این منصب نیز اطلاعاتی به دست نمی‌دهند. به گفتة 
برخی منابع، آذربایجان دو پیش��کار داشته است: نخست پیشکار کل که او را »قائم‌مقام« می‌نامیدند و 
دیگر پیشکار مالیه.9 به نظر می‌رسد این دیدگاه دقیق نباشد. قائم‌مقام جز در یک مقطع منصب پیشکاری 
را بر عهده نداشته است و همچنین در ساختار اداری آذربایجان صدر قاجار پیشکار مالی دیده نمی‌شود.

بنابراین، به نظر می‌رســد تعریف دقیقی از منصب‌های پیشکار و وزیر صورت نگرفته و وظایف آنان در 
ســاختار اداری دورة قاجار از هم تفکیک نشده است. گاه یک مورخ فردی را پیشکار می‌داند و مورخی 
دیگر همان شخص را به لفظ وزارت خطاب می‌کند. گاهی نیز برای حاکم یک ایالت وزیر و پیشکاری 

1. ابراهیم تیموری، »گوشه‌ای از تاریخ ایران«، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س پانزدهم، ش اول و دوم )مهر و آبان 1379(، ص 147.
2. دنبلی، ص 322؛ ســرهار فورد جونز، روزنامة ســفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران، برگردان مانی صالحی علامه )تهران: ثالث، 1386(، ص 

160 و 220.
3. محمدحســن‌خان اعتمادالســلطنه، صدر التواریخ یا تاریخ صدور: شــرح حال یازده نفر از صدراعظم‌های پادشاهان قاجار، تصحیح و تحشیه و توضیح و 

فهرست‌ها از محمد مشیری )تهران: روزبهان، 1357(، ص 59-60 و 117.
4. نادرمیرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد )تبریز: آیدین-یانار، 1393(، ص 354.

5. موریس دوکوتز بوئه، مسافرت به ایران: دوران فتحعلی شاه قاجار، برگردان محمود هدایت )تهران: جاویدان، 1365(، ص 99.
6. دنبلی، ص 321؛ خاوری شیرازی، ص 295.

7. اعتمادالسلطنه، ص 117.
8. جونز، ص 161-160. 

9. جمشیدنژاد اول، ص 147.
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مجزا قائل‌اند.1 با توجه به داده‌های تاریخی، به نظر می‌رسد در دورة قاجار ارزش و جایگاه وزارت افزون 
بر پیشــکاری بوده است. گرچه گاه صدراعظم‌هایی چون حاج ابراهیم خان کلانتر یا حاج میرزا آقاسی 
به‌عنوان پیشــکار نیز معرفی شده‌اند.2 چنانکه گذشت، میرزا عیسی و فرزندش میرزا حسن نیز پیشکار 
خطاب شــده‌اند. اما با برکناری خاندان قائم‌مقام از قدرت و امور دولتی بود که منصب پیشکاری رونق 

یافت و به منصبی مهم بدل گردید. 
لـله نیز مفهوم دیگری است که در نگاه برخی از محققان بار معنایی نزدیکی با مفاهیم وزارت و پیشکاری 
داشته است.3 میرزا عیسی، چنانکه پیش از این گذشت، نماینده و قائم‌مقام صدراعظم بود و با هم‌فکری 
ولیعهد امور آذربایجان را اداره می‌کرد. اگر بخواهیم کسی را در جایگاه للگی عباس‌میرزا تعیین کنیم، او 
کسی نیست جز وزیر آذربایجان، میرزا حسن پسر قائم‌مقام. اما به طور قطع نمی‌توان این را پذیرفت، زیرا 
در منابع از سلیمان‌میرزا قاجار اعتضادالدوله یا نظام‌الدوله به‌عنوان اتابک عباس‌میرزا نام برده شده است.4 
به عقیدة امانت، پیشکار همان لـله بوده، اما نه به معنایی که در دوران سلجوقی و صفوی از آن استنباط 
می‌شده است.5 ناگفته نماند که در یک دورة کوتاه میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام دوم اتابکی محمدمیرزا ولیعهد 

را بر عهده گرفت6 که این تنها نمونة ایفای نقش للگی یکی از اعضای خاندان قائم‌مقام است. 

امیر نظام زنگنه و ارتقای منصب پیشکاری 
با آغاز ســلطنت محمد شــاه، فریدون‌میرزا و وزیرش میرزا اســحق که پس از عزیمت عباس‌میرزا به 
خراســان، به حکومت و وزارت آذربایجان منصوب شده بودند،7 همچنان در این سمت‌ها باقی ماندند. 
گرچه وزارت برعهدة میرزا اسحق بود، تمام امور به دست محمدخان زنگنه امیر نظام اداره می‌شد.8 گویا 
عباس‌میرزا به ســبب وجود میرزا ابوالقاسم مجبور به واگذاری چنین سمتی به او شده بود. محمدخان 

1. خاوری شــیرازی، ص 577؛ رضا قلی‌خان هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، تصحیح و تحشــیه جمشید کیان‌فر، ج نهم، بخش دوم )14( )تهران: 
اساطیر، 1385(، ص 7805.

2. رضا قلی‌خان هدایت، فهرس التّواریخ، به تصحیح و تحشیه عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1373(، ص 463.

3. تیموری، ص 136-151؛
Abbas Amanat, “AMIR NEZAM”, Encyclopaedia Iranica, vol. I, Fasc 9 (2011), pp. 965-966.

4. دنبلی، ص 113؛ علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، اکسیر التواریخ: تاریخ قاجار از آغاز تا 1259ه. ق، به اهتمام جمشید کیان‌فر )تهران: ویسمن، 1370(، ص 
.294

5. Amanat, ibid.
6. اعتضادالسلطنه، ص437 .

7. سپهر، ج 2، ص 612 و 649 ؛ هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، ج دهم )15(، ص 8145.
8. خاوری شــیرازی، ج 2، ص 789؛ نادرمیرزا، ص 289؛ عباس اقبال آشــتیانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، به کوشــش ایرج افشار )تهران: دانشگاه تهران، 

1392(، ص 17.
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زنگنه در این مدت گزارش امور اداری و نظامی آذربایجان را به خراسان ارسال می‌کرد.1 با کشته شدن 
میرزا ابوالقاســم قائم‌مقام، محمدخان امیر نظام به پیشکاری برادر شاه، قهرمان‌میرزا، منصوب شد و به 
تبریز بازگشت2 و عهده‌دار امور اداری و نظامی گردید. به همین دلیل از او با عنوان »ذوالریاستین« نیز 
یاد شده است.3 به نقش تعیین‌‌کنندة امیر نظام در آذربایجان اشارة دقیق و کافی شده است.4 او در جایگاه 

پیشکاری فوج قهرمانیه را شکل داد.
پس از فوت محمدخان امیر نظام، پیشــکاری آذربایجان به نورمحمد خان ســردار سپرده شد.5 به نظر 

می‌رسد با مرگ امیر نظام منصب پیشکاری برای مدتی به فراموشی سپرده شد. 
با ورود ناصرالدین‌میرزا ولیعهد به آذربایجان، پیشکاری او به میرزا فضل‌الله نصیرالملک علی‌آبادی واگذار 
شد.6 از اقدامات و عملکرد میرزا فضل‌الله در مقام پیشکار خبری در دست نیست، اما به نظر می‌رسد در 

این زمان پیشکار تحت‌الشعاع میرزا تقی‌خان وزیر نظام )امیرکبیر( بوده است.7 

افول جایگاه پیشکاری در دورة سلطنت ناصری 
پیشــکاری آذربایجان در دوران سلطنت ناصرالدین شــاه و ولیعهدی مظفرالدین‌میرزا در دو دوره قابل 
بررسی اســت: دورة پیش از ولیعهدی مظفرالدین‌میرزا و دورة طولانی ولیعهدی او در تبریز. پیشکاری 
آذربایجان، همزمان با جلوس ناصرالدین شاه، به محمدخان فراهانی واگذار شد. فرونشاندن حادثة بقعة 
صاحب الامر8 از اتفاقات دوران پیشــکاری او بود. با برکناری محمدخان فراهانی، پیشکاری آذربایجان 
ســهم میرزا محمد مستوفی شد.9 اختلاف میان پیشکار و وزیر نظام، میرزا فضل‌الله برادر میرزا آقاخان 
نوری، در نهایت منجر به عزل هر دو از تبریز گشت.10 بعضی از اقدامات وزیر نظام11 را می‌توان ذیل نام 

1. اقبال آشتیانی، همان. همین مقدمه‌ای برای دور شدن از نقش نظامی منصب امیر نظامی بود. برای آشنایی با روند دگرگونی منصب امیر نظامی بنگرید 
به: عباس قدیمی قیداری، محدثه هاشمیلر، »نگاهی به منصب امیر نظام در دورة قاجار«، تاریخ اسلام و ایران، دورة 29، ش 44 )1398(، ص 116-95. 

2. اعتضادالسلطنه، ص 441-442 ؛ هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، ص 8178 و 8170.
3. اعتضادالسلطنه، ص 526.

4. لوران دو سرســی، ایران در 1840-1839، برگردان احســان اشراقی )تهران: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، 1362(، ص 312 و 97؛ اوژن 
فلاندن، سفرنامة اوژن فلاندن به ایران در سال‌های 1841-1840، برگردان حسین نورصادقی )بی‌جا: بی‌نا، 1324(، ص 131 و 76؛ اقبال آشتیانی، ص 19.

5. اعتضادالسلطنه، ص 529.
6. هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، ص 8386؛ سپهر، ج 3، ص 907؛ محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، به تصحیح محمداسماعیل 

رضوانی، ج 3 )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 1691. 
7. ســپهر، ج 3، ص 962-963؛ اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، ص 205-206؛ مهدی‌قلی هدایت )مخبرالسلطنه(، گزارش ایران: قاجاریه و مشروطیت، به 

اهتمام محمدعلی صوتی )تهران: نقره، 1363(، ص 68.
8. سپهر، ج 3، ص 1070-1071؛ اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 1700.

9. سپهر، ج 3، ص 1040؛ اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 1698؛ نادرمیرزا، ص 296. 
10. نادرمیرزا، همان.

11. برای آشنایی با اقدامات وزیر نظام بنگرید به: هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، ج 15، ص 8598-8597. 
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پیشکار بررسی کرد که با توجه به برخی از صفات و ویژگی‌های شخصی پیشکار که به قول نادرمیرزا »... 
مردی مغرور، و مال و ملک به دست او بود...«1 نام او را به‌عنوان پیشکار مغفول گذارده است. 

پیشــکار بعدی که دوران پیشــکاری او با تلاش‌ها و تکاپوهای چندی توأم بود، میرزا صادق قائم‌مقام 
بــود2 که همزمان با صدارت میرزا آقاخان نــوری این منصب را از آن خود کرد. او، در پی اصلاح وضع 
آذربایجان، درآمد و خرج حاکمان ولایات مختلف آذربایجان را کنترل کرد و آنان را از دســت‌درازی به 
اموال مردم بازداشت و امنیت راه‌ها را برقرار کرد و برج و باروی خوی را مرمت نمود.3 با انتشار اخباری 
مبنــی بر تلاش میرزا صادق قائم‌مقام برای دســتیابی به وزارت، میرزا آقاخان نوری در همدســتی با 
فیروزمیرزا نصرت‌الدوله موجبات قحطی و افزایش قیمت نان را در تبریز فراهم کرد. به دنبال آن مردم 
و فوج ناصری علیه قائم‌مقام شوریدند و پیشکار را از شهر بیرون راندند.4 با عزل میرزا صادق قائم‌مقام، 
میرزا فضل‌الله نوری، وزیر نظام، برای مدتی به پیشــکاری رسید.5 گزارشی از عملکرد او در پیشکاری 

آذربایجان سراغ نداریم. 
پس از عزل میرزا آقاخان از مقام صدارت و برافتادن اعضای خاندان او از سمت‌های دیوانی، پیشکاری 
آذربایجان به عزیزخان مکری، یکی از برکشــیدگان امیرکبیر، واگذار شــد6. به نوشتة اعتمادالسلطنه، 
عزیزخــان ادارة تمامــی امور اداری و نظامی آذربایجان را بر عهده گرفــت. به این ترتیب، او نیز مانند 
محمدخان امیر نظام زنگنه عهده‌دار امور نظامی و اداری شد. پیشکاری آذربایجان در این دوره اعتبار و 
اهمیت فراوانی یافت، چنانکه رجال برجستة سیاسی و دیوانی حاضر بودند برای دستیابی به این منصب 

رشوه و پیشکشی قابل توجهی پرداخت کنند.
در سال 1277ق، شاه با انتخاب مظفرالدین‌میرزا به ولیعهدی، وزارت را به فتحعلی‌خان صاحب دیوان و 
پیشکاری او را به عزیزخان مکری واگذار کرد.7 به نظر می‌رسد منظور از پیشکاری در این مورد خاص 
همان للگی بوده است. مدتی بعد با رفتن عزیزخان به تهران برای تصدی وزارت جنگ، منصب پیشکاری 

1. نادرمیرزا، ص 296.
2. اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 1757؛ سپهر، ج 3، ص 1217؛ هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، ص 8676.

3. سپهر، ج 3، ص 1272.
4. نادرمیرزا، ص 297 و 364-365؛ اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، ص240؛ مهدی‌قلی هدایت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش 

پادشاه و گوشه‌ای از دورة زندگی من )تهران: زوّار، 1389(، ص 61.
5. اعتمادالســلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 1802؛ محمدجعفر خورموجی، تاریخ قاجار: حقایق الاخبار ناصری، به کوشــش حســین خدیوجم )تهران: 

کتابفروشی زوار، 1344(، ص 227.
6. اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 1811؛ نادرمیرزا، ص 306 و 298.

7. اعتمادالسلطنه، ص 1845 و 1834؛ نادرمیرزا، ص 298؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، ج 2 )تهران: زوار، 1371(، 
ص 332.



پیشکار در ساختار اداری آذربایجانِ عصر قاجار  / 133

ابتدا به فیروزمیرزا نصرت‌الدوله و س��پس برای بار دوم به میرزا محمدصادق قائم‌مقام واگذار شد.1 میرزا 
محمدصادق به‌‌زودی کنار رفت. احتمالًا مناقشــات مذهبی تبریز و مخالفت پنهان میرزا قهرمان، امین 

لشکر، و عزیزخان مکری در کناره‌گیری او بی‌تأثیر نبود.2 
گویا منصب پیشکاری آذربایجان از حیث موقعیت اداری و سیاسی و نیز مزایای مادی مترتب بر آن آنقدر 
وسوسه‌انگیز بود که رجال سیاسی ایران عصر قاجار بر سر دستیابی آن پنهان و آشکارا با هم رقابت کنند. 
با کنار رفتن قائم‌مقام، طهماســب‌میرزا مؤیدالدوله در رقابتی سخت و توأم با پشت‌پرده‌های سیاسی و 
مالی توانست پیشکاری را از چنگ عزیزخان مکری درآورد و برای مدتی این منصب را عهده‌دار گردد.3 
پیشــکاری مؤیدالدوله، چنانکه انتظار می‌رفت، با تنش‌ها و تصفیه‌حساب‌های سیاسی همراه گشت. او 
گزارشی از تخلف مالی میرزا قهرمان امین لشکر به شاه ارسال نمود که خشم و دفاع متحد برجسته و 
متنفذ امین لشکر، یعنی عزیزخان مکری، را در پی داشت.4 در این رقابت در نهایت مؤیدالدوله عزل شد 

و مدتی به ترتیب عزیزخان و امین لشکر منصب پیشکاری را عهده‌دار شدند.5 
در سال 1288ق پیشکاری آذربایجان، با پرداخت پیشکشی، به میرزا فتحعلی‌خان صاحب دیوان داده شد.6 
روزگار پیشکاری او با موانع و مشکلات عدیده‌ای همراه بود. در سومین سال پیشکاری او، صدیق‌الدوله 
نوری که چشم طمع به این منصب داشت، خود را »حکمران« و »اتابیگ« ولیعهد نامید و صاحب دیوان 
را به »وزیر خراج« تنزل داد. او فقط به این کار بســنده نکرد و از راه‌های دیگر نیز به کارشــکنی در امور 
صاحب دیوان پرداخت. صاحب دیوان در دیدار با شاه به »دیوانگی« و »آشفته‌کاری« صدیق‌الدوله در امور 
آذربایجان اشاره کرد. به سبب این گزارش، ناصرالدین شاه از اقامت صدیق‌الدوله در تبریز ممانعت کرد.7 
البته ناگفته نماند که صاحب دیوان نیز خود شخصی محافظه‌کار و گاه خودخواه و یکه‌تاز بود. او خود را 
شخصی صاحب نفوذ و مقتدر در تمام امور آذربایجان قلمداد می‌کرد. سلوک و رفتار او از علل اصلی بروز 
مشکل میان ولیعهد و پیشکار بود. صفائی با اشاره به نامه‌ای که یکی از رجال حاضر در تبریز در آن مقطع 
نوشــته، از اختلاف میان ولیعهد و پیشکار که دامنة آن رو به گسترش بود، پرده برداشته است.8 یکی از 
اقدامات صاحب دیوان که زمینة برکناری و بازگشت او را به دارالخلافه فراهم کرد، ساخت عمارت قیصریه 

1. اعتمادالسلطنه، ص 1811 و 1898-1899؛ نادرمیرزا، ص 306 و 299؛ بامداد، ج 2، ص 170؛ ج 3، ص 112.
2. نادرمیرزا، ص 307 و 299؛ بامداد، ج 2، ص 332 و 199، ج 3، ص 133-132. 

3. اعتمادالسلطنه، ص 1903؛ نادرمیرزا، ص 307 و 299.
4. بامداد، ج 3، ص 112 و 132-133؛ نادرمیرزا، ص 301 و 308-307. 
5. اعتمادالسلطنه، ص 1913؛ نادرمیرزا، ص 308؛ بامداد، ج 3، ص 133.

6. اعتمادالسلطنه، ص 1948 و 1926؛ بامداد، ص 72-70. 
7. نادرمیرزا، ص 314-313. 

8. ابراهیم صفائی، اسناد نویافته )بی‌جا: بی‌نا، 1349(، ص 12 و نیز ص 12-15 و 40 و 45-44. 
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بود.1 میرزا حسین‌خان سپهسالار که آن روزها وزارت خارجه را در کنار وکالت آذربایجان عهده‌دار بود، در 
همدستی با منشی‌باشی ولیعهد از او خواست »کار او را بسوزاند.«2 آنها در اقدامی فراتر نیز نظر ولیعهد را 
نسبت به صاحب دیوان تغییر دادند. همگی این عوامل دستاویزی شد برای کینه‌توزی اوباش تبریز. آنها 
با حمله به خانة صاحب دیوان او را مجبور به کناره‌گیری کردند.3 در این بازة زمانی، امور آذربایجان بدون 
عنوان پیشــکاری از سوی ولیعهد به میرزا احمد منشی‌باشی واگذار شد.4 به دنبال این رویدادها، منصب 
پیشکاری چندین سال بدون تصدی ماند. در منابع از کسی در مقام پیشکار آذربایجان سخن روشنی نیست. 
فقط از میرزا یوسف مستوفی‌الممالک به‌عنوان عهده‌دار »مهام مملکت آذربایجان« یاد شده،5 اما به نظر 

می‌رسد در این سال‌ها عملًا میرزا احمد منشی‌باشی وظایف پیشکاری را بر عهده داشته است. 6 
در سال‌های پایانی سدة سیزدهم قمری همچنان در تصدی منصب پیشکاری آشفتگی به چشم می‌خورد. 
از میرزا رضا صدیق‌الدوله نوری به‌عنوان پیشــکار آذربایجان در سال 1297ق نام برده شده است.7 حال 
آنکه اعتمادالســلطنه از سمت وزارت دارالخلافه برای او در همین سال یاد کرده است. همین مورخ در 
اثر دیگر خود نوری را پیشــکار آذربایجان خوانده است. اما این موضوع روشن است که نوری مدتی در 
همین سـ�ال مأموریت ادارة امور مالی آذربایجان را یافت.8 امین‌الدوله این منصب را »پیشکار مالیات« 

نامیده است.9 
با بالا گرفتن غائلة عبیدالله کرد و گســترش بحران آذربایجان، ناصرالدین شــاه به میرزا حسین‌خان 
سپهسـ�الار متوسل شد و او را با سمت پیشـ�کاری به تبریز فرستاد.10 بعد از پایان این غائله و بازگشت 
سپهسالار از آذربایجان، پیشکاری آذربایجان به محمدرحیم‌خان علاءالدوله قاجار سپرده شد و او عهده‌دار 
امور اداری و نظامی آذربایجان شد. به نظر می‌رسد او دومین فرد از خاندان قاجار بود که این منصب را 

یافت.11 

1. همان، ص 44-43.
2. نادرمیرزا، ص 315 .

3. همان، ص 313-322؛ میرزا علی‌خان امین‌الدوله، خاطرات سیاسی، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان )تهران: کتاب‌های ایران، 1344(، ص 75. 
4. امین‌الدوله، ص 246 و 75. امین‌الدوله او را با قید پیشکار نوشته است. 

5. اعتمادالسلطنه، ص 2009.
6. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، چهل سال تاریخ ایران در دورة پادشاهی ناصر الدین شاه، به کوشش ایرج افشار )تهران: اساطیر، 1363(، ص 53؛ بامداد، 
ج 1، ص 101؛ حسین محبوبی اردکانی، چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه، ج 2، تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و الآثار، 

به کوشش ایرج افشار )تهران: اساطیر، 1380(، ص 578؛ نادرمیرزا، ص 322 و 314.
7. بامداد، ج 2، ص 9؛ محبوبی اردکانی، ص 540.

8. اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 2020 و 2009؛ اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص 53.
9. امین‌الدوله، ص 90.

10. اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 2009؛ اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، ص 287 و 277؛ امین‌الدوله، ص 77-76. 
11. امین‌الدوله، ص 84.
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بعــد از علاءالدوله، مظفرالدین‌میرزا ولیعهد وظایف پیشــکاری در ادارة امور اداری و نظامی را بر عهده 
گرفت،1 تا اینکه در سال 1302 حسنعلی‌خان امیر نظام گروسی، از رجال خوشنام عصر، برای مدتی نسبتاً 
طولانــی این منصب را عهده‌دار گردید.2 به تصریح غفاری، با آمدن او »... تمام اهالی آذربایجان یأس 
کلی که حاصل کرده بودند، مبدل به امیدواری‌های بزرگ شد...«3 امیر نظام گروسی در دورة پیشکاری 

خود امنیت، آرامش و رفاه نسبی را برای آذربایجان و تبریز به ارمغان آورد. 
قرارداد رژی یا توتون و تنباکو و ماجراهای آن در تبریز، در دورة پیشکاری حسنعلی‌خان گروسی، تجربة 
جدیدی بود در مناسبات میان مردم و حاکمیت و دو شیوة برخورد حاکمیت با مردمی که به این قرارداد 
اعتراض داشتند. حسنعلی‌خان، در مقام پیشکار آذربایجان، با تدابیری اوضاع ناشی از شورش و اعتراض 
را کنترل کرد،4 اما هنگامی که به کوتاهی در اجرای وظایف متهم شــد و برخلاف دســتور از برخورد با 

مردم پرهیز کرد، مجبور به کناره‌گیری شد.5
امیر نظام گروســی کناره‌گیری کرد، اما به ولیعهد توصیه نمود از پذیرش پیشــکار منصوب از تهران 
خودداری کند و خود عهده‌دار وظایف پیشــکاری گردد. همین‌طور هم شد و ناصر‌الدین شاه به پذیرش 
او تن داد.6 فیروزمیرزا نصرت‌الدوله سالار لشکر که »رئیس قشون آذربایجان«7 و »همه‌کارۀ ولیعهد«8 
بود، در آرزوی پیشــکاری آذربایجان، آشکارا کوشــید آنچه امیر نظام گروسی کرده بود تخریب کند و 
اوضاع را به وضع آشــفتة قبلی بازگرداند.9 اما به آرزوی خود نرسید و با بحرانی شدن اوضاع آذربایجان 

عبدالرحیم‌خان ساعدالملک به پیشکاری منصوب شد.10
پیشکاری او در تبریز با مشکل قحطی و افزایش قیمت نان توأم شد، تا جایی که جمعی از معترضان در 
اعتراض به وضع موجود روانة خانة او شدند. ساعدالملک، به‌جای رسیدگی، دستور به تیراندازی داد که 

1. اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص 2043.
2. محمدحســن‌خان اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، مقدمه و فهارس از ایرج افشــار )تهران: امیرکبیر، 1389(، ص 350 و 346 و 344 و 
147؛ محمدعلی غفاری، خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری: نایب اول پیشخدمت‌باشی )تاریخ غفاری(، به کوشش منصوره اتحادیه )نظام مافی( و سیروس 

سعدوندیان )تهران: نشر تاریخ ایران، 1361(، ص 225 و 209.
3. غفاری، ص 233 و نیز ص 257.

4. محمدعلی غفاری، خاطرات و اســناد محمدعلی غفاری: تاریخ غفاری، همراه با اسناد دیوان عدالت عظمی و کتابچة تعدیات حشمت‌الدوله، به کوشش 
عباس زارعی مهرورز، ج 3 )تهران: نشر تاریخ ایران، 1380(، ص 83-79. 

5. اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات، ص 775؛ ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، برگردان مهری قزوینی )تهران: کویر، 1376(، ص 64؛ احمد کسروی، 
تاریخ مشــروطه ایران )تبریز: اختر، 1385(، ص 25. همچنین برای آگاهی بیشــتر بنگرید به: غفاری، تاریخ غفاری، همراه با اسناد دیوان عدالت عظمی و 

کتابچة تعدیات حشمت‌الدوله، ص 131-132 و 136-135. 
6. غفاری، ص 154.

7. اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات، ص 775.
8. همان، ص 599.

9. غفاری، ص 154-156 و 172. 
10. همان، ص 173 و 181-182 و 204 و 207 و 215-216 و 258؛ اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات، ص 1026.
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ماحصل آن کشتار چند تن از مردم بود.1 ضرورت سامان‌بخشی و بازگشت نظم و امنیت به آذربایجان، 
شاه را واداشت که از حاکم خوی، عین‌الدوله، کمک بخواهد.2 برخی، با اشاره به نقش تنی چند از رجال 
آذربایجان، از تلاش‌ها برای عزل پیشکار و عدم دخالت او در امور نوشته‌اند.3 نمی‌توان از وضع مقررات 
نابه‌جا و ستم‌های ساعدالملک4 پرده‌پوشی کرد. با استعفای ساعدالملک، شاه انتخاب پیشکار را به ولیعهد 

واگذار کرد. انتخاب عین‌الدوله به پیشکاری و موافقت شاه5 ماحصل کشاکش شاه و ولیعهد بود. 

مشروطه و واپسین سنت پیشکاری در آذربایجان
دوران ولیعهدی محمدعلی‌میرزا با پیشکاری رجال تحول‌خواهی چون امین‌الدوله، امیر نظام گروسی و 
نظام‌الســلطنه مافی رقم خورد که در فضای مشروطه با مردم همسو شدند و همین از اسباب اختلاف 

ولیعهد با آنان بود. 
با ابراز نگرانی شاه از وضعیت شهرهای آذربایجان، امین‌الدوله به‌عنوان پیشکار منصوب شد. مشکل اصلی 
کمــاکان موضوع نان بود. او پیش از ورود به تبریز، با گرفتن مبلغی از صرافان، خرید گندم از اطراف را 
در اولویت قرار داد. کمبود پول، فقدان مالیات و عدم پرداخت حقوق قشرهای مختلف نظامیان، اهل قلم 
و علما از دیگر مشکلات گریبان‌گیر در سرآغاز ورود امین‌الدوله به تبریز بود. او تلاش کرد ناآرامی‌های 
برخی از نواحی مانند ســاوجبلاغ را خاموش کند و در زمینة ســاماندهی قشــون و تشریفات نامرسوم 
اصلاحاتی به کار بندد.6 شــیوة کار و نگرش امین‌الدوله با افکار ولیعهد همخوانی نداشــت. از این رو، 
امین‌الدوله او را به مشورت در امور فرانمی‌خواند. ولیعهد تحت تأثیر اطرافیان خود عرصه را بر امین‌الدوله 
تنگ کرد و حتی برای بدنام کردن او اوضاع را متشــنج ســاخت.7 با گسترش اختلافات، امین‌الدوله در 

نامه‌ای خواستار بازگشت به تهران شد.8
 امین‌الدوله کنار رفت و به تهران بازگشت. شاه برای اصلاح اوضاع حسنعلی‌خان امیر نظامِ کارکشته را 
که انتظار می‌رفت ولیعهد از او حرف‌شنوی داشته باشد به پیشکاری منصوب کرد و در فرمانی ولیعهد را 
به تبعیت از امیر نظام فراخواند.9 اما روحیة استبدادی ولیعهد و تحریک او از سوی اطرافیان، تلاش‌های 

1. اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات، ص 1026-1027 و 1031-1030. 
2. ابراهیم صفائی، رهبران مشروطه، دوره دوم )تهران: جاویدان، 1363(، ص 376.

3. غفاری، ص 258 و 216 و 208؛ صفائی، همان.
4. غفاری، ص 264-258.

5. امین‌الدوله، ص 263؛ صفائی، ص 379.
6. امین‌الدوله، ص 227-224. 

7. حسین قلی‌خان نظام‌السلطنه مافی، خاطرات و اسناد حسین قلی‌خان نظام‌السلطنه مافی، باب اول، به کوشش معصومه مافی، منصوره اتحادیه )نظام مافی(، 
سیروس سعدوندیان، حمید رام‌پیشه )تهران: نشر تاریخ ایران، 1362(، ص 238. 

8. امین‌الدوله، ص 227-224.
9. هدایت، خاطرات و خطرات، ص 98.
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امیــر نظام را ناکام گذارد. بحران نان که می‌رفت به آشــوب بزرگی تبدیل گردد، بهانه‌ای شــد برای 
کناره‌گیری امیر نظام از منصب پیشکاری، البته در همراهی با خواست مردم.1 محمدعلی‌میرزا اساساً به 
منصب پیشکار اعتقادی نداشت و مخصوصاً پیشکاران زبده و باتجربه و البته اصلاح‌طلب را مانعی برای 
اقتدار خود می‌دید.2 ولیعهد این نحوة رفتار با پیشکارش را از پدربزرگی به یاد داشت که به پیشکارهای 
فرزندش توصیه کرده بود دل به حرف ولیعهد و اطرافیانش نسپارند.3 و از پدری آموخته بود که خود در 
انتخاب آخرین پیشکارش برخلاف میل و رضایت شاه4 عمل کرده بود. همگی این موارد در شخصیت 

مستبد ولیعهد بی‌تأثیر نبودند. 
پس از برکناری امیر نظام، پیشنهاد صدراعظم برای پیشکاری آذربایجان حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه بود.5 
در دورة پیشکاری حسین‌قلی‌خان همان مشکلات سابق ادامه یافت. معضلات آذربایجان و چاره‌اندیشی 
برای رفع آن زمانی افزون می‌شد که با خلق و خوی ولیعهد به هم گره می‌خورد. محمدعلی‌میرزا همان 
رفتار غیرمتعارف با دو پیشــکار پیشین را در مورد حسین‌قلی‌خان نیز به کار گرفت. ولیعهد که متأثر از 
اطرافیانش، اقامت پیشــکار را قبول نداشــت، در دشمنی با پیشکار جدید کسانی را اجیر کرد تا به‌جای 
خوش‌آمدگویی نامه‌های تهدیدآمیز به او بنویســند. پیش از این ولیعهد در اقدامی بدون کسب اجازه از 
دولت ظفرالســلطنه، رئیس قشون، را به پیشکاری برگزیده بود.6 نظام‌السلطنه با اشراف به کمبود نان و 
غله پیش از حرکت به تبریز فراش‌باشیِ خود را برای خرید گندم راهی خمسه کرد. به علاوه، سه هزار 
خروار جنس دیوانی »کرفــس«7 و دو هزار خروار غلةّ خالصه از دولت خریداری کرد.8 اما او نیز قربانی 
مطامع ولیعهد و اطرافیانش شد. روحیة استبدادی و خوی سرشار از خودکامگی ولیعهد وجود پیشکار را 

برنمی‌تابید. نظام‌السلطنه که به نیت ولیعهد واقف بود، با اصرار به پیشکاری خود پایان داد. 
در سال 1320ق محمدباقرخان سردار اکرم با تلاش صدراعظم به پیشکاری منصوب شد.9 چندی بعد با 
برکناری او بار دیگر نظام‌السلطنه مافی به پیشکاری منصوب شد. با سفر شاه به اروپا، ولیعهد به تهران 

1. کسروی، ص 163-160. 
2. هدایت، خاطرات و خطرات، ص 109.

3. امین‌الدوله، ص 263.
4. صفائی، ص 379-377. 

5. نظام‌السلطنه مافی، ص 257-256. 
6. همان، ص 258.

7. درست آن »کرسف« است؛ نام روستایی در نزدیکی قیدار که مقر حکومت جهانشاه‌خان امیر افشار بود.
8. نظام‌السلطنه مافی، ص 259.

9. همان، ص 276 و 279 و 285-286؛ تاج‌الســلطنه، خاطرات، به کوشــش منصوره اتحادیه )نظام مافی(، سیروس سعدوندیان )تهران: نشر تاریخ ایران، 
1361(، ص 90-89. 
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رفت. از این مقطع جدایی دو منصب پیشکار و ولیعهد از همدیگر شدت بیشتری به خود گرفت.1 چنانکه 
ولیعهد در دارالخلافة تهران بدون همراهی پیشکار و پیشکار هم تنها در دارالسلطنة تبریز بود. به تعبیری 
این دوره مطلعی بود برای از بین رفتن وظایف پیشــکار در معنای مصطلح و عمومی آن. پیشکارها از 
همراهان شــاهزادگان در سفر و شکار و مانند آن بودند و اگر آنها را همان معلم و آموزگار تصور کنیم، 
وجود چنین راهبرانی برای آموزش راه و رس��م کش��ورداری به شاهزادگان ضروری بود. پیشکاری دوم 
نظام‌السلطنه گذشته از آنکه بری از این ویژگی‌ها بود، مملو از مشکلات جدیدی2 بود که سدّ راه فعالیت 
او بودند. او خود از عدم استقلالش در ادارة امور آذربایجان نوشته است.3 پیشکاری نظام‌السلطنه صرفاً به 
»نان‌ نظم و اطراف مؤاخذات و ایرادات دولتی«4 محدود و مجزا شده بود.5 این تفکیک وظایف و سپردن 

مناقشة نان هم به او نمایشی بیش نبود. 
پیشــکار را چنان در تنگنا قرار دادند که قضیة نان هم به ساعدالملک واگذار و نظام‌السلطنه برکنار شد. 
نقش نظام‌السلطنه در ادارة ایالت و برطرف کردن معضلات آن برخلاف دور اول بود. به تعبیری اختیارات 
پیشــکار تقسیم و عملًا از آن کاسته شــد. با کمرنگ شدن منصب پیشکاری، آخرین ایفاگر این نقش 
محتشم‌السلطنه اسفندیاری بود که با انتخاب محمدحسن‌میرزا به ولیعهدیِ آخرین شاه قاجار و ورود او 
به تبریز، به پیشــکاری او منصوب شد.6 نقش او این بار عملًا با تعریف پیشکار در ساختار اداری تفاوت 
داش��ت، چرا که با جایگزین شدن والی در ساختار اداری آذربایجان، نقش پیشکاری به افول گراییده و 

محو شده بود.

نتیجه‌گیری 
در دورة قاجار، هم به دلیل مقتضیات خاص ایالت آذربایجان و هم به ســبب اقامت ولیعهد در این 
ایالت، پیشکار از جایگاه مهمی برخوردار بود. این منصب به‌واسطة نقش تربیتی و آموزشی‌اش و نشان 
دادن راه و رسم کشورداری به شاهزادگان و آشنا کردن آنها با وظایف ادراری و سیاسی چند مقطع 
را در دورة مورد بحث از سر گذراند. مقطع اول که برجسته‌ترین مقطع منصب پیشکاری آذربایجان 

1. نظام‌السلطنه مافی، باب سوم، ص 695-694. 
2. همان، ص 696 و 698 و 700-702 و 713. 

3. همان، ص 701.
4. همان، ص 697 .

5. تفکیک اختیارات و وظایف پیشکار در نوع خود پدیده‌ای جدید بود. نظام‌السلطنه با خاطرنشان کردن این تقسیم‌بندی، »تجارت و عدلیه و نظام« را همراه 
با ادارة »املاک ولیعهد و ریاست عملجات« متعلق به ساعدالملک بیان کرده است. ادارة قشون نیز با سه سردار بود که هر یک در کار خود مستقل بودند 

)همان، ص 711 و 697(.
6. سلطان حمیدمیرزا قاجار، واپسین وارث تاج و تخت قاجار، به کوشش حبیب لاجوردی، برگردان امیر سعیدالهی )تهران: ثالث، 1387(، ص 24. 
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بود، با پیشکاری خاندان قائم‌مقام آغاز شد که بین ولیعهد و پیشکار تفاهم برقرار بود. پیشکارها که 
ماحصل نظام دیوانی بودند سهم بزرگی در هدایت و زعامت فکری ولیعهد داشتند. در مقطع بعدی، 
برخلاف مقطع پیش، پیشکارانی انتخاب شدند که اکثراً، به‌استثنای امیر نظام زنگنه، از تبحر و دانش 
دیوانی بی‌بهره و با ســاختار آذربایجان ناآشنا بودند. پیشــکارِ ولیعهد نقشی در آموزش او نداشت و 
به‌جای او، وزیر نظام این وظیفه را به انجام می‌رســاند. مقطع دیگر که به نوعی دورة ضعف و افول 
جایگاه پیشــکاری بود، با ورود مظفرالدین‌میرزا به تبریز آغاز شد. به دلیل ضعف شخصیت و فقدان 
ارادة ولیعهد، دربار تبریز که جای افراد متملق شده بود، به محملی برای تأثیرگذاری بر ولیعهد و تقابل 
و رویارویی با پیشکار انتخاب‌شده از تهران تبدیل شد. این ویژگی ضمن آنکه به اختلافات ترک و 
فارس دامن می‌زد، عملًا راه تعامل پیشکار و ولیعهد را در تنگنا قرار می‌داد. دشمنی این دو رجل مهم 

دارالسلطنه در این مقطع چنان اوج یافت که در اتفاقی نادر ولیعهد خود به تعیین پیشکار پرداخت. 
با ولیعهدی محمدعلی‌میرزا این روند ش��تاب بیشتری گرفت. چنانکه اندیشه و عملکرد سه پیشکار 
اصلاح‌طلب و تحول‌خواه )گروسی، امین‌الدوله و نظام‌السلطنه مافی( در تضاد با افکار ولیعهد بود. در 
این مقطع، به سبب کارشکنی ولیعهد، پیشکار با ولیعهد بیگانه شد و از انجام رسالت خود ناتوان گردید. 
شــاهی که می‌توانست به دنبال تربیت و آموزه‌های پیشکار به فردی باکفایت در عرصة زمامداری بدل 
شود، به شاهی مستبد تبدیل شد که بر اثر هوس‌ها و خودخواهی‌های خود به رویارویی و جنگ با مردم 
و نمایندگان آنها برخاســت. این مقطع آخرین دورة پیشــکاری آذربایجان در آستانة انقلاب مشروطه 
بود. ســاختار کهن دیوانی با تمام مناصب و مشاغل دیرپای سنتی در معرض تغییر قرار گرفت. منصب 

پیشکاری هم با تغییر در ساختار اداری و دیوانی حذف شد و پس از آن والی به‌جای پیشکار نشست.
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نوع مقاله: پژوهشی
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چکیده
عجایب‌نگاری‌های قرون چهارم تا هشــتم هجری با هدف کیهان‌نگاری و نشــان‌ دادن عظمت و قدرت خداوند در خلقت موجودات 
عالم به نگارش درآمده‌اند. تلاش برای درک طبیعت و نحوة تعامل با آن در قالب دو گونه کیهان‌شناســی فلســفی و اســطوره‌ای در 
عجایب‌نامه‌ها قابل بازشناســی است. اساس کیهان‌شناسی اسطوره‌ای بر اعتقاد به وجود نیروهای اسرارآمیز در تدبیر احوال عالم است. 
شناخت تنجیمی در پیوند تنگاتنگ با این‌گونه کیهان‌شناسی قائل به وجود نیروهای ماورایی در اجرام سماوی است. با عنایت به شواهد 
متعدد تنجیمی در عجایب‌نامه‌ها پرسش اصلی این مقاله این است که باورهای تنجیمی در عجایب‌نامه‌های این دوران چه تأثیری بر 
نگرش کیهان‌شناسی اسطوره‌ای داشته‌اند؟ در این تحقیق برای توصیف و تحلیل داده‌ها از روش تاریخی استفاده شده است. یافته‌های 
تحقیق نشــان می‌دهد می‌توان در عجایب‌نامه‌های این دوران تأثیر کواکب و سیارات را در شکل‌دهی به رخدادهای زندگی آدمیان در 

ذیل ارادة خداوندی و به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت الهی پذیرفت.
واژگان کلیدی: کیهان‌شناسی اسطوره‌ای، عجایب‌نگاری‌ها، باورهای ‌تنجیمی، ایران ‌عصر میانه.
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The Role of Astrological Beliefs in Cosmology Mentioned in 
Wonder Writers (4th to 8th AH.)
Fatemeh Zargar2

Abstract 
The aim of AJĀʾEB AL-MAḴLŪQĀT (The marvels of created things) written in fourth to eighth 
centuries has been cosmology and showing the power of God in the creation of the world. There 
are two types of cosmology in AJĀʾEB AL-MAḴLŪQĀT; philosophical and mythological. Existence of 
the magical powers in the world is the basis of mythological cosmology. Astrological recognition 
related to mythological cosmology believes in magical powers in celestial bodies. The main 
question of this article is that how the astrological beliefs affect the formation of the mythological 
cosmology. In this study the historical method has been used to describe and analyze the data. 
The evidence of this article shows that according to AJĀʾEB AL-MAḴLŪQĀT the effects of the stars 
on shaping people’s life events under the GOD’s will is something acceptable.
Keywords: mythological cosmology, AJĀʾEB AL-MAḴLŪQĀT, astrological beliefs, medieval iran..
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مقدمه
عجایب‌نــگاری‌ به‌عنوان یکی از انواع جغرافیانگاری در دوران تاریخی قرون چهارم تا هشــتم هجری 
نشان‌دهندة کیهان‌شناسی‌های موجود در تمدن اسلامی است. کیهان‌شناسی موجود در عجایب‌نامه‌ها 
تلفیقی از آرای گوناگون است. با وجود این، موضوع محوری اکثر این متون مسئلة وحدت مبدأ هستی و 
جاری بودن عظمت و قدرت خداوندی در تمامی مخلوقات است. تشریح رابطة عالم علوی با عالم سفلی، 
با تمرکز بر نقش ستارگان و کواکب، نیز از دیگر موضوعات مطرح در عجایب‌نامه‌‌های این دوره است. در 
عجایب‌نامه‌ها دو رویکرد کلی را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: کیهان‌شناسی فلسفی و کیهان‌شناسی 
اسطوره‌ای. بنیاد کیهان‌شناسی فلسفی بر طبقه‌بندی جهان هستی، پدیده‌ها، رخدادها و روابط بین اشیا 
براساس »طبیعت و سرشت« آنهاست. در این‌گونه از شناخت انسان می‌کوشد به یاری استدلال و روابط 
علت و معلولی تفسیری عقلانی از جهان هستی به دست دهد، تفسیر و تصویری که در آن زمین ساکن 
و در مرکز عالم معرفی می‌گردد و حرکاتی که در اطراف زمین و در دنیای تحت قمر رخ می‌دهد یا رو به 
مرکزند که زمین در کانون آن است یا رو به محیط که آسمان در کانون آن است. بر‌اساس این جهان‌بینی 
هر چه در آسمان است حرکات دَورانی یکنواخت دارد و همة موجودات آسمانی کروی‌شکل‌اند و از ماده‌ای 
به نام »اثیر« تشکیل شده‌اند که در آن هیچ تغییر و دگرگونی وجود ندارد. تلاش کیهان‌شناسی فلسفی 
برای شناســایی جهان پیرامون و درک قوانین موجود در طبیعت با بهره‌گیری از علم نجوم در شــکل 
»هیئت« آن عینیت می‌یابد و در قالب الگوهای هندسی متشکل از افلاک تودرتو واقعی‌تر می‌گردد. در 
مقابل، رویکرد تنجیمی در بستر کیهان‌شناسی اسطوره‌ای می‌کوشد پیوند میان عالم علوی و عالم سفلی 
را بر پایة اثربخشــی ستارگان بر جهان مادی توضیح دهد. چنین رویکردی در متون عجایب‌نامه‌ای، در 
کنار شواهد عینی تاریخی، از وجود و پذیرش باورهای عامیانة تنجیمی به‌عنوان بخشی از باورهای رایج 
در این دوره خبر می‌دهد. بر این اساس، پرسش اصلی مقالة پیش‌رو این است که باورهای تنجیمی در 

عجایب‌نامه‌های این دوران چه تأثیری بر نگرش کیهان‌شناسی اسطوره‌ای داشته‌اند؟
عجایب‌نگاری‌ها تاکنون چندان مورد توجه پژوهشــگران قرار نگرفته‌اند و اندک کارها در این زمینه با 
رویکردهایی متنوع نگاشــته شده اســت. در این میان می‌توان به پنج رویکرد پژوهشی اشاره کرد. اول 
پژوهش‌هایی که به معرفی صرف عجایب‌‌‌المخلوقات در قالب متون دانشــنامه‌ای پرداخته‌اند، از جمله 
مقالة اکرم سلطانی با عنوان »بحثی پیرامون عجایب‌نامه‌ها و نظایر آن )معرفی غرایب ‌الدنیا و عجایب 
‌الاعلی شیخ آذری طوسی(« و نیز مقالة محمد پرویزی با عنوان »عجایب‌نگاری در ایران اسلامی: سهم 
ایرانیان از میراث تمدن اسلامی«. دوم پژوهش‌هایی که عجایب‌نامه‌ها را گونة ادبی خاصی قلمداد کرده 
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و در ســاختار ادبیات فانتزی نگاشته شــده‌اند. از جملة این آثار می‌توان به مقالة مریم خوزان با عنوان 
»داســتان وهمناک« اشاره کرد. پژوهش‌های دستة ســوم ضمن مخالفت با رویکرد ادبی، این متون 
را به صورت گونه‌ای مســتقل مطالعه کرده‌اند. فاطمه مهری و حمیرا زمردی در مقالة »عجایب‌نامه‌ها 
و متون ‌عجایب‌نامه‌ای: معرفی ســاختار متن‌ها« معتقدند انتخاب شیوة توصیف نقش مهمی در تعیین 
جایگاه این متون در گســترة آثار زبان فارســی دارد، و از این رو می‌کوشند توصیف جدیدی از این‌گونه 
متون به دست دهند. تراویس زاده نیز با تأکید بر اینکه هدف متون عجایب‌نگاری توجه‌دهی به قدرت 
و عظمت خداوند است، میان این متون و خرافات تفکیک قائل می‌شود.1 محمدجعفر اشکواری هم در 
مقالة »جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها«، با تکیه بر جهان‌شناسی دینی، به مسئلة جهان‌نگاری و اجزا 
و عناصر شناخت جهان در این متون می‌پردازد. دستة چهارم شامل آن دسته از پژوهش‌هایی است که 
با رویکردی هنری به این‌گونه متون پرداخته‌اند. در این رویکرد توجه بیشتر بر تصاویر ذهنی است که به 
مدد نگارگران چیره‌دست قالبی عینی و ملموس یافته است. با وجود اینکه گاه در ادوار بعدی تصاویری به 
عجایب‌نگاری‌ها افزوده گردیده است، در نظر محققان توجه به عناصر زیبایی‌شناختی این تصاویر بستری 
را برای درک و فهم لایه‌های زیرین تفکر و فرهنگ مردمان آن روزگار فراهم می‌کند. مقالة »بررسی آثار 
چاپ سنگی علیقلی خویی در کتاب عجایب ‌‌المخلوقات قزوینی«، نوشتة ارکیده ترابی، تلاشی در همین 
زمینه است. دیانا دلاوری نیز در کتاب نگارگری موجودات بحری در عجایب ‌‌المخلوقات زکریای قزوینی 
به شــکل تخصصی‌تر به این امر پرداخته است. در این بین، دســته‌ای از پژوهش‌ها عجایب‌نگاری‌ها 
را به‌عنــوان ابزاری برای درک تحول صور فلکی و نگاره‌هــای کیهانی در گذر زمان در نظر گرفته‌اند. 
کتاب شمایل‌نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی، به‌ویژه مقالة اول آن، از این جمله است. رویکرد 
جانورشناســانه و پزشکی پنجمین رویکرد اســت. فاطمه مهری در مقاله‌ای با عنوان »کتاب الحیوان: 
جانورشناسی در تمدن اسلامی« و زهرا آقابابایی خوزانی در مقالة »بررسی ترجمه‌های حیات ‌الحیوان و 
کتب بیطاری در ایران از آغاز تا روزگار قاجار« عجایب‌نگاری‌ها را منبعی برای آشنایی با حیوانات گوناگون 

و خواص و منافع آنها در پزشکی و دامپزشکی دانسته‌اند. 
هدف نویسنده در این تحقیق این است که با عنایت به زمینه‌های تاریخی عجایب‌نامه‌ها، به‌عنوان منابعی 
مهم در درک ذهنیت جمعی و فرهنگ حاکم بر جامعة ایران عصر میانه، رویکرد تنجیمی این متون را 
با تأکید بر کیهان‌شناســی اسطوره‌ای مطالعه کند. برای رسیدن به این مقصود، تمرکز مقاله بر »احکام 
العالم« در معنای دلالت کواکب بر حوادث و وقایع عالم ســفلی به‌ویژه اثرگذاری بر سرشــت گیاهان، 
1. Travis Zadeh, “The Wiles of Creation: Philosophy, Fiction, and the ‘Aja’ib Tradition”, Middle Eastern 
Literatures, vol. 13, no. 1 (2010), pp. 48-121. 
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‌کانی‌ها، خصوصیات خلقی و ظاهری آدمی است. همچنین حوادث جوی و خصوصیات اقالیم هفتگانه 
نیز مد نظر است. از این رو، کمتر به مباحث طالع‌بینی توجه می‌شود.

زمینه‌های تاریخی
ظهور اســام در رفتار مذهبی، شکل تفکر و شــناخت فرد از خود و رابطه‌اش با کاینات تغییر اساسی 
به وجود آورد. در طی چند ســده، جایگزینی ســتیزه‌جویی با ســازش زمینه را برای تعاملات فرهنگی 
و شــکل‌گیری نظم نوین فراهم کرد. تثبیت خلافت عباسی و فعالیت دارالحکمه باعث آشنایی هرچه 
بیشــتر مســلمانان با علوم عقلی و عملی مانند فلسفه، طب، کیمیا و نجوم گردید. در این میان، حضور 
گستردة موالی در مراتب اداری و سیاسی نیز که بر حفظ اندیشه‌ها و باورهای خاص خود تأکید داشتند، 
در شکل‌گیری سنن فکری متعدد نقش بسزایی داشت. این تلاش جامعه برای کسب معرفت از جهان 
پیرامون خود به شکل‌های مختلف در متون متفاوت، از جمله در عجایب‌نامه‌ها، بازتاب یافت. اگر بپذیریم 
که هر گونه معرفت به مجموعه‌ای از باورها اشــاره دارد که توسط گروه‌های خاص پذیرفته می‌شود و 
به نوعی شــکل‌دهندة نظام رفتاری آن جامعه تلقی می‌گردد، عجایب‌نامه‌ها را می‌توان منعکس‌کنندة 

خواست‌ها، تمایلات و باورهای جامعة روزگار خود دانست. 
روند تاریخی تحول محتوای عجایب‌نگاری‌ها نشان از پیوند آنها با رخدادهای اجتماعی و فرهنگی دارد. 
در تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که از عجایب‌نامه‌ها ارائه شده، مهم‌ترین ویژگی دورة نخست پراکندگی این 
مطالب در قالب متون مختلف با زمینة تاریخ طبیعی است.1 تلاش در گردآوری اشعار و آثار شفاهی عامة 
مردم در کنار اندرزهای سیاسی، آگاهی‌های فنی و میراث علمی سرزمین‌های دیگر از ویژگی‌های بارز 
این دوره است.2 اما همزمان با تضعیف مکتب اعتزال، اندیشه‌های اشاعره در پیوند با قدرت ترکان زمینه 
را برای توســعة باورهای تقدیرگرایانه در وجه قضا و قدر الهی در جامعه فراهم کرد. از نظر پیروان این 
مکتب، خیر و شر امور حاصل مشیت الهی و تنها راه دریافت آن از طریق شرع است. اشاعره بر این باورند 
که همة حوادث و رویدادهایی که در زندگی افراد رخ می‌دهد، از قبل تعیین شده و در لوحی مکتوب نزد 
خداوند محفوظ اســت.3 از سوی دیگر سیاست‌های خواجه نظام‌الملک )408-485ق( در ایجاد مدارس 
1. محمدجواد اشکواری، جمال موسوی، مسعود صادقی، »عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و دوره‌بندی«، مطالعات تاریخ اسلام، دورة 9، ش 33 

)تابستان 96(، ص 40-44؛ 
Syrinx von Hees, “Al-Qazwīnī’s ʿAjāʾib al-Makhlūqāt: An Encyclopædia of Natural History?”, Organizing 
Knowledge. Encyclopædic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World (2006), p. 185.
2. Zadeh, p. 23.

3. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، توضیح الملل )الملل و النحل(، ترجمة خالقداد عباسی، تصحیح محمدرضا جلالی نائینی، ج 1، چ 4 )تهران: اقبال، 1373(، 
ص 63؛ بوعمران، مسئلة اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن، ترجمة اسماعیل سعادت )تهران: هرمس، 1382(، ص 41؛ محمد شبلی نعمان، تاریخ 

علم کلام، ترجمة محمدتقی داعی گیلانی )تهران: رنگین، 1328(، ص 49.
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نظامیه که بر پایة مذهب اشعری بنا گردیده بود، زمینه را برای تغییر فضای فرهنگی جامعه از علوم عقلی 
به علوم نقلی و تثبیت این سنت فکری فراهم کرد.1 

ورود ترکان به ســرزمین‌های اسلامی و حضور گستردة آنان در ارکان خلافت عباسی و بعدتر در قالب 
سلسله‌های محلی نیز از جمله عوامل مؤثر بر تحول فضای فرهنگی و سیاسی جامعة این دوران است. 
ترکان با ورود به قلمرو اسلامی، با توجه به فضای خاص حاکم بر مرزهای شرقی جهان اسلام، پذیرای 
سطحی نازل و ابتدایی از آموزه‌های اسلامی گردیدند.2 از این رو، در غالب موارد پس از پذیرش اسلام 
همچنان به برخی از باورها و اندیشــه‌های کهن خود وفادار و معتقد ماندند.3 از منابع مکتوب به‌جامانده 
چنین معلوم می‌شود که آسمان و زمین نزد ترکان اهمیت بسزایی داشته‌اند. چنانکه کاربرد واژة »تنگری« 
به معنی آســمان نشــان می‌دهد که این مفهوم، هم در معنای مادی و هم در معنای کائناتی آن، مورد 
پرستش این اقوام بوده است.4 همچنین پرستش مظاهر طبیعت، همچون ستارگان، و اعتقاد به سحر و 

جادو از جمله باورهای رایج نزد این قوم بوده است.5 
به این ترتیب، در این دوره با تفوق مکتب اشعری بر مکتب عقل‌گرا، باور به جبرگرایی و تقدیر بر نظام 
فکری جهان اســام مسلط گردید. در وجه سیاســی نیز، باور به قدرت و تأثیر نیروهای اسرارآمیز در 
شــکل تنجیمی بیش از پیش در جامعه گسترش یافت. دگرگونی فضای فرهنگی و اجتماعی محتوای 
عجایب‌نامه‌ها را نیز دچار تغییر کرد. در تعریف ویژگی‌های دورة دوم محققین بر این باورند که همزمان 
بــا افول جغرافیای ریاضی، از قرن چهارم، توجه به جغرافیای کیهان‌نگاری فزونی گرفت و این روند تا 
اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم همچنان ادامه پیدا کرد و پس از آن در دورة سوم سیر نزولی یافت.6 

1. مهدی فرشــاد، تاریخ علم در ایران، ج 1 )تهران: امیرکبیر، 1365(، ص 86-87 و 91؛ علی ربانی گلپایگانی، »اشــعریه«، فرق تسنن، به کوشش مهدی 
فرمانیان )قم: نشر ادیان، 1382(، ص 496.

2. مذهب حنفیه و اندیشه‌های مرجئه نگرش غالب سرزمین‌های شرقی خلافت بود. در قرن دوم هجری، از نظر مرجئان ساکن در عراق و خراسان ایمان 
تنها به معنای تسلیم شدن در برابر اسلام بود. از این رو، اعمال مذهبی چندان مورد توجه نبود )بنگرید به: احمد پاکتچی، »اشاعره«، دایره‌المعارف بزرگ 
اسلامی، ج 7 )تهران: مرکز بزرگ دایره‌المعارف اسلامی، 1377(، ص 748؛ ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمة جواد 

قاسمی )مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1387(، ص 45-35(.
3. برای نمونه می‌توان به مشورت سلطان محمود با منجمان در جریان فتح مولتان اشاره کرد )محمد بن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی، ترجمة ناصر بن 
ظفر جرفادقانی، تصحیح جعفر شعار )تهران: علمی و فرهنگی، 1345(، ص 188(. همچنین در ماجرای شکست سلطان مسعود از طغرل سلجوقی، بیهقی 
یکی از علل شکست را ضعف روحیة سلطان به دلیل حضور مولازاده‌ای منجم در درگاه طغرل‌بک می‌داند )ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر 

فیاض، چ 3 )بی‌جا: دنیای کتاب، 1371(، ص 842(.
4. واسیلی ولادیمیر بارتولد، تاریخ ترک‌های آسیای میانه، ترجمة غفار حسینی )تهران: توس، 1376(، ص 23-28؛ عبدالحسین زرین‌کوب، در قلمرو وجدان 

)تهران: سروش، 1375(، ص 53.
5. محمد بن محمود بن احمد طوسی، عجایب المخلوقات، به اهتمام منوچهر ستوده )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345(، ص 85 و 422؛ ابن محدث 

تبریزی، عجایب الدنیا، تصحیح لیدیا پاولوونا اسمیرنووا، ترجمة محسن شجاعی )روسیه: نائوکا، 1993(، ص 408.
6. ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفســکی، تاریخ نوشته‌های جغرافیایی در جهان اســامی، ترجمة ابوالقاسم پاینده )تهران: علمی و فرهنگی، 1379(، ص 7؛ 
پرویز براتی، کتاب عجایب ایرانی: روایت، شکل و ساختار فانتزی عجایب‌نامه‌ها به همراه متن عجایب نامه‌ای قرن هفتمی )تهران: افکار، 1387(، ص 28.
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در متــون عجایب‌نامه‌ای این دوره عــاوه بر اطلاعات جغرافیایی، مطالــب دیگری چون توصیف و 
طبقه‌بندی دانش‌های رایج، باورها، آداب و رسوم، افسانه‌ها و اساطیر اقوام مختلف نیز وجود دارد.1 از این 
رو، ‌می‌توان این‌گونه متون را متون دانشنامه‌ای یا به قولی کیهان‌نگاری‌های عصر خود نامید.2 چنانکه 
در نخســتین بخش کتاب مروج ‌الذهب، نویسنده به‌تلویح روشن ‌می‌سازد که به موضوعات علمی نیز 
که چه بسا با معتقدات دینی در تناقض باشد خواهد پرداخت.3 کراچکوفسکی هدف این دسته از متون 
را ایجاد ســرگرمی و تفریح برای طبقات اشــراف و اعیان جامعه دانسته است.4 براتی اما رواج این نوع 
متون جغرافیایی را ناشــی از افول زبان عربی، به‌عنوان زبان علمی آن دوران، و افزایش نگارش متون 
به زبان فارســی می‌داند.5 از زمان ورود اقوام مهاجم و تأســیس نخســتین حکومت ترک‌نژاد در ایران 
تا برپایی حکومت صفویه وضعیت سیاســی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین دستخوش دگرگونی‌ها 
گردید. بخشی از این تغییرات ناشی از بازگشت به اعتقادات و ارزش‌های کهن بود و بخشی دیگر از ورود 
اندیشه‌ها و باورهای تازه سرچشمه می‌گرفت. بنابراین، عجایب‌نامه‌ها ریشه در باورها، سنن و فرهنگ 

اجتماع دارند که برآمده از ذهنیت تاریخی مردمان روزگار خود هستند. 
عجایب‌نامه‌های قرون چهارم تا هشتم دارای مشترکات ساختاری و محتوایی بسیاری هستند که با تمرکز 
بر توصیف جایگاه اجرام ســماوی، می‌توان از منظری دیگر به آنها نگریست. از جمله مهم‌ترین متون 
جغرافیایی که در قالب عجایب‌نگاری در سدة چهارم تألیف شد، کتاب مروج الذهب فی معادن الجواهر 
اثر مســعودی )280-346ق( است. مســعودی در این کتاب، به‌ویژه در جلد اول، به طبقه‌بندی اقالیم و 
ذکر منشــأ رودها، کوه‌ها و دریاها پرداخته و از بسیاری رخدادهای زمینی سخن گفته است.6 اما مطابق 
با سنت مکتوب زبان فارسی و شواهد در دسترس، نخستین کتابی که به طور مشخص در دسته‌بندی 
عجایب‌نامه‌ها قرار می‌گیرد، تحفه الغرائب منسوب به محمد ‌بن ایوب الحاسب الطبری، دانشمند قرون 
چهارم و پنجم هجری، اســت.7 پس از آن طی سدة ششــم و هفتم روند رو به رشد عجایب‌نگاری‌ها 
ادامه می‌یابد. دو عجایب‌نامه به نثر فارســی از این دوران یکی نزهت‌نامه علائی اثر شهمردان ابن ابی 
الخیر رازی )متولد 420 یا 425ق( و دیگری فرخ‌نامه از ابوبکر مطهر جمالی یزدی )متولد 562ق( است. 
نخستین اثری که با عنوان کلی عجایب‌ المخلوقات در دسترس قرار دارد، عجایب المخلوقات و غرایب 

1. اشکواری، ص 46.
2. Hees, p. 171-186.

3. فرانتس روزنتال، تاریخ تاریخ‌نگاری در اسلام، ترجمة اسدالله آزاد، چ 2 )مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1366(، ص 128.
4. کراچکوفسکی، ص 12.

5. براتی، ص 18.
6. فرشاد، ص 239.

7. براتی، ص 22.
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الموجودات یا عجایب‌نامه اســت که در اواخر سدة ششم به قلم محمد بن محمود بن احمد طوسی به 
نگارش درآمد و به ابوطالب طغرل بن ارســان بن طغرل تقدیم گردید.1 بعدها عجایب‌نویسان دیگری 
نیز همین عنوان را برای تألیفات خویش در این زمینه برگزیدند. کتاب دیگر نوادر التبادر لتحفه البهادر 
تألیف شــمس‌الدین محمد بن امین‌الدین ایوب دنیسری است که در 669ق تألیف شده است. یکی از 
معروف‌ترین آثار کیهان‌نگاری در سدة هفتم عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات محمد بن زکریای 
قزوینی )605-682ق( اســت. عجایب الدنیا، منسوب به ابن محدث تبریزی، عجایب‌نگاری دیگری از 
این دوران اســت. در سدة هشتم دو اثر ترکیبی دیگر در باب کیهان‌شناسی و جغرافیا نوشته شد؛ یکی 
کتاب نخبه الدهر فی عجایب البر و البحر تألیف شمس‌الدین ابی عبدالله محمد بن ابی طالب انصاری 
صوفی دمشــقی )654-727ق( و دیگری نزهت القلوب حمدالله مستوفی )680-750ق(.2 موضوع هر 
دو اثر خصوصیات شهرها، اماکن، صنایع و مردمان است و هر دو دارای گفتار مفصلی در باب وضعیت 

جغرافیایی زمین و کوه‌ها و دریاها هستند. 

کیهان‌شناسی اسطوره‌ای و تنجیم
از اســطوره تعریف جامعی وجود ندارد. در جوامع مختلف با انواع متنوعی از اساطیر مواجه‌ایم که هم از 
نظر ظاهر و هم از نظر مضمون و پیام با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. اما اگر بخواهیم تعریفی کوتاه 
به دســت دهیم، می‌توانیم بگوییم اسطوره نوعی حکایت و بازگویی است، داستانی است سنتی که در 
ضمن آن تصاویر ذهنی جمعی انسان از جهان بیرون و روابط ناظر بر آن به یاری الفاظ و کلمات بیان 
می‌شود.3 پس به لحاظ شکلی اسطوره یک روایت است، داستانی با موضوعاتی چون آفرینش، آفریننده، 
عالم و مرگ.4 اســطوره داستانی کهن از رویدادهای به ظاهر تاریخی5 است که هدف آن آشکارسازی 
گوشه‌ای از دیدگاه جهانی یک ملت، تبیین یک رسم، باور یا پدیده‌ای طبیعی است. اساطیر اغلب پاسخی 
هســتند به سؤالات بی‌شمار مردمان در دوران معینی از تاریخ در باب چگونگی پیدایش عالم و قوانین 
موجود در طبیعت. بنابراین، ذهنیت اسطوره‌ای نوعی شناخت از جهان را به دست می‌دهد که منطق و 
مقولات خاص خود را دارد.6 از جمله مقولات مهم و سازنده در اندیشة اسطوره‌ای »علیّت« و »زمان« و 

1. طوسی، ص 17.
2. فرشاد، ص 241؛ براتی، ص 28-21. 

3. ارنست کاسیرر، فلسفة صورت‌های سمبلیک، ترجمة یدالله موقن )تهران: هرمس، 1396(، ص 53.
4. ابوالقاسم اسماعیل‌پور، اسطوره بیان نمادین )تهران: سروش، 1377(، ص 17.

5. اسطوره حکایت خاستگاه‌ها و ریشه‌هاست که در زمان ازلی اتفاق افتاده‌اند، زمانی غیر از زمان واقعی روزمره )کاسیرر، ص 182(؛ به بیان دیگر هر اسطوره 
رویدادی است که به تعبیری زمانی اتفاق افتاده اما همواره نیز اتفاق می‌افتد )کارن آرمسترانگ، تاریخ مختصر اسطوره، ترجمة عباس مخبر )تهران: مرکز، 

1390(، ص 5(.
6. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: کاسیرر، ص 71-68. 
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»مکان« هستند. اسطوره شیوة خاصی از عینیت بخشیدن به جهان است. در اندیشة اسطوره‌ای هر چیز 
می‌تواند از چیز دیگری ناشی شود. در این شیوه رابطة علت و معلولی بر مبنای توالی زمانی و مجاورت 
فضایی میان دو رویداد شکل می‌گیرد.1 تنها ابزار ذهن اسطوره‌ای برای شناخت جهان تقسیم‌بندی آن 
به مقدس و غیرمقدس است. در ذهنیت اسطوره‌ای کل جهان مادی در هاله‌ای از تصاویر نمادین نمایان 
می‌شود که ساخته و پرداختة تخیل و تفکر اسطوره‌ای هستند. همین تخیل به اشیا رنگ، شکل و خواص 
ویژه‌ای می‌بخشد. به این ترتیب، تا مدت‌های دراز جهان به صورت مجموعه‌ای از قدرت‌های اسطوره‌ای 

و تأثیرات جادویی متجلی می‌شد.2 
انســان باورمند اسطوره‌ای تمامی رویدادها و حوادث جهان پیرامون را درهم‌تنیده و در ارتباط تنگاتنگ 
با هم می‌دانســت. بر همین اســاس، آسمان و پدیده‌های آســمانی را جدا از وقایع و رخدادهای زمین 
نمی‌پنداشت. از این رو، کوشید به راز افلاک پی ببرد و در حد توانایی خود آنها را بشناسد. با گذر زمان 
در جریان رصد و مشــاهدة منظم و همیشگی اجرام ســماوی این باور شکل گرفت که کمال مطلوب 
و نظم کامل در ستارگان یافت می‌شــود. در کیهان‌شناسی اسطوره‌ای تکرار متوالی و همزمانی برخی 
پدیده‌ها، تأثیر خاص و منحصربه‌فرد وقایع را به ســوی »بودن« و »شدن« به‌منزلة یک کل معطوف 
داشت. بر همین اساس تقارن رویدادهای آسمانی با حوادث زمینی، همچون فصل برداشت محصولات 
یا طغیان رودخانه‌ها3، نخستین توجه‌کنندگان به آسمان، یعنی کاهن-منجمان ملل قدیم4، را به چنین 
تصوری واداشــت که اختران می‌توانند بر نظام طبیعی دنیای خاکی اثرگذار باشــند.5 وابستگی زندگی 
انسان به آسمان، قداست بی‌مانندی را نصیب این گنبد مینا کرد. به این شیوه از آگاهی اسطوره‌ای که 
نه بر پایة ساختار عقلانی و به صورت مفهومی بلکه بر پایة درک بی‌واسطه و تأثرات عینی، به‌ویژه در 
پیوند تنگاتنگ با آسمان و اجرام سماوی، به دست می‌آید، شناخت تنجیمی گفته می‌شود. فهم تنجیمی 
معرفتی اســت که بر طبق آن همة فرآیندهای جهان به‌مثابة یک کل، در آسمان و قدرت‌های ماورایی 
نهفته در اجرام ســماوی نوعی نظم تکرارشونده را حس می‌کنند. در این اندیشه اجرام سماوی وسایل 
انتظام‌بخشی عالم سفلی تلقی می‌شــوند.6 به این ترتیب، در نتیجة همزمانی حرکات اجرام سماوی با 
برخی از رخدادهای زمینی همچون جنگ‌ها و شورش‌ها، شیوع قحطی و بیماری، شکل‌گیری مذاهب، 

1. همان، ص 122-121. 
2. همان، ص 41.

3. حمیدرضا گیاهی یزدی، تاریخ نجوم در ایران )تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1388(، ص 11.
4. هلزی هال، لوییس ویلیام، تاریخ و فلسفة علم، ترجمة عبدالحسین آذرنگ )تهران: سروش، 1363(، ص 21.

5. علی بن حسین مسعودی، التنبیه و الاشراف، ترجمة ابوالقاسم پاینده، چ 2 )تهران: علمی و فرهنگی، 1365(، ص 68؛ ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه عن 
قرون الخالیه، ترجمة اکبر داناسرشت )تهران: امیرکبیر، 1366(، ص 258.

6. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: کاسیرر، ص 192-179. 
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خوشی‌ها و ناخوشی‌ها این فکر به وجود آمد که ستارگان حاکم و اثرگذار بر سرنوشت و مقدرات آدمیان 
هستند.1 با گذر زمان این اندیشه در تمامی زوایای زندگی، روحیات، طرز تفکر و رفتارهای جمعی انسان 

رشد یافت و نظم اجتماعی دنیای کهن را در قالب نظم کیهانی به وجود آورد. 

کیهان‌شناسی در عجایب‌نامه‌ها 
از عجایب‌نامه‌ها به‌عنوان دانشــنامه‌های عمومی یاد می‌شود که در آنها از همة وجوه هستی سخن به 
میان می‌آید. 2موضوع کانونی همة عجایب‌نامه‌ها جهان طبیعت و مظاهر آن با هدف ترسیم تصویری 
از هســتی است. در این بازسازی ذهنی و تجربی جایگاه آســمان و زمین، خشکی‌ها و دریاها، کوه‌ها 
و رودها، انســان و حیوان، نبات و جماد در قالب سلســله‌مراتبی مشــخص بیان گردیده است. در این 
ساختار طبقه‌بندی‌شده هر پدیده‌ای نخست تعریف و سپس ویژگی‌های ظاهری، خواص و منافعش بیان 
می‌شود.3 کیهان‌شناسی موجود در عجایب‌نامه‌ها تلفیقی از آرای مختلف است. چنانکه طوسی همدانی 
یکی از دلایل نگارش کتاب خود را آشنا کردن خواننده با اعتقادات و باورهای گوناگون می‌داند.4 با وجود 
این، مقصود اصلی نویسندگان آگاهی از عجایب عالم و تفکر در احوال آن با هدف پی‌بردن به عظمت 
و قدرت خداوندی اســت.5 علت پرداختن به خواص و منافــع پدیده‌های عالم در این متون نیز، از نظر 
شهمردان رازی، بیان حکمت و قدرت خالق در قرار دادن خواص بی‌شمار در آفریده‌هاست.6 منابع اصلی 
عجایب‌نامه‌نویســان کتب مرجع، روایات شفاهی و در مواردی مشاهدات شخصی است. به این ترتیب، 
مطالعة عجایب‌نامه‌‌های این دوره تا حدود زیادی به فهم ساختار فرهنگی و باورهای مردمان این روزگار 
کمک می‌کند. در بحث جایگاه اجرام سماوی و اقالیم نیز می‌توان از رواج دو گونه کیهان‌شناسی فلسفی 

و اسطوره‌ای در سطح جامعه آگاهی یافت که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

خورشید و ماه
در ادبیات نجومی از خورشید و ماه با عنوان »نیّرین« نام برده شده است. نقش خورشید و ماه در فعالیت‌های 
روزمره در کنار باور به ریاست آنها بر دیگر ستارگان ثابت و کواکب غیرقابل امتزاج7 عجایب‌نامه‌نویسان را 

1. ابوریحان بیرونی، التفهیم لاوائل صناعه التنجیم، تصحیح جلال‌الدین همایی )تهران: بابک، 1362(، ص 512-511. 
.Zadeh, p. 22 2. دیانا دلاوری، نگارگری موجودات بحری در عجایب ‌المخلوقات زکریای قزوینی )تهران: پویان، 1395(، ص 75؛

3. بنگرید به: شــهاب‌الدین محمد دنیسری، نوادر التبادر لتحفه البهادر، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1350(؛ 
مطهر بن محمد جمالی یزدی، فرخ‌نامه )دایره‌المعارف علوم و فنون و عقایر(، به کوشش ایرج افشار )تهران: امیرکبیر، 1386(؛ شهمردان ابن ابی الخیر رازی، 

نزهت‌نامه علائی، تصحیح فرهنگ جهان‌پور )تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362(.
4. طوسی، ص 38.

5. همان، ص 4-5؛ زکریا بن محمد قزوینی، عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات، نسخة خطی کتابخانة مجلس، 314527، ص 4.
6. رازی، نزهت‌نامه علائی، ص 4.

7. حسن تقی‌زاده، »تاریخ علوم در اسلام«، مقالات و بررسی‌ها، ش 2 )تابستان 1349،(، ص 181-179.
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بر آن داشته است تا در فصلی جداگانه به توصیف این دو کوکب بپردازند. مسعودی، از نویسندگان پیشرو 
در این زمینه، بر این باور اســت که اهل شریعت در باب چگونگی تأثیرگذاری خورشید و ماه بر جهان 
مادی سخن‌ها گفته‌اند. برخی تأثیر مستقیم ماه و خورشید را بر اموری چون جزر و مد دریاها و رشد و 
نمو حیوانات، نباتات و کانی‌ها پذیرفته‌اند و برخی دیگر به تأثیر طبایع چهارگانه بر این امور معتقدند.1 بر 
همین مبنا، با وجود رویکرد کیهان‌شناختی فلسفی کتاب انصاری دمشقی، در بحث از کانی‌ها نویسنده از 
باور اهل کلام در پذیرش اثرگذاری آثار علوی به‌عنوان علل فاعلی یاد می‌کند.2 گروهی از نویسندگان 
با تمرکز بر منافع و خواص پدیده‌های گوناگون به تفکیک دقیق‌تر نجوم و تنجیم پرداخته‌اند. دنیسری 
اولیــن مقاله از فن دوم خود در علــم ریاضیات را به نجوم در معنای هیئت اختصاص داده و پس از آن 
به‌تفصیل به بیان طبایع و مزاج ستارگان، نحوة اثرگذاری آنها بر تمامی اجزا و عناصر عالم مادی در قالب 
اختیارات و ترسیم زایجه پرداخته است.3 جمالی یزدی نیز در فصل دوم از مقالة نهم کتاب خود، در مدخل 
نجوم، نخســت اصطلاحات این فن را تعریف می‌کند و سپس در باب هشتم، ذیل عنوان »در شناختن 
شــهاب«، وارد بحث اختیارات و معنا‌بخشی به اوقات براساس قوت و ضعف ستارگان می‌شود.4 طوسی 
بنا بر عادت معمول با ذکر آیه‌ای از قرآن وجود خورشید و ماه را به‌عنوان مخلوق و نشانه‌ای از عظمت 
خداوندی تأیید می‌کند.5 و پس از آن، همچون سایر عجایب‌نامه‌‌نویسان، به موضوع اثرگذاری خورشید و 
ماه بر رخدادهای زمینی می‌پردازد. در اثر او می‌توان به بازنمایی هر دو گونه کیهان‌شناسی دست یافت. 
او در بحث تعیین ماهیت خورشــید و ماه، دوری و نزدیکی آنها به زمین و توصیف مسیر حرکتشان در 
آسمان کاملًا متأثر از نظام فکری ارسطویی-بطلمیوسی است و در در بخش تشریح اثرگذاری نیّرین به 

گسترش باورهای تنجیمی در قالب اسطوره‌ای آن می‌پردازد.6
چنانکه گفته شــد، در بینش اسطوره‌ای برای هر حادثه علتی وجود دارد. بنابراین، تبیین وقایع براساس 
اتفاق یا حادثه امری پذیرفته‌شده نیست. هر حادثه علتی دارد و علت واقعی نیز دخالت نیروهای جادویی 
و قدرت‌های پنهان است.7 بنا به باور تنجیمی هر واقعه و رخدادی در جهان تحت قمر متأثر از حرکات 
و وضعیت ستارگان، سیارات و بروج است. از این رو، تأثیرات ماه بر موجودات عالم خاکی تنها منحصر 

1. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمة ابوالقاسم پاینده، ج 1 )تهران: علمی و فرهنگی، 1365(، ص 567-566. 
2. شمس‌الدین محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی، نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر، ترجمة حمید طبیبیان )تهران: اساطیر، 1382(، ص 86.

3. دنیسری، ص 95-47. 
4. جمالی یزدی، ص 256-223. 

5. طوسی، ص 46-47 و 54.
6. قزوینی و رازی هم در ساختار ظاهری و هم در محتوا تا حد زیادی پیرو طوسی همدانی هستند. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: قزوینی، عجایب المخلوقات، 

ص 11 و 13؛ رازی، نزهت‌نامه علائی، ص 362-358. 
7. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: کاسیرر، ص 105-80. 
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به اوضاع جوی نمی‌شود، بلکه رشد و نمو گیاهان، جانوران، انسان‌ها و البته کانی‌ها را نیز شامل می‌شود. 
به نزد مطلعان علم نجوم ستارگان هفتگانه که دو نیر و پنج سیاره است و دیگر ستارگان در این جهان اثر دارد. اما 
تأثیر ماه روشن‌تر است که ماه به این جهان نزدیک تر است و ستارگان بسیار دورند... اینکه نتایج حیوانات وقتی 
در اول ماه شد مولود بزرگ‌تر از مولود آخر ماه شود و هم تأثیر ماه به هنگام کمال در نمو و فزونی مو و مغز و 
شیر و تخم حیوان و فزونی ماهی به دریاها و رودها و نمو درختان و سبزیجات و میوه‌ها و اینکه همة این چیزها 

هنگام نقصان ماه نقصان یابد. فلزات نیز در اول ماه جوهر و رونق و صفای دیگر دارد.1 

از جمله باورهای عامیانة رایج در جامعة پیشامدرن اعتقاد به اثرگذاری ماه کامل بر افزایش بیماری‌های 
پوستی و شدت و ضعف حملات صرع است.2 از جمله گروهی بر این باورند که کاشت درخت به هنگام 
طلوع ماه نو سبب رشد سریع و جلوگیری از پوسیدگی در آینده می‌گردد، همچنانکه فرزندآوری در بدر 
دلیل توانایی و تندرستی فرزند است.3 نقل حکایت‌هایی در مورد اثرگذاری آفتاب و ماه بر موجودات زمینی 
سایر اقالیم نیز نشان از مقبولیت باورهای عامیانة تنجیمی در این دوران دارد.4 اثربخشی کواکب محدود 
به خورشید و ماه نبود. باور به نیروهای جادویی در تمام ساختار کیهان بطلمیوسی وجود داشت. بر همین 
اساس بهره‌گیری از تقویم‌های نجومی که از قرن سوم رواج یافت،5 تلاشی بود برای هماهنگی هرچه 
بیشتر رفتارهای جمعی با نظام کیهانی. شهمردان رازی و جمالی یزدی در بحث تقویم و اختیار کردن 

زمان مناسب به نمونه‌هایی از این دست اشاره می‌کنند.6

کواکب و سیارات
برخلاف کیهان‌شناسی فلسفی، در نزد باورمندان تنجیمی هر چیز می‌تواند از چیز دیگر ناشی شود، زیرا 
هر چیز می‌تواند با هر چیز دیگر در تماس فضایی یا زمانی باشد. در کیهان‌شناسی اسطوره‌ای همزمانی 
رویدادهای زمینی و کیهانی، مجاورت فضایی و ارتباط بین آنها مطرح است. در تنجیم این همزمانی و 
هم‌هویتی ناشی از یکسانی ذات اولیه است. بنابراین، روند جهان براساس »تقدیر« است. به عبارت دیگر، 
امور جهان مســیری ازپیش‌تعیین‌شده را می‌پیماید. پس تبدیل »بودن« به »شدن« نه به‌منزلة رشد و 
تکوین بلکه در معنای تداوم سرنوشت است.7 ترسیم جدول‌های زایجه برای فهم تقدیر رقم‌خورده توسط 

1. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 68؛ طوسی، ص 55-54.
2. قزوینی، ص 12.

3. ابن محدث، ص 433.
4. طوسی، ص 50-52؛ ابن محدث، ص 432 و 473.

5. David King, “Islamic astronomy”, In Astronomy before the Telescope (London: The British Museum, 1996), 
pp. 153-154.

6. جمالی یزدی، ص240-256؛ رازی، نزهت‌نامه علائی، ص 35-33. 
7. کاسیرر، ص 160-159. 
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کواکب در جامعة عصر میانه رواج بســیار داشت. می‌توان نمونه‌هایی از این ذهنیت تنجیمی را در قالب 
»علم الانواء« بیان کرد. اعراب در گذشته از منازل قمر برای پیشگویی حوادث جوی در فصول مختلف 
استفاده می‌کردند، زیرا این حوادث را به طلوع و غروب منازل ماه در هنگام فجر و طلوع خورشید نسبت 
می‌دادند. آنها سقوط منزلی از منازل قمر را به هنگام فجر در مغرب و طلوع منزل مقابل آن را در جانب 
مشرق در همان ساعت »نوء« می‌نامیدند و برای آن تأثیراتی از قبیل وزیدن بادها، ریزش باران، سردی 
و گرمی هوا متصور بودند و بارش هر باران را نتیجة تأثیر منزل ساقط‌شده می‌دانستند.1 البته این باور به 

عصر جاهلی محدود نماند و در دورة اسلامی نیز در سطح جامعه در شکلی وسیع ادامه یافت. 
علاوه بر ماه، سایر کواکب نیز تأثیراتی بر شرایط اقلیمی دارند. عطارد خاصیتی در ابر و باران دارد و چون 
از برجی به برجی دیگر رود برحسب طبع وی تغییری پدید می‌آید و مریخ و مشتری نیز بر بادها اثرگذارند. 
اجتماع ســتارگان در برج حوت دلیل بسیاری آب و جاری شدن سیل است. از سوی دیگر، به باور قدما 
دقت در حرکات خورشــید و ماه در میان بروج و جایگاه سایر سیارات در مواجهه با این دو ستاره سبب 
ایجاد بارندگی و جاری شدن سیل و یا کم‌آبی و خشکسالی می‌شود.2 همچنین سیارات توانایی بسیاری 
در شکل‌دهی کانی‌ها، گیاهان و وقایع طبیعی دیگر دارند. در نزد جغرافی‌دانان نیز عده‌ای بر این باورند 
که زلزله و آتشفشــان به دلیل تأثیر سیارات و به‌ویژه خورشید بر بخورات و جیوه رخ می‌دهند. انصاری 

دمشقی در کیهان‌نگاری خود این موضوع را به‌خوبی تشریح کرده است.3 
از جمله باورهای عامیانة رایج در این دوران اعتقاد به اثرگذاری ستارگان و کواکب بر دوام و بقای شهرها 
و ابنیه و حفظ آنان از گزند حوادث طبیعی و انسانی بود.4 از همین روست که منصور )95-158ق( ساخت 
بغداد را به تعیین ساعت معین توسط دو منجم ایرانی خود ماشاءالله بن ماسویه )حدود 163-243ق( و 
نوبخت منوط کرده بود.5 دربارة احداث شهر خان‌بالیغ نیز گفته شده که این شهر به طالع مسعود بنا شده 
است و از این رو امنیت و سعادت آن پایدار خواهد بود.6 محدث تبریزی در توصیف شهر تبریز می‌گوید 
ابوطاهر منجم شــیرازی حکم کرد که تبریز بر اثر زلزله ویران خواهد شد. امیر وهسودان بن محمد، از 
امرای روادی، ســخن وی را پذیرفت و بدین ترتیب جمعیت شهر نجات یافت. پس از آن به سال 434 

1. بیرونی، التفهیم، ص 512-511. 
2. شهمردان بن ابی الخیر رازی، روضه المنجمین، تصحیح جلیل اخوان زنجانی )تهران: میراث مکتوب، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1382(، 

ص 289-287. 
3. انصاری دمشقی، ص 85-84. 

4. نصیرالدین طوسی، شرح ثمره بطلمیوس، تصحیح جلیل اخوان زنجانی )تهران: میراث مکتوب، 1378(، ص 39. 
5. کرلو الفونسو نلینو، تاریخ نجوم اسلامی، ترجمة احمد آرام )تهران: امیرکبیر، 1349(، ص 183.

6. رشیدالدین فضل‌الله همدانی، جامع التواریخ، تصحیح بهمن کریمی، ج 1 )تهران: اقبال، 1362(، ص 639. 
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به طالع سعد شهر بار دیگر بازسازی شد و از آن پس تا روزگار مؤلف از گزند حوادث مصون بوده است.1 
نمی‌توان تأثیر قران ســیارات را بر تغییرات عظیم احوال عالم نادیده انگاشــت. در قران ساختار کلی 
کیهان‌شناسی اســطوره‌ای، یعنی شکل کیهان، به طور آشــکار و مادی در درک شهودی از سیارات 
ظاهر می‌ش��ود. برای نمونه، به نقل از کتاب اشجار و اثمار، در جریان قرانات کواکب با زحل در مثلثة 
آتشــی و به صورت خاص قران مشــتری و زحل تغییر در وضعیت هوا و به‌اصطلاح بدگشتن هوا رخ 
می‌دهد و بیماری‌ها و خشکسالی شیوع می‌یابد و البته این تأثیرات در جهت مشرق محسوس‌تر است. 
همچنین در جریان قران مریخ و زحل کاهش میزان بارندگی، تیرگی هوا و تغییر در مزاج‌ها به‌ویژه در 
مشــرق‌زمین رخ می‌دهد.2 باور به نظم کیهانی، هم‌هویتی و اثرگذاری نیروهای جادویی را می‌توان به 
بهترین شکل در رویداد اجتماع سیارات هفتگانه در برج میزان در جریان قران 582ق دریافت. این واقعه 
که بنا به گفتة عتبی )درگذشته 427ق( جهان را در آستانة نابودی و ظهور قیامت قرار داده بود، ترس 
و وحشت عظیمی را در میان مردم موجب شد، تا جایی که بسیاری از بیم طوفان به سرداب‌ها، غارها 
و کوهستان‌ها پناه بردند و برخی اقدام به ساختن پناهگاه کردند.3 نتایج دهشتناک و گستردگی تأثیرات 
این رویداد تا بدان حد بود که در آثار شاعرانی مانند انوری )درگذشته 575ق( و خاقانی )520-595ق( 
انعکاس یافته اســت.4 جالب آنکه عدم وقوع طوفان در موعد مقرر، منجمان را مورد طعن و تمســخر 
اقشار گوناگون قرار داد، به نحوی که تا سال‌ها بعد خاطرة این پیش‌‌بینی در اذهان باقی ماند. از جمله 
امیر بدرالدین مســعود نخجوانی در یک رباعی ‌بی‌‌پایه بودن پیش‌بینی‌های منجمان را با اشاره به این 
قران گوشزد می‌کند.5 در نظر عامه قرانات همیشه سبب تخریب و ویرانی نبودند. بنا به قول ناصرخسرو 
)481-394ه( در جریان قران 437 مردم بر بلندای تپه‌ای گرد آمدند تا حاجت‌ها و خواست‌های خود را 
طلب کنند.6 باور به تأثیر ستارگان بر امور روزمره تا بدان حد در اجتماع پذیرفته شده بود که نویسندگانی 
چون مرزبان بن رستم و دنیسری آغاز و خاتمة کتاب خود را به طالع سعد قرار دادند تا کتابشان از گزند 

حوادث در امان ماند و مقبولیت یابد.7

1. ابن محدث، ص 498.
2. علیشاه بن محمد خوارزمی بخاری، اشجار و اثمار، نسخة خطی کتابخانة مجلس، 491187، ص 39-36. 

3. عتبی، ص 419-420؛ حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، تصحیح عبدالحسین نوایی، چ 5 )تهران: امیرکبیر، 1387(، ص 464.
4. بدیل بن علی خاقانی شروانی، دیوان قصاید خاقانی شروانی، تصحیح ضیاء‌الدین سجادی )تهران: زوار، 1338(، ص 267؛ انوری، ص 493.

5. ابن محدث، ص400.
6. ناصرخسرو قبادیانی، سفرنامه، به کوشش محمد دبیرسیاقی )تهران: دانشگاه تهران، 1354(، ص 2-1. 

7. دنیســری، ص 281؛ مرزبان بن رستم، مرزبان‌نامه، ترجمة سعدالدین وراوینی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چ 10 )تهران: صفی‌علیشاه، 1384(، ص 
 .23-22
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اقالیم
در کیهان‌شناسی اسطوره‌ای مشاهده می‌شود که چگونه عناصر ناهمگون و کاملًا نامتجانس در یک کل 
بزرگ در یک طرح بنیادی اسطوره‌ای از جهان با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در بخش دسته‌بندی اقالیم، 
ربع مســکون به‌منزلة یک کل به تبعیت از طبقه‌بندی افلاک هفتگانه به هفت منطقه تقسیم می‌شود. 
در اسطوره ساختار فضایی اجزا با کل یکی دانسته می‌شود، یعنی هرچه کل را به اجزای تشکیل‌دهندة 
آن تقســیم کنیم باز هم ساختار کل را می‌یابد. این یکسانی ناشی از یکی بودن ذات اولیة آن اجزاست. 
ناهمسانی و عدم تشابه در دنیای اسطوره‌ای معنایی ندارد. »معنا بخشیدن به فضا« از خصوصیات اساسی 
تفکر اسطوره‌ای است. بر همین اساس، در کیهان‌شناسی اسطوره‌ای ترسیم‌شده در عجایب‌المخلوقات 
نیز اقالیم هفتگانه با افلاک هفتگانه یکسان پنداشته شدند. اشارة خاقانی به سهم زحل و مریخ از اقالیم 

در جریان مدح ممدوح خویش نشان از رواج باورهای اسطوره‌ای تنجیمی دارد.1
در کیهان‌شناســی اسطوره‌ای مبتنی بر تنجیم جهان مطابق با طبقه‌بندی آسمان به هفت اقلیم تقسیم 
می‌شود. در این دسته‌بندی هر یک از سیارات و بروج جایگاه مکانی مشخصی در دنیای تحت قمر دارند.2 
این تقسیم‌بندی مبتنی بر تأثیر کواکب و اجرام سماوی بر تمامی عناصر و اجزای جهان مادی است. از 
جمله می‌توان به تأثیر کواکب بر رویش محصولات خاص کشاورزی و نیز زندگی مردم ساکن در یک 
منطقه اشاره کرد. این امر چنان پذیرفته شده بود که گاه شهرهای شرق یا غرب جهان قدیم در اقلیمی 
خاص قرار می‌گرفتند که به تأثیر یکی از سیارات هفتگانه محصول خاصی را تولید می‌کردند. باورمندان 
به شناخت تنجیمی بر هر اقلیم یکی از سیارات را موکل قرار داده بودند. بر این اساس ساکنان هر اقلیم 
نیز دارای ویژگی‌هــای ظاهری و باطنی خاصی بودند که متأثر از کواکب بود. برای نمونه اقلیم اول از 
آن زحل دانســته می‌شد که شامل هندوستان و غزنین بود.3 از میوه‌ها عمدتاً انجیر در این نواحی رشد 
می‌کرد. اقلیم دوم شامل سرزمین‌های حجاز، حبشه، دمشق و بیت‌المقدس و سیارة مؤثر بر آن مشتری 
بود. از میوه‌ها آن چه شیرین و بامزه است و از درختان آن چه دارای میوه‌های شیرین و خوشبوی است 
در این سرزمین می‌رویید.4 این‌گونه دسته‌بندی اقالیم، با اندک اختلاف در برخی از اقلیم‌ها و سرزمین‌ها، 

این دو جا را هست مریخ و زحل فرمانروا )خاقانی شروانی، ص 200( 		 1. تیغ او خواهد گرفتن روم و هند از بهر آنک
2. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 34-31. 

3. دنیسری، ص 52.
4. یاقوت حموی، معجم البلدان، ترجمة علی‌نقی منزوی، ج 1 )تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1380(، ص 28 و 32 و 61؛ حبیب بن شیخ موسی 
الرضا ارومیه‌ای افشاری، مجموعه الرسائل تشتمل علی ست رسائل )بی‌جا: ارومیه، 1402(، ص 12-13؛ ابوالفضل نبئی، هدایت طلاب به دانش اسطرلاب 

»آشنایی با اسطرلاب و روش کار آن« )مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1371(، ص 273.
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در کتب عجایب‌‌المخلوقات و احکام‌ نجوم نیز به همین ترتیب دیده می‌شــود.1 این امر نشان از بازتاب 
تصویر تنجیمی جهان در کیهان‌شناســی اســطوره‌ای عجایب‌نگاری‌ها دارد. همان‌گونه که اشاره شد، 
عجایب‌نگاری‌های این دوران ترکیبی از آرای گوناگون است. از این رو، می‌توان شاهد دسته‌بندی‌های 

دیگری از اقالیم نیز بود.2 
در متــون جغرافیایی که عموماً متأثر از کیهان‌شناســی علمی روزگار خود هســتند، تنوع دیدگاه‌های 
جغرافی‌دانان دورة اســامی در بحث اقلیم‌شناسی دیده می‌شود. در تقسیم‌بندی مناطق زمین بر مبنای 
دوایر مداری موازی با دایرة استوا عرض جغرافیایی و طول بلندترین روز سال ملاک عمل قرار می‌گرفت.3 
ابوالفداء )672-732ق( در تقویم البلدان به نقل از منجمان و مشاییان عصر خود زمین را به پنج قسمت 
تقسیم می‌کند و ملاک این تقسیم‌بندی را دایره‌های موازی با معدل‌‌النهار قرار می‌دهد. در توضیح اقالیم 
هفت‌گانه می‌گوید اهل این صناعت زمین را به هفت اقلیم قسمت کرده‌اند تا هر اقلیمی تحت مداری 
باشد که احوال همة مواضع آن شبیه به یکدیگر باشد.4 در مقابل، حمدالله مستوفی در توصیف شهرها و 
بلاد تنها براساس طول و عرض جغرافیایی سرزمین‌ها عمل می‌کند.5 پیشینیان چون باور داشتند مناطق 
مسکون در نیم‌کر‌‌ة شمالی قرار دارد و نیم‌کر‌ة جنوبی خالی از جمعیت است، نیم‌کر‌ة شمالی را براساس 
خطوط موازی با استوا به هفت اقلیم تقسیم می‌کردند. در این شیوه فاصلة میان خط استوا و دو قطب را 
90 درجه تعیین می‌نمودند، فاصلة 23 درجة شمال خط استوا تا قطب را مسکونی و مابقی را آب و خالی از 
سکنه قلمداد می‌کردند. زکریا قزوینی در کتاب دیگر خود با نام آثار البلاد و اخبار العباد به توصیف اقالیم بر 
همین اساس پرداخته است.6 نوع دیگری از تقسیم‌بندی مناطق مسکون زمین تقسیم آن به بخش‌هایی 
است که در اطراف یک اقلیم مرکزی جای گرفته‌اند.7 تقسیم‌بندی به اقالیم هفتگانه براساس کشورها با 
مرکزیت یک اقلیم خاص از این جمله است.8 مقدسی )334-380ق( در احسن التقاسیم تعداد اقلیم‌ها را 
چهارده اقلیم می‌داند که از آن میان هفت اقلیم آباد و معمور و هفت اقلیم خراب و ویران هستند.9 از جمله 
دسته‌بندی‌های نه چندان رایج نیز دسته‌بندی براساس اقالیم حقیقی و عرفی است.10 در مثالی دیگر، گروه 

1. مسعودی، مروج الذهب، ص 34؛ قزوینی، عجایب المخلوقات، ص 13-11. 
2. بنگرید به: رازی، نزهت‌نامه علائی، ص 307-308؛ انصاری دمشقی، ص 35-38 و 44-43. 

3. فرشاد، ص 252.
4. اسماعیل بن علی ابوالفداء، تقویم البلدان، ترجمة عبدالمحمد آیتی )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349(، ص 14-12. 

5. حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، تصحیح عبدالحسین نوایی، چ 5 )تهران: امیرکبیر، 1387(.
6. زکریا بن محمد قزوینی، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمة جهانگیر میرزا، تصحیح میرهاشم محدث )تهران: امیرکبیر، 1373(، ص 51.

7. ابواسحاق ابراهیم اصطخری، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1340(، ص 4-3. 
8. بیرونی، التفهیم، ص 196؛ نظامی گنجوی، هفت پیکر، تصحیح برات زنجانی )تهران: دانشگاه تهران، 1380(، ص 84-83. 

9. ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی، أحسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمة علی‌نقی منزوی )تهران: مؤلفان و مترجمان ایران، 1361(، ص 83.
10. ابوالفداء، ص 100.
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اخوان‌الصفا به تأثیر ستارگان بر ویژگی‌های مزاجی مردمان هر اقلیم اشاره کرده‌اند، آنجا که می‌نویسند: 
آب‌‌و‌‌هوا و موقعیت شهرها و طبیعت زمین و مطالع بروج این همه... در آمیزه‌های خلط‌هایی که تن 
آدمی‌زاده از آن ســاخته می‌شود مؤثرند. مثلًا هر کس در برج‌های آتشین مانند برج مریخ زاده شود 
حرارت و صفرا بر مزاج او غالب و هر کس در برج‌های آبی چون زهره زاده شــود رطوبت و بلغم بر 

مزاج او غالب می‌شود.1 

در اثر مسعودی نیز به‌وضوح تأثیر کیهان‌شناسی اسطوره‌ای تنجیمی بر طبایع چهارگانه بیان شده است: 
نقاطی از زمین اســت که به طبع ســتاره‌ای که بر آن نفوذ دارد می‌باید سرد باشد. اما از قعر زمین 
بسیاری بخارهای گرم نمودار شود و حکم ستاره را دفع کند و غلبه به آن باشد. شهر گرم شود چه 
بســا باشــد در بعضی نقاط زمین تأثیر گرمای ستاره بر بخار سرد آن چیره شود و گرم باشد یا تأثیر 

سرمای ستاره بر بخار گرم آن چیره شود و سرد باشد.2 

همین نویسنده در بخشی دیگر از قول بقراط نقل می‌کند که تغییرات آب‌و‌هوایی خلقیات مردم را تغییر 
می‌دهد و »... گاه به غضب و گاه به آرامش و غم و خوشی و غیر آن می‌برد...« 3 این سخن نشان‌دهندة 
رواج کیهان‌شناسی فلسفی در روزگار اوست. در عین حال به تأثیر ستارگان و خورشید بر تغییرات جوی 
نیز اشاره دارد. مسعودی بر این باور است که هر کس با این حرکات و تغییرات فصلی آشنا باشد می‌تواند 

تندرستی و سلامت خود را تضمین کند. 
برتری یافتن یک اقلیم بر اقلیم دیگر براســاس ستارة موکل باز یادآور قانون همانندی و یکسانی جزء 
با کل و امر ثابت و پایدار با امر متغیر و زودگذر در تفکر اســطوره‌ای اســت. در تفکر اسطوره‌ای فاصلة 
مکانی میان پدیده‌ها و اشــیا نفی می‌شود، زیرا اشــیا و پدیده‌های متشابه فقط بیان‌های مختلف یک 
ذات‌اند که البته این ذات می‌تواند ابعاد مختلفی به خود بگیرد. در تفکر اسطوره‌ای نواحی و جهات تنها 
زمانی از یکدیگر متمایز می‌شوند یا بر یکدیگر برتری و رجحان می‌یابند که معنایی متفاوت پیدا کنند، 
یعنی از لحاظ نظام اســطوره‌ای دارای معنای ارزشی متفاوت باشند. تحول احساس اسطوره‌ای از فضا 
با درک تقابل روز و شــب و روشــنایی و تاریکی آغاز می‌شود. در این بین خورشید منبع نور و حیات و 
انتظام دنیای مادی است.4 بنابراین، هر گونه تفکیک مکانی و تغییرات‌‌ خلقی به دوری‌ و نزدیکی از این 

1. رسایل اخوان الصفا و خلان الوفا )قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1405(، ص 97-96. 
2. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 45-44. 

3. همان، مروج الذهب، ص 583-582. 
4. طوسی، ص 49-46. 
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منبع بازمی‌گردد.1 در متون ‌جغرافیایی، به‌ویژه عجایب‌‌المخلوقات، مکرر با مواردی از این دســت مواجه 
می‌شــویم. در نزد جغرافی‌‌نویسان ‌اسلامی مردمان ساکن در ربع مسکون برحسب دوری و نزدیکی به 
خورشید و اجرام سماوی دارای خصلت‌ها و صفات ویژه‌ای هستند. مسعودی در باب ربع‌های چهارگانه 

می‌نویسد:
ربع مشرق در مشرق خط جنوبی-شمالی واقع است. مذکر است و نشان درازی عمر و درازی ملک 
و عزت نفوس. مردم آن راز نگه ندارند، به اظهار کارها تفاخر کنند و این از طبع خورشید است. مردم 
آنجا از اخبار و تاریخ‌ها و سرگذشت‌ها و تدبیرها و علم نجوم باخبرند... ربع شمالی خورشید از جهت 
آنها دور شده که از اثر آن سردی و تری است. طبایعشان خشن و اخلاقشان تند و ذهنشان کند و 
زبانشان سنگین است. نفهمی و خشونت و حیوانیت بر او غالب است. ربع جنوبی اینان زیر خط استوا 

و زیر مسیر خورشید از شدت گرما و کمی تری به خلاف شمالین‌اند.2

زکریای قزوینی نیز به تأثیر جایگاه افلاک بر خلق و خوی مردمان تحت قمر چنین اشاره می‌کند: »... 
قومی که آفتاب مســامت روش ایشان باشد چون بلاد اسودان اهل ایشان محترق باشد و وجوه ایشان 
سیاه و ابدان ایشان ضعیف و اخلاق چون اخلاق سباع و...«3 تأثیر اجرام سماوی بر سایر اجزای طبیعت 
نیز پذیرفته شده بود. به باور عامه در یمن رودخانه‌ای جاری است که با طلوع خورشید از مشرق به مغرب 
روان می‌گردد و همواره مسیر حرکت آب در جهت خورشید است.4 طوسی به رواج باور اسطوره‌ای قدرت 
قطبین، به‌ویژه قطب شــمال و ستارة سهیل، در شفابخشی بیماری‌های چشمی اشاره می‌کند.5 از نظر 
قدما هر موجودی را منفعت و خاصیتی است که خداوند در نهاد او قرار داده است. با وجود این، یکی از 
دلایل دست نیافتن به نتیجة دلخواه را باید ناموافق بودن زمان انتخاب‌شده دانست، زیرا امور عالم سفلی 

به تدبیر عالم علوی سامان می‌یابد.6
با توجه به اینکه کیهان‌شناسی موجود در عجایب‌نامه‌ها در پیوند تنگاتنگ با آموزه‌های دینی است، هر 
دو رویکرد فلسفی و تنجیمی متأثر از حکمت و عظمت خداوندی دانسته می‌شد. در بحث اجرام سماوی 
نویسندگان همواره بر حکمت و ارادة خداوندی تأکید دارند.7 مثلًا در بحث فلاحت، باور رایج در نزد مردم 

1. قزوینی، آثار البلاد، ص 43.
2. مسعودی، التنبیه والاشراف، ص 29-23. 
3. قزوینی، عجایب المخلوقات، ص 14-13. 

4. دنیسری، ص 201.
5. طوسی، ص 31-29. 

6. دنیسری، ص 215.
.Hees, pp. 183-184 7. طوسی، ص 54-55؛ رازی، نزهت‌نامه علائی، ص 309؛



160 /  تاریخ ایران: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

این بود که محصول فراوان و باکیفیت در نتیجة اثرگذاری ماه و با امر و ارادة خداوندی به دست می‌آید.1 
پذیرش اثرگذاری اجرام سماوی بر امور عالم مادی منطبق با تعالیم دینی در عجایب‌نامه‌ها به‌خوبی بیان 

گردیده است. 
بعضی از جهال گویند کی آن کس کی آفتاب و کواکب را تأثیر گوید کافر شود خطاست کی آفریدگار 
در آن آفریده است کی نه کواکب به نفس خویش می‌آفریند و آن که این گوید کفر بود. قال النبی 
»من آمن بالنجوم فقد کفر« یعنی اگر خالق، نجم و کواکب را داند کافر شود پس اگر مقدر خدا را 

داند و کوکب را سبب داند محض ایمان بود.2

بنابراین، مطابق این رویکرد، ســتارگان پیام‌آوران اراده و خواســت قادر متعال و نشانه‌ای از عظمت و 
برتری او هستند.3 متون عجایب‌نامه‌ای قرون چهارم تا هشتم در بحث رابطة عالم علوی با عالم سفلی 
با محوریت ستارگان و کواکب، در هر دو بخش هیئت و تنجیم می‌کوشند حکمت و عظمت آفریدگار را 
نمایان سازند. وجود شواهد متعدد حاکی از اقبال گستردة باورهای تنجیمی در مقام شکل‌دهندگان بخشی 

از نظام‌ هنجاری ساختار جمعی این دوران است. 

نتیجه‌گیری
عجایب‌نگاری‌های قرون چهارم تا هشتم هجری ترسیم‌گر معرفتی از طبیعت و کائنات در ذیل دو گونه 
کیهان‌شناســی اسطوره‌ای و فلسفی است. مهم‌ترین ویژگی کیهان‌شناسی اسطوره‌ای باور به نیروهای 
جادویی و اســرارآمیز در تمامی اجزای عالم است. باورهای تنجیمی، به‌عنوان تلاشی برای نظام‌بخشی 
عالم مادی براساس عالم علوی، در ذیل کیهان‌شناسی اسطوره‌ای قابل بررسی است. این انتظام‌بخشی 
در قالب مباحثی چون توصیف خورشید و ماه، منافع و خواص کواکب و دسته‌بندی اقالیم مطرح می‌شود. 
با توجه به اینکه عجایب‌نگاری‌های این دوران بســتر مناســبی برای بیان باورها و اعتقادات مردمان 
این روزگار فراهم کرده بوده اســت، نفوذ باورهای تنجیمی در مباحث کیهان‌شناســی این‌گونه متون 
به‌روشنی دیده می‌شود. همچنین شاهد مثال‌های متعدد در متون این دوره نشان از رواج گستردة‌ ذهنیت 
اســطوره‌ای در جامعه دارد. باور به اثرگذاری ســتارگان نیز در ذیل قدرت و توانایی خداوندی بخشی از 

ذهنیت اجتماعی این دوران است. 

1. دنیسری، ص 257.
2. طوسی، ص 59.

3. Nicholas Campion, Astrology and Cosmology in the World’s Religions (New York: NYU Press, 2012), p. 177.
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تأملی بر مشروطه‌خواهی وثوق‌الدوله: گذر از حکومت انفعالی به 
حکومت فعال در ایران دورة مشروطه 

نوع مقاله: پژوهشی
آمنه ابراهیمی1

چکیده
وثوق‌الدوله در شمار مشروطه‌خواهان و از جمله چهره‌هایی بود که در گیرودار عدم تحقق مشروطه، برقراری حکومتی فعال و مقتدر را در سامان 
بخشیدن به وضعیت پرآشوب ایران آن روزگار مؤثر می‌دانست. به‌زعم بسیاری تمایل وی به روس و انگلیس و نقش او در انعقاد قرارداد 1919م از 
جمله نقاط سیاهی است که چهرة مشروطه‌خواه او را زایل می‌کند و از او چهره‌ای خیانتکار برمی‌سازد. او با نگاهی آسیب‌شناسانه به نقد حکومت 
انفعالی و تأثیر آن بر ناکامی اجرای مشروطیت می‌پردازد و پیشنهادهای اصلاحی خود را دربارة روش و عملکرد مشروطه‌خواهان برای برقراری دولتی 
مقتدر و قوی، یا به تعبیر خودش حکومت فعال، بیان می‌کند. در این مقاله با روش تحلیل تاریخی و مطالعة سندی سعی می‌شود با توجه به بنیادهای 
فکری و اصلاح‌گرانة وثوق‌الدوله، بر چگونگی عملکرد او در جهت تحقق مشروطه و برقراری حکومتی فعال تأمل شود. براساس یافته‌های تحقیق، 
وثوق‌الدوله با نظر به پیامدهای پرآشوب دوران ابتدایی مشروطه، بر رفع دخالت نیروهای مختلف مردمی و حزبی در کار مشروطه‌خواهان و گسترش 
دایرة اختیارات حکومت مشروطه تأکید می‌کند. او فارغ از الگوهای پیشرفت اروپا به نوع بومی این تحول در ایران توجه دارد و البته در جهت اعادة 

قدرت حکومت مرکزی و حل مسائل داخلی، تکیه ایران به یکی از قدرت‌های پیشرفتة خارجی را مجاز قلمداد می‌کند..
واژگان کلیدی: وثوق‌الدوله، مشروطه‌خواهی، حکومت انفعالی، حکومت فعال یا مقتدر.
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A Reflection on Vosough od-Dowleh’s Pro-constitutionalism: A 
Passive-to-Active Government Transition in Peri-constitutional 
Iran
Amane Ebrahimi2

Abstract 
Vosough od-Dowleh was a pro-constitutionalist and one of the figures who, perplexed by 
Constitutionalism’s failure, considered it effective to establish an active/powerful government in 
order to deal with Iran’s chaotic situation at that time. Many find his tendency towards relationships 
with Russia and Britain, as well as his conclusion of the 1919 Agreement as black marks that hide 
his constitutionalist deeds and defame him as a traitor. This study aims to investigate. He views 
on and actions for the establishment of Constitutionalism and an active government based on his 
record. He is one of the figures who made corrective suggestions for the constitutionalists’ modus 
operandi for the establishment of a powerful government or, in his own words, an active government. 
Conducted as secondary historical research, the present study looked at the reformist ideas of him 
to analyze his work towards enabling a constitutional system and an active government. The study 
found that Vossug ed-Dowleh, seeing the chaotic and intertwined consequences of early Iranian 
constitutionalism, worked to realize the movement’s goals by not only stopping the interference of 
the public and political parties in the affairs of the constitutionalists, but also by seeking to expand 
the scope of the constitutional government’s authority. He also sought to bring about a localized 
brand of constitutionalist change in Iran that did not necessarily follow European ways of progress. 
Finally, he found it acceptable for Iran to rely on a developed foreign power to restore the authority of 
the central government and resolve domestic issues.
Keywords: Vosough od-Dowleh, Pro-constitutionalism, Passive government, Active or powerful 
government.
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مقدمه 
منابع تاریخ مشروطه و پژوهش‌ها دربارة این دوره مملو است از قضاوت‌هایی صریح در مورد چهره‌های 
مختلفی که در رخداد مشروطه نقش داشتند. این چهره‌ها اغلب به دو دستة مشروطه‌خواه و حامی آزادی 
و قهرمان و مخالف مشــروطه و آزادی و خائن و مستبد تقسیم می‌شوند. اما مسئولیت تاریخ‌نگار دورة 
مشــروطه ایجاب می‌کند در خوانش تاریخ این دوره، با رعایت اصل بی‌طرفی و دوری از قضاوت‌های 
صریح، افراطی و آغشته به غرض و احساس، از وقایع و نقش‌آفرینی افراد مختلف تصویر روشن و جامعی 
به دست دهد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از انبوه اسناد مختلف این دوران در آرشیوهای داخلی و خارجی 
می‌تواند به فهم بهتر تاریخ‌نگار از موضوعات مختلف کمک کند و گرد ابهام را از چهره‌های این دوره و 
رخدادهای آن پس ‌زند. یکی از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار این مقطع از تاریخ ایران وثوق‌الدوله است 
که نقش او در مشروطه، به‌ویژه در جریان انعقاد قرارداد 1919، آلوده به خیانت است. اما به نظر می‌رسد 
با تکیه بر منابع اســناد، به‌خصوص اسناد کمیسیون‌های مجلس دوم که به‌تازگی یافت شده، بتوان تا 
حدی از شدت و حدت این قضاوت‌های منفی در حق او کاست. عملکرد او در بحبوحة انقلاب مشروطه 
و تلاش‌هایش برای استقرار حکومتی مردمی و مدرن می‌تواند از واقعیتِ چهرۀ تاریخ‌ساز او سخن بگوید. 
بنابراین، پژوهش حاضر براســاس اسناد نویافته درصدد پاسخ به این پرسش است که بنیادهای فکری 
وثوق‌الدوله در برقراری مشروطیت چه بود؟ و چرا وی اجرای اهداف مشروطیت را با برقراری حکومت 

فعال و مقتدر در پیوند می‌دید؟
در باب افکار مشــروطه‌خواهانة وثوق‌الدوله تاکنون پژوهش مستقلی نشده است. اما پژوهشگران تاریخ 
معاصر دربارة عملکرد او، به‌ویژه در زمان انعقاد قرارداد 1919، آثاری عرضه کرده‌اند. از آن جمله دو مقالة 
محمدرضا نایینی است که با نگاهی ژورنالیستی و در حمایت از وثوق‌الدوله نگاشته شده‌اند: »نقض عهد 
وثوق‌الدوله در مورد قرارداد 1919«1 و »خدمات سیدضیاء و وثوق‌الدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 
در حفظ تمامیت ارضی«2. نویســنده در مقالة نخست با ذکر تأخیر وثوق‌الدوله در اجرای قرارداد 1919، 
سیاست او را در برخورد با انگلستان موفق می‌داند. و در مقالة دوم که متن مصاحبة نویسنده با سیدضیاء 
اســت، موضوع همفکری وی با وثوق‌الدوله را در انعقاد قرارداد 1919 و نقش آن دو را در جلوگیری از 
تجزیة خوزســتان و حل مسئلة ارتباط شیخ خزعل با انگلیسی‌ها مطرح می‌کند. بهمن رضاخانی نیز در 
نوشتاری با عنوان »دربارة قرارداد 1919 و وثوق‌الدوله« به نقد آرای حسن نراقی، جامعه‌شناس، می‌پردازد 

1. سید محمدرضا جلالی نایینی، »نقض عهد وثوق‌الدوله در مورد قرارداد 1919«، حافظ، ش 20 )آبان 1384(، ص 95-94. 
2. ســید محمدرضا جلالی نایینی، »خدمات ســیدضیاء و وثوق‌الدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت ارضی«، حافظ، ش 6، )1383(، 

ص 21-19. 
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که در حمایت از وثوق‌الدوله ســخن گفته است.1 »میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله هفدهمین وزیر علوم و 
معارف ایران« مقاله‌ای است از اقبال یغمایی که با نگاهی متعادل‌تر نقش وثوق‌الدوله را در تاریخ معاصر 
واکاوی کرده است.2 »قرارداد وثوق‌الدوله و حوادث مربوط به آن«، از شمس‌الدین رشدیه، در ضدیت با 
عملکرد و گرایشات سیاسی او به انگلستان نوشته شده است. از منظر نویسنده وثوق‌الدوله خائن است.3 
»تلاش‌های حکومت بلشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوق‌الدوله« از حبیب‌الله کمالی نیز در ضدیت 
با این چهره است.4 ناصر تکمیل همایون در مقاله‌ای موضع‌ دکتر مصدق را در قبال قرارداد وثوق‌الدوله 
بررسی کرده است. این اثر نیز از شدت مخالفت‌ها با وثوق‌الدوله و تبار او سخن می‌گوید.5 اما محمد کلهر 
و شــهرزاد مقیمی در مقالة »زمینه‌های پیدایش دولت مقتدر )1285-1302ش(« مفهوم اندیشة دولت 
مقتدر را در بازة زمانی‌ای که وثوق‌الدوله نیز از کار به دســتان بوده است دنبال کرده‌اند. در این مقاله به 
صورت موجز به عملکرد مقتدرانة دولت دوم وثوق‌الدوله در حل مسائل کشور اشاره شده است و بیش از 

این مطلبی دربرندارد. در واقع تمرکز اصلی نویسندگان بر بحث کودتای 1299ش است.6
در پژوهش پیش‌رو، براســاس روش تحلیل تاریخی و مطالعة سندی سعی می‌شود با تمرکز بر افکار و 

اقدامات مشروطه‌خواهانة وثوق‌الدوله، دنیای ذهنی او در تطابق با عملکردش واکاوی شود.

عملکرد وثوق‌الدوله از ابتدای مشروطه تا پایان مجلس دوم
وثوق‌الدولــه، خواهرزادة امین‌الدوله، به توصیة این رجل آزادیخواه و خوشــنام به تحصیل علوم معمول 
زمانه پرداخت، زبان انگلیسی و فرانسه آموخت و در کنار او مشغول به کار شد. در سال 1310ق پدرش 
معتمدالســلطنه، مستوفی اول آذربایجان، او را نزد شاه وقت ناصرالدین شاه آورد. شاه که وثوق‌الدوله را 
جوانی مستعد و فاضل دید، او را به نیابت پدرش مستوفی آذربایجان کرد و به او لقب وثوق‌الملک داد. 
بعد از گذشــت دو ســال نیز به وثوق‌الدوله ملقب شد. با رخداد مشــروطه در ایران وثوق‌الدوله به جمع 
آزادیخواهان پیوســت7 و در جریان مشــروطه نقش‌آفرینی کرد. او از جمله چهره‌هایی است که به‌رغم 
اختلاف‌هــا دربارة رویکردهای اصلاحی‌اش، حتــی گاه از نظر مخالفین، فردی کاردان، مدبر و عملگرا 

معرفی شده است.
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نخستین ردپای مشروطه‌خواهی وثوق‌الدوله که شاید به نوعی نقش او را در تدوین وجه نظری مشروطه 
بازمی‌تاباند آن است که وی در زمان کسالت مظفرالدین شاه قانون مشروطه را نزد صنیع‌الدوله آورد تا 
برای بازبینی و امضا نزد شاه فرستاده شود.1 همچنین در بحبوحة حوادث مشروطه قرار می‌شود خانة او 
جان‌پناه آزادیخواهانی چون ملک‌المتکلمین شــود، اما وی از قبول این کار عذر می‌خواهد و از این پس 
چهرة مذمومی پیدا ‌می‌کند. گرچه ناظم‌الاســام معتقد است »زحمات سابقه و لاحقة وثوق‌الدوله این 

گناه را شست.«2
وثوق‌الدوله در اولین دورة مجلس شــورای ملی از طرف اعیان نمایندة تهران شــد و مقام نایب اولی 
رئیس‌مجلس را نیز بر عهده گرفت.3 او در کمیســیون نوشــتنِ متمم قانون اساسی حضور داشت.4 و از 
وکلای آگاه به کار مجلس بود.5 برخی او را به‌رغم آگاهی و کاردانی، از مشروطه‌خواهان نمی‌دانستند.6 
اما جدیت وثوق‌الدوله در رسیدن به اصلاحات مدنظرش و وفاداری‌اش به اهداف جنبش مشروطه، او را 
در نظر بعضی در ردیف دموکرات‌ها یا تندروها جلوه می‌داد. حال آنکه وی هیچ‌گاه در این حزب عضویتی 
نداشت7 و از لیبرال‌های مستقل محسوب می‌شد. شاید حمایت دموکرات‌ها از او در مجلس اول مسبب 

چنین تصوری بود.8
وثوق‌الدوله در مجلس اول رئیس کمیسیون مالیه نیز بود و در این زمینه »برای توازن و تعدیل بودجه و 
جلوگیری قرض از اجانب مهم‌ترین کاری که کرد این بود که آن مواجب‌های گزاف را قطع و کسر کرد 
و تا حدی موفق شد قلم جمع و خرج را به هم نزدیک کند.«9 از این پس کسانی که منافع مادی خود را 
تضییع شده یا در خطر می‌دیدند به رویارویی با مشروطه‌خواهان پرداختند. وثوق‌الدوله نیز بی‌نصیب نماند 
و آماج تهمت‌هــای آنها قرار گرفت. تا جایی که ملک‌المتکلمین در گفت‌وگویی با او که متن آن را در 
روزنامة حبل‌المتین به چاپ رساند، سعی کرد به روشن‌داشت چند و چون کار وی در امر مالیه بپردازد. در 
پایان این گفت‌وگو وثوق‌الدوله به وی وکالت می‌دهد در مورد حقوق دیوانی‌ا‌‌ش با صلاح‌دید خود اقدام 
کند و ملک‌المتکلمین نیز پیرو این معنی از وزیر مالیه می‌خواهد تا هزار تومان از مواجب وثوق‌الدوله کسر 

1. مهدی قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات )تهران: زوار، 1363(، ص 143.
2. ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان )تهران: نشر پیکان، 1376(، ص 500.

3. همان، ص 646.
4. مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران )تهران: علمی، 1379(، ج 1، ص 428.

5. مذاکرات مجلس اول، از 17 شعبان 1324 تا جمادی الاول 1326، تهران: 1325ش، ص 4-53.
6. کسروی، تاریخ مشروطة ایران )تهران: امیرکبیر، 1356(، ص 1683.

7. منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای ملی )تهران: نشر سیامک، 1381(، ص 87.
8. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران )تهران: پیام، 1363(، ص 144.

9. ملک‌زاده، ج 1، ص 484؛ کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 228. 
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کند و به ضعفای ملت ببخشد.1
پس از به توپ بسته شدن مجلس اول، وثوق‌الدوله در مجلس عالی عزل محمدعلی شاه حضور داشت.2 
کار مجلس عالی بر اثر جمعیت زیاد، عدم اتفاق و اختلاف سلایق افراد به جایی نرسید و لاجرم هیئت 
مدیره‌ای دوازده نفره تشکیل شد که تا افتتاح مجلس بعدی زمام امور را در دست گیرد. وثوق‌الدوله در 
این مجلس هم حضور داشت.3 تصمیمات این هیئت که وثوق‌الدوله نیز در تصویب آن سهیم بود، دایر بر 
حل و فصل مسائل مالی، تأسیس خزانه و تمرکز عایدات کشور، اخراج محمدعلی شاه از کشور و گرفتن 
جواهرات سلطنتی در تصرفِ شاه مخلوع، رسیدگی به کار مجاهدین و انتخاب ولیعهد و همچنین تأمین 

زندگی شهدای مشروطه و اعزام سپاه به آذربایجان بود.4
چنانکه از منابع برمی‌آید، موارد بالا پیگیری شــد و موفقیت وثوق‌الدوله حتی در چشــم کسانی که راه 
مخالفت با او را می‌پیمودند خوش نشست. از جمله عبدالله مستوفی که نگاهی منتقدانه و حتی بدبینانه به 
عملکرد وثوق‌الدوله داشت، در زمان شرح اصلاح بودجة کشور از اقدامات او و تفاوت آن با دورة مظفری 
تعریف و تمجید کرد.5 لازم به ذکر است در این زمینه تصمیم بر آن بود که از مستشارهای خارجی نیز 

بهره گیرند.6
دیگر نشــانی که مهر تأییدی است بر مشروطه‌خواهی وثوق‌الدوله، به وقایع بعد از تشکیل مجلس دوم 
و پیروزی مجاهدین مربوط می‌شــود. در این زمان وثوق‌الدوله در صحن مجلس در مورد ســتارخان و 
باقرخان نطق مهیجی کرد و پیشــنهاد او مبنی بر اهدای ســپاس‌نامه‌ای به این دو ســردار مورد تأیید 

نمایندگان مجلس قرار گرفت.7 
وثوق‌الدوله در کابینة سپهسالار تنکابنی به وزارت مالیه رسید و از جمله کسانی بود که از کارکرد کابینة 
او ناراضی بود. ناکارآمدی این کابینه در حل معضلات کشور و تمایل سپهسالار تنکابنی به مستبدین، 
به‌ویژه شاه و روس‌ها، آن را به سقوط کشاند.8 یکی از سیاست‌های مشروطه‌خواهان در مجلس دوم این 
بود که از دولت‌های روس و انگلیس قرضی گرفته نشود. بنابراین، وثوق‌الدوله و صنیع‌الدوله، وزیر علوم، 
با موافقت رئیس کابینه در این زمینه دســت به اقدامی نزدند.9 اما فشارهای این دو قدرت نقش‌ساز در 

1. ملک‌زاده، ج 1، ص 489-484. 
2. ایرج افشار، اوراق تازه‌یاب مشروطیت )تهران: جاویدان، 1359(، ص170.

3. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1256؛ افشار، همان. 
4. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1281 و 1280.

5. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج 2 )تهران: زوار، 1371(، ص 251.
6. همان، ج 2، ص 329.

7. احمد کسروی، تاریخ هجده سالة آذربایجان، ج 1 )تهران: امیرکبیر، 1356(، ص 77؛ ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1297.
8. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1340؛ قهرمان‌میرزا عین‌السلطنه، روزنامة خاطرات، ج 5 )تهران: اساطیر، 1377(، ص 3365.

9. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج 2 )تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، 1371(، ص 131.
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عرصة تاریخ معاصر ایران، در پی انعقاد قرارداد 1907 جریان کار را به سمت و سویی دیگر سوق می‌داد. 
چنین است که مشاهده می‌کنیم در صفر 1328 وامی به مقدار دویست تا سیصد هزار لیره که قرار بود 
وثوق‌الدوله و صنیع‌الدوله از یک ســندیکای بین‌المللی بگیرند با مداخلة انگلیس و روس به ســرانجام 

نرسید.1 کوشش‌های پس از این نیز حتی باعث کشته شدن صنیع‌الدوله شد.
وثوق‌الدوله در کابینة صمصام‌السلطنه نیز حضور داشت و این بار وزیر امور خارجه شد. این کابینه سران 
مستبدین و حامیان فتنة محمدعلی شاه را تنبیه و مجازات کرد.2 در همین زمان است که وثوق‌الدوله در 
قضیة تصرف املاک شعاع‌السلطنه )پسر مظفرالدین شاه( که از تبعة روس‌ها بود، حاضر به معذرت‌خواهی 
از نمایندة روسیه شد. این عملکرد او در آن مقطع حساس به‌زعم برخی نوعی وطن‌پرستی تلقی شد.3 چرا 
که وی هدف مهمی را دنبال می‌کرد و آن اینکه روس‌ها بنا داشتند در پی این عذرخواهی قوای خود را 
از خاک ایران خارج کنند.4 گرچه با وجود حاضر شدن وثوق‌الدوله در سفارت روس و معذرت‌خواهی او، 
قوای روس از ایران خارج نشد و این عمل او نوعی خوش‌خیالی قلمداد شد.5 در همین باب وثوق‌الدوله 
نطقی در مجلس ایراد کرد که نشــان روشنی است بر اینکه وی از زورگویی روس‌ها نمی‌هراسد. آنچه 
ملــک‌زاده از وضعیت روحی وثوق‌الدوله و پاهای لرزان و صدای رنجورش در موقع قرائت متن نطقش 

آورده است، شدت تأثر وی از اولیتماتوم روس را می‌رساند.6
در این دوره دیگر دســتاویز فشــار روس‌ها بر مجلس ایران اخراج مورگان شوستر امریکایی به سبب 
مغایــرت عملکرد وی با منافع آنها در ایــران بود که اولتیماتوم دوم را در پی داشــت. درهم‌ریختگی 
اوضاع در کرمانشــاه و تبریز و تهدید قشــون خارجی که به نزدیکی پایتخت رسیده بودند، دولت را در 
شرایط اضطراری تصمیم‌گیری قرار داد. با توجه به اینکه در این زمان دولت نه پول داشت و نه قدرت، 
وثوق‌الدوله موافق این بود که به خواست روس‌ها پاسخ داده شود و یا با کمک نیروی مردمی در مقابل 
روس‌ها ایستادگی شود.7 با این حال، فشار روس‌ها و مقاومت مجلس شرایط را به سمتی سوق داد که 

نایب‌السلطنه انحلال مجلس دوم شورای ملی را اعلام کرد.8
1. محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2 )تهران: امیرکبیر، 1380(، ص 132.

2. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1417.
3. حســن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، به کوشــش ایرج افشار )تهران: علمی، 1372(، ص 463. دربارة اصرار تقی‌زاده به وثوق‌الدوله برای عذرخواهی بنگرید 

به: افشار، ص 369.
4. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1454.

5. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، به کوشش فرامرز برزگر و اسماعیل رائین ) تهران: صفی‌علیشاه، آبان 1351(، ص 
210. دربارة عذرخواهی وثوق‌الدوله و درگیری‌های حزبی بنگرید به: محمدعلی دولت‌آبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولت‌آبادی )تهران: انتشارات ایران و 

اسلام و فردوسی، 1362(، ص 51.
6. ملک‌زاده، ج 6-7، ص 1461.

7. دولت‌آبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولت‌آبادی، ص 38؛ اتحادیه، ص 474.
8. احمد کسروی، تاریخ هجده‌سالة آذربایجان )تهران: امیرکبیر، 1356(، ص 481.
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همین شــرح کوتــاه دربارة نظر و عملکرد وثوق‌الدوله در میانة حوادث مشــروطه نشــان می‌دهد که 
مشــروطه‌خواهان نتوانســتند به اهداف و آرمان‌های خود جامة تحقق بپوشانند. گرچه در ظاهر کشور 
دارای مجلس و نماینده شده و پای قانون ‌اساسی در میان بود، مشروطه‌خواهان که در درون خود دچار 
مشــکل بودند در برابر حوادث پیش‌بینی‌نشده، جمعیت‌ها و سلایق و ناآگاهی عامه و فشارهای خارجی 
نتوانســتند کاری از پیش ببرند و تقلاها و فریادها و کوشش‌هایشــان فایده نبخشید و »در این هنگام 

دستگاه مشروطه برچیده شد.«1

نظری به آرای وثوق‌الدوله: آسیب‌شناسی وضعیت انفعالی حکومت مشروطه
در گیرودار مســائل و مصائب داخلی و خارجی، در حین کار مجلس دوم، وثوق‌الدوله که ناکامی تحقق 
مشروطه را به عینه شاهد بود، کوشید با نگاهی آسیب‌شناسانه به نقد مسائل داخلی کشور بپردازد و برای 
تحقق حکومتی فعال و مقتدر نظر خود را ابراز دارد. در پی این معنی، وی در نوشتاری دوازده صفحه‌ای 
از انفعالی بودن حکومت سخن می‌گوید و بر این نکته پای می‌فشرد که مشروطه‌خواهان از وجه ایجابی 
یا تحقق مشــروطه غافل بودند و بنابراین خط حرکتی نداشتند و نمی‌دانستند چگونه با رخدادها مواجه 
شوند. وی وضع حکومت را مانند آدم بی‌اراده و غافل و شعاری‌ای می‌داند که در انتظار آن است چیزی یا 
کسی از بیرون سرنوشت او را تعیین کند. حکومت انعفعالی نیز همچون این آدم بی‌اراده پیشرفتی نخواهد 

کرد و در برابر رخدادها دچار عجز می‌شود و لاجرم راه نیستی را می‌پیماید.2 
از منظر او، حکومت انفعالی زیر بار حوادث مختلف به حکومت آنارشی تبدیل خواهد شد که اگر با خطرات 
خارجی مواجه باشــد محکوم به اشغال اســت. و اگر از خطر خارجی مصون باشد به الیگارشی می‌رسد 
و حکومت به دســت افراد زورگو می‌افتد. وی سپس تصریح می‌کند که این نوع حکومت به‌زعم عقلا 
بدترین نوع حکومت است، چرا که مبنای عقلانی ندارد و قدرت از دست گروهی به دست گروهی دیگر 

می‌افتد و بالاخره بی‌ثباتی مانع رشد و نمو آن می‌شود. 3
وثوق‌الدوله مشــروطه را زاییدة حوادث می‌داند، حوادثی که در نتیجة بی‌تدبیری و بی‌فکری و عدم دفع 
اختلافــات و اهمال در برقراری وضع مطلوب حکومت را بیچاره کرده اســت. وی این رویه را رویه‌ای 
نابودکننده برمی‌شــمرد و برای ترسیم بهتر وضعیت به نقد اوضاع داخلی می‌پردازد. او در این قسمت از 
اوراق خود یکی از عوامل ایجاد مشــکلات را اشخاصی می‌داند که مخالف مشروطه بودند و در مقطع 

1. همان، ص 482.
2. اسناد کمیسیون‌های مجلس دوم، کارتن 14، پروندة 1، ص 1.

3. همان، ص 1 و 2. 
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درگیری‌ها ساکت شدند یا از ابتدا سکوت اختیار کردند و درست در زمانی که فاتحان یا مشروطه‌خواهان 
ضعیف شدند، دست به فتنه و فساد بردند. این گروه مردمِ بی‌طرف و مردد را به سمت خود جلب کردند 
تا در وقت مقتضی از نیروی آنها علیه مشروطه‌خواهان بهره ببرند. از طرفی فاتحان )مشروطه‌خواهان( با 
دفع مقطعی حوادث و بعد از آن با فاصله گرفتن از اتحاد و همدلی باعث شدند فاسدین در صفوف آنها 

وارد شوند و اختلافاتی بروز کند.1
در قســمت بعدی این سند باز هم وثوق‌الدوله از بی‌طرح و برنامه بودن کار مشروطه‌خواهان می‌گوید و 

اضافه می‌کند: 
اولیای امور ایران در زمان استبداد خاصه در ازمنة اخیره نتوانستند غالب سرجنبان‌ها و متنفذین هر 
طبقه را از خود راضی نمایندT یعنی حاصل غارت و یغمای خود را به نسبت مساوی‌تر تقسیم کرده 
خودشان به سهم کمتر راضی شوند. از این راه اشخاص و دسته‌های مخالف و ناخشنود ایجاد کردند. 
این دسته‌ها حاضر شدند با هر صدایی که برضد اوضاع آن وقت بلند شود هم‌آواز شده، در برانداختن 

ان اوضاع شرکت نمایند.2 

وی عده‌ای از تحصیلکردگان غرب را نیز که منادی مشــروطه شــدند در برآمدن این وضعیت سهیم 
می‌داند. کسانی که می‌پنداشتند مشروطه مقاصدشان را برآورده می‌کند و اگر چنین نشد می‌توانند وضع 
را به صورتی دیگر تغییر دهند. بدین‌ســان با وقوع رخداد مشــروطه و عدم تحقق آن، عده‌ای روی کار 
آمدند که از موقعیت سوء‌اســتفاده و مجلس را از حزب‌های خود پر کردند و در کارها دخیل شدند و به 
منافعی کوتاه‌مدت دست یافتند و بی‌نظمی و »مداخلات مغرضانة عامه« را نتوانستند حل و فصل کنند 

و در نهایت شکست خوردند تا اینکه مجدداً استبداد رخ نمود.3
وثوق‌الدوله بین مشــروطه‌خواهان اولیه و اخیر )همزمان با دورة دوم مجلس( تمایز قائل می‌شود. گرچه 
هر دو را در نداشــتن طرح و نقشه برای اجرای مشروطه شبیه یکدیگر می‌داند، بر جدیت اصلاح‌گرانه 
و مشروطه‌خواهانة طیف جدید تأکید می‌کند. با این همه او شرایط را برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
مناسب تلقی نمی‌کند، چرا که جماعات مختلفی که در صحنة مشروطه ظهور و بروز می‌یابند مختلف‌اند 
و هر یک بر آشفتگی اوضاع تأثیر می‌گذارند، از جمله بی‌خبران از مشروطه، استبدادپرستان و کسانی که 

قدرت تمییز خود را از دست داده‌اند. از منظر وی، 
اول اقدام این جماعت استفاده از جهل و بی‌خبری عامه و تنفیر طبایع از اصلاحات است. در این اقدام 

1. همان، ص 3.
2. همان.

3. همان، ص 4.
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خاصه با انفعالی بودن حکومت هیچ زحمتی ندارد، زیرا که ادارة امور مملکت بر اصول مشــروطیت 
مستلزم توسعة ادارات و تقسیم کارها و منع اسرافات اداری و امثال آنها است و بدون تحقق این لوازم 
مشروطیت فقط لفظ بوده و از تکرار آن جز تجری عامه و ظهور هرج و مرج و مفاسد دیگر که هیچ 

حکومت فعالی از عهدة جلوگیری آنها برنمی‌آید هیچ نتیجه حاصل نمی‌شود.1

بدین‌ســان وثوق‌الدوله برای آسایش عمومی و برقراری ثبات فراهم‌آوری بودجه را لازم می‌داند. نقش 
بودجه در نظر او همچون بذری اســت که بار می‌دهد. وی وظیفة تأمین بودجه را به خاطر عدم کمک 
بلاعوض دیگر کشورها بر عهدة اهالی مملکت می‌داند. از منظر او تأمین بودجه همچون وضعیت سنتی 
و پیشا‌مشروطه دچار اشکالاتی است و باید با نگاهی عادلانه و براساس تقسیم ثروت و مقام اشخاص 
انجام گیرد. در این میان، به افراد ثروتمند و فرادست سهم بیشتری تعلق می‌گیرد و این در حالی است 
که اینان برای حفظ منافع شخصی امکان ضدیت و مخالفت با این طرح را دارند و چه بسا دیگرانی را 
از سایر طبقات با خود همراه کنند. از طرفی تعدیل مبالغ بودجه و تقسیم آن بین اقویا و ضعفا، با توجه 
به خرابی وضع دهات و مزارع ضعفا و عدم توانایی آنها در پرداخت، سبب می‌شود اقویا با تعدیل بودجه 

مخالفت کنند. بدین ترتیب، باز هم مشکلی دیگر رخ می‌نماید. 2
از سوی دیگر، نفاق میان اصلاح‌طلبان یا آنان که دلسوزانه و مجدانه برای تحقق مشروطه گام برمی‌دارند 
مزید بر مشــکلات است. اختلاف ایشان در طرح راهکاری برای رفع مرض مملکت و ظهور احزاب از 
میان آنها )مفرط و مفرط و انقلابی و یا اعتدالی( بر مشکلات و مصائب دامن زده است. و با توجه به اینکه 
این افراد در صحنة سیاسی کشور در نقش وکلای ملت یا وزرای دولت حضور دارند، می‌توان به‌روشنی 
منتظر بی‌نظمی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در امر حکومت چه در عرصة داخلی و چه در عرصة خارجی بود. در چنین 
فضایی که مملو از مشکل و حادثه است، به دلیل انفعال حکومت، هیچ‌گاه نظم و ثبات که از وظایف یک 
حکومت فعال است تأمین نمی‌شود. از منظر وثوق‌الدوله این مسائل بر روابط خارجی تأثیراتی دارد که در 

وجیزه و نوشتة مختصر او نمی‌گنجد.3 
وثوق‌الدوله علاج کار را تأسیس حکومت فعال می‌داند. به عقیدة او، از روزی که نخستین گام برای این 
کار برداشته شود تاریخی جدید شکل می‌گیرد که به طور حتم از گذشته بهتر است. برای تحقق حکومت 
فعال لازم اســت کابینه‌ای متحد شــکل بگیرد که این هم وظیفة رئیس وزرا است. وی باید اعضای 
کابینه‌اش را با اختیار انتخاب و برنامة خود را به آنها ارائه کند. سپس اعضا با صداقت و اعتقاد بر سر آن 

1. همان، ص 5.
2. همان، ص 6 و 7. 
3. همان، ص 7 و 9. 
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بحث کنند و اگر اختلافی رخ داد در رفع آن بکوشــند و به تعهدات خود عمل کنند تا از بروز انفعال در 
حکومت جلوگیری شود.1 

داشــتن برنامه و تدبیر عقلانی از دیگر موارد است. وثوق‌الدوله که الگوی فرانسه و انگلستان را در نظر 
دارد، لزوم تحقق مشروطه را در جزئیاتی چون داشتن ادارات و انجمن‌ها نمی‌داند و بر این نظر است که 
مشروطه در صورت وجود و اجرای قانون اساسی قابل تحقق است و آنچه اجرای آن را تضمین می‌کند 
تعامل بین دولت و ملت اســت. سپس با مقایسة ایران و کشورهای اروپایی، ایران را فاقد ظرفیت لازم 
برای تحقق جزئیات مشروطه می‌داند و معتقد است که ما باید از امکانات و استعدادهای فعلی خود بهره 
بگیریم. در واقع، وی مشــروطه را از ترقی منفک می‌کند و بر این نکته پای می‌فشرد که ما می‌توانیم 
مشروطه باشیم و قانون اساسی داشته باشیم اما نمی‌توانیم مثل اروپا ترقی کنیم، چون زمینه‌های لازم در 
کشور فراهم نیست. مثلًا کافی است خرج و دخل کشور را در نظر آوریم و مشاهده کنیم که خرج آن از 
درآمدش بیشتر است.2 بنابراین، وثوق الدوله بار دیگر تأکید می‌کند که باید با امکانات موجود کار را آغاز 

کنیم و به یک سری اصلاحات دست بزنیم:
1. تأمین بودجه از طریق گرو گذاشتن یا فروش جواهرات دولتی و یا از طریق وام گرفتن از شرکتی 
تجاری و یا یکی از دول همسایه 2. انتظام امر قشون در شهرها و ولایات 3. کاهش ترتیبات ادارات 
و کســر خرج‌ها و حذف مناصب غیرضروری و ایجاد مالیات‌های جدید با ملاحظه و دقت 4. رفع 
اختلاف بین مجلس و دولت و کســب موافقت بر سر برنامة مشخص 5. جلوگیری از مداخلة عامة 
مردم به کار دولت که باعث بی‌نظمی و فساد است 6. جلوگیری از کار مفسدین و مخالفین و ساکت 
کردن آنها 7. تسریع کردن کار مستخدمین خارجی و کمک به کار آنها 8. ترک سلاح افرادی که 
غیر از قشون منظم دولتی هستند یا به خدمت گرفتن آنها 9. ممیزی مالیات 10. جلوگیری از دخالت 
انجمن‌های بلدی در امور شهرها 11. دقت و اعمال بی‌طرفی در انتخاب مأمورین و حکام سرحدی 
12. برای عدم ضدیت و ایجاد مناسبت بین قوانین و برنامه‌های دولت و مجلس شورایی دولتی از ده 
عضو تشکیل شود و برای هر وزارتخانه دو نفر تعیین و هر یک به وزارتخانه رجوع کند و از قوانین 

و برنامه‌ها دفاع کرده و از مجلس تأیید بگیرد.3

در این ســند نظرات و راهکارهای وثوق‌الدوله برای اجرای بهتر منویات مشروطه‌خواهان چنان روشن 
است که نیاز به توضیحی ندارد. اما آنچه در اینجا می‌توان در تکملة بعُد نظری حکومت فعال یا مقتدر 

1. همان.
2. همان، ص 11-9. 

3. همان، ص 11 و 12. در انتهای سند، تاریخ نگارش آن »15 برج سرطان 1328 هجری قمری« ذکر شده است.
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آورد آن است که از منظر نظری در علم سیاست حکومت مقتدر در برابر حکومت ضعیف قرار می‌گیرد. 
حکومت مقتدر به تعبیری حکومتی است که می‌تواند با داشتن ابزار اجرایی امور کشور را اداره کند و نظم 
و امنیت و عدالت را برقرار ســازد. اما در مقابل آن حکومت ضعیف در اجرای این وظایف ناتوان اســت. 
اندیشة حکومت مقتدر در بحبوحة مشروطه، آن هم در زمانی که مشروطه‌خواهان همه در جهت رسیدن 
به آرمان‌ها یکدست نبودند و استبداد خود را به طور کامل تسلیم مشروطه نکرده بود، سبب کارزارها و 
درگیری‌هایی شــد که تا مدت‌ها ادامه داشت، تا اینکه دست‌آخر عدۀ قابل توجهی از نخبگان به آمدن 
چهره‌ای مقتدر چون رضاخان متمایل شدند و تجربة دیگری از استبداد پدید آمد. این در حالی بود که در 
درون حکومتی که چهرة مشروطه و مردمی به خود گرفته بود، کشش‌ها و کوشش‌های بسیاری شکل 

گرفت تا تجربة ناقص و ناکامل مشروطه را به صورتی محقق کند.
چنانکه گفته شد، از نگاه وثوق‌الدوله نیز که از انقلابیون مشروطه‌خواه بود و تجربة ناکامی تحقق مشروطه 
را با چشــم خود دیده بود، برقراری حکومتی فعال )مقتدر( جایگاه خاصی داشــت. در واقع، شکل‌گیری 
حکومت ضعیف یا انفعالی پس از امضای فرمان مشروطه که بیشتر نشانگر عدم تناسب مشروطه با الگوی 
اروپا و ســاخت جامعة سنتی ایران بود، وی را از منظر آسیب‌شناسانه متوجه این نکته کرد که انقلابیون 
باید آرمان‌های دست‌نیافتنی چون ترقی اروپایی را کنار بگذارند و با تشکیل حکومت فعال و سازوکارهای 

ضروری آن به تجربة مشروطه صورتی بومی و ایرانی دهند و بنا بر مقتضیات کشور وارد عمل شوند.
نکتة دیگری که می‌توان به این موارد افزود آن است که تجربة وثوق‌الدوله از مشروطه سبب شده بود 
کــه او به نقش نیروها و عناصر مؤثر و فعال در جریان مشــروطه یعنی مردم و انجمن‌ها توجه کند و 
راهکارهایی دهد که به مذاق برخی از مشروطه‌خواهان خوش نیاید و اتهاماتی را متوجه او کند. از جمله 
آنکه در ابتدای جریان مشــروطه عامة مردم که شعارهایی را شنیده بودند مطالبات بسیاری از مجلس 
داشــتند. چنانکه برای حل و فصل هر مسئله‌ای، حتی جزئی‌ترین موارد، به مجلس مراجعه می‌کردند و 
همین موجب شده بود نظم امور مختل شود. وثوق‌الدوله در این زمان در جلسة 84 مذاکرات روز سه‌شنبه 
غرة ربیع‌الثانى مجلس شــوراى ملى می‌گوید: »مردم باید بدانند که مجلس مجبور نیست تمام لوایح و 
عرایضى که می‌رسد قرائت نماید مگر لوایحى که داراى اهمیتى باشد.«1 افزون بر این، وثوق‌الدوله که 
دخالت عامة ناآگاه را در تصمیم‌گیری‌ها باعث درهم‌ریختگی بیشــتر اوضاع می‌دانســت، می‌کوشید از 
دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. از این رو، در چشــم برخی به بی‌توجهی به مردم متهم 
می‌شــد.2 این در حالی بود که وی در برخورد با مردم در کوچه و بازار روش دیگری داشــت. چنانکه 
1. https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles

2. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 168 و 169. 
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سیدضیاء که از هواخواهان وثوق‌الدوله است، از روابط حسنة او با مردم می‌گوید.1
از طرفی وثوق‌الدوله زایش بیش از حد تشــکیلات حزبی را آفتی در جریان مشــروطه تلقی می‌کرد نه 
کمک‌کار دولت و مجلس. این مسئله نیز او را در نظر عامه فردی ضد تشکیلاتی جلوه داده بود.2 حال 
آنکه او در کشاکش با اقتدار سلطنت، اختیارات بیشتری را برای دولت مطالبه می‌کرد و برخی چون شیخ 
محمد خیابانی با این نظر او به دلیل احیای استبداد مخالف بودند.3 وی در زمان ریاست‌الوزرایی نیز چنین 

خواستی داشت و این یکی از علل استعفای او قلمداد شده است.4
وثوق‌الدولــه در این اوراق دربارة روابط خارجی چیزی نگفته و تنها به تبعات حکومت انفعالی در روابط 
خارجی اشــاره کرده است. می‌توان سکوت او را ناشی از حساسیت این موضوع دانست. به نظر می‌رسد 
کمره‌ای نیز که وثوق‌الدوله را »پهلوان دیپلماســی« معرفی می‌کند چنین گمانه‌ای را می‌پذیرد.5 ضمن 
آنکــه با توجه به عملکردش پس از ابراز این نظرات، می‌توان بــه رویکرد نظری وی در عرصة روابط 

خارجی نیز پی برد.

عملکرد وثوق‌الدوله پس از مجلس دوم
براســاس آنچه دربارة دیدگاه وثوق‌الدوله گفته شد، می‌توان عملکرد او را از خلال حوادث دنبال کرد. از 
این پس در عرصة داخلی بیش از هر چیز اصلاح وضع مالی و و تهیة بودجه، تقویت ارتش و مدرن‌سازی 
ایران و برقراری آرامش و امنیت مد نظر وثوق‌الدوله بود و در عرصة مسائل خارجی آنچه برای او اهمیت 
داشت کاستن از فشارهای خارجی و توازن قوا، ملاحظة شرایط و نزدیکی به یکی از قدرت‌های برتر و 
مدرن و به‌کارگیری مستخدمین خارجی بود. اینها از جمله مواردی است که در نظرگاه وثوق‌الدوله و در 
عملکردش برای برقراری حکومت مقتدر و حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب دارد و سایر مشروطه‌خواهان 

نیز در این باب با وی هم‌داستان‌اند. 
نخســتین رخدادی که با هدف اصلاح اوضاع آشفتة مملکت و وضعیت متزلزل مجلس دوم اتفاق افتاد 
نامة هیئت وزیران مورخ رمضان 1329 به مقام ســلطنت بود کــه در آن وزیران به صورت کلی تغییر 
سیاســت داخلی و خارجی را مطرح می‌کنند و طرح جزئیات آن را هم نوید می‌دهند.6 در همین ســال 
است که وثوق‌الدوله در منصب وزیر امور خارجه، زیر فشارهای روسیه، برای استخدام مستشار خارجی 

1. سیدضیاءالدین طباطبایی، سیدضیاء عامل کودتا، به کوشش صدرالدین الهی )تهران: فردوس، 1393(، ص 49.
2. سید محمدکمره‌ای، روزنامة خاطرات سید محمد کمره‌ای، به کوشش محمدجواد مرادی‌نیا، ج 1 )تهران: اساطیر، 1384(، ص 564.

3. علی آذری، قیام شیخ محمدخیابانی در تبریز )تهران: صفی‌علیشاه، 1370(، ص 50-40. 
4. کمره‌ای، ج 1، ص 717.

5. همان، ج 1، ص 11.
6. محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 )تهران: نشر تاریخ ایران، 1362(، ص 669.
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ماده‌ای تهیه می‌کند و در پی تصویب آن برمی‌آید. هدایت در این باره می‌نویسد که این کار »در منزل 
صمصام‌السلطنه قرار است به تصویب وزرا برسد. سردار اسعد به من گفت تو هم برو. رفتم خوانده شد. 
اشکال در مادة دوم است که سلب اختیار در خواستن مستشار خارجه می‌کند مگر به تصویب سفارتین. در 
این ماده بحث بیشتر شد و بر این صورت قرار گرفت که دولت در استخدام مستشاران ملاحظه خواهد 

کرد که منافی روابط دوستانه با دولتین نباشد.«1
پس از انحلال مجلس دوم در محرم سال 1330ق دورة فترتی آغاز شد که تا رسیدن احمد‌شاه به سن 
قانونی به درازا کشــید. سه سالی سپری شد و در این مدت ناصرالملک نایب‌السلطنة زمامدار ایران بود 
و کابینه‌هایی بر سر کار آمدند و تشکیل مجلس سوم به تأخیر افتاد. در این دوره وثوق‌الدوله در کابینة 
علاءالســلطنه باز هم ســمت وزارت امور خارجه را بر عهده داشــت. اما به دلیل تزلزل دولت و اوضاع 

نابه‌سامان کشور عزیمت به اروپا را ترجیح داد.2 
وی پس از اینکه به ایران بازگشت، در زمان مجلس سوم در کابینة سوم مستوفی وزارت مالیه را بر عهده 
گرفت و این بار با طرح جدید خود در زمینة اصلاح مالیة کشور و به‌کارگیری اقوامش در دایرة امور مالیه 
سوءظن‌ها را به خود معطوف ساخت.3 در همین برهه روزنامه‌ای روسی از عملکرد وی تمجید کرده و او 

را دوست معنوی روس‌ها خوانده بود.4
پس از این وثوق‌الدوله در کابینه‌های مختلف وزیر خارجه بود و چون در این دوران فشار نظامی روس‌ها 
بر نواحی آذربایجان همچنان باقی بود و آنها به خواســت‌های دولت ‌اعتنایی نمی‌کردند، وثوق‌الدوله در 
نظر عامه به دوستی با روس‌ها متهم شده بود.5 برای فهم بهتر این موضوع باید گفت در این مقطع، برابر 
با ســال 1294ش/1333ق، روس و انگلیس از کشورهایی بودند که برای ترمیم و اصلاح امور داخلی 
مورد اعتنای برخی سیاست‌پیشگان ایران بودند. وثوق‌الدوله هم از جملة این افراد به شمار می‌رفت. و این 
در حالی بود که وی به‌رغم وابستگی به آلمان‌ها از کمکشان مأیوس شده بود، چون هدف آلمان‌ رویارو 

کردن ایران با روس‌ها بود.6 
در این فضای پر از یأس عامة مردم به تاجگذاری احمدشاه دلخوش بودند و عده‌ای از منورالکفران بدین 
اتفاق چشــم امید داشتند. اما وضعیت چنان بود که در چشم واقع‌بینان هیچ کورسوی امیدی نبود. چرا 

1. هدایت، ص 241.
2. کسروی، تاریخ هجده‌سالة آذربایجان، ص 571.

3. مستوفی، ج 2، ص 323.
4. مورخ‌الدوله سپهر، ایران در جنگ بزرگ )تهران: ادیب، 1362(، ص 205.

5. دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 266 و 311.
6. سپهر، ص 215.
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که به قول یحیی دولت‌آبادی »خالی بودن خزانه همان است که بود. نه دولت را قوتی است و نه ملت 
را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر داریم و نه زور و در دست اجانب مقهور، مگر دستی از غیب بیرون آید 
و کاری بکند.«1 چنین بود که این مجلس با فشــار اتفاقات جنگ جهانی اول و نقش روس و انگلیس 

ساقط شد.
در بحبوحة چنین رخدادهایی است که در شهریور 1295/ذی‌القعده 1334، یعنی در خلال جنگ جهانی 
اول، شــاه وثوق‌الدوله را به رئیس‌الوزرایی منصوب می‌کند. دانســته‌های تاریخی حاکی از آن است که 
وضعیت کشور به دلیل حملة احتمالی عثمانی به تهران و درخواست خروج شاه متزلزل بود، تا جایی که 
پیشروی عثمانی، تحولات روسیه و تمایل به این کشور برای اعطای امتیازات و عملیات کمیتة مجازات 
وثوق‌الدولــه را از ادامة کار منصرف کرد.2 عامة مردم امیدوار بودند کــه وثوق‌الدوله بتواند در بحبوحة 
تبعات جنگ جهانی تا حدی امنیت و ثبات و نظم را برقرار کند. اما کسانی چون شریف کاشانی این را 
خوش‌خیالی عامه قلمداد کرده‌اند3 و مصدق به یأس وثوق‌الدوله بعد از انقلاب 1917 روسیه و از دست 

رفتن این حامی دولت اشاره کرده است.4 
اما بعد از جنگ جهانی اول، عده‌ای از کار به دستان برداشت و تصور دیگری از عملکرد وثوق‌الدوله در 
ذهن داشتند و احتمال اصلاح کارها را با حضور او و یا سپهسالار تنکابنی در پیوند می‌دیدند.5 بدین‌سان 
با روی کار آمدن دوبارة او امیدها زنده شــد. گرچه او محبوب دل‌ها نبود، از منظر برخی از منورالفکران 
کارآمد و مؤثر بود و می‌توانست در کشاکش مسائل داخلی و خارجی اقتدار حکومت مرکزی را بازگرداند. 
حتی شاه به‌رغم میل باطنی‌اش با انتخاب او موافقت کرد. ضمن آنکه به دلیل تحولات روسیه سیاست 
موازنة بین دو قدرت روس و انگلیس امکان‌پذیر نبود و این مســئله موجب انعطاف وثوق‌الدوله در برابر 

فشارهای انگلیس شد.6
در اینجا هم‌نوا با برخی از پژوهشگران از جمله همایون کاتوزیان می‌توان گفت »دولت او آخرین فرصت 
ایرانیان برای دســتیابی به توافق سیاســی قابل اجرایی در چارچوب قانون اساســی 1285 بوده است. 
شــق‌های دیگر یا انقلاب بود یا تجزیة کشور و یا استقرار یک حکومت دیکتاتوری که می‌توانست به 

1. دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 267.
2. سپهر، ص 414.

3. شریف کاشانی، ج 3، ص 784.
4. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار )تهران: علمی، 1365(، ص 98.

5. از زبان منشی سفارت اتریش میرزا حسین‌خان )صادق مستشارالدوله، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، مجموعه سوم، به کوشش ایرج افشار )تهران: 
طلایه، 1367(، ص 231(.

6. امیل لوسوئوز، کودتای 1299، ترجمة ولی‌الله شادمان )تهران: اساطیر، 1373(، مقدمه، ص 12.
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سرعت و سهولت از دل خود حکومتی استبدادی بیرون بدهد.«1 از این روست که می‌بینیم وثوق‌الدوله 
در این زمان مجدانه‌تر از پیش درصدد برقراری حکومت مقتدر و تحکیم پایه‌های سیاسی حکومت برآمد. 
در پی چنین سیاستی خطر کمیتة مجازات که خود او را نیز هدف گرفته بود،2 دفع شد و یاغیانی که در 
کشور باعث ناامنی و تشتت اوضاع شده بودند از صحنه کنار زده شدند. سپس وثوق‌الدوله به کار گیلان 
رسیدگی کرد و در کنفراس صلح پاریس نیز حضور یافت و مقدمات انعقاد قرارداد 1919 را فراهم آورد.3 
در نظر مردم و ملی‌گرایان، بدنامی وثوق‌الدوله در جریان قرارداد 1919 به دلیل دریافت رشوه تا بدانجاست 
کــه نمی‌توان این عمل او را با هیچ آبی تطهیر کرد.4 پیــش از این نیز دربارة عملکرد وی خوش‌بینی 
فراگیری وجود نداشت و اسناد نشانگر آن است که حین کنفراس پاریس احتمال سازش او با انگلیسی‌ها 
برای انعقاد این قرارداد در میان بوده اســت.5 وثوق‌الدوله طبق تلگراف‌هایی که با انگلیسی‌ها داشته، بر 
استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده است. اما انگلیسی‌ها که عملکرد ایران را در کنفراس صلح 
پاریس با بدبینی می‌نگریسته‌اند، مدتی به طول می‌انجامد تا با وثوق‌الدوله به توافق برسند.6 انعقاد این 
قرارداد موجی از خشــم را در جامعة ایران برانگیخت و با افشای قضیة دریافت پول از کشور انگلستان 
وثوق‌الدوله کاملًا مورد نفرت عمومی قرار گرفت. این در حالی اســت که منابع انگلیســی، همســو با 
وثوق‌الدوله،‌ برای کمرنگ ساختن چهرة منفور وی گزارش می‌کنند که در جریان انعقاد قرارداد او اصراری 

بر دریافت پول نداشته است.7
باید گفت وثوق‌الدوله در آن شــرایط اضطرار کشور و در جهت تحقق آرمانش، یعنی برقراری حکومت 
فعال، همچون سلفش سپهسالار تنکابنی که قرارنامه‌ای سه‌جانبه را با انگلیس و روس و عثمانی به امضا 
رسانده بود، برای حل مسائل داخلی و اعادة قدرت حکومت مرکزی و تهیة پول و نیروی نظامی، راه‌حل 
را در تکیة ایران به قدرتی همچون انگلستان می‌دانست و بر این اساس است که می‌توان به دفاعیاتش 

در مجلس در برابر مخالفت مصدق تأملی دوباره کرد: 
اضطرار حقیقی داعی شــد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز 
واحدی که در آن موقع اســتمداد از آن ممکن بود ]انگلیس[، داخل در مذاکره شویم و یک قراری 

1. محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمة حسن افشار )تهران: مرکز، 1379(، ص 85.
2. عمادالکتاب، کمیتة مجازات و خاطرات عمادالکتاب، به اهتمام محمدجواد مرادی‌نیا )تهران: اساطیر، 1384(، ص 71؛ کمره‌ای، ج 2، ص 985.

3. 6. سید مهدی فرخ )معتصم‌السلطنه(، خاطرات سیاسی فرخ، به اهتمام و تحریر پرویز لوشانی )تهران: امیرکبیر، 1347(، ص 52.
4. برای اطلاع بیشــتر از وضعیت مالی وثوق‌الدوله و ثروت‌اندوزی او بنگرید به: عبدالله مســتوفی، رسالة ابطال الباطل )تهران: مطبعة اخگر، 1311(؛ نطق 

مصدق در مجلس ششم در رد قرارداد و عدم شایستگی وثوق‌الدوله برای ورود به مجلس، ص 151 به بعد.
5. محمدعلی فروغی، یادداشت‌های روزانة محمدعلی فروغی و سفر کنفراس صلح پاریس، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، ج 2 )تهران: 

گنجینة پژوهشی ایرج افشار و سخن، 1394(، ص 117 و 118.
6. همان، ص 150.

.Cox to Curzon 14/8/19 BDFPT vol.iv,no.72 :7. همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، به نقل از
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بگذاریم. ان‌شاءالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتاب‌ها خواهند 
نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.1

بدین‌سان با توجه به مخالفت‌های گسترده با قرارداد 1919 که از نظر وثوق الدوله و برخی از مدرن‌گرایان 
برای تقویت ارتش و مدرن‌سازی کشور مهم می‌نمود، و از منظر مردم و ملی‌گرایان و حتی کشورهایی 
چون امریکا و فرانســه ناقض منافع ایران و در اختیار قرار دادن کشور به دست انگلیس تلقی می‌شد،2 
این توافق ملغی اعلام شد و وثوق‌الدوله از صحنه کنار رفت و از این پس شرایط ناپایدار کشور و تزلزل 

کابینه‌ها به سمت و سوی اجرای کودتا برای روی کار آمدن فردی مقتدر پیش رفت.
وثوق‌الدوله پس از شکست قرارداد با اندوه و ناراحتی از ایران خارج شد و بر اثر اتهامات، موقعیت سیاسی 
او در ایران افول کرد و به‌رغم مدتی فعالیت سیاســی در اوایل دورة ســلطنت پهلوی اول، به‌تدریج از 

مناصب حکومتی کنار رفت، ضمن آنکه رشوة دریافتی را به دولت ایران بازگرداند.3
بسیاری از نواندیشان و تحصیلکردگان ایران در زمان شکل‌گیری جنبش مشروطیت و در پی مشروطه 
شدن نظام سلطنت مطلقة پادشاهان قاجاری، به ایجاد دولتی مدرن و مقتدر دل ‌بسته بودند. وثوق‌الدوله نیز 
در زمرة این دسته از نخبگان حکومتی ایران بود. اما آشفتگی سیاسی ایران در دورة مشروطه، وثوق‌ا‌لدوله 
عملگرا را به این نتیجه رساند که برای پرهیز از ایجاد حکومت آنارشی و یا الیگارشی باید به فکر ایجاد 
دولت فعال )مقتدر( و گذر از وضعیت دولت انفعالی مشروطه بود و این مهم در گرو نادیده انگاشتن برخی 
شعارها و اصولی است که مشروطه‌خواهان به صورت آرمانی دسترس‌ناپذیر سرلوحة اندیشه و عمل خود 
قرار داده بودند. وی در مجموعه اصولی که در گزارش خود به مجلس دوم شورای ملی بیان کرده است 
نشــان می‌دهد که از نظر او دولت مقتدر مورد نظر مشــروطه‌خواهان محقق نشده است و چاره‌ای جز 
عملگرایی همراه با واقع‌گرایی در عرصة سیاسی ایران به‌جای آرمانگرایی مشروطه‌خواهانه وجود ندارد. 
و هنگامی که با رسیدن به ریاست‌الوزرایی در پایان جنگ اول جهانی این فرصت برای او فراهم شد، با 
انعقاد قرارداد 1919 در پی ایجاد دولت فعال و مقتدر برآمد. اسناد به‌جای‌مانده بیانگر این است که تلاش 
او برای انعقاد قرارداد 1919 فراتر از رشوه‌گیری معروف او و وزیرانش است و ریشه در عملگرایی سیاسی 
او دارد. گرچه زیر پا نهادن آرمان‌های ملی جامعة ایران برای او جز شکست سیاسی و در نهایت حذف از 

مدار قدرت سیاسی حاصلی به بار نیاورد.

1. دورة ششم مجلس، 29 شهریور 1305، جلسة یازدهم.
2. احمد واردی، زندگی و زمانة محمدعلی فروغی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ )تهران: نامک، 1394(، ص 34.

3. تقی‌زاده، ص 217.
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نتیجه‌گیری
فارغ از نظرات ســتایش‌آمیز و ســرزنش‌بار موافقــان و مخالفان، وثوق‌الدوله مانند هر رجل سیاســی 
دیگر دارای نقاط مثبت و منفی در کارنامة خود اســت. او بنا بر فهم و اســتنباط نظری خود از فحوای 
مشروطه-مشروطة بومی یا ایرانی-و همچنین با تشخیص موقعیت‌های حساس در عرصه‌های مختلف 
نقش‌آفرینی کرد. بنابراین، براساس نوع نگاه اصلاحیِ وی به مشروطه، که خواستار ایجاد دولت فعال و 
رهایی از انفعال و هرج و مرج بود، می‌توان کارنامة او را نوعی مصلحت‌نگری سیاســی و عملگرایی در 
مواقع مختلف تلقی کرد. فشارهای خارجی و شرایط نیمه‌استعماری‌ای که روس و انگلیس ایجاد کرده 
بودند، همزمان با وقوع مهم‌ترین رخدادهای قرن )انقلاب‌های روســیه و جنگ جهانی اول(، او و دیگر 
سیاست‌پیشگان را به اتخاذ مواضعی متمایل می‌کرد که از منظر آنها درست‌ترین رویکرد بود، و از نگاه 
دیگران تعابیری دیگر داشــت. البته منفعت‌طلبی‌های مادی و شخصی وی در جریان رویدادها چهرة او 
را در تاریخ ایران از دیدگاه منتقدین و ایران‌دوستان یکسره منفور ساخته و جایی برای بخشش و تطهیر 

کارنامة او باقی نگذاشته است.

کتابنامه
اتحادیه، منصوره. پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای ملی، تهران: نشر 

سیامک،1381.
افشار، ایرج. اوراق تازه‌یاب مشروطیت، تهران: جاویدان، 1359.

آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام، 1363.
آذری، علی. قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، تهران: صفی‌علیشاه، 1370.

بهار، محمدتقی. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، تهران: امیرکبیر، 1380.
بهار، ملک‌الشعرا. »شرح حال مرحوم وثوق‌الدوله«، یغما، ش 11، شهریور 1336، ص 256.

تقی‌زاده، حسن. زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، 1372. 
تکمیل همایون، ناصر. »قرارداد وثوق‌الدوله و موضع‌گیری دکتر مصدق«، بخارا، ش 99، فروردین و اردیبهشت 1393، 

ص 357-330. 
جلالی نایینی، سیدمحمدرضا. »خدمات سیدضیاء و وثوق‌الدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت 

ارضی«، حافظ، ش 6، س 1383، ص 21-19. 
ـــــــــــــــــ. »نقض عهد وثوق‌الدوله در مورد قرارداد 1919«، حافظ، ش 20، آبان 1384، ص 95-94. 

دورة ششم مجلس، 29 شهریور 1305، جلسة یازدهم.
دولت‌آبادی، محمدعلی. خاطرات سیدعلی محمد دولت‌آبادی، تهران: انتشارات ایران و اسلام و فردوسی، 1362.



182 /  تاریخ ایران: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

دولت‌آبادی، یحیی. حیات یحیی، ج 2، تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، 1371.
رشدیه، شمس‌الدین. »قرارداد وثوق‌الدوله و حوادث مربوط به آن«، خاطرات وحید، ش 40، بهمن 1353، ص 36-25. 

رضاخانی، بهمن. »دربارة قرارداد 1919 و وثوق‌الدوله«، حافظ، ش 81، اردیبهشت 1390، ص 81-80. 
سپهر، مورخ‌الدوله. ایران در جنگ بزرگ، تهران: ادیب، 1362.

شریف کاشانی، محمدمهدی. واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3، تهران: 
نشر تاریخ ایران، 1362.

شوستر، مورگان. اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، به کوشش فرامرز برزگر و اسماعیل رائین، تهران: 
صفی‌علیشاه، 1351.

طباطبایی، سیدضیاءالدین. سیدضیاء عامل کودتا، به کوشش صدرالدین الهی، تهران: فردوس، 1393.
عمادالکتاب، کمیتة مجازات و خاطرات عمادالکتاب، به اهتمام محمدجواد مرادی‌نیا، تهران: اساطیر، 1384.

فرخ، سیدمهدی )معتصم‌السلطنه(. خاطرات سیاسی فرخ، به اهتمام و تحریر پرویز لوشانی، تهران: امیرکبیر، 1347.
فروغی، محمدعلی. یادداشت‌های روزانة محمدعلی فروغی و سفر کنفراس صلح پاریس، به کوشش محمدافشین وفایی 

و پژمان فیروزبخش، ج 2، تهران: گنجینة پژوهشی ایرج افشار و سخن، 1394.
قهرمان‌میرزا، عین‌السلطنه. روزنامة خاطرات، ج 5، تهران: اساطیر، 1377.
کسروی، احمد. تاریخ هجده‌سالة آذربایجان، ج 1، تهران: امیرکبیر، 1356.

ــــــــــــ. تاریخ مشروطة ایران، تهران: امیرکبیر، 1356. 
کلهر، محمد و شهرزاد مقیمی. »زمینه‌های پیدایش دولت مقتدر )1285-1302ش(«، مسکویه، ش 13، تابستان 1389، 

ص 131-146.
کمالی، حبیب‌الله. »تلاش‌های حکومت بالشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوق‌الدوله«، گنجینة اسناد، ش 9، بهار 

1372، ص 55-46. 
کمره‌ای، ســید محمد. روزنامة خاطرات سید محمد کمره‌ای، به کوشش محمدجواد مرادی‌نیا، ج 1، تهران: اساطیر، 

 .1384
لوسوئوز، امیل. کودتای 1299، ترجمة ولی‌الله شادمان، تهران: اساطیر، 1373.

مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. اسناد کمیسیون‌های مجلس دوم، کارتن 14، پرونده 1.
مذاکرات مجلس اول. از 17 شعبان 1324 تا جمادی الاول 1326، تهران: 1325ش. 

مستوفی، عبدالله. شرح زندگانی من، ج 2، تهران: زوار، 1371.
ـــــــــــــ. رسالة ابطال الباطل، تهران: مطبعة اخگر، 1311.

مصدق، محمد. خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، 1365.
ملک‌زاده، مهدی. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: علمی، 1379.

مستشــارالدوله، صادق. خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، مجموعه سوم، به کوشش ایرج افشار، تهران: طلایه، 
 .1367



تأملی بر مشروطه‌خواهی وثوق‌الدوله: گذر از حکومت انفعالی به حکومت فعال در ایران دورة مشروطه  / 183

کرمانی، ناظم‌الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: نشر پیکان، 1376.
واردی، احمد. زندگی و زمانة محمدعلی فروغی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران: نامک، 1394.

هدایت، مهدی قلی‌خان. خاطرات و خطرات، تهران: زوار، 1363.
همایون کاتوزیان، محمدعلی. دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و اســتقرار پهلوی، ترجمة حســن افشار، تهران: 

مرکز، 1379. 
یغمایی، اقبال. »میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله هفدهمین وزیر علوم و معارف ایران«، مجلة آموزش و پرورش، ش 123، 

اردیبهشت 1350، ص 61-56. 
https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles 





بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق 
و اتابکان آذربایجان )541–590ق/1146–1194م(

نوع مقاله: پژوهشی
رضا دریکوندی1/سید ابوالقاسم فروزانی2

چکیده
در بین دودمان‌های اتابکی عصر سلجوقی، اتابکان ایلدگزی آذربایجان و اران )541-622ق/1146-1225م( به دلیل نقش‌آفرینی در تحولات 
سیاسی واپسین دهه‌های حیات سلجوقیان عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. این خاندان از سال 541 تا 556ق/1146 تا1160م در مقام 
حاکمان دست‌نشاندة سلجوقیان عراق مناسبات محدودی با این حکومت برقرار کردند. اما در سال 556ق/1160م موفق شدند شاهزادة تحت 
سرپرستی خویش را به مقام سلطنت برسانند. در این دوره که تا فروپاشی حکومت سلجوقیان عراق در سال 590ق/1194م تداوم داشت، ایلدگزیان 
به‌عنوان »اتابکان سلطان« در متن قدرت قرار گرفتند و بنابراین بر اهمیت و میزان مناسبات آنها با حکومت مرکزی افزوده شد. پژوهش پیش‌رو 
می‌کوشد ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مناسبات سلجوقیان عراق و اتابکان آذربایجان، شیوة اثرگذاری این عوامل را بر روابط طرفین 
به روش تاریخی تحلیل کند. یافته‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون پاسداری اتابکان آذربایجان از کیان سلطنت سلجوقی، خلافت عباسی، راهبرد 
مداخله‌جویانه و توسعه‌طلبانة خوارزمشاهیان، یورش‌های گرجیان به منطقة اران و آذربایجان، و فزون‌خواهی اتابکان آذربایجان و تلاش آنها برای 
قبضة سلطنت سلجوقی تأثیر بسزایی بر شکل‌گیری و جهت‌دهی مناسبات آنها داشت. این عوامل متناسب با ماهیت خویش و فضای کلی حاکم 

بر روابط ایلدگزیان و سلجوقیان عراق، در دو دورة مناسبات آنها، موجب شد روابط آنان از همگرایی به واگرایی تغییر کند. .
واژگان کلیدی: خلافت عباسی، همگرایی و واگرایی، سلجوقیان عراق، عوامل مؤثر، ایلدگزیان.
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The Analytic Study Effective Factors on the Political and Military 
Relationship of Iraqi Seljuk and Eldiguzids (541-590 A.H/1146-
1194 A.G).
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Abstract 
Eldiguzids (541-622 A.H/1146-1225 A.G) was one of the local Atabegs governments in Seljuk 
period which played an important role in political changes of Iraqi Seljuk in its late decades. This 
local government was an obedient of Iraqi Seljuk had some narrow relationship with Iraqi Seljuk 
(541-556 A.H/1146-1160 A.G). This government managed to give sultanate to the prince who was 
under its supervision in 556 A.H/1160 A.G. This period continued until collapse of Iraqi Seljuk in 
590 A.H/1194 while Eldiguzids governed as Atabegs Sultan and their relationship with central 
government became more important and gradually increased. The present study with its historical 
method tends to identify the effective factors behind such a relationship. The findings show that 
the factors such as protection of Eldiguzids from Seljuk, Abbasids Caliphate, the interventionist 
and expansionist strategy of Khwarazmian, invasions Georgian to Aran and Azerbaijan and 
the increasing greeds of Eldiguzids and their attempts to seize the Seljuk monarchy led to the 
formation of relations between Iraqi Seljuk and Eldiguzids. These factors, in accordance with their 
nature and the general atmosphere of the relationship between Iraqi Seljuk and Eldiguzids in two 
periods have caused changes in these relations from the stage of friendship to enmity.
Keywords: Abbasids Caliphate, Friendship and Enmity, Iraqi Seljuk, Effective Factors, Eldiguzid.
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مقدمه
قدرت گرفتن سلجوقیان را نمی‌توان یک رویداد سیاسی صرف تلقی کرد. گرچه بعد از سقوط شاهنشاهی 
ساســانی، نخستین بار سلجوقیان توانستند یکپارچگی سیاسی و ارضی ایران را بازآفرینی کنند، مرسوم 
کردن برخی از سنت‌های اجتماعی ترکان، همچون نهاد اتابکی، این دستاورد آنها را کمرنگ کرد. حضور 
این قوم در ایران و جهان اســام با ورود تعداد زیادی از اقوام غز به قلمرو اسلامی آغاز شد.1 آنان پس 
از تشــکیل حکومت، برخی از آداب و رســوم، تشکیلات و سازمان‌های اجتماعی و دولتی خویش را در 
این سرزمین‌ها مرسوم کردند.2 نهاد اتابکی از جملة این سنت‌ها بود که نخستین بار بعد از شکل‌گیری 
حکومت سلجوقی در ایران رواج یافت.3 به‌ موجب این سنت، سلاطین سلجوقی تربیت فرزندان خود را 
به امیری مجرب، موســوم به اتابک، واگذار می‌کردند. اتابکان در نقش پدر معنوی وظیفه داشتند آنچه 
برای یک حاکم ضروری بود، از جمله هنرهای رزمی و راه و رسم کشورداری،4 را به شاهزادگان آموزش 

دهند تا آنان جامع شایستگی‌های مورد ستایش ترکان شوند.5 
 از نظر سیاسی، یکی از وظایف اتابک نظارت بر مَلکِ و جلوگیری از شورش او در منطقة مخصوص به 
خود بود.6 اما این کارکرد به‌تدریج تغییر یافت. اتابکان با تسلط بر ولایات واگذارشده به شاهزادگان پس 
از مدتی از توان اقتصادی و نظامی ویژه‌ای برخوردار شدند.7 این مسئله به همراه ضعف نهاد سلطنت، که 
پس از مرگ سلطان ملکشــاه اول )465-485ق/1072-1092م( بروز کرد، موجب شد نهاد اتابکی در 
ایجاد و تشدید گرایش‌های مرکزگریز در درون دولت سلجوقی نقش مهمی ایفا کند. این نهاد به‌خصوص 
پس از مرگ سلطان محمد اول )498-511ق/1104-1117م( توسعه یافت و اتابکان به حاکمان واقعی 
ولایات واگذارشــده به ملک‌های سلجوقی تبدیل شدند.8 با توجه به اینکه سلطنت در خاندان سلجوقی 
موروثــی بود، امرا همواره درصدد بودند فردی از این خاندان را روی کار بیاورند که بتوانند به نام او و به 
کام خود حکومت کنند. این نهاد اتابکی بود که چنین شخصی را در اختیار آنها می‌گذاشت. گذشته از این، 

1. Cloude Cahen, “Ghuzz”, Encyclopedia of Islam, vol. 11 (Leiden: 1991), p. 1108.
2. فاروق ســومر، تاریخ غزها )ترکمن‌ها( تاریخ، تشــکیلات طایفه‌ای و حماسه‌ها، ترجمة وهاب ولی )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

1390(، ص 24. 
3. Cloude Cahen, “Atabak”, Encyclopedia of Islam, vol. 1 (Leiden: 1986), p. 731.
4. Andrew Peacock, The great Seljuk Empire (Edinburgh: University press, 2015), p. 93.

5. شهرام یوسفی‌فر، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دورة سلجوقیان )تهران: انتشارات پیام‌نور، 1386(، ص 200. 
6. آن کاترین لمبتون، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمة یعقوب آژند )تهران: امیرکبیر، 1363(، ص 47.

7. سید‌ ابوالقاسم فروزانی، سلجوقیان از آغاز تا فرجام )تهران: سمت، 1393(، ص 5 و 477.
8. Clifford Edmund Bosworth, “The political and Dynastic History of the Iran World (A. D. 1000–1217)”, in The 
Cambridge History of Iran, the Saljuq and Mongol Periods, editet by J. A. Boyle, vol. 5 (Cambridje: University 
Press, 1968), p. 200. 
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تأسیس سلسله‌هایی در ایالات دوردست برای آنها ساده‌تر از تسلط بر خود سلطنت بود.1 
یکی از مهم‌ترین این دودمان‌ها اتابکان آذربایجان بود که در ســال 541ق/1146م توسط شمس‌الدین 
محمد ایلدگز )541-568ق/1146-1172م( در منطقة اران و آذربایجان تأســیس شد. ایلدگز غلامی 
قبچاقی بود که بعد از طی مدارج ترقی مورد توجه ســلطان مســعود قرار گرفت. در نتیجه ســلطان 
مؤمنه‌خاتون، همسر برادر متوفای خود طغرل دوم )526- 529ق/1131-1134م(، را به عقد وی درآورد 
و او را مسئول تربیت ارسلان بن طغرل نمود.2 ایلدگز پس از تسلط بر قلمرو که به وی واگذار شده بود، 
رفتار شایسته‌ای با رعایای این منطقه کرد و بر مشروعیت دولت خویش افزود.3 موقعیت جغرافیایی اقطاع 
ایلدگزیان از دو جهت در پیشــبرد اهداف سیاسی‌شــان مؤثر واقع شد. آنها از یک سو برای دفاع از اران 
در برابر تهاجمات گرجیان سپاه نیرومندی تشکیل دادند4 و از سوی دیگر دور بودن اقطاعشان از کانون 
تحولات سیاسی در عراق موجب ‌شد که کمتر در این منازعات شرکت کنند و توان خویش را برای روز 

موعود نگه دارند.5 
عوامل مؤثر بر مناسبات سلجوقیان عراق و ایلدگزیان و شیوة تأثیرگذای این عوامل بر مناسبات آنها در 
دو دوره قابل بررســی است. در دورة نخست که فاصلة زمانی شکل‌گیری دودمان اتابکان آذربایجان تا 
جلوس ارســان بن طغرل به تخت سلطنت را دربرمی‌گیرد )541-556ق/1146-1160م(، ایلدگزیان 
بیشتر مشــغول تحکیم پایه‌های قدرت خویش در اقطاعشــان بودند. در این دوره، به‌رغم ضعف نهاد 
سلطنت، اتابکان آذربایجان، دست‌کم از لحاظ نظری، هنوز دست‌نشاندة حکومت مرکزی بودند. البته آنها 
پس از تثبیت حکومتشان، به‌منظور افزایش قدرت خویش، گاه در برخی از منازعات سلجوقیان عراق با 
دیگر عناصر سیاسی دخالت و در نتیجه مناسباتی با حکومت مرکزی برقرار می‌کردند. در دورة دوم که 
از جلوس ارسلان‌شاه به تخت سلطنت تا انقراض سلجوقیان عراق ادامه می‌یابد )556-590ق/1146-

1170م(، اتابکان آذربایجان به‌عنوان همه‌کارة سلطنت در کانون تحولات سیاسی قرار گرفتند. بنابراین، 
مناسبات گسترده‌ای میان آنها و سلجوقیان عراق شکل گرفت. 

در پژوهش حاضر تلاش می‌شــود به این ســؤالات پاسخ داده شود که‌ چه عواملی موجب شکل‌گیری 
مناســبات میان سلجوقیان عراق و اتابکان آذربایجان شــد؟ و این عوامل چه تأثیری بر مناسبات آنها 

1. لمبتون، ص 50. 
2. Gulay Ogun Bezer, “Ildeniz Semseddin Ildenizliler Hanedaninin Kurukusu Ve Ilk Hukumdari (1148–1175)”, 
chilt 22 (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, islam ansiklopedisi, 2000), p. 81.

3. محمد بن خاوندشــاه بن محمود )میرخواند(، روضه ‌الصفا فی ســیره ‌الانبیاء و الملوک و الخلفا، تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر، ج 7 )تهران: اساطیر، 
1385(، ص 3598.

4. ملیحه ستارزاده، سلجوقیان )تهران: سمت، 1392(، ص 158.
5. علی ‌بن ناصر ‌بن علی‌ الحسینی، اخبار الدوله ‌السلجوقیه، تصحیح محمد اقبال )بیروت: دارالآفاق ‌الجدیده، 1993م(، ص 128.
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گذاشت؟ فرض ما بر این است که فراوانی و ماهیت این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها در این دو دوره 
متفاوت بود. در دورة نخســت که روابط میان این دو حکومت محدود بود، عوامل مؤثر بر این مناسبات 
نیز کم بودند. همچنین چون اتابکان آذربایجان تعهد چندانی در قبال منافع سلطنت نداشتند، این عوامل 
بیشتر موجب واگرایی در مناسبات آنان می‌شد. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر مناسبات طرفین در این دوره 

خلافت عباسی بود. 
در دورة دوم مناسبات، ایلدگزیان به‌عنوان حامیان سلطنت در کانون حوادث قرار گرفتند. همچنین ایلدگز 
از مادر سلطان ارسلان صاحب دو پسر به نام‌های جهان‌پهلون محمد و قزل‌ارسلان عثمان شد که بعد از 
وی به منصب اتابکی سلاطین عراق رسیدند. بدین ترتیب، اتابکان آذربایجان و سلجوقیان عراق به‌اتفاق 
عهده‌دار ســلطنت شدند و مناسبات آنها وارد مرحلة جدیدی شد. پاسداری ایلدگزیان از کیان سلطنت، 
مداخلات خوارزمشــاهیان، فزون‌خواهی اتابکان آذربایجان و تلاش آنها برای غصب سلطنت به همراه 
تهاجمات گرجیان به آذربایجان و اران از جمله عواملی بودند که موجبات شــکل‌گیری روابط دو طرف 
را فراهم آوردند. در این دوره هرگاه روابط میان ســلجوقیان و ایلدگزیان حسنه بود، منافع مشترک آنها 
ایجاب می‌کرد که در جهت تقویت روابطشان بکوشند، اما زمانی که بینشان اختلافی درمی‌گرفت، اکثر 

این عوامل به ابزاری برای تشدید واگرایی میان دو حکومت مبدل می‌شد. 
در پژوهش‌های متعددی همچون تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهیان،1 سلجوقیان از آغاز تا فرجام، و تاریخ 
تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورة سلجوقیان مختصری از تاریخ دودمانی 
اتابکان آذربایجان و روابط آنها با سلجوقیان عراق بیان شده است. در کتاب دولت اتابکان آذربایجان2 نیز 
مناقشات این خاندان با سلجوقیان عراق که منجر به تسلط ایلدگزیان بر نهاد سلطنت شد، بررسی شده 
است. در پایان‌نام‌ة »مناسبات اتابکان آذربایجان با سلجوقیان عراق، خوارزمشاهیان و خلافت عباسی«3 
صرفاً به چند نمونه از مناسبات سلجوقیان عراق با ایلدگزیان اشاره‌ای کوتاه شده است. تورج تیموری نیز 
در مقاله‌ای با عنوان »روابط سیاسی اتابکان آذربایجان با خلفای عباسی« ضمن بررسی اوضاع سیاسی 
سلاجقة عراق، مناسبات اتابکان آذربایجان با نهاد خلافت را واکاوی کرده است. اما در پژوهش حاضر 
راهبردهای متفاوت نهاد خلافت که به واگرایی یا همگرایی در مناســبات ســلجوقیان عراق و اتابکان 
آذربایجان منجر شد، مورد توجه است. به علاوه، دلایل اتخاذ این راهبردها و راهکارهای نهاد خلافت 
در این زمینه تبیین شــده است. در مقالة »تحولات داخلی گرجستان و حملة گرجیان به آذربایجان در 

1. عباس پرویز، تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهیان )تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران، 1351(.
2. ضیاء بنیادوف، دولت اتابکان آذربایجان، ترجمة علی حسین‌زاده داشقین )تهران: اختر، 1383(.

3. فرزاد استاد، »مناسبات اتابکان آذربایجان با سلجوقیان عراق، خوارزمشاهیان و خلافت عباسی« )پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، 1396(.
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عصر دوم سلجوقی«1 تحولات سیاسی گرجستان و تأثیر آن بر مواجهه با اتابکان آذربایجان بررسی شده 
است. در پژوهش‌های مشابه دیگری همچون »روابط اتابکان آذربایجان و گرجی‌ها در دورة حکمرانی 
اتابک ابوبکر ایلدگزی )607 -587ق/1210-1191م(«2 و »روابط اتابکان آذربایجان با گرجی‌ها در دورة 
شــمس‌الدین ایلدگز«3 مسائلی همچون موقعیت بازرگانی و سوق‌الجیشی قفقاز و تلاش گرجیان برای 
حل بحران‌های داخلی از طریق معطوف نمودن اذهان به مبارزه با اتابکان، از عوامل مؤثر بر مناسبات 
گرجیان با ایلدگزیان معرفی شده‌اند، ولی به نقش حملات گرجیان در مناسبات ایلدگزیان و سلجوقیان 
اشــاره‌ای نشده است. کیهان نیز در پژوهشــی4 روند قدرت‌یابی ایلدگز و چگونگی چیرگی وی بر نهاد 
ســلطنت را مد نظر داشته است. اما در پژوهش حاضر تلاش می‌شود علت این موضوع مشخص شود 
کــه چرا حملات گرجیان به اقطــاع اتابکان آذربایجان در یک برهه به همگرایی و در برهة دیگری به 
واگرایی در مناسبات ایلدگزیان و سلجوقیان عراق انجامید. در واقع، نوآوری پژوهش پیش‌رو در این است 
که نگارندگان ابتدا عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مناسبات ایلدگزیان و سلجوقیان عراق را بررسی کرده‌ و 

سپس به شیوة تأثیرگذاری این عوامل بر روابط میان آن دو پرداخته‌اند. 

عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق و اتابکان آذربایجان
پاسداری اتابکان آذربایجان از سلطنت سلجوقی

اتابکان آذربایجان تا برهه‌ای به شیوه‌های مختلف از کیان سلطنت در برابر مخالفان آن دفاع ‌می‌کردند. 
این مؤلفه که در برخی مواقع با همراهی ســاطین ســلجوقی انجام می‌گرفت، موجب همگرایی در 
مناسبات طرفین می‌شد. در دورة اول مناسبات آنها، به دلیل آنکه ایلدگزیان بیشتر تلاش خود را صرف 
تثبیت پایه‌های قدرت خویش در اقطاعشان می‌کردند و از جانب دیگر شاهزادة تحت سرپرستی آنها هنوز 
به ســلطنت نرسیده بود، این مؤلفه نقش کمتری در مناسبات طرفین داشت. البته در این دوره مادامی 
که ایلدگزیان علیه منافع حکومت مرکزی عمل نمی‌کردند، پاسدار سلطنت محسوب می‌شدند. اما تنها 
تلاش علنی آنها در این زمینه همکاری با سلطان مسعود برای سرکوب مخالفان سلطنت بود. فشار امرای 
نظامی بر سلجوقیان عراق در دورة سلطنت مسعود غیر قابل‌ تحمل شده بود.5 در چنین شرایطی، تنها 
1. ناصر صدقی و محمد عزیزنژاد، »تحولات داخلی گرجستان و حملة گرجیان به آذربایجان در عصر دوم سلجوقی )515-622 ه.‌ق(«، تاریخ اسلام و ایران، 

س 23، ش 20، )زمستان 1392(، ص 107-87.
2. محمد عزیزنژاد و علیرضا کریمی، »روابط اتابکان آذربایجان و گرجی‌ها در دورة حکمرانی اتابک ابوبکر ایلدگزی )607-587ق/1210-1191م(«، تاریخ 

روابط خارجی، س 16، 63 )تابستان 1394(.
3. هوشــنگ خســروبیگی، محمد عزیزنژاد و میرصمد موسوی، »روابط اتابکان آذربایجان و گرجی‌ها در دورة شمس‌الدین ایلدگز«، تاریخنامة ایران بعد از 

اسلام، س 3، ش 5 )پاییز و زمستان 1391(.
4. Huseyin Kayhan, “Azerbaycan Atabeyli Ginin Kurulusu Ve Atabey Ildeniz”, Turkiat mecmuasi, N 28 (2018). 
5. Ibid, p. 46.
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راهکار سلطان برای مهار قدرت روزافزون امرا و تثبیت سلطنت خود، تفرقه‌افکنی در بین آنها بود.1 اتحاد 
عبدالرحمن طغایرک، عباس و بزابه بر ضد مسعود در سال 541ق/1146م نمونه‌ای از زیاده‌خواهی‌های 
امرا بود که خطرات جدی را متوجه کیان سلطنت می‌کرد. مسعود با همکاری ایلدگز ابتدا عبدالرحمن و 
عباس را با اتخاذ تدابیر خاصی از میان برداشت،2 سپس به کمک سپاه اتابکان آذربایجان بزابه را نیز به 

قتل رساند.3 
 نقش این مؤلفه در دورة دوم مناســبات دو حکومت بســیار پررنگ‌تر شد. پس از آغاز سلطنت ارسلان

)556 -571ق/1161-1175م( کارشکنی‌های زیادی علیه وی صورت گرفت. محوریت ایلدگز در ادارة 
امور دشمنی برخی از امرا به سرکردگی امیر اینانج، حاکم ری، را به همراه داشت. ایلدگز تلاش کرد با 
انعقاد پیوندی زناشویی وی را از ادامة دشمنی با سلطنت بازدارد. بر این اساس، در سال 556ق/1161م 
دختر اینانج به نکاح پهلوان‌محمد پســر ایلدگز درآمد. اینانج گرچه نســبت به سلطان سوگند وفاداری 
خورده بود، در همین ســال با هدف خلع ارسلان‌شــاه با اتابکان سلغری فارس متحد شد. اما این اتحاد 
در همین ســال به دست ایلدگز درهم شکسته شد.4 همزمان سلطان ارسلان ضمن غارت دارایی‌های 
اینانج در شهر ری، بخشی از اقطاعات وی همچون گلپایگان و ساوه را از کنترل او خارج کرد.5 در سال 
561ق/1165م هنگامی که با خواستة اینانج برای واگذاری مجدد این اقطاعات موافقت نشد، وی مجدداً 
طغیان کرد و در شرایطی که تحت تعقیب ایلدگز قرار داشت، به علاءالدوله شرف‌الملک حسن باوندی 

)560-568ق/1164-1172م( حکمران طبرستان پناهنده شد. 
اینانج می‌خواست با وســاطت باوندیان اقطاعات سابق خویش را به دست آورد، اما چون میانجی‌گری 
علاءالدوله اثری نبخشید،6 از ایل‌ارسلان خوارزمشاه )551-567ق/6115-1171م( درخواست کمک کرد 
و به پشتوانة سپاه نیرومند و اموال فراوانی که خوارزمشاه در اختیارش قرار داد،7 در سال 561ق/1165م 
حمل‌ة گســترده‌ای به قلمرو سلجوقیان تدارک دید، اما جز غارت برخی از نواحی توفیقی کسب نکرد و 
در شرایطی که تحت تعقیب سپاه مشترک سلجوقیان و ایلدگزیان بود، مجبور به فرار شد. با این حال، 
در همین ســال با پشتیبانی مجدد باوندیان موفق شد ســپاه سلجوقی به فرماندهی سلطان ارسلان و 

1. Peacock, p. 97.
2. رشــیدالدین فضل‌الله همدانی، جامع ‌التواریخ )تاریخ آل‌سلجوق(، تصحیح محمد روشــن )تهران: مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب، 1386(، ص 82 و 

 .88-87
3. ظهیرالدین نیشابوری، سلجوقنامه به همراه ذیل سلوقنامه )تهران: کلالة خاور، 1332(، ص 58 و 64-63. 
4. عزالدین ابی‌الحسن علی بن الاثیر، الکامل فی ‌التاریخ، ج 11 ) بیروت: دارالصاد، 1386ق(، ص 271-268.

5. عمادالدین محمد بن محمد البنداری الاصفهانی، تاریخ دوله آل‌ سلجوق، چ 3 )بیروت: دارالآفاق ‌الجدیده، 1400ق(، ص 273.
6. همدانی، ص 115-114.

7. الحسینی، ص 148-147.
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پهلوان‌محمد بن ایلدگز را شکست دهد.1 گویا در همین تاریخ به موجب پیمانی ری دوباره به اینانج واگذار 
شــد، زیرا ابن ‌اثیر دلیل حملة ایلدگز به ری، در سال 563ق/1167م، را نقض عهدنامة صلحی می‌داند 
که دو ســال پیش میان او و اینانج منعقد شده بود. ایلدگز پس از محاصرة ری، برای نجات سلطنت از 

کارشکنی‌های متعدد اینانج، وی را با کمک گروهی از غلامانش از میان برداشت. 
اتابکان احمدیلی مراغه از دیگر مخالفان سلطنت بودند که با اهتمام ایلدگزیان از مواضع خویش عقب 
نشستند. ارسلان‌آبه بن آقســنقر )528-570ق/1133-1174م( در نخستین مخالفت علنی خویش با 
سلطنت در سال 556ق پنج هزار سوار برای کمک به اینانج به ساوه فرستاد. ایلدگز با شکست دادن این 
ســپاه، ارسلان‌آبه را به بیعت با سلطان فراخواند، اما وی به دستور اتابک اعتنایی نکرد. بنابراین، ایلدگز 
سپاهی به فرماندهی پسرش به مقابله با ارسلان‌آبه فرستاد. ارسلان‌آبه سپاه سلجوقی را در کرانة سپیدرود 
شکست داد، سپس در سال 563ق/1167م تلاش کرد فرزند2 سلطان محمد را که تحت سرپرستی‌اش 
قرار داشت به سلطنت بگمارد، اما با شکستی که از سپاه ایلدگز خورد، از مواضع خویش عقب نشست. 3 
دیگر حمایت مهم اتابکان آذربایجان از نهاد ســلطنت مقابلة آنها با اقدامات زیاده‌خواهانة سلغریان بود. 
اتابک سنقر بن مودود )543-556ق/1148-1160م( در سال 556ق/1148م شاهزاده محمود بن ملکشاه 
را به‌عنوان سلطان معرفی کرد.4 به‌رغم توفیقات اولیة سلغریان و شکست‌های جزئی که به سپاه مشترک 
ســلجوقیان و ایلدگزیان وارد آمد، ایلدگز موفق شد در نبرد مهمی که در همین سال در صحرای ساوه 
رخ داد، سپاه سلغری را شکست دهد.5 بعد از این رخداد، سنقر که از حضور در دربار سلطان بیمناک بود، 
به درخواست ایلدگز برای بیعت با ارسلان وقعی ننهاد. مرگ سنقر در همین سال6 موجب عقب‌نشینی 
سلغریان از مواضع پیشینشان شد. اتابک زنگی، برادر و جانشین سنقر، در سال 560ق/1164م به حضور 
سلطان رسید و به وی اظهار وفاداری نمود. سپس به‌عنوان خراجگزار سلجوقیان حاکمیت وی بر فارس 
تمدید شد.7 با اهتمام اتابکان آذربایجان، اتابکان زنگی موصل نیز به اطاعت از سلجوقیان عراق گردن 

نهادند.8 

1. همدانی، ص 117-115.
2. منابع بدون اشاره به نام این فرزند می‌گویند سلطان محمد که می‌دانست سپاهیان از جانشینی طفل صغیرش حمایت نمی‌کنند، در هنگام مرگ او را به 
امانت به آقسنقر سپرد. بنگرید به: عمادالدین علی بن ابی ‌الفداء، المختصر فی اخبار البشر، تحقیق محمد عزب، یحیی سید حسین و حسین مونس، ج 3 
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ایلدگز در برابر تهدیدات کوچک‌تر نیز به‌خوبی از منافع ســلطنت دفاع ‌کرد. وی اصرارهای مکرر اتابک 
شمله، حکمران خوزســتان، مبنی بر واگذاری نهاوند را نپذیرفت، تهاجمات برخی از گروه‌های مهاجم 
ترکمان به دینور و همدان را خنثی کرد1 و با همکاری ســلطان ارســان علیه اسماعیلیان الموت که 
توانسته بودند در اطراف شهر قزوین استحکامات نظامی برآورند، عملیات‌ نظامی موفقی تدارک دید. در 
نتیجة همکاری‌های اتابک و ســلطان »امرای اطراف سر بر خط بندگی نهادند و رعایا در سایه عدل و 

عاطفت بیاسودند.«2 
پس از مرگ ایلدگز در ســال 568ق/1172م، فرزندش پهلوان‌محمد )568-582ق/1172-1186م( که 
اینک به منصب اتابکی ســلطان ارسلان رســیده بود، راه او را ادامه داد. پهلوان در نخستین اقدام با قتل 
اتابک شــمله به تجاوزات وی به قلمرو ســلجوقیان عراق خاتمه داد. همچنین از سلطنت طغرل سوم 
)571-590ق/1174-1194م( در برابر مدعیان جدید قدرت دفاع کرد. وی با اتخاذ تدابیری ویژه و فشار 
آوردن بر متحدان شاهزاده محمد، فرزند طغرل دوم، تلاش او برای کسب سلطنت را ناکام گذاشت.3 در 
پی مخالفت اتابک فلک‌الدین )570-584ق/1174-1188م( با سلطان طغرل، در سال 570ق/1174م، 
پهلوان با تدارک یک لشکرکشی موفقیت‌آمیز، توانست ضمن تحمیل برتری خویش به احمدیلیان، تبریز 
را تصرف و قلمرو آنها را به مراغه محدود کند.4 همچنین بعد از آنکه روابط سلجوقیان و سلغریان در دورة 
اتابک تکله )570-590ق/1174-1193م( تیره شــد و »با ملوک عراق او را خصومت افتاد«،5 »چند بار 
به نفس نفیس خود بدان صوب حرکت فرموذ.«6 نخســتین بار در سال 575ق/1179م از غیبت اتابک 
تکله استفاده کرد و »به دارالملک شیراز آمد و اهلش را قتل و اموالش را غارت کرده عود نمود.«7 در سال 
581ق/1185م نیز موفق شد ضمن شکست سپاه بزرگ سلغری که آمادة حمله به قلمرو سلجوقیان عراق 
بود، تکله را وادار به تبعیت از حکومت مرکزی نماید.8 پهلوان در اقدامی هوشمندانه با تقاضای صلاح‌الدین 
ایوبی برای سرکوب اسماعیلیان الموت در همین سال مخالفت کرد و بدین ترتیب مانع از مداخلات خارجی 
در امور حکومت سلجوقیان عراق شد.9 تأثیرگذاری این مؤلفه بر مناسبات طرفین با مرگ پهلوان در سال 

582ق/1186م و ایجاد دشمنی شدید میان ایلدگزیان و سلجوقیان عراق به پایان رسید.
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2. محمد راوندی، راحه‌ الصدور و آیه ‌السرور، به کوشش محمد اقبال، تصحیح مجتبی مینوی )تهران: امیرکبیر، 1333(، ص 4 و 286 و 289.
3. الحسینی، ص 170-169.

4. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 423.
5. عثمان بن محمد جوزجانی، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، ج 1 )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 271.
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7. میرزاحسن حسینی ‌فسائی، فارسنامة ناصری، تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، ج 2 )تهران: امیرکبیر، 1367(، ص 250.
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فزون‌خواهی و سلطنت‌طلبی اتابکان آذربایجان 
اقدامات اتابکان آذربایجان در دفاع از کیان ســلطنت با محدود کردن اختیارات سلاطین عراق و افزایش 
توان خویش همراه بود. این مسئله زنجیره‌ای از کنش ‌و‌ واکنش‌های مختلف را در میان طرفین به دنبال 
داشت که به‌تدریج شدت یافت، تا اینکه به مرحلة بحران رسید. در دورة نخستِ مناسبات دو حکومت این 
مؤلفه نقش محدودی داشت. تلاش ایلدگز برای خلع سلطان محمد دوم )548-554ق/1153-1159م(، 
شــاخص‌ترین اقدام ایلدگزیان برضد سلطنت محسوب می‌شود. محمد در آغاز سلطنت خویش برخلاف 
پیمانی که با یکی از امرای بزرگ دربار موسوم به خاصبک منعقد کرده بود، به تحریک رقبای خاصبک وی 
را به قتل رساند. سپس به‌منظور بازداشتن ایلدگز از هرگونه نافرمانی سر خاصبک را نزد وی فرستاد. ایلدگز 
با نکوهش اقدام ناجوانمردانة سلطان، به کمک گروهی از امرا، سلیمان‌شاه بن محمد )555-556ق/1159-

1160م( را به سلطنت گماشت. سلیمان‌شاه که با رفتارهای ناشایست خود موجبات نارضایتی امرا را فراهم 
کرده بود،1 پس از مدتی به دلیل شنیدن شایعة دستگیری خویش توسط امرا به مازندران گریخت.2

 به‌رغــم نگرانی فراوان ایلدگز از بازگشــت محمد به قدرت و دلخوری ســلطان از این اقدام اتابکان 
آذربایجان، محمد با تساهل از خطای ایلدگز گذشت و با وی عهدنامة صلح منعقد کرد.3 از آنجا که پس 
از جلوس ارسلان‌شاه به تخت سلطنت، ایلدگزیان زمام امور سلطنت را به دست گرفتند، این عامل نقش 
بیشتری در واگرایی مناسبات طرفین گذاشــت. اگرچه ایلدگز لقب »مطواع‌ترین بندگان« آل‌ سلجوق 
را یدک می‌کشــید،4 اقدامات وی زمینة چیرگی اتابکان آذربایجان بر مقدرات نهاد ســلطنت را فراهم 
آورد. ایلدگز فرزندان و امرای طرفدار خویش را در مناصب ســلطانی برگماشت، به‌گونه‌ای که ارسلان 
فقط در ظاهر شــاه بود و این او بود که اختیار تمام امور را در دست داشت.5 اگرچه ایلدگز بر سکه‌های 
خود اصطلاح »ســلطان‌المعظم« را برای ارسلان به کار می‌برد، لقب »ملک‌الاعظم«6 را که معمولًا به 
شــاهزادگان سلجوقی7 تعلق داشــت بر خود نهاد که بیانگر نقش مساوی یا بیشتر ایلدگز در ادارة امور 
سلطنت بود.8 بر این اساس، این روایت که ارسلان را پادشاهی صبور معرفی می‌کند که »از غایت علو 

1. البنداری ‌الاصفهانی، ص 214-213.
2. همدانی، ص 99.

3. البنداری ‌الاصفهانی، ص 224.
4. راوندی، ص 223.

5. الحسینی، ص 143 و 167-166.
6. سید جمال ترابی ‌طباطبائی، سکه‌های شاهان اسلامی ایران )بی‌جا: بی‌نا، 1350(، ص 54. 

7. مشهورترین دارندة این لقب سنجر بود که در دورة امارتش بر خراسان )490-513ق/1096-1119م( لقب ملک داشت )بنگرید به: رشیدالدین فضل‌الله 
همدانی، جامع ‌التواریخ )تاریخ ایران و اســام(، تصحیح محمد روشــن، ج 2 )تهران: مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب، 1392(، ص 1495(. البته یکی از 
امرای بزرگ ســنجر موســوم به مؤید آی‌ابه نیز لقب ملک داشت. مؤید بعد از مرگ سنجر در سال 552ق بر قومس، نیشابور، طوس و نسا مسلط شد )ابن 

‌الاثیر، ج 11، ص 293(.
8. پرستو قاسمی اندرود، »سکه‌های اتابکان آذربایجان مکشوفه در استان زنجان«، پیام بهارستان، س 6، ش 11 )بهار و تابستان 1388(، ص 114.
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همت به تحقیق جمع و خرج ممالک التفاتی نمی‌فرمود«1 نادرست است و کناره‌گیری وی از ادارة امور 
را باید ناشی از تحکمات ایلدگز دانست. حسینی می‌گوید سلطان در موارد بسیاری از خودکامگی ایلدگز 
ناراحت می‌شد، ولی توان آن را نداشت که در این باره با او سخن بگوید. وقتی هم که این موضوع را با 
مادر خویش در میان گذاشت، مادرش با بیان خدماتی که ایلدگز در راه اعتلای سلطنت وی انجام داده 
است، او را از هرگونه مخالفت با اتابک برحذر ‌داشت.2 اگرچه این خاتون که کرمانی او را »دایة سلطنت« 
می‌نامد، نقش مهمی در جلوگیری از بروز تنش جدی میان سلطان و اتابک داشت،3 ارسلان تلاش کرد 
برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های ایلدگزیان، از طریق ایجاد ارتباط با مؤید آی‌ابه متحد جدیدی پیدا کند4. 
با مرگ ایلدگز و همســرش در سال 568ق/1172م و آغاز اتابکی پهلوان‌محمد زیاده‌خواهی ایلدگزیان 
تشــدید شد. محمد اگرچه نام ارسلان و جانشین وی طغرل سوم را بر سکه‌های خویش حک می‌کرد، 
در اقدامی بی‌سابقه به خود لقب »السلطان‌المعظم اتابک اعظم« داد.5 وی صراحتاً از ارسلان درخواست 
کرد به لقب فرمانروا اکتفا کند و در ادارة امور مداخله نکند.6 اما ارسلان که به تبعیت از اتابکان آذربایجان 
رغبت چندانی نداشت، با مغتنم شمردن مرگ ایلدگز، علناً به نافرمانی از جانشین وی پرداخت.7 گذشته 
از این، برخی از امرا که مخالف چیرگی ایلدگزیان بر مقدرات ســلطنت بودند، در سلطان می‌دمیدند که 
تنها در صورتی ســلطنتش استوار خواهد شد که اتابکان آذربایجان را از میان بردارد. ارسلان با حمایت 
امرا درصدد این کار برآمد، اما بیماری8 و ســپس مرگ مشکوک وی مانع از برآورده شدن خواسته‌اش 
شــد.9 گزارش‌ها نشان می‌دهد سلطان با توطئة پهلوان‌محمد مسموم شد.10 پهلوان با حذف ارسلان و 
گماشتن فرزند هفت‌سالة وی به مقام سلطنت11 نفوذ خود بر نهاد سلطنت را کامل کرد، چنانکه در شهرها 
خطبة سلطنت به نام طغرل خوانده می‌شد، ولی عملًا او هیچ اختیاری نداشت.12 با این حال، پهلوان‌محمد 
که ادامة این وضعیت را به صلاح آیندة مناســبات طرفین نمی‌دید، برادر و جانشــین خود، قزل‌ارسلان 

1. غیاث‌الدین بن همام‌الدین الحسینی خواندمیر، حبیب ‌السیر، مقدمة جلال‌الدین همائی، زیر نظر محمود دبیرسیاقی، ج 2 )تهران: کتابفروشی خیام، 1333(، 
ص 530.
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4. ابن ‌الاثیر، ج 11، 293-292.
5. قاسمی ‌اندرود، ص 56-54.

6. البنداری ‌الاصفهانی، ص 275.
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p. 944.
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9. مرگ وی در نیمة ربیع‌الآخر سال 571ق/1175م درنتیجه تحمل اندوه ناشی از مرگ مادرش بیان شده است. بنگرید به: میرخواند، ج 6، ص 3254. 

10. میرخواند، ج 6، ص 3254؛ البنداری ‌الاصفهانی، ص 275.
11. میرخواند، ج 6، ص 3258 و ج 7، ص 3254.

12. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 526-525.
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عثمان )582-587ق/1186-1191م(، را به فرمانبرداری از طغرل سفارش نمود.1 ولی طولی نکشید که 
مناسبات قزل‌ارسلان و طغرل نیز جنبة خصمانه به خود گرفت. هرچند منابع تلاش می‌کنند ریشة بروز 
این اختلافات را به »جماعت فتانان و بدگویان عراق« نسبت دهند،2 دلیل آن را می‌بایست در قدرت‌طلبی 

قزل‌ارسلان و اقدامات پیشین اتابکان آذربایجان جست‌وجو کرد. 
قزل‌ارسلان می‌کوشید در قبال نهاد سلطنت همان راهبرد نیاکانش را ادامه دهد،3 اما طغرل که اینک به سن 
بلوغ رسیده بود، درصدد احیای مقام سلطنت برآمد. وی برای تحقق این راهبرد4 در سال 583ق/1187م 
کنترل بیشتر شهرهای عراق را به دست گرفت. بعد از آن دو طرف به‌منظور پیروزی بر یکدیگر درصدد 
یافتن متحدانی برآمدند. قزل‌ارسلان موفق شد حمایت خلیفه الناصر )575-622ق/1179-1225م( را 
جلب کند،5 اما درخواست کمک طغرل از صلاح‌الدین ایوبی )569-589ق/1173-1193م( میانجی‌گری 
بی‌سرانجام ایوبیان را به همراه داشت.6 طغرل توانست سپاه نخست خلیفه را به دلیل ناهماهنگی میان 
ســپاه او و قزل‌ارسلان درهم شــکند،7 اما در برابر سپاه تجدید سازمان‌یافتة خلیفه مجبور شد پایتخت 
را بــه مقصد آذربایجــان ترک کند.8 در جریان درگیری‌های متعددی که در فاصلة ســال‌های 584 تا 
587ق/1188 تــا 1191م میان آنها صورت گرفت، دو طــرف در تعقیب‌و‌گریز یکدیگر بین همدان و 
آذربایجان در رفت‌وآمد بودند، چنانکه »اتابک را رفتن همان بوذ و سلطان را آمذن همان و این مسئله 
دَوِّر شــذ«9 تا اینکه طغرل به دلیل خیانت برخی از امرای سپاهش به اسارت اتابک درآمد. قزل‌ارسلان 
قصد داشت با گماشتن شاهزاده‌ای دست‌نشانده، سنجر بن سلیمان‌شاه، به روال سابق عمل کند، اما با 

تحریک نهاد خلافت خود را سلطان نامید.10 
قزل‌ارســان در ســکه‌ای که گویا در همین تاریخ ضرب کرد، نام سلجوقیان را حذف کرد و به خود لقب 
»ســلطان القاهر شهنشاه ایران قزل‌ارســان« داد.11 با این حال، سلطنت مستعجل وی بیش از یک روز 

1. الحسینی، ص 173.
2. همدانی، ص 125.

3. قاضی احمد غفاری ‌قزوینی، تاریخ جهان‌آرا، مقابلة علامه قزوینی )تهران: کتابفروشی حافظ، 1343(، ص 125.
4. البنداری ‌الاصفهانی، ص 375.

5. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 560.
6. جمال‌الدین محمد بن سالم بن واصل، مفرج ‌الکروب فی اخبار بنی ایوب، تصحیح جمال‌الدین شیال، ترجمة پرویز اتابکی، ج 2 )تهران: علمی فرهنگی، 

1383(، ص 365.
7. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 560 و ج 12، ص 25.

8. الحسینی، ص 178.
9. راوندی، ص 348.

10. خواندمیر، ج 2، ص 534.
11. ترابی‌ طباطبائی، ص 58.
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دوام نیاورد و در همان شبی که قرار بود صبحش به تخت سلطنت بنشیند، به قتل رسید.1 برخی از منابع 
گروه‌هایی همچون فداییان اسماعیلی و امرای نظامی را عامل قتل اتابک معرفی کرده‌اند.2 اما حسینی این 
حادثه را توطئة اینانج‌خاتون و پسرانش می‌داند و دلیل این اقدام آنان را غلام‌بارگی قزل‌ارسلان و بی‌توجهی 
وی به خاتون ذکر می‌کند.3 با توجه به نزاع قدرت در میان جانشینان پهلوان‌محمد،4 در اینکه اینانج‌خاتون 
عامل قتل اتابک بوده است، تردیدی وجود ندارد. اما می‌بایست انگیزة اصلی وی را تصاحب قدرت دانست.5 
پس از این حادثه ابوبکر )587-607ق/1191-1210م( بر آذربایجان مسلط شد و اینانج‌خاتون و پسرانش 
نیز در ظاهر مالک عراق شــدند.6 انتظار می‌رفت، با توجه به اسارت طغرل، حاکمیت فرزندان خاتون بر 
عراق پایدار بماند. اما با آزاد شــدن ســلطان منازعات ســابق تداوم یافت. اینانج‌خاتون که بعد از مرگ 
پهلوان به امیرالامرایی فرزندش قانع بود،7 بعد از سنت‌شــکنی قزل‌ارسلان در تصاحب عنوان سلطنت، 
دامنة انتظاراتش بالا رفته و خواســتار مقام شاهی برای فرزندان خویش بود.8 اما در نبردی که در سال 
588ق/1192م در اطراف قزوین میان طغرل و فرزندان خاتون رخ داد، ســلطان پیروز شــد. بعد از این 
رخداد، اینانج‌خاتون با ارسال نامه‌ای متملقانه‌، ریاکارانه، از مخالفان سلطنت برائت جست و اظهار داشت 
در صورت تمایل سلطان، حاضر است به نکاح وی در‌آید.9 سلطان برای زدودن کدورت‌ها به این پیوند 
رضایت داد. به‌رغم حسن‌نیت طغرل و اهتمام وی برای کاهش تنش‌ها،10 هدف خاتونِ مکار از نزدیکی 
به سلطان به قتل رساندن وی بود. چنانکه در پوشش همسر سلطان، از یک سو به‌منظور یافتن پشتیبانی 
نیرومند، باب مکاتبه با تکش خوارزمشــاه )567-596ق/1171-1199م( را گشود11 و از سوی دیگر با 
همکاری قتلغ‌اینانج درصدد مسموم کردن سلطان برآمد. اما توطئة آنان افشا شد و به قتل خاتون و زندانی 

1. غفاری‌ قزوینی، ص 125.
2. میرخواند، ج 6، ص 3260؛ عبدالله بن عمر بیضاوی، نظام ‌التواریخ، تصحیح هاشم محدث )تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 1382(، ص 114.

3. الحسینی، ص 182-180.
4. وراث ذکور پهلوان چهار تن بودند. قتلغ‌اینانج محمود و عمر از همسر اصلی پهلوان، اینانج‌خاتون، زاده شدند و ابوبکر و ازبک کنیززاده بودند. پهلوان در 
زمان حیات خویش ابوبکر را تحت سرپرســتی قزل‌ارســان به حکومت آذربایجان گماشت، همدان را به ازبک بخشید و بقیة عراق را به قتلغ‌اینانج و عمر 
واگذار کرد )الحسینی، ص 172-173(. بعد از مرگ پهلوان، اینانج‌خاتون کوشید قتلغ‌اینانج را به منصب اتابکی طغرل بگمارد، اما در رقابت با قزل‌ارسلان 
ناکام ماند )خواندمیر، ج 2، ص 558(. اینانج‌خاتون که شاهد سهم اندک پسرانش از میراث پهلوان بود، برخی از امرا را به حمایت از آنان فراخواند، اما در این 
راه نیز توفیقی به دست نیاورد. این اختلاف بعد از مرگ قزل‌ارسلان میان وارثان پهلوان‌محمد نیز ادامه یافت. قتلغ‌اینانج و عمر بعد از شکست از ابوبکر )در 

سال 588ق( به هم‌پیمانی با گرجیان برضد وی روی آوردند )الحسینی، ص 174 و 188-184(.
5. ابن ‌اسفندیار، ج 2، ص 154-153.

6. راوندی، ص 363.
7. میرخواند، ج 7، ص 3602.

8. راوندی، ص 363.
9. الحسینی، ص 185-182.
10. خواندمیر، ج 2، ص 536.

11. ابن ‌اسفندیار، ج 2، ص 157.
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شــدن فرزندش انجامید. طغرل، در اقدامی نادرست، بنا به شفاعت ارکانِ دولت قتلغ‌اینانج را آزاد کرد،1 
اما این انعطاف مانع کینه‌ورزی و زیاده‌خواهی ایلدگزیان نشد. قتلغ‌اینانج که تا پیش از این داعیة قدرت 
داشــت، اکنون در مقام خونخواهی از مادرش نیز برآمده بود. وی در دو مرحله از خوارزمشاهیان کمک 
طلبید. با وجود فرار در مقابل سپاه خوارزمشاه، در سال 588ق/1192م، تکش موفق به تصرف ری شد. 
سپس براساس عهدنامه‌ای که با طغرل منعقد کرد، حاکمیت او بر شهر ری به رسمیت شناخته شد. اقدام 
طغرل در حمله به ری و اخراج گماشتگان تکش موجب شد قتلغ‌اینانج با بهره‌گیری از این اوضاع برای 
دومین بار خوارزمیان را به مقابله با سلجوقیان فراخواند. بنابراین، تکش در سال 590ق/1194م بار دیگر 
به ری حمله کرد و بعد از پیوستن قتلغ‌اینانج به وی، طغرل را شکست داد و بر سراسر قلمرو سلجوقیان 

مسلط شد.2 

خلافت عباسی 
سلطة سلجوقیان تا مدت‌ها خیزش سنی‌مذهبانی تلقی می‌شد که هدفشان تجدید قدرت خلفای عباسی، 
براندازی حکومت‌های شیعی‌مذهب و ترویج تسنن است. با این حال، روابط سلجوقیان و خلفای عباسی 
هیچ گاه مطلوب نبود.3 یک دهه پیش از ظهور ایلدگزیان، نهاد خلافت تلاش‌های گسترده‌ای را برای 
بازیابی توان دنیوی خویش آغاز کرده بود.4 نقش‌آفرینی در مناســبات ایلدگزیان و سلجوقیان عراق نیز 
از جمله اقدامات خلفا برای تحقق این راهبرد بود. در واقع، از این تاریخ تغییر بزرگی در روابط سلطنت 
و خلافت روی داد و اتابکان آذربایجان جایگزین سلاطین سلجوقی در روابط با خلفای عباسی شدند.5 

در دورة اول مناسبات ایلدگزیان و سلجوقیان، خلافت به دو شیوه از توان نظامی اتابکان برضد سلجوقیان 
بهره‌برداری می‌کرد. در شیوة نخست شرایط را برای حمایت ایلدگز از مدعیان سلطنت فراهم می‌نمود. 
به دنبال تلاش سلیمان‌شــاه برای کسب سلطنت عراق، خلیفه المقتفی‌لامرالله6 )555-530ق/1136-

1160م( به نام سلیمان‌شــاه خطبه خواند. ســپس به موجب پیمانی قرار بر آن شــد که بعد از جلوس 

1. میرخواند، ج 7، ص 3604.
2. ابن ‌الاثیر، ج 12، ص 109-106.

3. David Durand Guedy, “New Trends in The Political History of Iran Under the Great Saljuqs (11th–12th 
Centuries)”, History Compass, N 13 (2015). p. 323.

4. ابوالفرج اهرون بن عبری، تاریخ مختصر الدول، ترجمة محمدعلی تاج و حشمت‌الله ریاضی )تهران: اطلاعات، 1364(، ص 274؛ محمد بن علی بن طباطبا 
بن طقطقی، تاریخ فخری، ترجمة محمدوحید گلپایگانی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1350(، ص 409-407.

5. تورج تیموری، »روابط سیاسی اتابکان آذربایجان با خلفای عباسی«، تاریخ ایران، ش 18 )تابستان و پاییز 1394(، ص 53.
6. المقتفی در پی احیای توان دنیوی نهاد خلافت، با صرف اموال فراوان، سخن‌چینانی را به همة سرزمین‌های اسلامی فرستاد تا هیچ خبری از وی پنهان 
نماند )ابوالعباس قلقشــندی، مآثر الأنافه فی معالم الخلافه، تحقیق عبدالســتار احمد زاج، ج 2 )بیروت: عالم‌الکتب، بی‌تا(، ص 37(. این خلیفه بعد از مرگ 
سلطان سنجر در سال 552ق خطبة سلجوقیان را قطع کرد و به حاکمان شام و جزیره نیز دستورات مشابهی در این مورد صادر کرد )شمس‌الدین احمد بن 

خلکان، وفیات ‌الاعیان و انباء ابناء الزمان، حققه احسان عباس، ج 2 )بیروت: دارصاد، بی‌تا(، ص 428(.
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سلیمان‌شاه به تخت سلطنت، عراق به خلیفه واگذار شود و سلیمان‌شاه صرفاً مالک مناطقی گردد که در 
خراسان به تصرف وی درمی‌آید.1 خلیفه با این تدبیر زیرکانه قصد داشت هم سلجوقیان عراق را براندازد و 
هم سلیمان‌شاه را در مقابل سلطان سنجر قرار دهد. براساس همین رویکرد ضمن پشتیبانی مالی و نظامی 
از سلیمان‌شاه، او را به‌منظور جلب حمایت ایلدگز روانة آذربایجان کرد. اما اتحاد ایلدگز و سلیمان‌شاه در 
سال 551ق/1156م توسط سلطان محمد درهم شکسته شد.2 ایلدگز نامة دوستانه‌ای به سلطان نوشت و 
ضمن اینکه خود را بندة سلجوقیان نامید، گفت که صرفاً به دلیل نسب شاهی سلیمان‌شاه از وی حمایت 
کرده است. سلطان محمد، به‌رغم دلخوری فراوان از هم‌سویی ایلدگزیان با راهبردهای‌ خلافت، به‌منظور 

خنثی‌سازی تدابیر خلیفه، ضمن نادیده گرفتن خطای ایلدگز با او پیمان وفاداری بست.3 
خلافت در شیوة دوم وعده داد به نام شاهزادة تحت سرپرستی ایلدگز خطبة سلطنت بخواند و بدین طریق 
در جهت واگرایی مناسبات سلجوقیان و ایلدگزیان گام برداشت. محمد بعد از شکست دادن سلطنت‌طلبان، 
به‌منظور کین‌خواهی از کارشکنی‌های متعدد خلافت، در سال 551ق/1156م به بغداد حمله کرد.4 خلیفه 
برای رفع محاصرة بغداد ایلدگز را قانع کرد که در ازای خواندن خطبه به نام شــاهزاده ارسلان به پایگاه 
سلطنت در همدان یورش برد.5 زمانی که این خبر در میان سپاه سلطان منتشر شد، »لشکر از جهت نان 
و خان و مان و بستگان در گریختن آمدند.«6 ایلدگز که از تصرف همدان ناتوان مانده بود، بعد از تحقق 
خواستة خلیفه در رفع محاصرة بغداد، عازم آذربایجان شد. سلطان محمد مصمم بود ایلدگز را به دلیل نقض 

‌عهد و هم‌پیمانی مجدد با سیاست‌های خلیفه تنبیه کند، اما مرگ مجال این کار را به وی نداد. 
خلافت عباســی در دورة دوم مناســبات ســلجوقیان عراق و ایلدگزیان، نقش دوگانه‌ای در روابط آنها 
ایفا نمود. این نهاد از آغاز ســلطنت ارسلان تا مرگ پهلوان‌محمد )556-582ق/1160-1186م( برای 
تحقق راهبرد ســابق خویش به تحریک عناصر مختلف برضد سلجوقیان پرداخت. چون در این دوره 
ایلدگزیان به‌عنوان مدافعان ســلطنت، با همکاری سلجوقیان، به خنثی‌سازی توطئه‌های خلافت اقدام 
می‌کردند، خلافت به عاملی در جهت همگرایی مناسبات آنها مبدل شد. پس از آغاز سلطنت ارسلان، 

1. ابی ‌الفرج عبدالرحمان بن علی الجوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، دراسته و تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، ج 19 )بیروت: 
دارالکتب العلمیه، بی‌تا(، ص 106؛ أبی ‌الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایه و النهایه، تحقیق عبدالله بن عبدالحسن ترکی، ج 16 )قاهره: مرکز البحوث 

و الدراسات العربیه و الاسلامیه، 1419ق(، ص 376.
2. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 207-206.

3. الحسینی، ص 142.
4. ابن‌ الاثیر، ج 11، ص 212. مستوفی زمان این حمله را سال 553ق ذکر کرده است )حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی )تهران: 
امیرکبیر، 1339(، ص 460(. ولی مقریزی معتقد است این حمله در اواخر ربیع‌الآخر سال 552ق روی داده است )تقی‌الدین احمد بن علی مقریزی، السلوک 

لمعرفه دول الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، ج 1 )بیروت: دارالکتب‌العلمیه، 1418 ق(، ص 147(.
5. الحسینی، ص 140-139.

6. راوندی، ص 267.
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خلیفه المستنجدبالله )555-566ق/1160-1171م( با وعدة خواندن خطبة سلطنت به نام شاهزادة تحت 
سرپرســتی اتابکان احمدیلی، فلک‌الدین را به نافرمانی از ســلطان ارسلان ترغیب نمود. المستنجد در 
سال 563ق/1168م نیز در ازای دریافت مبالغی و تصرف تمام سرزمین عراق با سلطنت شاهزادة تحت 
سرپرســتی فلک‌الدین موافقت کرد. این راهبرد خلافت موجب شد ایلدگزیان و سلجوقیان عراق برای 
مقابله با مدعیان سلطنت با هم متحد شوند. عملیات نظامی مشترک آنها برضد احمدیلیان اگرچه در سال 
556ق/1160م ناموفق بود، اما در سال 563ق/1168م توانستند فلک‌الدین را شکست دهند و با انعقاد 

عهدنامة صلحی توطئة خلافت را ناکام گذارند. 
خلیفه در ادامة همین راهبرد به اتابک ســنقر ســلغری وعده داد در صورتی که ایلدگز را شکست دهد، 
به نام محمود بن ملکشــاه که نزد ســلغریان بود، خطبة ســلطنت می‌خواند. اما سلغریان هم در سال 
556ق/1160م در صحرای ســاوه مغلوب سپاه سلجوقی به فرماندهی ایلدگز شدند. بدین ‌ترتیب، این 
اقدام خلیفه نیز موجب همگرایی بیشتر در مناسبات سلجوقیان و ایلدگزیان شد.1 خلافت چون نتوانست 
از طریق برانگیختن مخالفان سلطنت به هدف خویش دست یابد و از طرفی حکومت سلجوقیان نیز در 
نتیجة اقدامات ایلدگزیان به ثبات نسبی رسیده بود، موقتاً از مواضع خویش عقب‌نشینی کرد. اما آگاهی 
ســلجوقیان و ایلدگزیان از تهدیدات بالقوة نهاد خلافت موجب ‌شد که این دو حکومت ضمن تأکید بر 
همگرایی خویش، بر حفظ مناسبات دوستانه با این نهاد اهتمام ورزند. با این حال، فضای کلی حاکم بر 
مناسبات آنها در اواخر حیات ایلدگز بر بی‌اعتمادی بود.2 این نهاد در دورة اتابکی پهلوان‌محمد به حمایت 
از سلجوقیان در برابر مخالفان آنها روی آورد. به همین منظور از شورش ملک محمد برضد طغرل سوم 

که با هدف غصب سلطنت صورت گرفته بود، حمایت نکرد.3 
در شیوة دوم که دورة زمانی مرگ پهلوان‌محمد تا برافتادن سلجوقیان را شامل می‌شد )582-590ق/1186-

1194م(، خلافت با مشاهدة اختلاف میان ایلدگزیان و سلجوقیان، در پی اتحاد با اتابکان ایلدگزی برآمد 
تا این دشمنی‌ها را تشدید کند. قزل‌ارسلان در سال 583ق/1187م با بیم دادن الناصر از اقدامات طغرل 
برای احیای ســلطنت از خلیفه درخواست کمک کرد.4 اتابک که خود را بندة عباسیان معرفی می‌کرد، 
متعهد شد در ازای این خدمت احکام خلافت را در عراق جاری کند. خلیفه در همین سال سپاه مجهزی5 

1. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 215 و 332 و 270-267.
2. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 395-394.

3. الحسینی، ص 170 و 172.
4. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 560؛ ابن‌وردی، ج 2، ص 97.

5. همدانی تعداد این ســپاه را پانزده هزار ســوار ذکر کرده است )همدانی، ص 126(. الحسینی می‌گوید که خلیفه برای تجهیز این سپاه ششصدهزار دینار 
هزینه کرده بود )الحسینی، ص 177(.
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به فرماندهی وزیر خویش ابن‌یونس به یاری قزل‌ارسلان فرستاد.1 پذیرش خواستة قزل‌ارسلان توسط 
الناصر و یاری رســاندن او به اتابک، بیشــترین نقش را در برهم خوردن مناســبات میان ایلدگزیان و 
سلجوقیان و فروپاشی نهایی این حکومت ایفا نمود.2 تأخیر اتابک در پیوستن به سپاه خلیفه و عجلة وزیر 
برای مصاف با سپاه سلجوقی موجب شد که طغرل با بهره‌گیری از این وضعیت در سال 584ق/1188م 
سپاه خلیفه را در دایمرج شکست دهد.3 الناصر سپاه دیگری به یاری ایلدگزیان فرستاد. این سپاه طغرل 
را به آذربایجان متواری کرد و قزل‌ارسلان لقب »نصیر امیرالمؤمنین« گرفت. بعد از این رخداد، طغرل 
نامة فروتنانه‌ای به خلیفه نوشت و ضمن اظهار بندگی از وی درخواست کرد که اجازه دهد به‌عنوان نایب 
خلافت به ســلطنتش ادامه دهد.4 الناصر از طغرل خواست به دلیل حرمت دیوان عزیز یکی از پسران 
خویش را به بغداد بفرستد.5 سلطان نیز آلب‌ارسلان خردسال را کفن‌پوش روانة بغداد کرد تا بدین طریق 
رضایت خلیفه را جلب نماید. الناصر در ظاهر به نکوداشت این طفل پرداخت،6 اما چون مصلحت خلافت 
را در ادامة دشــمنی میان ایلدگزیان و سلجوقیان می‌دانست، با درخواست‌ طغرل موافقت نکرد. واکنش 
خلیفه به رویدادهای بعد از اســارت طغرل به‌خوبی بیانگر این رویکرد خلافت بود. قزل‌ارسلان با وجود 
اختلافات عمیقی که با ســلجوقیان داشت، تصمیم گرفت سنجر بن سلیمان‌شاه را به سلطنت برساند.7 
اما »ناگاه از دارالخلافه ملطفه‌ای به اتابک فرستادند مشتمل بر آنکه ترا خود بر تخت سلطنت می‌باید 
نشستن به دیگری چه ضرورت و به قبلة دیگر چه حاجت.«8 الناصر با بیان اینکه »پادشاه تویی و حامی 
تو منم«9 به قزل‌ارســان جسارت بخشید. در نتیجه او نیز »ســنجر را با قلعه فرستاذ و خود بر تخت 
سلطنت نشست و آیینی نو نهاذ.«10 بعد از مرگ قزل‌ارسلان نیز خلیفه همچنان به نقش خود در تشدید 
دشمنی میان طرفین ادامه داد. این نهاد از یک طرف باب مکاتبه با دولتمردان سلجوقی را گشود تا شاید 
بتواند بدین طریق آنان را به سوی خویش جلب کند11 و از جانب دیگر همگام با ایلدگزیان به تحریک 

1. الحسینی، ص 177-176.
2. Faruk Sumer, “Kizilarslan Azerbaycan Atabeg”, chilt 25 (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi: islam ansiklopedisi, 
2000), p. 544. 

3. ابن ‌الاثیر، ج 12، ص 25-24.
4. الحسینی، ص 180-178.

5. همدانی، ص 128.
6. شمس‌الدین ابوالمظفر سبط بن جوزی، مرآه ‌الزمان فی تاریخ‌ الاعیان، ج 21 )حیدرآباد: مطبعه معارف ‌العثمانیه، 1370ق(، ص 377.

7. راوندی، ص 363.
8. محمد بن عبدالله بن نظام ‌الحسینی یزدی، العراضه فی حکایه السلجوقیه، به کوشش مریم شمسی )تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 1388(، ص 
151. نخجوانی با در نظر داشتن این واقعیت می‌گوید: »ناصر با خود مقرر کرد که سلطان طغرل را براندازد.« )هندوشاه نخجوانی، تجارب ‌السلف در تواریخ 

خلفا و وزرای ایشان، تصحیح عباس اقبال )تهران: بی‌نا، 1313(، ص 324(.
9. میرخواند، ج 7، ص 3603.

10. راوندی، ص 363.
11. نیشابوری، ص 90.



بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق و اتابکان آذربایجان  / 201

خوارزمشاهیان برای حمله به عراق پرداخت.1 

حملات گرجیان به آذربایجان و اران
ســلجوقیان پس از تثبیت پایه‌های قدرت خویش در ایران، از سال 442ق/1050م حملاتی را به قلمرو 
گرجیان ترتیب دادند و موفق شــدند آنها را خراجگزار خویش کنند. گرجیان در این زمان به دلیل نفوذ 
اشــراف زمیندار و کلیســای کاتولیک در موضع ضعف بودند. اما به دنبال اصلاحات مهم داوید چهارم 
)481-518ق/1089-1125م( که منجر به احیای وحدت سیاســی و ارضی گرجستان شد، ترکمانان از 
این منطقه بیرون رانده شدند.2 پیروزی گرجیان در نبرد موسوم به دیدگوری3 )515ق/1121م( که از آن 
به‌عنوان بزرگ‌ترین پیروزی در تاریخ میانة گرجستان یاد می‌شود، موجب تسلط آنها بر تفلیس شد.4 بعد 
از این رویداد توازن قوا در منطقة قفقاز به هم ریخت و گرجیان راهبردی تهاجمی در قبال ســلجوقیان 
اتخاذ کردند.5 تا قبل از شکل‌گیری دودمان ایلدگزی، سلجوقیان خود تهاجمات گرجیان به منطقة اران 
و آذربایجان را دفع می‌کردند. بعد از ظهور اتابکان آذربایجان وظیفة دفاع از این منطقه به آنان ســپرده 
شد. تهاجمات گرجیان به اقطاع ایلدگزیان در فاصلة زمانی شکل‌گیری این دودمان تا مرگ پهلوان‌محمد 

)541-582ق/1146-1186م( موجب همگرایی در مناسبات طرفین ‌شد. 
در دورة اول مناسبات دو حکومت، گزارش‌هایی دربارة مقاومت ایلدگزیان در برابر یورش‌های گرجیان به 
اران موجود است که این مقاومت نقش مهمی در همگرایی آنان با سلجوقیان داشت.6 اما نقش این مؤلفه 
در دورة دوم مناسبات آنها پررنگ‌تر بود. در شرایطی که ایلدگز مشغول تحکیم پایه‌های سلطنت ارسلان 
بود، گرجیان با اغتنام فرصت در سال 556ق/1161م به اقطاع ایلدگزیان حمله کردند7 و شهرهای آنی 
و دوین را عرصة قتل و تاراج قرار دادند. ایلدگز ابتدا شــخصاً به مقابله با گرجیان رفت،8 ولی به‌تنهایی 
قادر به رویارویی با آنان نبود. بنابراین، از سلطان ارسلان تقاضای کمک کرد. سلطان نیز با سپاه بزرگی 
عازم آذربایجان شد. اتابک و سلطان علاوه بر عقب راندن گرجیان، به‌منظور تضعیف روحیة آنان عملیات 
نظامی پیروزمندانه‌ای در خاک گرجستان انجام دادند.9 به دنبال تصمیم گرجیان برای حمله به اران در 

1. ابن ‌الاثیر، ج 12، ص 108.
2. صدقی و عزیزنژاد، ص 94-90.

3. Didgori.
4. William Edward David Allen, A Hhistory of the Georgian People (London; 1932), p. 98-99.

5. صدقی و عزیزنژاد، ص 98.
6. الحسینی، ص 128.
7. نیشابوری، ص 77.

8. ابن‌خلدون، ج 4، ص 143.
9. الحسینی، ص 162-157.
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سال 568ق/1173م ایلدگز مجدداً از سلطان ارسلان درخواست کمک کرد.1 اگرچه سلطان بعد از ورود 
به آذربایجان به دلیل بیماری نتوانست در نبرد با گرجیان حضور یابد، اما اتابک به پشتوانة سپاه سلطان و 
دلگرمی ناشی از حضور وی بر گرجیان پیروز شد.2 بعد از این موفقیت، سلطان پنجاه روز در نخجوان ماند 
و به عاملان این پیروزی خلعت پوشاند. بدین ترتیب، در این مورد نیز تهاجمات گرجیان موجب همگرایی 
در مناســبات طرفین شد.3 شکست‌های سختی که در دورة ایلدگز بر گرجیان وارد آمد، به همراه اقتدار 
پهلوان‌محمد موجب شد که گرجیان توان ادامة راهبرد سابق را نداشته باشند، تا جایی که پهلوان‌محمد 

در آغاز سلطنت طغرل عملیات نظامی بازدارنده‌ای را در خاک گرجستان انجام داد.4 
اختلافات لاینحلی که بعد از مرگ پهلوان‌ میان جانشینان وی و سلجوقیان عراق به وجود آمد، سبب 
شــد همکاری دو حکومت در همة زمینه‌ها از جمله در مقابله با گرجیان قطع شــود. در نتیجه اتابکان 
آذربایجان ناگزیر شدند به‌تنهایی به دفع حملات گرجیان بپردازند. این حملات علاوه بر اینکه به اتابک 
ابوبکر فرصت نمی‌داد به امور داخلی عراق عجم رســیدگی کند،5 موجب تحلیل رفتن بخش زیادی از 
توان نظامی ایلدگزیان نیز شــد. بنابراین، سلجوقیان ‌توانستند از این فرصت در جهت تثبیت موقعیت 
خویش در عراق بهره ببرند. عملیات تهاجمی قزل‌ارســان در گرجســتان در بحبوحة درگیری وی با 
طغرل را، که منجر به تصرف تفلیس شد، می‌توان در همین راستا توجیه کرد.6 همچنین بعد از شکست 
فرزندان اینانج‌خاتون از سلطان طغرل در سال 588ق/1192م، آنان به بهانة اینکه ابوبکر در این جنگ 
یاری‌شان نداده است، در آذربایجان به مصاف با وی رفتند. قتلغ‌اینانج و عمر بعد از شکست خوردن از 
ابوبکر، به دربار ملکه تامارا )579-609ق/1184-1213م( حاکم گرجســتان پناهنده شدند و با کمک 
وی توانســتند ابوبکر را شکســت دهند و بر گنجه مسلط شوند. این در حالی بود که طغرل با استفاده 
از این فرصت ری و اصفهان را به تصرف درآورد و به حکمران بلامنازع عراق تبدیل شــد. بعد از این 
رخداد نیز در نتیجة حملات مداوم گرجیان به آذربایجان عملًا فرصت هرگونه مخالفت احتمالی ابوبکر 

با سلجوقیان از میان رفت.7 

1. ابن ازرق ‌الفاروقی، تاریخ‌ فاروقی )قاهره: بی‌نا، 1379ق(، ص 365-364.
2. نیشابوری، ص 81.

3. همدانی، ص 119-118.
4. الحسینی، ص 171.

5. عزیزنژاد و کریمی، ص 108.
6. بنیادوف، ص 92.

7. الحسینی، ص 190-184.
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راهبرد مداخله‌جویانه و توسعه‌طلبانة خوارزمشاهیان
از آغاز سلطنت ارسلان تا مرگ پهلوان‌محمد، خوارزمشاهیان1 به‌عنوان تهدیدی مشترک موجب همگرایی 
سلجوقیان و ایلدگزیان شدند. نخستین مداخلة خوارزمشاهیان در امور داخلی حکومت سلجوقیان عراق به 
حمایت ایل‌ارسلان از امیراینانج مربوط می‌شد. چنانکه پیش از این گفته شد، اینانج بعد از طغیان در برابر 
سلجوقیان در سال 561ق/1166م به ایل‌ارسلان پناهنده شد و با وعدة واگذاری عراق به خوارزمشاهیان 
از وی یاری طلبید. خوارزمشــاه نیز با کمک‌های مالی و نظامی خود به حمایت از این عنصر شورشــی 
پرداخت.2 اینانج با حمایت خوارزمشاهیان تلاش کرد اقطاعات خویش را بازپس بگیرد، اما موفق به این 
کار نشــد و بعد از غارت برخی از نواحی در مقابل ســپاه سلطان و اتابک مجبور به فرار شد.3 چون بعد 
از مرگ ســنجر، ملک مؤید تابعیت سلجوقیان عراق را پذیرفته بود،4 لذا حمایت ایلدگز از وی در برابر 
حملة ایل‌ارســان را نیز می‌بایســت در ذیل همین مؤلفه گنجاند. در سال 562ق، مؤید در برابر حملة 
ایل‌ارسلان به نیشابور از ایلدگز درخواست کمک کرد. ایلدگز علاوه بر نامة هشدارآمیزی که در این مورد 
به خوارزمشاه نوشت، سپاهی نیز برای رفع محاصرة نیشابور تجهیز کرد. اما هنگامی که از مصالحة میان 
مؤید و ایل‌ارسلان آگاه شد، به آذربایجان برگشت. زمانی که در نتیجة اقدامات ایلدگز حکومت سلجوقیان 
به ثبات نسبی رسید، خوارزمشاهیان موقتاً از راهبرد خویش دست کشیدند، اما همچنان تهدیدی بالقوه 
محسوب می‌شدند. در سراسر دورة اتابکی پهلوان‌محمد میان وی و تکش )568-596ق/1173-1200م( 

مناسبات نیکویی برقرار بود و نامه‌های دوستانه5 و هدایایی میان آنان ردوبدل ‌می‌شد.6
 خوارزمشــاهیان که مترصد فرصت مناسبی برای تصرف عراق بودند، زمانی که اختلاف میان ایلدگزیان 
و سلجوقیان را مشاهده کردند، برای تحقق داعیه‌های توسعه‌طلبانة خویش در تصرف عراق،7 درخواست 
اتابکان برای حمله به این منطقه را اجابت کردند و بدین ترتیب در واگرایی میان ایلدگزیان و سلجوقیان 
کوشــیدند. اینانج‌خاتون بعد از اینکه به نکاح طغرل درآمد، به‌منظــور یافتن متحدی برای حذف طغرل، 
نامه‌های عاشقانه و هدایایی برای تکش فرستاد. خوارزمشاه نیز »از لطافت طبع و میل و رغبتی که او را به 

1. برای کسب آگاهی دربارة چگونگی پایه‌گذاری حکومت خوارزمشاهیان و مناسبات آنها با سلجوقیان بنگرید به: اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی، تاریخ 
خوارزمشاهیان )تهران: سمت، 1398(، ص 39-15.

2. الحسینی، ص 147.
3. همدانی، ص 116-115.

4. ابن ‌الاثیر، ج 11، ص 293-292.
5. برای مطالعة این نامه‌ها بنگرید به: بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادی، التوسل الی الترسل، تصحیح و تحشیه احمد بهمنیار )تهران: اساطیر، 1385(، ص 

.182-165
6. الحسینی، ص 162 و 171.

7. نیشابوری، ص 90.
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زنان بود به مجلس شراب درپوشیدی.«1 اما نخستین دعوت رسمی از خوارزمشاهیان برای حمله به عراق 
توسط قتلغ‌اینانج صورت گرفت. وی بعد از شکستی که در سال 588ق/1192م در مقابل طغرل متحمل 
شد، به ری پناه برد و از تکش یاری طلبید. اما با نزدیک شدن سپاه خوارزمشاه، به دلیل بی‌اعتمادی2 از مقابل 
تکش گریخت. با این حال، تکش ری را تصرف کرد و به موجب پیمانی که با طغرل منعقد نمود، رســماً 
ادارة این شــهر را در اختیار گرفت. طغرل در سال 590ق/1194م ری را از تصرف گماشتگان خوارزمشاه 
خارج کرد. نقض‌ عهد طغرل به همراه درخواست دوبارة قتلغ‌اینانج از تکش، موجب حملة مجدد خوارزمیان 
به عراق شد. پس از پیوستن قتلغ‌اینانج به خوارزمیان، سلطان طغرل بدون اتخاذ تدابیر نظامی به مقابله با 

آنان رفت. اما در جریان نبردی که در همین سال در حوالی ری رخ داد، به دست قتلغ‌اینانج کشته شد.3 

نتیجه‌گیری
پاسداری اتابکان آذربایجان از سلطنت سلجوقی، خلافت عباسی، حملات گرجیان به آذربایجان و اران، 
راهبرد توسعه‌طلبانه و مداخله‌جویانة خوارزمشاهیان و فزون‌خواهی اتابکان آذربایجان در جهت محدود 
کردن اختیارات ســاطین سلجوقی و متعاقب آن تلاش برای غصب سلطنت پنج عاملی بودند که در 
دورة 49 سالة همزمانی ســلجوقیان عراق و اتابکان آذربایجان بر شکل‌گیری و جهت‌دهی روابط آنها 
تأثیر گذاشتند. دورة اول مناسبات آنها که برهة 15 سالة پایه‌گذاری سلسلة اتابکان آذربایجان تا جلوس 
ارســان به تخت سلطنت را شامل می‌شــد، به دلیل کوتاهی این دوره و اشتغال ایلدگزیان به تثبیت 
پایه‌های قدرتشــان در آذربایجان و اران محدود بود. اما در دورة دوم که برهة 34 سالة جلوس ارسلان 
به تخت سلطنت تا فروپاشی سلجوقیان عراق را دربرمی‌گرفت، به دلیل قرار گرفتن ایلدگزیان در متن 
قدرت، مناســبات میان آنها تأثیرگذاری بیشتری داشت. این عوامل از نظر نوع تأثیری که بر مناسبات 
طرفین گذاشتند، به دو گروه تقسیم می‌شــوند. پاسداری اتابکان آذربایجان از کیان سلطنت سلجوقی 
تنها عاملی بود که موجب همگرایی آن دو شــد. چهار عامل دیگر به تناسب شرایط و نوع مناسبات دو 
حکومت اثرگذاری دوگانه‌ای بر مناسبات آنها گذاشتند. بدین ‌ترتیب که در برهه‌هایی موجب همگرایی 
می‌شدند و در مواقعی دیگر موجبات واگرایی در مناسبات طرفین را فراهم می‌آوردند. این عوامل از لحاظ 
منشأ شکل‌گیری به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. حملات گرجیان به آذربایجان و اران و 

مداخلات خوارزمشاهیان عوامل خارجی و سه عامل دیگر جزء عوامل داخلی به ‌شمار می‌آیند. 
1. ابن‌ اسفندیار، ج 2، ص 157.

2. جوینی علت فرار قتلغ‌اینانج را ترس وی از آوازة قدرت تکش ذکر کرده اســت )علاءالدین عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشــای جوینی، تصحیح محمد 
قزوینی، ج 2 )تهران: دنیای کتاب، 1375(، ص 28(.

3. ابن‌ الاثیر، ج 12، ص 109-106. 
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دولت قاجاری در کشمکش با سیاست‌ توسعه‌طلبانة عثمانی بر 
سر مالکیت خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب‌غرب خوزستان

نوع مقاله: پژوهشی
علی قاسمی1/ایرج ورفی‌نژاد2

چکیده
در اسناد و مدارک تاریخی دورة قاجار و پاره‌ای از پژوهش‌های جدید اخبار جسته‌گریخته‌ای دربارة اقدامات تجاوزکارانة دولت عثمانی در بندر 
خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب‌ غرب خوزستان وجود دارد. با این حال، دربارة عوامل و چگونگی این مسئله روایت به‌هم‌پیوسته و منسجمی بیان 
نشده است. این مقاله با رویکردی تاریخی و با توصیف و تحلیل منابع و اسناد دورة قاجار، در قالب روایتِ »سیاست توسعه‌طلبی استراتژیک« 
عثمانی، در پی توضیح این مسئله برآمده است. یافته‌های این پژوهش به شرح زیر است: نخست، موقعیت سوق‌الجیشی خرمشهر و جزایر این 
منطقه امکان تسلط و نفوذ بر بصره، بین‌النهرین و مسیرهای تجاری و نظامی منتهی به آبراهة مهم خلیج‌فارس را برای رقیبان عثمانی فراهم 
می‌ســاخت. از این‌ رو، این مســئله برای این دولت حساسیت‌برانگیز و تهدیدآمیز بود. دوم، تسلط احتمالی بر منطقة زرخیز خرمشهر و آبادان 
می‌توانست ثروت قابل ‌توجهی را از محل فروش محصولات کشاورزی و نیز درآمدهای مالیاتی نصیب دولت عثمانی و پاشای بغداد کند. سوم، 
درهم‌تنیدگی جغرافیایِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناحیة خرمشهر با حوزة بصره و بغداد، حساسیت‌های امنیتی و اهمیت اقتصادی این ناحیة 
مهم را برای دولت عثمانی افزون کرده بود. بنابراین، دولت عثمانی، براساس سیاستی توسعه‌طلبانه، با استفاده از عهدنامه‌های ناشفاف و عدم 
تعیین قطعی مرزهای فی‌مابین، تغییراتی که اروندرود در مرزها ایجاد می‌کرد و جغرافیای درهم‌تنیدة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نواحی با 
منطقة بین‌النهرین، در این مناطق مکرر به اقدامات اشغالگرانه‌ دست زد و در جریان مذاکرات با دولت قاجاری نیز بر دعاوی تمامیت‌خواهانة خود 

اصرار ‌ورزید. با این همه، به دلیل سیاست‌ورزی صحیح دیپلمات‌های دولت قاجاری در رسیدن به اهداف خویش ناکام ماند
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Qajar Government in Conflict with Ottoman Expansionist Policy 
over Ownership of Khorramshahr and Iranian Islands Southwest 
of Khuzestan
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Abstract 
In the historical documents of the Qajar period and some of the new researches, there is a fleeting 
news about the aggressive actions of the Ottoman government regarding the port of Khorramshahr 
and the Iranian islands southwest of Khuzestan. However, there is no coherent narrative about the 
factors and how this is done. This article seeks to explain this issue with a historical approach and 
by describing and analyzing the sources and documents of the Qajar period, in the form of the 
narrative of the Ottoman “strategic expansionist policy”. The findings of this study are as follows: 
First, the strategic location of Khorramshahr and the islands of the region allowed the Ottoman rivals 
to dominate Basra, Mesopotamia, and the trade and military routes leading to the crucial Persian 
Gulf waterway, which was sensitive and threatening for this government. Second, the possible 
domination of the fertile areas of Khorramshahr and Abadan could have yielded considerable 
wealth from the sale of agricultural products and tax revenues to the Ottoman government and the 
pasha of Baghdad. Third, the entanglement of the political, social, and economic geography of the 
Khorramshahr region with the Basra and Baghdad basins had increased the security sensitivities 
and economic importance of this important region for the Ottoman government. Hence, the Ottoman 
government pursued a policy of expansionism, using opaque treaties and not definitively defining 
the boundaries between them; The changes that the Arvand River brought to the borders, and the 
intertwined political, social, and economic geography of these areas with the Mesopotamian region, 
led to repeated occupations in these areas; And during the negotiations with the Qajar government, 
he insisted on his totalitarian claims. However, due to the correct politicking of the diplomats of the 
Qajar government, it failed to achieve its goals.
Keywords: conflict, Qajar, Ottoman, expansionism, Khorramshahr, southwest of Khuzestan.
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مقدمه
سقوط حکومت صفوی موجب شد دولت فرصت‌طلب عثمانی به ایران حمله کند و سرزمین‌های شمال‌ 
غرب و غرب کشور را اشغال نماید. از این ‌رو، کشمکش‌های پیشین ارضی دولت‌های صفوی و عثمانی 
در دورة نادرشــاه افشار بازتولید شد. با وجود جنگ‌های متناوب و شدیدی که میان دو دولت درگرفت، 
سرانجام در ســال 1159ق/1746م پیمان‌نامة صلح کردان براساس عهدنامة زهاب )1049ق/1639م( 
منعقد گردید. پیامد فوری این معاهده تثبیت حاکمیت دولت عثمانی در کشــور عراق کنونی بود. بدین‌ 
ترتیب، سراسر مرزهای ایران از نواحی شمال‌ غرب تا دهانة خلیج‌فارس عرصة رقابت‌های آشکار و پنهان 
دولت‌های قاجار و عثمانی برای به دست آوردن و حفظ خواست‌های اقتصادی، سیاسی و مذهبی گردید.

در اســناد و مدارک دورة قاجاری موارد متعــددی از داده‌های تاریخی وجود دارد که موضوع اصلی آنها 
اقدامات اشــغالگرانة دولت عثمانی در بندر خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب‌ غرب خوزستان است. با این 
همه، در منابع تاریخی و پژوهش‌های نوین روایت همه‌جانبه و منسجمی از عوامل و روند این اقدامات 
دولت عثمانی به دست داده نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر، با تکیه بر اسناد و مدارک دورة قاجار، 

در پی پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر است:
چه عواملی در اتخاذ سیاســت توسعه‌طلبانة دولت عثمانی در قبال خرمشهر و جزایر ایرانی‌ جنوب‌ .11

غرب خوزستان نقش داشتند؟ 
نحوة مواجهه و دیپلماسی دولت قاجار در برابر توسعه‌طلبی دولت عثمانی چگونه بود؟.22
روند و ســرانجام اقدامات زیاده‌خواهانة عثمانی در خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب ‌غرب خوزستان .33

به چه صورت بود؟
به نظر می‌رسد قرار گرفتن خرمشهر و جزایر ایرانی این ناحیه بر کرانه‌های شرقی اروندرود تأثیر بسزایی 
بر افزایش امنیت و رونق تجارت عثمانی در بصره، بین‌النهرین و خلیج‌فارس داشــته است. به‌ویژه اگر 
دولت قاجاری تجارت بندر خرمشهر را رونق می‌بخشید و یا با ساختن قراولخانه و استقرار ارتش، قدرت 
دفاعی و امنیتی این نواحی را افزایش می‌داد، حساسیت این مسئله برای دولت عثمانی افزون‌تر می‌گردید. 
از این‌ رو، از منظر عثمانی‌ها، این مســئله می‌توانست تهدیدی برای امنیت مسیرهای تجاری و نظامی 
میان بصره، بین‌النهرین و آبراهة مهم خلیج‌فارس محســوب شود. افزون بر این، با توجه به درآمدهای 
بالای کشــاورزی این مناطق و مالیاتی که از ایلات این ناحیه به دست می‌آمد، تسلط احتمالی عثمانی 
بر این منطقة ثروتمند برای دولت عثمانی و پاشــای بغداد وسوسه‌انگیز بود. سرانجام اینکه جغرافیای 
درهم‌پیوستة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مناطق با نواحی بصره و بین‌النهرین عاملی برای تقویت 
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سیاســت‌های یکجانبه‌گرایانه و مداخله‌جویانة دولت عثمانی بود، چرا که این پیوند هم حساسیت‌های 
امنیتی و استراتژیکی خرمشهر و آبادان را برای دولت عثمانی افزایش می‌داد و هم بهانه‌ای بود تا دولت 
عثمانی با طرح دعاوی‌ای نظیر تعلق این مناطق به حوزة بصره و بغداد، سیاســت‌ توسعه‌طلبانة خود را 

پیگیری کند.
بنابراین، دولت عثمانی از عواملی مانند عدم تعیین قطعی مرزهای بین دو دولت، شفاف نبودن قراردادهای 
فی‌مابین، تغییراتی که اروندرود در مرزها به وجود می‌آورد و نیز خلأ امنیتی ناشی از ضعف حضور نظامی 
و اداری دولت مرکزی ایران در این نواحی استفاده ‌کرد و بارها ضمن اشغال این مناطق، ادعای تملک 
بر آنها را مطرح ساخت. با این همه، به دلیل اینکه دیپلمات‌های دولت قاجاری سیاست اصولی و صحیحِ 
تأکید بر مفاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم و فشارهای دیپلماتیک را در پیش گرفتند، دولت عثمانی در رسیدن 

به اهداف خویش با شکست مواجه گردید.
جست‌وجو برای یافتن پیشــینة این پژوهش نشان داد که تاکنون در زمینة تحلیل عوامل حملة دولت 
عثمانی به بندر خرمشهر و اشغال جزایر این ناحیه در دورة قاجار پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. با 
وجود این، در برخی پژوهش‌های نو مطالبی به صورت جسته‌گریخته در باب حملة عثمانی به بندر محمره 
و اشغال برخی از جزایر این منطقه بیان شده است. از جملة این پژوهش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دوران معاصر، تألیف موسی سیادت )1379(؛ جغرافیای تاریخی 
سرزمین خوزستان، نوشتة عباس میریان )1352( و پانصد سال تاریخ خوزستان و نقد کتاب تاریخ پانصد 

سالة خوزستان، تألیف عبدالنبی قیم )1393(. 
اما این آثار به‌‌رغم ارزش علمی‌شان در زمینة خوزستان‌پژوهی، در باب مسئلة این پژوهش ضعف‌هایی 
دارند: نخســت، برخی از این آثار، همانند پژوهش‌های ســیادت و میریان، حملة دولت عثمانی به بندر 
محمره را ناشــی از پیشــی ‌گرفتن تجارت محمره و افت تجاری بندر بصره ارزیابی کرده‌ و بنابراین، 
نتوانســته‌اند این موضوع را به صورت کامل و همه‌جانبه‌ تحلیل نمایند. دوم، تداوم سیاست تجاوزکارانة 
دولت عثمانی در باب جزایر این ناحیه را به بحث و بررســی نگذاشته‌اند. سوم، برخی از این پژوهش‌ها، 
نظیر تألیف قیم، گرچه به نقش کنسول فرانسه در تحریک والی بغداد برای حمله به بندر محمره اشاره 
کرده و همچنین اشغال جزیرة شلحه توسط دولت عثمانی را به بحث و بررسی گذاشته و جایگاه نظامی 
و سوق‌الجیشی این جزیره را علت اشغال آن دانسته‌اند، با این همه، به نظر می‌رسد نتوانسته‌اند عوامل 
حملــة عثمانی به بندر محمره و اقدامات زیاده‌خواهانــة این دولت در باب جزایر این منطقه را در قالب 

روایتی منسجم و به‌هم‌پیوسته، در یک سیر زمانی درازآهنگ، توضیح دهند.
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مقالة حاضر از چند جهت با این آثار پژوهشــی متمایز است. نویسندگان اشغال محمره و سیاست‌های 
زیاده‌خواهانة عثمانی را در باب جزایر ایرانی این ناحیه همسو با استراتژی توسعه‌طلبانة این دولت می‌دانند، 
چرا که با وجود انعقاد قراردادهایی میان دو دولت و مذاکرات سیاسی، تجاوزکاری‌های دولت عثمانی تا 
پایان دولت قاجار تداوم داشت. دیگر اینکه استراتژی توسعه‌طلبانة دولت عثمانی را ناشی از حساسیت‌ها 
و جذابیت‌های سوق‌الجیشی، امنیتی‌ و اقتصادی نواحی خرمشهر و آبادان تلقی می‌کنند. حال آنکه آثار 
پژوهشی پیشین، تحلیل کاملی از این عوامل در بستر تاریخی درازدامن به دست نداده‌اند. و آخر اینکه 
کوشیده‌اند برای بازنمایی این سیاست دولت عثمانی از مجموعة اسناد و مدارک موجود دورة قاجار استفاده 
کنند، در صورتی ‌که آثار پژوهشی قبلی به‌اختصار و با کم‌ترین استفاده از اسناد و مدارک تاریخی، تنها 

بخشی از این مسئله را، آن هم به‌ صورتی جدا از هم، بازسازی کرده‌اند.
به‌جز تألیفات پیشین، علی بحرانی‌پور نیز در مقالة »نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانة اروندرود در روابط 
حکومت‌های محلیِ منطقه با خلافت عباسی« )1391( به بررسی نقش مواصلاتی و اقتصادی اروندرود 
در سرنوشت حکومت‌های محلی و روابط آنها با خلافت عباسی پرداخته است. این مقاله از جنبة بررسیِ 
تاریخی جایگاه اروندرود در قرون نخستین اسلامی دارای اهمیت است. با وجود این، مقالة حاضر از نظر 
دورة زمانی مورد پژوهش، توجه به خرمشــهر و جزایر ایرانی جنوب‌ غرب خوزستان و نیز تلاش برای 
واکاوی و فهم سیاست‌های دولت عثمانی در این ناحیة پراهمیت تمایزی اساسی با مقالة گفته‌شده دارد.

از نظر محدودة مکانیِ پژوهش می‌توان گفت که خوزســتان جنوبی شــامل سه بخش است: نخست، 
سواحل اروندرود )خرمشهر، آبادان و قصبه(؛ دوم، سواحل آب جراحی )شادگان و جراحی( و سوم، سواحل 
رود هندیان )هندیجان(. تمرکز پژوهش حاضر بر بخش نخست یا منطقة کرانه‌ای اروندرود است. منطقة 
س��احلی اروندرود از جانب غرب به اروندرود و مرز عراق محدود می‌شود، از سمت شرق به خورموسی، 

خورد و رقستان مرتبط است، از شمال به اهواز و از جنوب به آبراهة مهم خلیج‌فارس پیوند می‌یابد.1

دولت عثمانی و حمله به خرمشهر؛ سیاست توسعه‌طلبی استراتژیک
با اســتقرار قطعی دولت عثمانی در ســرزمین عراق کنونی، اختلافات تاریخی بین ایران و عثمانی در 
دورة قاجار نیز تداوم یافت. در زمان فتحعلی شاه این کشمکش‌ها موجب جنگ میان نیروهای قاجاری 
و عثمانی گردید.2 ســرانجام در تاریخ 19 ذیقعده سال 1238ق/28 جولای 1823م، معاهدة ارزنه‌الروم 
یکــم بیــن دو دولت منعقد گردید. با وجود این، مواد این عهدنامــه از لحاظ تعیین نوار مرزی میان دو 

1. محمدعلی امام‌شوشتری، تاریخ جغرافیایی خوزستان )بی‌جا: مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر، 1331(، ص 246-245.
2. علی‌اصغر شمیم، ایران در دورة سلطنت قاجار، چ 1 )تهران: انتشارات بهزاد، 1387(، ص 189.



دولت قاجاری در کشمکش با سیاست‌ توسعه‌طلبانة عثمانی بر سر مالکیت خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب‌غرب خوزستان  / 213

دولت چندان روشــن نبود،1 چرا که براساس مصالحه‌نامة سال 1159ق/1746م قید شده بود که حدود 
و ســنور میان دو دولت همان مرزهای قدیمی باشد.2 همچنین، در مادة دوم این عهدنامه مقرر گردیده 
بود که دولت عثمانی از مال‌التجاره‌های زوار ایرانی عوارض گمرکی زیادی نگیرد و »دولت ایران نیز با 
تجار طرف عثمانی و اهالی ایشان برین وجه معامله نماید.«3 مفاد این مادة مبهم از دو جهت مهم بود: 
نخســت، با توجه به ناشفاف بودن مرزها، زمینة تجاوزات و دعاوی ارضی دولت توسعه‌طلب عثمانی را 
فراهم می‌ساخت. دوم، نشان‌دهندة تضاد شدید منافع اقتصادی دو دولت بود که در تیرگی روابط آتی دو 

دولت، در جریان حملة سال 1254ق/1838م عثمانی به بندر محمره4، انعکاس یافت.5 
ظاهراً دولت قاجار بخشی از صادرات و واردات خود را از طریق بندر بصره انجام می‌داده است. اما به علت 
هزینه‌های بالایی که دولت عثمانی بر بازرگانان ایرانی تحمیل می‌کرد، به دســتور محمد شاه قاجار و 
راهنمایی شیخ غیث کعبی، در محل اتصال کانال عضدی و اروندرود، بندر محمره ساخته شد. در دوران 
حاج یوســف، و به‌ویژه در زمان حاجی ‌جابرخان، بندر محمره آباد شــد و از آن پس، واردات و صادرات 
کالاهای ایرانی از طریق بصره انجام نمی‌گرفت. افزون بر این، موقعیت مناسب جغرافیایی این بندر در 
کرانة خلیج‌فارس، اعلام آزادی ورود کشــتی‌های تجاری به محمره و حقوق گمرکی زیادی که تجار 
می‌بایست در بندر بصره بپردازند، سبب توجه بازرگانان به محمره و رونق تجاری آن گردید.6 در برخی از 
تحلیل‌ها و داده‌های منابع تاریخی این مسئله عامل اصلی حملة عثمانی به این بندر دانسته شده است، 
زیرا میزان و حجم بازرگانی بندر محمره بر بندر بصره که در ضلع مقابل اروندرود قرار داشــت، پیشــی 
گرفته بود. در نتیجه، محاصرة شــهر هرات در سال 1254ق/1838م توسط نیروهای محمد شاه قاجار، 
فرصت لازم را برای علیرضاپاشا، والی بغداد، فراهم ساخت. وی با یورش زمینی و دریایی، بندر محمره 
را به تصرف خود درآورد و شهر را آماج قتل‌وعام و غارت قرار داد.7 برخی از تحلیل‌ها نیز به نقش فرانسه 

1. ادوین‌ آرویدوویچ گرانتوفسکی، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز )تهران: پویش، 1359(، ص 334.
2. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی؛ دورة قاجاریه )70- 1211ه‌ق(، ج 1 )تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، وابسته به وزارت امور خارجة جمهوری 

اسلامی ایران، 1369(، ص 295-294.
3. همان، ص 296.

4. منظور خرمشــهر کنونی اســت. در بیان وجه‌تسمیة محمره گفته شده »بناشده در ساحل زمین ســرخ‌رنگ و آب سبز‌رنگ.« بنگرید به: موسی سیادت 
)طرفی‌سعیدی(، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان )تهران: مؤسسة چاپ و نشر آنزان: نشر سهند، 1374(، ص 325.

5. رضاقلی بن محمدهادی هدایت، فهرس التواریخ )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى، 1373(، ص 450-451؛ محمدجعفر بن محمدعلی 
خورموجی، تاریخ قاجار، حقایق الاخبار ناصری، ج 1 )تهران: زوار، 1344(، ص 27.

6. عباس میریان، جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان )تهران: کتابفروشی بوذرجمهری، 1352(، ص 393 و 395-396 و 399- 400؛ موسی سیادت، تاریخ 
خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر، چ 1، ج 1 )قم: دفتر خدمات و چاپ نشر عصر جدید، 1379(، ص 301.

7. رضاقلی‌ هدایت، تاریخ روضه ‌الصفای ناصری، به ‌تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر، ج 10 )تهران: اساطیر، 1380(، ص 8323؛ گرانتوفسکی، ص 334؛ 
شمیم، ص 190؛ احمد كسروى، تاریخ پانصد سالة خوزستان، چ 1 )تهران: دنیای كتاب، 1384(، ص 186-187؛ علیقلی بن حسینقلی سردار اسعد، تاریخ 

بختیاری )بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا(، ص 500.
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و انگلیس در تحریک عثمانی و طرح دعاوی اشغالگرانة این دولت اشاره دارند.1
با این همه، بررســی دقیق‌تر داده‌های تاریخی و جریان رویدادهای آتی نشان می‌دهد که حملة پاشای 
بغداد به محمره در چارچوب استراتژی مشخص و توسعه‌طلبانة امپراتوری عثمانی در جنوب ‌غربی ایالت 
زرخیز خوزســتان و دهانة آبراهة مهم خلیج‌فارس قابل تحلیل و ارزیابی اســت.2 از این منظر، عوامل و 
زمینه‌های مهم دیگری نیز در ترغیب دولت عثمانی برای یورش به بندر محمره و ادامة سیاســت‌های 

اشغالگرانة این دولت در جنوب‌ غرب خوزستان نقش داشته‌اند:

الف. اهمیت سوق‌الجیشی و امنیتی خرمشهر
موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشــی محمره در ایجاد امنیت تجاری بین‌النهرین، بندر بصره، مسیرهای 
تجاری حوزة خلیج‌فارس و تجارت جنوبی ایران بسیار مهم و حیاتی بود، چرا که این بندر در محل پیوند 
دو رودخانة مهم کارون و اروندرود قرار داشــت. فاصلة آن تا خلیج‌فــارس حدود 45 کیلومتر و تا بندر 
استراتژیک بصره حدود پنج فرسنگ3 بود.4 بنابراین، این بندر می‌توانست نقش تأثیرگذاری در توزیع کالا 
و افزایش امنیت کاروان‌های تجاری نواحی مذکور ایفا نماید. چنانکه در نامة شمارة 350 مورخ 13 رجب 
سال 1319ق/1901م، کارگزاری خرمشهر به وزارت امور خارجه تأکید می‌کند که »همة جنس شوشتر 
از بصره و هند و محمره می‌رود.«5 از قرار معلوم، شیوخ محمره می‌توانستند ضمن ضبط مال‌التجاره‌هایی 

که به بندر محمره وارد می‌شدند، از صاحبان آنها به‌دلخواه جریمه و حقوق گمرکی بستانند.6
همچنین بندر محمره دروازة آبی ورود نیروهای نظامی به بین‌النهرین، خلیج‌فارس، شبه‌جزیرة عربستان 
و نواحی داخلی ایران بود. از این ‌رو، نجم‌الدوله به‌درســتی از واژة »مفتاح ایران« برای محمره استفاده 
کرده است. به باور وی، نمی‌توان برای این بندر قیمتی تعیین کرد.7 شاید به خاطر اهمیت زیاد امنیتی و 
دفاعی این ناحیه است که برای نخستین بار نام خرمشهر در تاریخچة کعب به صورت »کوت‌المحمره«، 
به معنای »دژ و حصار«، آمده است. بنابراین، چنین پیداست که علت شکل‌گیری شهر محمره جایگاه 
نظامی و سوق‌الجیشــی آن بوده اســت.8 همچنین در طرف غربی محمره، کوت فیلیه، توسط حاجی‌ 

1. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر، ج 1، ص 301-300.
2. ظاهراً نیروهای دولت عثمانی دوباره در طی سال‌های 69-1268ق به محمره حمله و با بی‌رحمی مردم این شهر را قتل‌‌عام کرده بودند. 

بنگرید به: سیادت، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان، ص 60-59. 
3. حدود سی کیلومتر.

4. هدایت، تاریخ روضه ‌الصفای ناصری، ج 10، ص 8591.
5. حسن حبیبی، بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس )تهران: بنیاد ایران‌شناس‌ى، 1387(، ص 365.

6. عبدالحسین سپهر، مرآت ‌الوقایع مظفری، به‌ تصحیح عبدالحسین نوایی، ج 1 )تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1386(، ص 290.
7. عبدالغفار بن علی‌محمد نجم‌الدوله، سفرنامة دوم نجم‌الدوله به خوزستان )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ‌ى، 1386(، ص 37.

8. کسروی، ص 186؛ میریان، ص 405.
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جابرخان، ساخته شد.1 در جلو این عمارت توپی قرار داشت که کشتی‌های کمپانی انگلیسی هنگام گذر از 
آنجا به افتخار شیخ محمره شلیک ‌می‌کردند، زیرا پدر او چند سال پیش »یکی از کشتی‌های کمپانی را 
که گرفتار دزدان دریایی عرب شده بود، از خطر نجات« داده بود.2 در کانال حفار نیز برجی ایرانی وجود 
داشت. در جریان جنگ سال 1273ق/1857م ایران با بریتانیا، این قلعة دفاعی به همراه بناهای دیگری 

که در کرانة شمالی بودند، به‌عنوان یک دژ مستحکم دفاعی عمل کردند.3
ظاهراً حاج ‌‌میرزا آقاسی تصمیم گرفته بود دژی در محمره برپا سازد و بدین وسیله راه حاجیان مکه را به 
سوی نجد و جبل تغییر دهد.4 از این‌ رو، دولت قاجار می‌توانست با اقدامات نظامی لازم در منطقة محمره 
بر رویدادهای مهم شــبه‌جزیرة عربســتان نیز تأثیر بگذارد که تحت تسلط دولت عثمانی بود. موقعیت 
سوق‌الجیشی این ناحیه و امکانات مالی و نظامی‌ شیخ محمره و همکاری‌هایی که می‌توانست با دولی 
مانند انگلستان داشته باشد، نه تنها دربار ایران را مرعوب کرده، بلکه سبب ترس عثمانی، همسایة دیوار 
به دیوار آن، نیز شده بود. به همین خاطر، تقویت تدریجی استحکامات نظامی و دست زدن به اقدامات 
تجاوزکارانه در نواحی مرزی، به‌منظور دستیابی به موقعیت برتری نظامی و امنیتی، یکی از دغدغه‌های 
مهم دولت عثمانی تا پایان دورة قاجاری بود.5 از قرار معلوم، عمارت صاحبقرانیه در نقطة اســتراتژیک 
الحاق بهمن‌شــیر )کارون( و شط‌العرب قرار داشت. کشــتی‌هایی که از بمبئی و بوشهر می‌آمدند از دو 
فرسخی نمایان بودند و در مسیر حرکت به سوی بصره از پای عمارت صاحبقرانیه گذر می‌کردند. از این 
‌رو، به باور برخی از ناظران این دوره، »وجود توپخانه و سربازخانه در این نقطه لازم است و می‌بایست 
همیشه عده قشــونی در آنجا ساخلو باشند.«6 نقش سوق‌الجیشی منطقة محمره در مسیر کاروان‌های 
تجاری‌ای که میان خلیج‌فارس و بصره در تردد بودند، در نامة کارپرداز وزارت خارجه در بمبئی به وزارت 

خارجة ایران، در قالب سند شمارة 29 به تاریخ 1272ق/1855-1856م، به‌صراحت بیان شده است: 
حال كه امام مســقط اموال تجّار یزد و كرمان را در جزیرۀ قشم محجر كرده و این جسارت بزرگ 
را هم كرده چون بغله‌جات اهالى مســقط به سمت بصره آمدوشد دارند، دو سه جا هست در حوالى 
محمره ]خرمشهر[ روى دریا كه اگر اهالى محمره بخواهند آنها را مانع از عبور شوند یا گرفته محجر 

1. هدایت، تاریخ روضه ‌الصفای ناصری، ج 10، ص 8591.
2. جورج ناتانیل کرزن، ایران و قضیة ایران، ترجمة غلام‌علی وحیدمازندرانی، چ 5، ج 2 )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380(، ص 395.

3. همان، ص 409.
4. کسروی، ص 197.

5. بنگرید به: گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی؛ دورة قاجاریه )1343-1324ه‌ق(، چ 1، ج 6 )تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسة چاپ و انتشارات، 1372(، 
ص 118.

6. عبدالله بن مصطفی‌قلی قراگوزلو همدانی، مجموعه آثار حاجی عبدالله‌خان قراگوزلو امیرنظام همدانی )تهران: مرکز پژوهشــی میراث مکتوب، 1382(، 
ص 63؛ همچنین بنگرید به: غلامحسین افضل‌الملك، افضل ‌التواریخ، به ‌تصحیح منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان )تهران: نشر تاریخ ایران، 1361(، 

ص 247.
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كنند، میســر است. مقرر فرمایید در این باب حكمى به نواب مستطاب احتشام‌الدوله صادر فرمایید. 
شاید انشاء‌الّل سفاین متعدده از آنها در آنجا محجر شود تا مال تجار را از قشم مستخلص نمایند.1 

همچنین در سند شمارة 276 به تاریخ 1292ق/1875م، در قالب نامة معین‌الملک به کارگزاری محمره، 
بر نقش مهم امنیتی محمره، به‌عنوان یکی از حلقه‌های مسیر کشتی‌های شرکت‌های تجاری بین‌المللی 

که میان خلیج‌فارس و بصره در تردد بودند، تأکید شده است.2 
اهمیت سوق‌الجیشــی و امنیتی منطقة محمره در مســیر راه‌های تجاری و نظامی بین بین‌النهرین و 
خلیج‌فارس وقتی بیشتر قابل درک می‌شود که قدرت نظامی شیخ محمره و افزایش تجهیزات و نیروهای 
نظامی ایران در این ناحیه در نظر گرفته شود. گفته می‌شود که در سال 1831م/1246ق، شیخ محمره 
پانزده هزار نفر پیاده و شــش تا هفت هزار نفر سوار در رکاب خود داشته است.3 از قرار معلوم، از جنگ 
انگلیس به بعد، یک فوج سرباز به همراه چهار، پنج توپ در محمره مستقر گردید و سوری نیز بر اطراف 
آن کشیده شــد.4 در سال 1305ق، نظام‌الســلطنه عمارتی در صاحبقرانیه که محل تلاقی اروندرود و 
عبور جهازات جنگی و تجاری بود، احداث کرد و در ســوی دیگرِ اروندرود سربازخانه و توپخانه مستقر 
گردانید.5 در ســال 1316ق، حکم‌ران بندر محمره در پانزده نقطة شــط‌العرب و شط محمره قراولخانه 
ساخت و سیصد تفنگچی کار نگهبانی آنها را بر عهده گرفتند.6 بنابراین، ناحیة محمره و حوزة اروندرود و 
قدرت‌های محلی آن برای حفظ امنیت تجاری و نظامی دولت عثمانی از اهمیت شایانی برخوردار بودند. 
شــاید به همین علت بود که »عثمانی‌ها حضور هر دولت دیگری را در حوالی شط‌العرب با نظر بخل و 
حسادت« می‌دیدند.7 با وجود اینکه ساخت‌وساز در منطقة کارون و اروندرود برای دولت عثمانی سختی 
و خرج زیادی به همراه داشت،8 این دولت بین سال‌های 1886 تا 1890م/1303 تا 1307ق ساخت سه 
قلعة نظامی را در نواحی فاو و شــمال محمره آغاز کرد.9 حساســیت‌ حوزة اروندرود برای دولت عثمانی 
به‌گونه‌ای بود که روابط این دولت با انگلیس بر سر ساخت دو بنا در فاو، که برای سکونت مأموران دو 
کشور احداث می‌گردید، تیره شد. ظاهراً هنگامی ‌که مدیری انگلیسی دیواری در جلو اقامتگاه خود ساخته 

1. حبیبی، ص 200.
2. همان، ص 335.

3. کرزن، ج 2، ص 394.
4. کسروی، ص 219.

5. افضل‌الملک، ص 247.
6. سپهر، ج 1، ص 284.
7. کرزن، ج 2، ص 406.

8. حسین‌قلی نظام‌‌السلطنه مافی، خاطرات و اسناد حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه مافی، ج 2 )تهران: نشر تاریخ ایران، 1362(، ص 396.
9. ‌کرزن، ج 2، ص 408-407.
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بود، باب عالی که به کار همه، غیر از کار خودشان، توجه ‌داشت، بی‌درنگ بر ضد محکم‌کاریِ »عنصری 
متخاصم« در سرزمین خود اعتراض کرد.1 عثمانی‌ها حاضر بودند برای پشتیبانی مناسب از پرسنل خود 
هزینه‌های زیادی را متقبل شــوند. چنانکه یک باب مریضخانه در برابر بصره در شط‌العرب ساختند که 

سی هزار لیره، معادل صد هزار تومان ایران، صرف ساخت آن گردید.2
توسعه‌طلبی استراتژیک دولت عثمانی در حوزة اروندرود و محمره در اقدام والی بغداد به طرز معناداری 
بازتاب می‌یابد. وی در هنگام حمله به بندر محمره، مناطق مورد طمع خود را به زبان »ترکی« نام‌گذاری 
کرده بود.3 تداوم اقدامات زیاده‌خواهانة دولت عثمانی-به‌‌رغم قراردادهای فی‌مابین-تا اوایل سدة بیستم 
میلادی شاهد محکمی است بر سیاست‌ توسعه‌طلبی استراتژیک این دولت در حوزة اروندرود و محمره. 
گزارش کارگزاری محمره، به شــمارة سند 1046 مورخ 29 شوال ســال 1330ق/1912م، گویای این 

مطلب است. در این گزارش چنین آمده است: 
چندی است که در امر صاص و سایر نقاط شط‌العرب بر عدة نفوس عساکری که داشتند افزوده خیال 
دارند که در وعیجی و حُنین که حدود است هر جایی یک تاپور عسکر بگذارند... این اوقات که قرار 
تحدید حدود ایران و عثمانی داده شــده، گویا مأمورین عثمانی می‌خواهند در پشت نخلستان‌های 
یســار شط‌العرب از ابتدای شــهر بوارین که نزدیک قیله و قصر سردار است تا انتهای شهر صویب 
که نزدیکی قورنه است در چند جا قراولخانه تشکیل عسکر بگذارند که شاید بدین وسیله مالکیت 
خودشــان بر این نقاط بتوانند ثابت نمایند و حال اینکه در موقع بستن عهدنامة ارزروم حدود اصلی 
ایران شهر صویب تا حوالی قورنه است، و گویا وعیجی هم جزء این نقاط است. می‌خواهند قبل از 
رســیدن مأمورین سرحدی احداث قراولخانه و نصب مستحفظ را سند مالکیت خود در نقاط مزبوره 

قرار دهند.4

ب. ارزش اقتصادی منطقة خرمشهر
وفور آب رودهای کارون و اروندرود و جریان مدی که در طول شــبانه‌روز دو مرتبه روی می‌داد، باعث 
آبیاری این ناحیه با کم‌ترین زحمت می‌شد.5 همچنین حاصلخیزی خاک و هوای مناسب محمره، این 
ناحیه را مســتعد کاشت درختان نخل کرده بود. از این‌ رو، محمره را نخلستان‌ها فرا گرفته بود و طایفة 

1. همان، ص 408.
2. نجم‌الدوله، ص 93.

3. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر، ج 1، ص 300-299.
4. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 118. 

5. قراگوزلو همدانی، ص 61. 
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کعب به کار خرید و فروش خرما در کارون اشــتغال داشتند.1 تمام منافع شیخ محمره از نخلستان بود. 
قریب بیست فرسخ مسافت به عرض یک فرسخ‌ و‌ نیم تا دو محل فرسخ، محل نخلستان محمره بود. 
بدین ‌ترتیب، زیادتر از دو کرور2 نخل در اطراف محمره وجود داشــت3 و محصول خرمای هر نخل هم 
نزدیک دوازده من تبریز بود.4 با محاسبة ارقام پیشین، کل نخلستان‌های محمره سالیانه حدود 36000 
تن خرما تولید می‌کردند. به گفتة نجم‌الدوله، خرماها با کشــتی به خارج حمل می‌شد و »فروش تمام 

خرماهای محمره را سالی تا یک‌صد هزار و اندی تومان« گفته‌اند.5 
از ســوی دیگر، اقتصاد برخی از طوایف این ناحیه، مانند محیسن، چند محصولی بود و بر کشت گندم 
و جو، پرورش درختان خرما و دامپروری اتکا داشــت.6 گندم و جوی که در ســمت شرق کارون کاشته 
می‌شد »غالباً به بصره و بمبئی حمل« می‌گردید.7 به گفتة کرزن، استعداد طبیعی ناحیة خرمشهر و جنوب‌ 
خوزستان در زمینة کشــاورزی به‌گونه‌ای بود که با مراقبت کافی تبدیل به انبار غلة بزرگی می‌شد که 
»درآمد آن برای پر کردن خزانة خالی دولت بسیار مغتنم بود.«8 در گزارش اوایل سدة بیستم انگلیسی‌ها 
نیز از فراوانی و صادرات محصولات کشــاورزی درة رود کارون صحبت شــده است.9 این مسئله با در 
نظر گرفتن این نکته که دولت عثمانی موفق شده بود کرانه‌های غربی اروندرود را آباد سازد، قابل ‌تأمل 
است، چرا که این دولت می‌توانست با در اختیار داشتن این ناحیه آنجا را همانند بصره آباد سازد. در همین 
خصوص، قراگوزلو همدانی می‌نویسد: »باغات محمره منحصر به قلیلی درخت نارنج و لیمو است... ولی 
در اطراف بصره انگور و همه قسم میوه‌جات ییلاقی وفور دارد و اگر در محمره هم بکارند به مراتب بهتر 
از بصره عمل خواهد آمد.«10 تفاوت سیاســت‌های اقتصادی و کشاورزی دول عثمانی و قاجار در بیان 
نجم‌الدوله به‌خوبی انعکاس یافته است: »خرماى بصره عجب مال‌التّجارۀ معتبرى شده. از ینگى دنیا11 
و فرنگستان تجّار مخصوصاً م‌ىآیند براى خرید. حیف از محمّره كه با آن استعداد آب و خاك خراب و 

1. ‌کرزن، ج 2، ص 399 و 415.
2. هر کرور 500000 است.

3. بنا به روایت نظام‌السلطنه ‌مافی، در محمره ده کرور نخل وجود داشته است. بنگرید به: مافی، ج 1، ص 330.
4. قراگوزلو همدانی، ص 61-60.

5. نجم‌الدوله، ص 91.
6. مصطفی انصاری، تاریخ خوزستان، 1878-1925 )دورة شیخ خزعل( مطالعه‌ای در خودمختاری ایالتی و تحول، ترجمة محمد جواهرکلام )تهران: نشر 

شادگان، 1377(، ص 34-33.
7. قراگوزلو همدانی، ص 60.

8. ‌کرزن، ج 2، ص 398.
9. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 3: 1906-1907, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert 
L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 20 & 388.

10. قراگوزلو همدانی، ص 61.
11. تركیبى ترىك-عربى است، به معناى دنیاى جدید )امریكا(. »ینگى« در زبان ترىك معناى »جدید« م‌ىدهد.
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ویران و لاینفع مانده!«1
ماهی‌گیری، پرورش دام و چهارپایان و تولید لبنیات و پشم نیز از جمله کارهای مساعدی بود که طوایف 
محمره به آن مشغول بودند.2 به‌ طور طبیعی ایلات این ناحیه می‌توانستند منبع مهم تولید و تأمین این 
اقلام برای بندر بصره و حتی شــهر استراتژیک بغداد باشند. طبق پژوهشی جدید، قحطی مهلک سال 
330ق بغداد ناشی از فشار سلسلة بریدیان بر گلوگاه‌های دجله و اروند بوده است.3 به گفتة نجم‌الدوله، 
در گذشته »سالی 5 تا 10 هزار رأس اسب از راه محمره به عثمانی می‌بردند.«4 به همین خاطر بود که 
شیخ مزعل از راه تجارت اسب با بمبئی ثروت سرشاری اندوخته بود.5 همچنین سالی 500 کشتی هیزم 

که هر کدام 10 تا 20 تومان قیمت داشت، از محمره به بصره برده می‌شد.6
قرارگیری بندر محمره در کرانه‌های کارون و اروندرود موجب حفظ اهمیت بازرگانی آن می‌شد.7 از این‌ رو، 
درآمدهای تجاری و گمرکی این بندر نیز برای دولت عثمانی رشک‌برانگیز بود. در سال 1831م/1246ق، 
شــیخ محمره شصت هزار تومان درآمد داشت. احتمال اینکه بخش مهمی از این درآمد مربوط به بندر 
محمره باشد، زیاد است، چرا که در همین سال محمره بندری آزاد اعلام گردید. همچنان‌که گفته شد، 
این مســئله یکی از عوامل حملة ســال 1254ق/1837م والی بغداد به محمره بوده است.8 پیش از این 
رخداد، در سال 1250ق کالاهای تجار ایرانی غارت شد. به همین خاطر بود که در جریان مذاکرات سال 

1255ق/1839م بغداد، مسئلة امنیت تجار و رفع اجحاف مأمورین دولت عثمانی مطرح شد.9 
این رویدادهای دنباله‌دار هم از عمق اختلافات تجاری و اقتصادی دولت‌های ایران و عثمانی، به‌ویژه در 
حوزة بین‌النهرین و بغداد، حکایت می‌کند و هم از استراتژی‌های مشخص و درازدامن دولت عثمانی در 
این ناحیه. اقدامات تجاوزکارانة این دولت در نواحی خرمشهر و آبادان تا پایان دورة قاجاری تداوم یافت. 

در همین باره کرزن می‌نویسد: 
]عثمانی‌ها[ از پیشرفت تجارتی محمره و رونق راه بازرگانی کارون حسادت بسیار می‌ورزند، زیرا که 
مقــداری از تجارت بصره و بغداد به راه جدید خواهد افتاد و از طریق گمرک‌خانه‌های ایران کالا به 

1. نجم‌الدوله، ص 90.
2. ‌کرزن، ج 2، ص 399.

3. علی بحرانی‌پور، »نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانة اروندرود در روابط حکومت‌های محلیِ منطقه با خلافت عباسی«، پژوهش‌نامة تاریخ‌های محلی 
ایران، س 1، ش 1 )پاییز و زمستان1391(، ص 11.

4. نجم‌الدوله، ص 91.
5. ‌کرزن، ج 2، ص 396.

6. نجم‌الدوله، ص 91.
7. سِر پرِسی مولزورث سایکس، تاریخ ایران/سایکس، ج 2 ) تهران: افسون، 1380(، ص 738.

8. ‌کرزن، ج 2، ص 394.
9. محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج 3 ) تهران: دنیاى كتاب‌، 1363(، ص 1652.
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داخل این کشور خواهد رسید. به این مناسبت با وسایل گوناگون درصدد ایجاد موانع و کارشکنی و 
تحریک برمی‌آیند. از جمله کارهای زنندة ایشان برپا ساختن قلعة بزرگی بر یکی از تپه‌های شنی در 

فاو است که از طرف جنوب نظارت و تسلط تام به مدخل شط‌العرب خواهد داشت.1 

نگرانی‌ها و حساســیت‌های دولت عثمانی در پیشــنهادهای عملی ناظران آگاهی مانند همدانی تبلور 
می‌یابد، جایی ‌که وی به دولت قاجاری توصیه می‌کند که با توجه به سهولت بارگیری کشتی‌ها در اسکلة 
صاحبقرانیه و نیز نزدیکی بیشــتر آن نسبت به بصره، چنانچه به آبادانی و رونق این اسکله توجه شود، 
»به مراتب وضع بندریّت آن بهتر از بصره خواهد شــد.«2 شاید به همین خاطر بود که دولت عثمانی از 
شکوفایی بندر محمره هراس داشت و اجازه می‌داد صادرات اسب »از طرف بصره و عماره صورت گیرد. 

بنابراین، صادرات اسب از طریق بندر محمره تنزل یافت.«3
محمره ضمن اینکه بندر بزرگ کشــتی‌رانی تجارت خارجی خوزستان بود، مرکز بزرگ توزیع کالا در 
خوزستان جنوبی به شمار می‌رفت.4 بنابراین، مزعل‌خان ضمن دریافت حقوق گمرکی از کالاهای تجار 
خارجی، از مال‌التجاره‌هایِ تجار داخلی و ایلات باوی نیز حقوق گمرکی می‌گرفت.5 جمعیت محمره در 
سال 1295ق/1878م 45000 نفر بود. بر این اساس، سهمیة مالیاتی خوزستان در سال 1300ق/1883م 
172000 تومان بود و محمره با پرداخت 45000 تومان بیشــترین میزان پرداخت سهمیة مالیاتی این 
ولایــت را به خود اختصاص داده بود.6 اهمیت اقتصادی این بندر به‌گونه‌ای بود که در ســال 1316ق 

رئیس‌التجار محمره به خطاب »جنابی« مفتخر گردید.7 
این مطالب نشان‌دهندة توان اقتصادی بالای ناحیة محمره است. بدین ‌ترتیب، تسلط و یا نفوذ بر منابع 
اقتصادی این ناحیة ثروتمند در مرکز سیاست‌ توسعه‌طلبانة دولت عثمانی و پاشای بغداد قرار داشت. روند 
رخدادهایی که در طی ســدة 19م روی داد، حاکی از تلاش زیاد این دولت برای الحاق این ناحیه و یا 
دست‌کم مناطقی از خرمشهر و آبادان است. اهمیت اقتصادی این ناحیه برای عثمانی‌ها در این گفتة والی 
بغداد به ناصرالدین‌شاه به‌خوبی نمایان است: »اگر حکومت محمره را به من بخشی و پنج سال مالیات 
نگیری، در سال ششم حوضی احداث نموده که در طول و عرض و عمق شش ذرع شاه باشد، همه ساله 

1. ‌کرزن، ج 2، ص 407-406.
2. قراگوزلو همدانی، ص 64-63.

3. نجم‌الدوله، ص 91.
4. انصاری، ص 49.

5. قراگوزلو‌ همدانی، ص 61.
6. انصاری، ص 31 و 79.
7. سپهر، ج 1، ص 248.
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عوض مالیات مملو از لیرای طلا کرده تحویل دولت ایران بنمایم.«1

ج. درهم‌تنیدگی اجتماعی و سیاسی خرمشهر با بصره؛ حوزة استراتژیک بصره و بغداد
فاصلــة محمره تا بصره پنج فرســنگ بود.2 این دو ناحیه، علاوه بــر فاصلة نزدیک جغرافیایی، از نظر 
اجتماعی و فرهنگی نیز پیوندهای تنگاتنگی داشتند، چرا که این ناحیه محل زندگی ایلات متحد عربی 
بود که در دو سوی مرز زندگی می‌کردند و دارای پیوندهای قبیله‌ای و فامیلی بودند. برای نمونه، طوایف 
بنی‌کعب از سواحل غربی خلیج‌فارس به حدود باتلاقی مصب دجله و فرات آمدند و تبعة دولت عثمانی 
شدند و سپس بر اثر خشکسالی و فشار طوایف دیگر در حوالی کارون جای گرفتند.3 از این‌ رو، رؤسا و 
افراد عضو این ایلات علایق خود را در دو سوی مرز پیگیری می‌کردند. چنانکه قبایل بنی‌کعب هم به 
عثمانی و هم به ایران خراج می‌پرداختند4 و یا ظاهراً مزعل‌خان در دوره‌ای تهدید کرده بود که به خاک 
عثمانی خواهد رفت.5 همچنین، براساس گزارشی مربوط به سال 1900م، در جریان ساخت دژی در نوار 
مرزی ایران، رهبر قبیلة بنی‌لام عثمانی‌ها را همراهی کرد. این در حالی بود که بنی‌لام به سرزمین حویزه 
پناه آورده بودند.6 شیوخ پیشین بنی‌کعب نیز گاه به چنین اقداماتی بر ضد دولت عثمانی دست زده بودند. 
در واقع، عشایر عرب این ناحیه به علت نوع خاص زندگی قبیله‌ای، آشنایی با محیط جغرافیایی منطقه و 
پشتیبانی‌ از یکدیگر بر برخی از رویدادهای مهم بین‌النهرین و خلیج‌فارس تأثیرگذار بودند. برای مثال، در 
سال 1170ق/1757م شیخ ‌سلمان، رئیس طایفة بنی‌کعب، از والی بغداد رنجیده شد و با 2000 خانوار از 
حوالی بغداد به دورق فارس آمد. چنین پیداست که والی بغداد از دست‌اندازی بنی‌کعب بر اطراف بصره 
شکایت کرده و کریم‌خان زند وعده داده بود یا آنها را تنبیه کند و یا روانة خاک عثمانی سازد.7 در سال 
1171ق/1758م شــیخ ‌سلمان درصدد برآمد تا نیروی دریایی ایجاد کند. وی تا سال 1178ق/1765م 
به‌قدری بانفوذ و توانا شده بود که کریم‌خان لشکری به قصد سرکوبی او فرستاد، اما شیخ با وعدة پرداخت 
مرتب باج و خراج خود را از این مخاطره رهانید. او در برخورد نظامی با کشــتی‌های انگلیسی نیز پیروز 
گردید.8 از قرار معلوم، پس از دوران شیخ ‌سلمان، طایفة بنی‌کعب گاهی به حکومت عثمانی و گاهی به 

1. همان، ص 335.
2. هدایت، تاریخ روضه ‌الصفای ناصری ج 10، ص 8591.

3. ‌کرزن، ج 2، ص 391.
4. همان، ص 393.

5. نجم‌الدوله، ص 76.
6. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 1: 1881-1900, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert 
L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 639.

7. حسن بن حسن فسایی، فارسنامة ناصری، ج 2 )تهران: امیرکبیر، 1382(، ص 1413.
8. ‌کرزن، ج 2، ص 392.
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دولت ایران اظهار اطاعت می‌کردند.1 با وجود این، این عشیره می‌توانست با قبول تابعیت دولت ایران و 
حمله به بندر بصره، امنیت آن را به خطر بیندازد. چنانکه یکی از عوامل حملة والی بغداد به محمره هجوم 

گاه و بی‌گاه کعبیان به بندر بصره دانسته شده است.2
به نظر می‌رسد دخالت والیان بغداد در کار کعبیان این ناحیه عامل حملة بنی‌کعب به بصره بوده است.3 
از سال 1837م/1254ق که علیرضاپاشا به محمره حمله کرد، خطرات امنیتی شیوخ محمره برای منطقة 
بصره بیشــتر شد، چرا که حاجی‌ جابرخان ضمن برخورداری از مزایای سوق‌الجیشی حوضة اروندرود و 
نفوذ در میان قبایل بصره، از ســوی دولت ایران نیز عنوان رسمی »حاکم« را دریافت کرد. وی تا سال 
1298ق/1881م که درگذشت، به نمایندگی از دولت ایران حکومت منطقه را در اختیار داشت.4 شاید به 
همین علت و نیز برای تسلط بر این ناحیه بود که درویش‌پاشا، نمایندة عثمانی در جریان مذاکرات مربوط 
به انعقاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم، به‌نیرنگ کعبیان را برمی‌انگیخت تا خود را رعیت دولت عثمانی بخوانند 

و وعده می‌داد که مالیات ده سال را از ایشان نخواهد ستاند.5
بنابراین، گرایش شیوخ منطقه به دولت ایران می‌توانست برای دولت عثمانی و پاشای بغداد دردسر ایجاد 
کند. چنانکه در نامة ذی‌الحجه 1279ق سفارت عثمانی به وزارت خارجة ایران، از شورش مکررِ مسلحانة 
شخصی به نام »فیصل منشد«، از مشایخ عشیرة البومحمد، در قلمرو پاشای بغداد شکایت شده است. 
ظاهراً فرد مذکور در هنگام طغیان رودخانة دجله از شرایط طبیعی و هورهای منطقه استفاده و با گردآوری 
نیروی طایفه‌ای بلوا و ناامنی ایجاد می‌کرد. از قرار معلوم، به علت فرار مکرر این شــیخ به قلمرو والی 
حویزه و نیز استفاده از هورهای طبیعی این ناحیه، والی بغداد از عهدة سرکوب وی برنمی‌آمد.6 پیش‌تر، 
در مفاد مصالحه‌نامة ارزنه‌الروم دوم بر اهمیت این مسئله و نگرانی‌های امنیتی دولت عثمانی از بابت آن 
تأکید شده بود. در فقرة هشتم این قرارداد آمده بود که »برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت از طرف 
عشایر و قبایلی که در سرحد می‌باشند، تدابیر لازمه را اتخاذ کرده و مجری دارند...«7 نگرانی‌های امنیتی 
دولت عثمانی از تحرکات عشــایر عرب به حدی بود که با کم‌ترین حضور و جابه‌جایی عشیره‌ای مانند 

بنی‌طرف، نیروهای گشتی و پاسبانی خود را در ناحیة شط‌العرب )اروندرود( افزایش می‌داد.8
1. همان، ص 393.

2. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر ج 1، ص 300-299.
3. کسروی، ص 187.

4. ‌کرزن، ج 2، ص 395-394.
5. محمدتقی لسان‌الملک ‌سپهر، ناسخ ‌التواریخ )تاریخ قاجاریه(، به ‌اهتمام جمشید کیان‌فر، ج 3 )تهران: اساطیر، 1377(، ص 996-995.

6. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 354-353.
7. همان، ج 1، ص 481؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1682-1681.

8. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 2: 1901-1905, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert 
L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 72.
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بدین ترتیب، دولت عثمانی می‌بایست در قبال شیوخ منطقه و به‌ویژه شیخ محمره سیاست زیرکانه‌ای 
در پیش می‌گرفت، سیاستی مبتنی بر مدیریت و احترام. به‌ویژه اینکه محمره مقر حکومت شیخ‌المشایخ، 
حکمران تمامت ملک و عشیرت کعب نیز بود.1 شیخ محمره می‌توانست با یک فراخوان جذاب اقتصادی 
و ایلی، افراد زیادی از طوایف عرب نواحی بصره و فاو را برای کار کشاورزی و یا ادغام در طوایف موجودِ 
محمره و آبادان جذب نماید.2 بنابراین، شیخ محمره با چنین عقبة قبیله‌ای و اجتماعی که در بصره داشت، 
در میان اهالی بصره و مأمورین دولت عثمانی نیز دارای نفوذ و »اعتبار مخصوصی« بود.3 دامنة نفوذ او 
در قلمرو عثمانی به‌گونه‌ای بود که تمامی پول نقد و اسبابِ نفیسة مرحوم حاجی‌ جابرخان در سیبریات، 
یکی از دهات بصره، انبار بود. یک‌صد نفر تفنگچی از ثروت جابرخان نگهداری می‌کردند و تصرفی در 
آن صورت نمی‌گرفت. وی همچنین املاک، عمارت و نخلســتان‌های زیادی در خاک عثمانی داشت.4 
ارتباطات تنگاتنگ شیخ محمره و منطقة بصره چنان بود که شیخ‌ خزعل در سال 1911م/1329ق هر 
روز از بصره دیدن می‌کرد و به محمره بازمی‌گشــت.5 مطابق گزارش والی بصره به کنســول ایران در 
بصره، به تاریخ 29 آوریل 1910م/18 ربیع‌الثانی 1328ق، از پناهندگی مکرر اتباع ایرانی‌ ساکن محمره 
به منطقة بصره و ایجاد ناامنی و آشوب توسط آنها و حمایت ضمنی شیخ ‌خزعل از این مسئله شکایت 
شــده است. 6به نظر می‌رسد این مسئله از یک سو به دلیل پیوندهای قبیله‌ای و نژادی مردم دو سوی 
مرز بود و از سوی دیگر، از سیاست زیرکانة دولت عثمانی در جهت جلب تجار، کشاورزان و افراد بانفوذ 
ایرانی و نیز سوء‌سیاست دولت قاجاری ناشی می‌شد. این موضوع را نجم‌الدوله به‌روشنی بیان کرده است: 
حاجی ملارضا شهبندر بصره به اتفاق 25 نفر از تجار عجم و معارف کسبه، از سادات و غیرسادات، 
آمدنــد به دیدن و از قرار مذکور دو ســه نفر از آنها بیش، به رعیتی ایران باقی نیســتند. مابقی از 
سوءسلوک شهبندرها به‌تدریج رعیتی عثمانی را اختیار نموده‌اند و از قرار مذکور حالا قریب یک‌هزار 

نفر فلاح ایرانی در نخلستان‌های بصره هستند.7 

از قرار معلوم، تمام تبعة ایرانی حاضر بودند به محمره بیایند و در آنجا به ساخت عمارت و آبادی و تجارت 

1. هدایت، تاریخ روضه ‌الصفای ناصری ج 10، ص 8591.
2. انصاری، ص 39.

3. قراگوزلو همدانی، ص 62.
4. همان.

5. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 5: 1910-1920, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert 
L. Jarman (Archive Editions, 1997), p. 328.
6. Qatar Digital Library, IOR/L/PS/10/133: File 345/1908 Pt 2 “Mohammerah: situation. Sheikh’s dispute 
with the Vali of Basra. decoration for Sheikh. renewed assurances to Sheikh”. 

7. نجم‌الدوله، ص 101.
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مشغول شوند. با وجود این، بی‌توجهی دولت ایران و اختصاص ندادن امکانات و زیرساخت‌های ضروری‌‌ 
موجب عدم بازگشت آنها به این منطقه شده بود.1 در مقابل، دولت عثمانی ذیل استراتژی توسعه‌طلبانة 
ارضی‌ خود در خرمشــهر و آبادان، ضمن ادعای تعلق این نواحی به حوزة بصره و بغداد2، توانســته بود 

سرمایه‌های ایرانی این ناحیه را به خود جذب کند.

انعقاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم و زمینه‌سازی برای تداوم سیاست توسعه‌طلبی عثمانی
پس از حملة ســال 1254ق/1838م والی بغداد به بندر محمره، دولت عثمانی با طرح این مســئله که 
محمره جزء خاک عثمانی است، سفیری به دربار قاجار فرستاد.3 از سوی دولت قاجاری نیز نمایندگانی به 
سفارت عثمانی اعزام شدند. در جریان این مذاکرات، مسئلة درخواست جبران خسارت‌های واردشده به 
محمره، به مبلغ پنج کرور زر مسکوک، مطرح گردید.4 سرانجام با وساطت وزرای دول انگلیس و روسیه 
میان طرفین سازش برقرار شد.5 مقرر گردید که در شهر ارزنه‌الروم نشستی برگزار شود و دو دولت دربارة 
ادعاهای یکدیگر »تحقیق دعوی نمایند.«6 پس از چهار سال مذاکره، در تاریخ شانزدهم جمادی‌الثانی 
ســال 1263ق/1847م، معاهدة دوم ارزنه‌الروم، در قالب نه ماده، به امضای نمایندگان ایران و عثمانی 
رسید. نمایندگان دول انگلستان و روسیه نیز به‌عنوان ناظر و ضامن اجرای این مصالحه‌نامه آن را امضا 

کردند.7
مطابق فقرة اول این معاهده، دولت ایران می‌بایســت از ادعای طلب زیان‌های واردشده به بندر محمره 
دســت برمی‌داشت.8 براساس مادة دوم نیز دولت عثمانی می‌بایست قویاً تعهد می‌کرد که »شهر و بندر 
محمره و جزیرة الخضر9 و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب را که در تصرف 
عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران« به رسمیت بشناسد.10 مفاد 
این ماده از این جهت مهم بود که روند رویدادهای آتی نشــان داد دولت زیاد‌خواه عثمانی به مواد این 
عهدنامه کم‌ترین توجهی نداشته است. این دولت نه تنها به مفاد آن اعتنایی نکرد، بلکه تا پایان دولت 

1. همان، ص 90.
2. هدایت، تاریخ روضه‌الصفای ناصری، ج 10، ص 8323؛ محمدامین ریاحی، سفارت‌نامه‌های ایران )گزارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در 

ایران(، چ 1 )تهران: انتشارات توس، 1368(، ص 239-238.
3. هدایت، تاریخ روضه‌الصفای ناصری، ج 10، ص 8323- 8324.

4. کسروی، ص 195.
5. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص1660؛ سردار اسعد، ص 500؛ شمیم، ص 190.

6. هدایت، تاریخ روضه‌الصفای ناصری، ج 10، ص 8324؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1672.
7. شمیم، ص 190-195؛ ریاحی، ص 239؛ لسان‌الملک سپهر، ج 2، ص 894.

8. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 479؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681-1680.
9. یکی از اسامی تاریخی آبادان است.

10. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 479؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681.
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قاجاریه نیز، به صورت مکرر، جزایر ایرانی این ناحیه را اشغال کرد و یا دعاوی ارضی نسبت به آنها مطرح 
ساخت. افزون بر این، طبق مادة دوم قرارداد، مسئلة کشتی‌رانی در اروندرود براساس آزادی کامل و حقوق 

مساوی طرفین حل‌وفصل گردید.1
در فقرة ســوم این عهدنامه تأکید شد که »ســایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و 
مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق مادة سابقه حدود بین الدولتین را معین نمایند.«2 مندرجات این 
ماده از این جهت مهم بود که با وجود اشارة صریح مادة نخست مبنی بر تعلق اراضی شرق اروندرود به 
دولت ایران، عثمانی‌ها از مادة سوم استفاده کردند و با پیش کشیدن مشخص نبودن مرزهای دو طرف، 
بارها به اشغال جزایر ایرانی جنوب‌ غرب خوزستان پرداختند. بنابراین، یک سال پس از این قرارداد، میرزا 
جعفرخان مشــیرالدوله به اتفاق سفرای دول روس، انگلیس و عثمانی به محمره رفت تا سرحد اراضی 
دولتین را تشخیص دهد.3 مطابق مادة سوم، پنج سال پس از انعقاد عهدنامه، دوباره بنای تحدید حدود 
دولتین گذاشته شد، اما با وجود تعیین یک خط فرضی از کوه اقری‌داغ تا خلیج‌فارس، مسئلة تعیین حدود 
حل‌وفصل نگردید و تنها بنای مذاکرات بعدی گذاشــته شد.4 بدین ترتیب، این مذاکرات تا اواخر دورة 

قاجاری ادامه یافت.
مطلب مهمی که در جریان انعقاد معاهدة ارزنه‌الروم پیش آمد و دســتاویز سیاست‌های غاصبانة دولت 
عثمانی در حوزة اروندرود و جزایر ایرانی آن گردید، نقشــة دولت عثمانی در طرح ســؤال و جواب بین 
معــاون اول وزارت خارجة ایران و نمایندگان دول عثمانی، یعنی انگلیس و روس، بود. در واقع، عثمانی 
هنگامی که مفاد عهدنامة ارزنه‌الروم را همسو با منافع دولت خود ندید، مفاد آن را با طرح نقشه‌ای معین 
نقض کرد. اشتباهات سفیر ایران نیز موجب سوءاستفادة دولت عثمانی شد و دستاویزهای لازم را برای 
اقدامات متجاوزانة آتی این دولت فراهم گرداند. این رویداد پس از انعقاد معاهدة ارزنه‌الروم و بازگشــت 
امیرکبیر به ایران و در جریان سفر معاون وزارت خارجة ایران به پاریس و گذر وی از استانبول روی داده 
بود. به گفتة لسان‌الملک ‌سپهر، دولت عثمانی با قید جملة »محمره و لنگرگاه و حفار و جزیره‌الخضر را 
ملکیه به دولت ایران واگذار می‌نماید« عملًا منکر تعلق تاریخی این نواحی به کشــور ایران شده بود، 
زیرا قید این نکته که تملک ایران منحصراً بر بندر محمره و الخضر است، دست عثمانی را برای اقدامات 
تجاوزکارانه در سایر نواحی باز می‌گذاشت. به‌ویژه، در فقرة دوم سؤال و جواب، برای نخستین بار از تعلق 

1. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681.
2. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص480.

3. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1694.
4. مرتضی مدرس گیلانی، تذییل تاریخ نگارستان )تهران: کتابفروشی حافظ، 1404(، ص 475 و 486. 
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همزمان اراضی ساحل چپ و راست شط‌العرب به دولت عثمانی صحبت شده بود.1
طبق روایت لسان‌الملک ‌سپهر، سفیر ایران ابتدا پیشنهادها را نپذیرفته بود، ولی دادن جایزة چهار هزار 
تومانی از جانب عثمانی‌ها و تضمین وزرای دولت‌های انگلیس و روسیه در باب راضی کردن میرزا آقاسی 
سبب شد خواسته‌های مورد نظر عثمانی به عهدنامة ارزنه‌الروم دوم اضافه شود. اگرچه دولت ایران زیر 
بار پذیرش این موضوع نرفت.2 از قرار معلوم، دولت انگلستان نقش ویژه‌ای در این داستان به نفع دولت 
عثمانی ایفا کرد. این مسئله در نامه‌ای که سفارت انگلستان به وزارت خارجة ایران )به شمارة سند 1045 

مورخ 6 جمادی‌الاول 1266ق( نوشت، بازتاب یافته است.3
بدین ‌ترتیب، با افزوده شــدن ســؤال و جواب‌ها به معاهدة ارزنه‌الروم دوم و نیز به علت اینکه پذیرفتن 
مرز بر روی کروکی و نقشه با روی زمین تفاوت زیادی داشت، روند تعیین قطعی مرزها نزدیک هفتاد 
سال به طول انجامید.4 دولت عثمانی بارها به بهانه‌های مختلف نظیر مشخص نبودن مرزها و تغییراتی 
که اروندرود در حدود ایجاد می‌کرد، ضمن اشــغال این نواحی، سیاست‌های توسعه‌طلبانة خود را دربارة 

کرانه‌های شرق اروندرود یا جزایر آبادان و خرمشهر پیگیری نمود. 

جایگاه سوق‌الجیشــی آبادان و جزایر جنوب‌ غرب خوزستان؛ تجاوزات و اشغال‌گری 
دولت عثمانی )الخضر، المحله، شلحه(

از نظر اقتصادی، معیشت کشاورزی ناحیة آبادان تحت تأثیر شرایط خاک و اقلیم این ناحیه قرار داشت. 
ســرازیر شــدن گل‌ولای رودخانه‌های کارون و دجله ‌و ‌فرات )اروندرود( موجب پیدایش جزایری مانند 
آبادان شد. رونق کشاورزی در جزیرة آبادان امری تدریجی بود، زیرا شوری خاک این ناحیه مانع عمارت 
و آبادانی آن می‌شــد.5 فعالیت کشاورزی در شاخه‌هایی که با خاک و اقلیم این جزیره سازگاری داشت، 
به‌تدریج رونق گرفت. به‌ طوری که در دورة قاجار، در حدود یک‌سوم این ناحیه نخلستان‌هایی ایجاد شد.6 
به همین خاطر بود که نجم‌الدوله پیشنهاد کرد »قطعه قطعه شده و به قیمت نازل به افراد فروخته شود 

تا آنجا را آباد« نمایند.7
در واقع، می‌توان گفت اقتصاد کشــاورزی نواحی آباد جزیرة آبادان در دورة قاجار امتداد زمین‌های آباد 
منطقة محمره بود. نخلستان‌ها از طریق فشاری که جزر و مد دریا به شط‌العرب و کارون و بهمن‌شیر وارد 

1. لسان‌الملک ‌سپهر، ج 2، ص 895-901؛ گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 360.
2. لسان‌الملک‌ سپهر، ج 2، ص 902-899.

3. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 116-115.
4. دنیس رایت، نقش انگلیس در ایران، ترجمة فرامرز فرامرزی، چ 1 )تهران: فرخی، 1361(، ص 216.

5. ابن ‌بطوطه، سفرنامة ابن ‌بطوطه، ترجمة دکتر محمدعلی موحد، چ 6، ج 1 )تهران: انتشارات آگاه، 1376(، ص 233.
6. نجم‌الدوله، ص 94 و 97.

7. همان، ص 94.
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می‌کرد، خودبه‌خود آبیاری می‌شدند.1 در قطعات آباد جزایر آبادان اندکی شلوتک‌کاری، زراعت گندم و جو 
آبی نیز انجام می‌شد.2 به گفتة همدانی، قریب نصف طوایف محیسن و ادریس و نصّار در آبادان و الخضر 
ساکن بودند و همه قسم زراعت مك‌ىردند.3 بنابراین، با توجه به پیوستگی جغرافیایی و اقلیمی آبادان و 
خرمشــهر، ارزش اقتصاد کشاورزی ناحیة آبادان در امتداد منطقة خرمشهر بود. بدین ‌ترتیب، تسلط و یا 
مالکیت احتمالی بر بخشی از این سرزمین می‌توانست برای دولت عثمانی وسوسه‌برانگیز و جذاب باشد.

با این همه، جزیرة آبادان از نظر سوق‌الجیشــی و نظامی دارای اهمیت بســیاری بوده و هســت، چرا 
که از چهار ســو به آب محدود می‌گردد و این موضوع از نظر نظامی و دفاعی امتیاز بزرگی محســوب 
می‌شــود. آبادان از سمت شرق محدود است به بهمن‌شیر، از سوی غرب به اروندرود و از سمت جنوب 
به خلیج‌فارس پیوند می‌یابد و از طرف شــمال به کانال عضدی و خرمشهر ختم می‌گردد.4 اهمیت این 
مســئله از نگاه ناصرخسرو نیز پنهان نمانده است، آنجا که می‌نویسد: »عبادان بر کنار دریا نهاده است، 
چون جزیره‌ای که شط آنجا دو شاخ شده است چنانکه از هیچ جانب به عبادان نتوان شد الا به آب گذر 
کنند.«5 این موقعیت ویژة جغرافیایی موجب استقرار نیروهای نظامی و قلعه‌های دفاعی در آبادان شده 
بود. چنانکه در ادوار مختلف تاریخی جنگجویانی از صفویه تا قطریه، دزدان دریایی و نیز مرزداران در آن 
اســتقرار داشته‌اند.6 مثلًا در جریان جنگ و نزاعی که در سال 1267ق/1851م بین شیخ ‌هاشم و شیخ 
‌فارس درگرفت، شــیخ ‌هاشم توانست از نیروی عشیره‌ای و تجهیزات نظامی قبایل عرب ناحیة آبادان 

علیه برادر خود استفاده نماید.7
موقعیت ویژة جغرافیایی آبادان و به تبع آن اهمیت نظامی این ناحیه در تأمین امنیت کاروان‌های تجاری 
و مسافرتی در منابع تاریخی قرن پنجم هجری نیز بازتاب یافته است. ناصرخسرو از نوعی فانوس دریایی 
و برج دیدبانی سخن می‌گوید که کارش نظارت بر امنیت کشتی‌های تجاری و مسافرتی و یاری رساندن 
به کشــتی‌هایی بوده است که به علت جزر آب در گل می‌نشستند.8 کرزن نیز گرفتار شدن کشتی‌های 
تجاری کمپانی هندشرقی انگلیس را در گل‌ولای دهانة اروندرود تأیید می‌کند. این کشتی‌ها که در مسیر 

1. عبدالله مستوفی، ‌شرح زندگانی من، ج 3 )تهران: زوار، 1384(، ص 634.
2. قراگوزلو همدانی، ص 60.

3. همان، ص 60-59. 
4. امام‌شوشتری، ص 259؛ سیادت، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان، ص 311-310.

5. ناصرخسرو قبادیانی‌ مروزی، سفرنامة ناصرخسرو، به ‌کوشش محمد دبیرسیاقی )تهران: انتشارات کتابفروشی زوار، 1335(، ص 119. 
6. ابن ‌حوقل، سفرنامة ابن ‌حوقل )ایران در »‌صوره ‌الارض«(، ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار )تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر، 1366(، ص 6.

7. مسیو چریکوف، سیاحت‌نامة مسیو چریکوف، ترجمة آبکار مسیحی، به‌ کوشش علی‌اصغر عمران، چ 1 )تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1358(، 
ص 126-125.

8. ناصرخسرو، ص 120-119.
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بین بمبئی و بصره در تردد بودند، »بعضى اوقات تا چند روز در میان گل گرفتار« م‏ىماندند.1
افزون بر این، موقعیت جزیرة آبادان به‌گونه‌ای بود که می‌توانســت بر امنیت داخلی نواحی بین‌النهرین، 
شبه‌جزیرة عربستان، جزایر و بنادر خلیج‌فارس و حتی نواحی داخلی ایران تأثیرات زیادی بگذارد. می‌توان 
گفت این جزیره به دلیل قرار گرفتن در ورودی خلیج‌فارس به بهمن‌شــیر و اروندرود، از خرمشــهر نیز 
اســتراتژیک‌تر بود. به قول همدانی، حتی »آبادی و وجود محمره« بستگی به این جزیره داشت.2 شاید 
به همین علت بود که انگلیســی‌ها ب‌ىاندازه طالب جزایر الخضــر و محله3ّ بودند. این دو جزیره مفتاح 
اصلى خوزستان بودند. انگلیسی‌ها دو سه مرتبه برای خرید جزیرة محله اقدام کردند، اما دولت قاجاری 
نپذیرفت.4 مطابق گزارشی مربوط به سال 1901م/1319ق، دزدان دریایی شط‌العرب برای کشتی‌های 
هندی‌ای که در این رودخانه در تردد بودند، ناامنی ایجاد می‌کردند.5 بنابراین، به نظر می‌رسد این جزایر در 
کنار اهمیتشان برای نفوذ انگلیسی‌ها در خوزستان، در حفاظت از کشتی‌هایی هم که در مسیر خلیج‌فارس 

و بصره از اروندروود تردد می‌کردند نقش مهمی داشتند.
در نامه‌ای به شــمارة ســند 770 به تاریخ 20 رمضان 1316ق، که از ســوی دولت ایران به کارگزاری 
محمره نوشته شده، بر اهمیت سوق‌الجیشی این نواحی در نگاه دولتمردان ایرانی تأکید شده است. دولت 
مرکزی در باب تعلق اراضی انتهایی جزیرة الخضر که جنوب آن به دریا متصل می‌گردید، خاطرنشــان 
می‌کند که این اراضی با وجود مغروقه بودن، به هیچ وجه از جزیرة الخضر جدا نیســت و با تمام جزیرة 
الخضر و »سایرة ممالک محروسة ایران ملکاً مساوی و در حکم وجود واحد است.« از این ‌رو، به حاکم 
محمره توصیه می‌کند که »در نگهداری و امنیت بری و بحری آن نقطه اهتمام فرموده از تصورات دیگر 

خودداری« نماید.6
موقعیت جغرافیایی جزیرة آبادان به‌گونه‌ای بود که حکام این ناحیه می‌توانســتند جریان ورود و خروج 
کشــتی‌های تجاری و نظامی را به نواحی بین‌النهرین، بصره و خلیج‌فارس-که حوزة استراتژیک دولت 
عثمانی بود-مسدود سازند و یا امنیت کشتی‌های در تردد را به خطر بیندازند. در نامه‌ای به شمارة سند 
41، مــورخ ۲۳ صفر ۱۲۷۳ق/۱۸۵۶م، کارپرداز ایران در بمبئی خطاب به وزارت خارجه این مســئله را 
به‌صراحت بیان کرده اســت: »جزیرۀ عبّادان كه در میان شط‌العرب واقع است و اطراف آن آب است و 

1. کرزن، ج 2، ص 406-405.
2. قراگوزلو همدانی، ص 60.
3. یکی از جزایر ناحیة آبادان.

4. نجم‌الدوله، ص 88.
5. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 2: 1901-1905, p. 34.

6. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 4، ص 438.



دولت قاجاری در کشمکش با سیاست‌ توسعه‌طلبانة عثمانی بر سر مالکیت خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب‌غرب خوزستان  / 229

اصلًا آبادى ندارد و از همه طرفش جهاز م‌ىرود، خشىك و راه محمره و بصره را م‌ىتوانند بعد از تصرف 
و توقف در آن جزیره سد نمایند و مانع عبور و مرور از روى آب شوند.«1

جایگاه استراتژیک و نظامی جزایر جنوب ‌غرب خوزستان، در تأمین امنیت حوزة بین‌‌النهرین و خلیج‌فارس، 
سبب جلب توجه دولت عثمانی به این جزایر و در پیش گرفتن سیاستی‌ توسعه‌طلبانه شد. به‌ویژه، وجود 
استحکامات نظامی دولت قاجاری در این نواحی بر حساسیت‌های دولت عثمانی می‌افزود. چنانکه یک 
مــاه پس از نامة کارپرداز ایران در بمبئی، ســفارت عثمانی در تهران، طــی دو نامة جداگانه، تخریب 
استحکامات ایران در ناحیة آبادان را از دولت قاجاری مطالبه نمود. در نامة نخست، به شمارة سند 247 
مورخ 3 ربیع‌الاول ســال 1273ق، ســفارت عثمانی به صدراعظم میرزا آقاخان نوشت که استحکامات 
جزیرة الخضر و المحله باید تخریب شــود. با توجه به اینکه دولت ایران در این خصوص قول و قراری 
نداده بود، سفیر عثمانی خواهان پاسخ صریح و سریع دولت ایران شد.2 اهمیت این موضوع برای عثمانی 
چنان بود که ســفارت این دولت شش روز بعد، یعنی در تاریخ 9 ربیع‌الاول سال 1273ق، طی نامه‌ای 

به شمارة سند 248، باز هم بر تخریب استحکامات این جزایر و پاسخ سریع دولت ایران پافشاری کرد.3
مفاد نامة چهار ماه بعد سفارت عثمانی در تهران، به شمارة سند 249 و تاریخ 15 جمادی‌الاخر 1273ق، 
خطاب به صدراعظم ایران میرزا آقاخان، حاوی چند نکتة اساســی است: نخست، پیداست که اقدامات 
دولت ایران در حوزة اروندرود و جزایر جنوب غرب خوزستان مطابق با توصیه‌های سفیر ایران در بمبئی 
بوده اســت. دوم، این نامه نشان می‌دهد که دولت قاجاری از طریق ایجاد استحکامات نظامی لازم در 
ناحیة آبادان توانسته بود مقدمات نفوذ امنیتی و نظامی خود را بر اروندرود فراهم سازد. سوم، اهمیت بالای 
سوق‌الجیشی و تجاری محمره و جزایر جنوب‌ غرب خوزستان در سیاست‌های استراتژیکی دولت عثمانی 
به‌خوبی هویدا می‌شــود. چهارم، معلوم می‌شــود که با وجود نامه‌های مکرر دولت عثمانی درخصوص 
تخریب استحکامات نظامی ایران، دولت قاجاری با اتخاذ سیاستی صحیح، نفوذ نظامی و امنیتی خود را 

بر حوزة اروندرود حفظ کرده است. بر این اساس، سفیر عثمانی شکایت می‌کند که
کاغذی که حاوی به منع گشت و گذار سفاین حربیه و غیرحربیه در شط‌العرب نوشته بودند رسید. 
چون محمره و جزیرة الخضر و جزیرة المحله در نظر معالی منظر ســلطنت سنیه زیاد از محالات 
معتنابه می‌باشــد، از این جهت منع آمد شد سُفن مختلفه مهم به جهت منافع و حقوق دولت علیه 
عثمانیه و هم برای تجارت موجب عُســرت است. بناء علیه دولت ایرانیه محال مذکوره را نبایست 

1. حبیبی، ص 208.
2. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 345.

3. همان، ص 347.
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مثل جاهای دیگر نظر نموده قیام به حرب و تسلط و استحکام بکند. اگرچه آن جناب امجد اشرف 
این خصوص را شــفاهاً به دوستدار وعد فرموده بودند، ولی چون مصلحت اهم مهم و واجب‌الاعتنا 

است از این جهت وعد مذکور را تجدید و تحریر بفرمایند.1

احتمالًا سیاست دژسازی ایران در جزایر الخضر و المحله سبب شده بود دولت عثمانی نیز که کرانه‌های 
جنوبی اروندرود را قلمرو و حوزة استراتزیک خود می‌پنداشت2، در اواخر سدة 19م به ساخت مخفیانة دژ 
باستیونی در جزیرة فاو مبادرت کند. از نگاه ناظر کاردانی مانند نجم‌الدوله دولت قاجاری نیز می‌بایست، 
در مقابل قلعة عثمانی، در آخر جزیرة الخضر )آبادان( دژی بسازد و جمعی را ساخلو گذارد، چرا که آبادان 
»دربخانة دولت است، نه محمره و بعد از ساختن قلعة رسمی آخر جزیرة الخضر، مقابل فاو، ضرر ندارد 

که در محمره هم مختصری بسازند.«3 
بنابراین، اهمیت اســتراتژیک الخضر و جزایر متصل به آن دولت عثمانی را بر آن داشــت تا سیاســت 
دژســازی را در نواحی مهم حوزة اروندرود در پیش گیرد. افزون بر این، با آوردن بهانه‌هایی مانند عدم 
تعیین قطعی حدود میان دو دولت و تغییرات بستر اروندرود، ضمن اشغال جزایر ایرانی‌ این منطقه، دعاوی 
ارضی خود را دربارة آنها مطرح سازد. این کشمکش‌ها تا اواخر دورة قاجاری ادامه داشت. بی‌توجهی دولت 
عثمانی به عهدنامة ارزنه‌الروم دوم و در پیش گرفتن سیاست توسعه‌طلبی و تجاوز در نامة وزارت خارجة 
ایران به صدراعظم روســیه و وزیر امور خارجة انگلســتان، به شمارة سند 281 مورخ ذیحجة 1290ق، 

انعکاس یافته است.4
جزیرة محله از جمله جزایری بود که مورد ادعای دولت عثمانی قرار گرفت و محل مناقشــات میان دو 
دولت گردید. این جزیره در حوضة سوق‌الجیشــی اروندرود قرار داشت.5 طول آن یک فرسخ و عرضش 
نیم فرســخ و نصفش آباد بود.6 با توجه به استقرار نیروهای نظامی دولت قاجار در آن،7 در تأمین امنیت 
کاروان‌های تجاری و نظامی در حال تردد میان بین‌النهرین و مدخل خلیج‌فارس و اروندرود اهمیت بسیار 
داشت. در نامه‌ای به شمارة سند 250 مورخ 1293ق، وزیر خارجه مسئلة طمع‌ورزی‌های دولت عثمانی 
در باب جزیرة المحله را به ناصرالدین‌شاه گوشزد کرده است. از قرار معلوم، دولت عثمانی از طریق دول 

1. همان، ص 349.
2. ‌کرزن، ج 2، ص 406.

3. نجم‌الدوله، ص 87.
4. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 452- 454.

5. نجم‌الدوله، ص 107.
6. همان، ص 94.

7. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 351.
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واســطه تقاضایی مبنی بر تصاحب این جزیره را مطرح ساخته بود، اما وزیر خارجة ایران بر حفظ وضع 
نظامی و مالکیتی جزیرة محله تأکید داشت. ناصرالدین‌شاه هم در پاسخ نوشته بود: »هرگز حکم به تخلیة 

جزیرة محله نخواهیم فرمود، زیرا که آن خاک را ملک طلق می‌دانیم.«1
سال 1293ق نقطة اوج رویدادهایی است که از سال 1273ق بین ایران و عثمانی آغاز شده بود، چرا که 
در این سال دولت عثمانی اقدام به اشغال جزیرة شلحه به‌عنوان یکی از جزایر مهم و سوق‌الجیشی حوضة 
اروندرود نمود.2 به نظر می‌رسد فهم معنای شلحه و موقعیت جغرافیایی قرارگیری آن در ناحیة اروندرود به 
درک عوامل و دستاویزهای دولت عثمانی برای اشغال این جزیره کمک زیادی ‌نماید. بارندگی‌های فصل 
زمستان و ورود جریان سیلاب‌ها به حوضة اروندرود سبب انباشت گل‌ولای و رسوبات در مسیر رودخانه 
می‌شود. به این وضعیت طبیعی در اصطلاح محلی »شله« می‌گویند. تداوم چند سالة این شرایط موجب 
ایجاد برآمدگی در آب و تغییر مســیر جریان رود می‌شود. پس از گذر چند سال، گیاهانی مانند چولان، 
بردی و مران در این نواحی می‌رویند و در هنگام روییدن علف مران، این شله‌ها قابل رفت‌و‌آمد می‌شوند 
و تبدیل به چراگاهی برای حیوانات می‌گردند. به‌تدریج، هنگامی‌که شله مرتفع‌تر شود، جریان آب به آن 
دسترسی پیدا نمی‌کند. سپس به صورت زمینی خشك درمی‌آید و بر اثر شدت آفتاب علف‌های موجود 
در آن می‌خشکد. از این زمان زمین شله یا جزیره برای ساخت خانه و کاشت نخل آماده می‌شود. ظاهراً 
جزایری مانند مینو، شله راهم، شله ‌معاویه، شله معامر و شله حاج‌حسین که در امتداد اروندرود قرار دارند، 

به همین علت به وجود آمده‌اند.3
چنین پیداست که جزیرة شلحه نزدیک جزیرة الخضر و محله بوده و در سال 1305ق در آن‌ آبادی ایجاد 
شــده است.4 طبق پژوهشی نو، جزیرة شلحه در حدود 30 مایلی جنوب خرمشهر و شش مایلی شمال 
گمرک دواســر واقع اســت. فاصلة این جزیره تا ساحل ایران 900 متر و تا ساحل همسایة غربی ایران 

1800 متر است.5
با توجه به رخدادهایی که پیش‌تر توضیح داده شــد، به نظر می‌آید اشــغال جزیرة شلحه توسط دولت 
عثمانی به دو علت مهم بود: نخست، دولت عثمانی کرانة جنوبی اروندرود را جزء قلمرو استراتژیک خود 
محسوب می‌کرد. دوم، جزیرة شلحه دارای اهمیت سوق‌الجیشی بود؛ از یک سو بر امنیت مسیر تجاری و 
نظامی میان خلیج‌فارس و بین‌النهرین تأثیرگذار بود و به همین دلیل اشغال آن می‌توانست پاسخی باشد 

1. همان.
2. همان، ص 356.

3. میریان، ص 26-24.
4. قراگوزلو همدانی، ص 60.

5. عبدالنبی قیم، پانصد سال تاریخ خوزستان و نقد کتاب »تاریخ پانصد سالة خوزستان« تألیف احمد کسروی، )تهران: اختران، 1393(، ص 412.
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به سیاست قلعه‌سازی و استقرار نیروی نظامی دولت قاجار در نواحی مهم الخضر و المحله. از سوی دیگر، 
تسلط بر این جزیره می‌توانست منجر به استیلای تدریجی عثمانی بر منطقة خرمشهر و آبادان گردد.

بر این اساس، دولت عثمانی برای اجرای سیاست توسعه‌طلبانة خود در جزیرة شلحه از دو دستاویز استفاده 
کرد: نخست، با بهره‌گیری از مفاد سؤال و جواب‌هایی که در جریان انعقاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم طرح 
گرداند، زمینة دخالت در جزیرة شلحه را فراهم کرد، چرا که به نظر این دولت، مراد از مالکیت ایران در 
مادة دوم این معاهده تنها شهر، بندر و لنگرگاه محمره و الخضر بود و دربارة مالکیت سایر نواحی و بنادر 
خارج از این مناطق حرفی زده نشده بود.1 دوم، از نحوة شکل‌گیری جزیرة شلحه که تازه سر از آب بیرون 
آورده بود، استفاده کرد و این مسئله را دستاویز ادعای مالکیت اولیه بر آن قرار داد. در نامة سفارت عثمانی 
به وزارت خارجة ایران، به شمارة سند 252 مورخ 21 محرم 1293ق، بهانه‌های فوق‌الذکر برای ادعای 

تملک عثمانی بر این جزیره بیان شده است.2 
دو روز بعد، دولت ایران در پاســخ به نامة ســفارت عثمانی، ضمن محکوم کردن اقدامات متجاوزانه و 
غاصبانة ناصرپاشــا والی بغداد در باب »جزیرة حادثة متصل به جزیرة الخضر«3، استدلال‌های زیر را در 
پاسخ به دعاوی دولت عثمانی مطرح ساخت: نخست، بر اتصال جزیرة شلحه به جزیرة الخضر به‌عنوان 
»ملک صریح مصداق بلانزاع دولت علیة ایران« تأکید نمود. دوم، دولت ایران به‌درســتی به فصل دوم 
عهدنامة ارزنه‌الروم دوم تکیه کرد. در این ماده تصریح شــده بود شهر و بندر محمره و جزیرة الخضر و 
لنگرگاه و تمام اراضی ساحل شرقی اروندرود که در تصرف عشایر متعلقة معروفة ایران است به مالکیت 
در تصرف دولت ایران خواهد بود. از این‌ رو، با توجه به اتصال شلحه به جزیرة الخضر و نیز قرار گرفتن 
آن در کرانة شرقی اروندرود، در باب تعلق آن به دولت ایران جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. و از 
نظر دولت ایران، اقدام ناصرپاشا به دلیل بصیرت او به عهود مقدسه، تجاوز و تخطی و حرکت غاصبانة 
صرف است. با توجه به نزدیکی این جزیره به نواحی سوق‌الجیشی خرمشهر و آبادان، اشغال آن توسط 
دولت عثمانی مسئله‌ای خطرناک برای دولت قاجاری محسوب می‌شد. از این ‌رو، دولت قاجار تهدید کرد 

که اگر ناصرپاشا این جزیره را ترک نکند با اقدامات قهری دولت ایران مواجه خواهد شد.4
در ســال 1294ق، کشمکش‌های دولت قاجار و عثمانی بر سر جزیرة شلحه ادامه یافت. وزارت خارجة 
ایران در نامه‌ای به سفارت عثمانی در تهران، همان استدلال‌های پیشین را در باب تعلق این جزیره به 

1. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 360.
2. همان، ص 356.

3. منظور شلحه است. در متن نامه‌هایی که از سال 1294ق میان دولتین رد و بدل شده، به‌کرات از شلحه با عنوان »جزیرة حادثة متصل به الخضر« یاد 
شده است.

4. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 359-358.
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دولت ایران تکرار کرد. همچنین به سه مراسلة وزارت خارجه در سال 1293ق در باب منع ناصرپاشا از 
اشــغال جزیرة شلحه اشاره و گوشزد کرد که در صورت عدم تخلیة شلحه، دولت ایران به قوای نظامی 
متوسل خواهد شد.1 ناصرالدین‌شاه نیز در نامه‌ای به وزیر خارجه تأکید نمود که عثمانی به هیچ وجه حق 

تصرف شلحه را ندارد.2
اهمیت اســتراتژیک این جزیره برای دولت قاجاری به حدی بود که قصد داشــت از طریق ســاخت 
اســتحکامات نظامی و به یاری قوة قهریه آن را از اشــغال دولت عثمانی خارج ســازد، اما وزیر مختار 
انگلستان با فرستادن نامه‌ای، به شمارة سند 254 مورخ 12 جمادی‌الاول سال 1294ق، دولت قاجاری 

را از این کار بازداشت.3
وزارت خارجة ایران در نامه‌ای به وزیر مختار انگلیس، به تاریخ 23 جمادی‌الاولی سال 1294ق، از اشغال 
جزیرة شلحه توسط دولت عثمانی ابراز نارضایتی کرد.4 در نامة دیگری به همین دولت نیز، به تاریخ 25 
جمادی‌الاولی ســال 1294ق، اتصال این جزیره به الخضر و نوپدید بودن آن را مبنای استدلال خود در 
تعلق شلحه به ملک ایران قرار داد. نکتة مهم این نامه این بود که مقامات دولت قاجار در آن به‌درستی به 
سیاست‌ توسعه‌طلبانة درازآهنگ دولت عثمانی در قبال ملک ایران اذعان کردند. به باور دولتمردان ایرانی، 
عثمانی‌ها بنا به عادت »در هر فرصتی در پی غصب حقوق و ملک صریح ایران« برآمده‌اند. اکنون نیز از 

طریق علامات تصرفی که در شلحه ایجاد کرده‌اند، قصد مالکیت آنجا را در سر می‌پرورانند.5
اهمیت نظامی و سوق‌الجیشی جزیرة شــلحه برای دولت عثمانی از مفاد نامة وزیر مختار انگلیس، به 
شــمارة سند 255 مورخ 28 جمادی‌الاولی سال 1294ق، به وزارت خارجة ایران آشکار می‌گردد. دولت 
عثمانی شرط کرده بود: »در صورتی ‌که دولت عثمانی ترک مداخله در جزیرة مزبور بنماید دولت ایران 
تعهد کرده اســت که مادامی که قرار این مســئله مابعدها داده شود در آنجا نه زراعت بنماید و نه جایی 
احداث کند و نه عسکر ایرانی بگذارد.«6 ظاهراً در طی نشستی که بین دولت عثمانی و قاجار در استانبول 
برگزار شد، دولت عثمانی با تأکید بر اینکه دولت ایران در شحله »استحکامات عسکریه نسازد تا عمل 
سرحد بگذرد«، حاضر به تخلیة این جزیره شد. اهمیت این جزیره برای دولت ایران به حدی بود که از 
والی پشت‌کوه و مأمورین سرحدات خوزستان خواسته بود هنگام تخلیة این جزیره از اقدامات تحریک‌آمیز 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 998/273.
2. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 369.

3. همان، ص 361.
4. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 998/344.
5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 998/344.

6. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 363.
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علیه عثمانی خودداری کنند.1
ظاهراً عثمانی تحت فشار دولت‌های قاجار و انگلستان جزیرة شلحه را ترک کرد. با وجود این، گزارش 
حاجی ‌جابرخان نشان می‌دهد دولت عثمانی این جزیره را مجدداً اشغال کرده است.2 بر این اساس، وزارت 
خارجة ایران طی نامه‌ای به وزیر مختار انگلستان، به شمارة سند 256 مورخ 7 رمضان 1294ق، خواهان 
آن شد که دولت عثمانی، براساس قرارداد رسمی فی‌مابین، جزیرة مزبور را تخلیه کند.3 گویا دولت عثمانی 
برای تداوم اشغال این جزیره، تلگراف جابرخان به حاکم محمره را قبول نکرد و در پیامی به وزیر مختار 
انگلیس اشــغال مجدد جزیره را رد کرد.4 اشغال مجدد این جزیره نشان از اهمیت زیاد آن از نظر دولت 
عثمانی و پاشــای بغداد دارد، چرا که تملک بر این جزیره به معنای تسلط آتی این دولت بر کرانه‌های 
شرقی اروندرود و حتی خوزستان بود. از این‌ رو، دولت ایران با پیش گرفتن یک سیاست اصولی بر تخلیة 
جزیرة شلحه پافشاری کرد. پس از بازرسی‌هایی که از این جزیره صورت گرفت، مشخص شد که این 
جزیره قبل از اشغال شدن توسط دولت عثمانی، در تصرف زارعان ایرانی و از توابع محمره بوده است. از 

قرار معلوم، سرانجام دولت عثمانی ناچار به تخلیه این جزیرة سوق‌الجیشی شده است.5 
همان‌طور که پیش‌تر گفته شــد، به نظر می‌رســد اصلی‌‌ترین عاملی که دستاویز محکمی برای دولت 
عثمانی فراهم ساخت تا به مداخله و اشغالگری خود ادامه دهد، مسئلة اضافه کردن سؤال ‌و جواب‌ها یا 
ایضاحات به مفاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم بود. با وجود این، دولت ایران کوشید تا پایان دورة قاجاری زیر 
بار مسئلة ایضاحات مورد نظر عثمانی نرود و در جریان تحدید مرزهای دو طرف نیز معاهدة ارزنه‌الروم 
دوم را اساس قرار دهد. در نامه‌ای که وزرای مختار دول روسیه و انگلستان، به شمارة سند 1036 مورخ 
1330ق، به دولت ایران نوشته‌اند، این موضوع به‌روشنی مشخص است، زیرا آنها انصراف دولت قاجار از 
پذیرش ایضاحات را به معنای عدم قبول مفاد قرارداد ارزنه‌الروم تلقی کردند و آن را به زیان منافع ایران 
دانستند.6 از این ‌رو، به علت نپذیرفتن ایضاحات، مسئلة مالکیت حقوقی محمره و الخضر تا پایان دولت 
قاجاری محل کشمکش‌های نمایندگان سیاسی ایران و عثمانی قرار گرفت. در نامة سفیر ایران در لندن 
به وزارت خارجه، به شمارة سند 1040 مورخ 24 شعبان 1330ق، همین موضوع مورد توجه قرار گرفت. 
سفیر ایران توصیه می‌کند برای تملک حقوقی ایران بر محمره و نصف زهاب و پذیرش قرارداد ارزنه‌الروم 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 998/345.

2. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 998/302.
3. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 365.

4. همان، ص 367.
5. قیم، ص 413.

6. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 78-77.
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دوم از سوی دولت عثمانی، بهتر است دولت ایران ایضاحات مد نظر را بپذیرد.1 
مباحثات دربارة مسئلة تعیین حدود، سه سال پس از انعقاد عهدنامة ارزنه‌الروم دوم آغاز گردید که نتیجه‌ای 
از آن گرفته نشــد. کمیسیون‌های دیگری نیز در ســدة 19م تشکیل شد. از مفاد نامة مؤتمن‌الملک به 
معین‌الملک، به شــمارة سند 259 مورخ 19 محرم ســال 1300ق، مشخص می‌شود که در این زمان 
مسئلة محمره، شط‌العرب و جزیرة الخضر هنوز حل نشده است.2 ظاهراً به‌‌رغم پذیرش ایضاحات مد نظر 
عثمانی در ســال 1319ق/1902م، کار تحدید حدود به پایان نرسید و مقرر گردید که دولت انگلستان 
نقشة ناحیة محمره را تهیه نماید. بنابراین، کار تعیین حدود در ذی‌الحجه 1331ق نیز پایان نپذیرفت.3 
در نامه‌ای که ارفع‌الدوله در تاریخ 10 شــعبان سال 1325ق به وزارت خارجة ایران نوشت، دوباره دولت 
ایران را به پافشاری بر مفاد عهدنامة ارزنه‌الروم، در مقابل دعاوی دولت عثمانی فرا خواند.4 سرانجام در 
سال 1332ق/1914م مسئلة تعیین حکمیت و نقشه‌برداری از حدود طرفین با همراهی مأموران دو دولت 
انگلســتان و روسیه شکل نهایی به خود گرفت. به موجب صورت‌جلسة کمیسیون‌ها، خط سرحد غربی 
خوزستان در ناحیة خرمشهر و آبادان منطبق بود بر شط‌العرب. این خط از دهانة خلیج‌فارس آغاز می‌شد 

و تا قریة دعیچی در بالای خرمشهر ادامه می‌یافت.5

نتیجه‌‌گیری
مطالعة اســناد و مدارک تاریخی دورة قاجار و برخی پژوهش‌های نو در مورد تاریخ خوزســتان نشــان 
می‌دهد که موارد متعددی از تجاوزات و زیاده‌خواهی‌های دولت عثمانی در باب نواحی خرمشهر و آبادان 
کنونی وجود دارد. به نظر می‌رســد داده‌های پراکنده و غیرمنسجم اسناد و منابع تاریخی و البته برخی 
از تحلیل‌هایی که پژوهش‌های نو دربارة این رویدادها به دســت داده‌اند، حاوی روایت کامل، منسجم 
و معناداری از عوامل و روند اشــغال این نواحی و در ادامــه، زیاده‌خواهی‌های دولت عثمانی در جریان 
مذاکرات میان دو دولت نیســتند. از این‌ رو، در این مقاله کوشــش شد از طریق پیوند معنادار شواهد و 
مدارک تاریخی در یک فرایند کرونولوژیک، عوامل اشغال و زیاده‌خواهی‌های دولت عثمانی دربارة این 

نواحی در قالب روایتی منسجم و به‌هم‌پیوسته توضیح داده شود.
تمرکز نویسندگان این مقاله بر »سیاست توسعه‌طلبی استراتژیک« دولت عثمانی است. مفهوم سیاست 

1. همان، ص 94.
2. همان، ج 2، ص 373-371.
3. همان، ج 6، ص 151-148.

4. همان، ص 13-12.
5. امام‌شوشتری، ص 92-93؛ سایکس، ج 2، ص 526-525.
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توسعه‌طلبی اســتراتژیک به معنای کنش‌های بابرنامه، معنادار و آینده‌نگر یک دولت در حوزة سیاست 
خارجی است که تأکید آن بر توسعه‌طلبی ارضی و یا دست‌کم ایجاد نواحی نفوذ منطقه‌ای، برای به دست 
آوردن بیشــترین میزان منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اســت. از این منظر، مطالعة اسناد و مدارک 
تاریخی دورة قاجار نشــان داد که اقدامات تجاوزکارانه و کنش‌هــای زیاده‌خواهانة امپراتوری عثمانی 
در حوزة خرمشــهر و آبادان تنها ناشــی از علل ظاهری نیســت که بعضاً در منابع تاریخی و یا برخی 
پژوهش‌های نو به آنها اشاره شده است، بلکه این اقدامات در چارچوب سیاست توسعه‌طلبی استراتژیک 
این دولت قابل تحلیل و ارزیابی اســت. عواملی که موجب شــد دولــت عثمانی در قبال جنوب ‌غرب 

خوزستان چنین سیاستی در پیش گیرد، شامل موارد زیر است:
نخســت، موقعیت مهم سوق‌الجیشی و نظامی نواحی خرمشــهر و آبادان نقش بسزایی در طرح‌ریزی 
چنین سیاستی و پافشــاری دولت عثمانی بر اجرای آن در حوزة جنوب ‌غرب خوزستان داشت، چرا که 
از نظر موقعیت جغرافیایی، خرمشــهر و آبادان از طریق رودهای اروندرود و بهمن‌شــیر در نقطة اتصال 
خلیج‌فارس، بین‌النهرین، شبه‌جزیرة عربستان و نواحی داخلی ایران قرار گرفته بودند. بدین ‌ترتیب، این 
نواحی می‌توانستند نقش دوگانه‌ای در تأمین یا عدم تأمین امنیت کشتی‌های تجاری، مسافرتی و نظامی 
که در این مسیرها در رفت‌وآمد بودند، ایفا کنند. از سوی دیگر، جایگاه استراتژیک این نواحی که در نقطة 
اتصال و ورودی مناطق بین‌النهرین، ایران، شبه‌جزیرة عربستان و خلیج‌فارس قرار داشتند، می‌توانست 
امنیت داخلی این نواحی را هم با خطر مواجه ســازد. از این ‌رو، تسلط و یا دست‌کم نفوذ بر این منطقة 
سوق‌الجیشــی پراهمیت، به‌ طور حتم در چارچوب سیاست‌های توسعه‌طلبانة مشخص این دولت قرار 
می‌گرفت. چنانکه این سیاست در روند رویدادها و اسناد و مدارکی که در این باره ارائه شد، انعکاس یافت.

دوم، آب فراوان و شــرایط اقلیمی مناســب، نواحی خرمشهر و آبادان را به قطب مهمی در زمینة تولید 
خرما و برخی محصولات کشاورزی و دامی دیگر تبدیل کرده بود. بنابراین، تسلط احتمالی بر این منابع 
اقتصادی و همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی که می‌توانست از این نواحی به دست آید، برای دولت 

عثمانی و پاشای بغداد وسوسه‌انگیز بود.
سوم، جغرافیایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌هم‌پیوستة نواحی خرمشهر، آبادان و بصره دو پیامد مهم 
به همراه داشت: نخست، بر حساسیت‌های امنیتی و نظامی این نواحی برای دولت عثمانی می‌افزو‌د. به 
همین خاطر بود که این دولت در پی جذب رؤسای ایلیاتی این نواحی و یا تسلط نظامی و امنیتی بر آنها 
بود. دوم، این مســئله دستاویز لازم را برای اقدامات متجاوزانة دولت عثمانی، به بهانة تعلق استراتژیک 

این نواحی به حوزة بصره و بغداد، فراهم می‌کرد.
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بر این اساس، دولت عثمانی با توسل به دستاویزهایی مانند ناشفاف بودن عهدنامه‌های میان دو دولت 
و تفســیر ناصحیح این قراردادها، تغییراتی که ارونــدرود در مرزهای میان دو دولت به وجود می‌آورد و 
درهم‌تنیدگی جغرافیای سیاســی، اقتصادی، اجتماعی خرمشــهر و آبادان با نواحی بصره و بغداد، بارها 
ضمن اشغال برخی از این نواحی، ادعای تملک بر آنها را در مذاکرات با دولت قاجاری پیگیری کرد. به 
نظر می‌رسد نمایندگان سیاسی دولت قاجار نیز با در پیش ‌گرفتن سیاست صحیح تأکید بر مفاد قرارداد 
ارزنه‌الروم دوم و بیان اســتدلال‌های مناسب در این باره و فشار آوردن بر دولت عثمانی، توانستند مانع 

اهداف توسعه‌طلبانة امپراتوری عثمانی در منطقة آبادان و خرمشهر شوند.

*قدردانی از حامی اعتبار پژوهشی:
 بدینوســیله از حمایت مالی و امکانات معاونت پژوهشی دانشگاه شــهید چمران اهواز )شماره پژوهانه

 SCU.LH99.33160( تشکر و قدردانی می‌شود.
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تبیین عملکرد کدخدایان در مدیریت بحران‌های طبیعی روستاهای 
استان اصفهان در دورة پهلوی )1357-1304ش/1925-1978م(

نوع مقاله: پژوهشی
شهرزاد محمدی آئین1/علی اکبر جعفری2/علی اکبر کجباف3

چکیده
تا پیش از اجرای اصلاحات ارضی در ســال 1341ش/1962م، در مدیریت روستایی، کدخدا پس از مالک نقش محوری داشت. هرچند نهاد 
کدخدایی از گذشته در ساختار جامعة روستایی وجود داشت، در دورة پهلوی و با تشکیل دولت مدرن در ایران، همزمان با تلاش روزافزون دولت 
برای نفوذ در جامعة روستایی، تغییراتی در وظایف، ساختار و کارکرد این منصب ایجاد شد. هدف این مقاله تبیین کارکرد منصب کدخدا با رویکرد 
مدیریت بحران‌های طبیعی در روستاهای استان اصفهان در دورة پهلوی است. سؤال‌ اصلی تحقیق این است که عملکرد کدخدایان روستاهای 
استان اصفهان در رویارویی با بحران‌های طبیعی در دورة پهلوی چگونه بود؟ مطالعه به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات 
از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کدخداها در سراسر دورة پهلوی عملکرد فعال، مؤثر و مثبتی در مدیریت 
بحران‌های طبیعی نداشتند. ضمن اینکه عواملی چون نداشتن تخصص و آگاهی علمی، تسلیم‌پذیری در برابر بحران‌های طبیعی، نداشتن قدرت 

تصمیم‌گیری و ابتکار عمل، به دلیل نظام اداری متمرکز، بر عملکرد کدخداها تأثیر داشت
واژگان کلیدی: کدخدا، روستا، بحران‌های طبیعی، تمرکزگرایی، دورة پهلوی.
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Explanation the performance of Kadkhodayan in the 
management of natural crises in the villages of Isfahan province 
in the Pahlavi period of 1978-1925
Shahrzad Mohammadi Aeen4/Ali Akbar Jafari5/Ali Akbar Kajbaf6

Abstract 
Prior to land reform in 1962, Kadkhoda played a pivotal role in rural management after the owner. 
Although Kadkhodai is a structure in rural society, since the Pahlavi period and the formation of the 
modern government in Iran, changes in the duties, structure and function of Kadkhoda’s position 
have been made as the government seeks to influence rural society. The purpose of this article 
is to explain the function of Kadkhoda position with the approach of natural crisis management 
in the villages of Isfahan province in the Pahlavi period.The main question of the research is 
Kadkhoda's action in dealing with natural crises in the villages of Isfahan province. What was the 
Pahlavi period like? The study is descriptive and analytical and is based on collecting information 
from library and documentary sources. The findings show that throughout the Pahlavi period, the 
Kadkhodas did not have an active, effective and positive function in managing natural crises. In 
addition, factors such as lack of scientific knowledge, expertise, succumbing to natural disasters, 
lack of decision-making power and initiative due to the centralized administrative system, were 
challenges affecting the performance of the Kadkhodas.
Keywords: Kadkhoda, village, natural crises, centralism, Pahlavi period.
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مقدمه
کدخدا در دوره‌های مختلف تاریخ ایران عمدتاً به رئیس گروه‌های اجتماعی اولیه‌ای گفته می‌شــد که 
به‌واســطة ارتباطات رودررو در چندین بافت اجتماعی اعم از روستا، رؤسای اصناف و محله‌های شهری 
شناخته می‌شــد. جمع‌آوری مالیات و عوارض، قضاوت و انتظامات روستا، مجازات متخلفان، گماشتن 
کارگــران و بیگاران، پذیرایی از مهمانان دولتی و خارجی از جملــه وظایف کدخدا بود.1 در اولین دورة 
قانونگذاری مجلس شورای ملی، در سال 1286ش/1907م، با تصویب قانون تشکیل ایالات و ولایات 
و دستورالعمل حکام، برای نخستین بار در محافل دولتی از کدخدا نام برده شد و ادارة امور روستا به او 
واگذار گردید. با تصویب این قانون، کدخدا مانند حاکم و نایب‌الحکومه ادارة نظمیة شــهری به حساب 
می‌آمد که با رضایت روستاییان، تأیید مالک و تصویب نایب‌الحکومه انتخاب می‌شد.2 تصویب این قانون 
سرآغاز تحولاتی در حوزة مدیریت روستایی بود. در دورة پهلوی از کدخدا انتظار می‌رفت با سازمان‌هایی 
که مسئولیت اجرای برنامه‌های مختلف را در روستاها داشتند، همکاری نماید. بنابراین، بخشی از وظایف 
انتظامی، اجرای مقررات وزارتخانه‌های دادگســتری، کشاورزی، کشور، فرهنگ و بهداری در روستا به 
کدخدا واگذار شــد. او در همة مسائل مربوط به امنیت محلی، ملی و بحران‌های طبیعی در برابر دولت 
مســئول شناخته می‌شد و موظف بود تمامی اتفاقات روستا را به بخشداری‌ها گزارش دهد. او خود یک 
کشــاورز خرده‌مالک به شــمار می‌آمد و در منافع عمومی روستا با کشــاورزان سهیم بود. اهمیت نهاد 
کدخدایی تا سال 1354ش/1976م همچنان حفظ شد و مطابق قانون هیچ روستایی نمی‌توانست بدون 
کدخدا باشــد.3 در هنگام وقوع بحران‌های طبیعی کدخدا اولین فرد از سلســله‌مراتب مدیریتی شناخته 

می‌شد و همراه با سایر روستاییان از پیامدهای بحران‌های طبیعی برکنار نبود.
مدیریت نقش مهم و سازنده‌ای در ادارة مطلوب امور جوامع دارد.4 مدیریت علم هماهنگی کوشش‌های 
اعضای ســازمان و استفاده از منابع برای رســیدن به اهداف معیّن است.5 مدیریت روستایی به معنای 
ادارة امور محلی یک روستا توسط گروهی از نمایندگان مردم محل است که نیازمند مسئولیت‌پذیری و 
مهارت‌افزایی است. حفظ کالبد روستا با هدف ارتقای شرایط کار و زندگی و حفظ امنیت روستاییان در 

1. ویلم فلور، »کدخدا«، ترجمة نرگس صالح‌نژاد، پیام بهارستان، ش 21 )پاییز 1392(، ص 53؛ ژان شاردن، سیاحت‌نامة شاردن، ترجمة محمد عباسی، ج 
8 )تهران: امیرکبیر، 1345(، ص 306. 

2. مصوبات مجلس شورای ملی، سال 1286، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام )بی‌جا: چاپ سنگی، بی‌تا(، مواد 376 تا 385.
3. مصوبات مجلس شورای ملی، سال 1318-1314، قانون کدخدایی، ص 20-1. 

4. حسن حسینی ابری، »کدخدا«، تحقیقات جغرافیایی، ش 60 )1380(، ص 52.
5. مهدی الوانی، مدیریت عمومی )تهران: نی، 1384(، ص 17.
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برابر بحران‌های طبیعی مانند سیل، خشکسالی، زلزله و غیره از وظایف مدیریت روستایی است.1 روستاها 
به دلیل ارتباط نزدیک با محیط طبیعی، تحت تأثیر پیامدهای این همجواری هســتند. بنابراین، لازم 
اســت میان مدیریت روستایی و مدیریت بحران‌های طبیعی، با هدف رفع چالش‌های توسعة روستایی، 

هماهنگی و تعامل برقرار گردد. 
حوادث طبیعی تغییری هستند در شرایط محیطی که سبب گسسته شدن روند زندگی مردم و قرار گرفتن 
آنها در معرض عناصر مضّر و خطرناک محیط می‌شوند.2 بلایای طبیعی مخاطراتی هستند که تکوین 
و تشکیل آنها متکی به عوامل طبیعی است و در صورت بروز گاه می‌توانند به بحران نیز تبدیل شوند. 
این گــروه از بحران‌ها را به طور کلی می‌توان به دو بخــش بحران‌های طبیعی حاصل از فرایندهای 
جوّی )هواشناسی، اقلیمی(، مانند ســیل، توفان، خشکسالی، یخبندان و غیره، و بحران‌های طبیعی با 
منشأ زمینی، همچون زلزله و آتشفشان، تقسیم نمود.3 در جوامع روستایی به دلیل توسعه‌نیافتگی، ارتباط 
نزدیک افراد با محیط مخاطره‌آمیز، زندگی در ساختمان‌های فرسوده، فرهنگ مشارکت مردمی پایین، 
آمادگی کمتر برای مقابله با بحران‌های طبیعی و نوع معیشت مردم، بلایای طبیعی حیطة گسترده‌تری 
را دربرمی‌گیرند.4 حوادث طبیعی همواره ملازم و همراه زندگی انسان‌ها هستند و نمی‌توان از وقوع آنها 
جلوگیری کرد. به همین دلیل بحران‌های طبیعی یکی از موانع دســتیابی به توسعة روستایی محسوب 
می‌شوند. اما با برنامه‌ریزی‌های مناسب مانند رعایت حریم رودخانه‌ها، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، اصلاح 
بذر، مدیریت مصرف آب، اصلاح الگوی کشــت، درختکاری، رعایت بهداشــت و موارد دیگر می‌توان 

خسارت‌های بحران‌های طبیعی را کاهش داد و بعضی از آنها را در حد امکان کنترل کرد.
بخش زیادی از جمعیت ایران تا سال 1350ش/1972م در روستاها سکونت داشتند و اساس معیشت آنها 
بر اقتصاد کشاورزی استوار بود، روستاهایی که کدخدا شناخته‌شده‌ترین فرد آنها محسوب می‌شد. مجلس 
شورای ملی در سال 1286ش/1907م کدخدا را به‌عنوان مهم‌ترین مأمور محلی پذیرفت و آن را نمایندة 
دولت و جزء سلسله‌مراتب اداری روستا دانست. با تشکیل دولت مدرن و متمرکز پهلوی، وظایف کدخدا 

به دلیل لزوم نظارت دولت بر امور روستاها گسترده‌تر شد. 
استان اصفهان که میان دامنه‌های شرق زاگرس و دشت کویر قرار دارد و متشکل از نواحی کوهستانی و 

1. علیرضا دربان آستانه و محمدرضا رضوانی، مبانی مدیریت روستایی )تهران: دانشگاه تهران، 1394(، ص 62 و 65. 
2. محمد بهزادی، ایمان کیانی و غلامحسین پرمون، آمادگی و مقابله در برابر بلایای طبیعی و سوانح جمعی )تهران: فن‌‌آوران، 1394(، ص 12.

3. اصغر نوروزی، مبانی مدیریت بحران در نواحی روستایی )اصفهان: جهاد دانشگاهی، 1396(، ص 51؛ منوچهر فرج‌‌زاده، مخاطرات اقلیمی ایران )تهران: 
سمت، 1392(، ص 6.

4. علی بدری، طاهره صادقلو و نســرین کاظمی، مدیریت بحران با تأکید بر نواحی روستایی )تهران: نور علم، 1397(، ص 262؛ مصطفی ازکیا، غلامرضا 
غفاری، توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران )تهران: نی، 1392(، ص 214.
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جلگه‌ای است، براساس قانون تقسیمات کشوری که تحت عنوان قانون تشکیل ایالات و ولایات در سال 
1286ش/1907م به تصویب رسید، به‌عنوان ولایت شناخته شد. اما در قانون تقسیمات کشوری دی‌ماه 
1316ش/1939م به‌عنوان اســتان دهم انتخاب گردید و شامل شهرستان‌های اصفهان، چهار محال و 
بختیاری و یزد شد. این تقسیمات در سال‌های بعد دستخوش تغییراتی شد، اما تا سال 1348ش/1970م 
که استان یزد به‌عنوان فرماندار کل از استان اصفهان جدا شد، همچنان گسترة جغرافیایی استان اصفهان 
مطابق تقسیمات سال 1316ش بود. استان اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود مستعد بحران‌های 
طبیعی سیل، توفان، خشکسالی، تگرگ، زلزله، آفات نباتی و دیگر حوادث طبیعی است.1 در کنار شرایط 
جغرافیایی و اقلیمی، مدیریت ضعیف دولت پهلوی سبب شد بحران‌های طبیعی تقریباً به صورت دوره‌ای، 
خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به روستاهای استان اصفهان وارد سازند. بر این اساس، هدف 
این پژوهش تبیین عملکرد کدخدایان در مدیریت بحران‌های طبیعی روستاهای استان اصفهان در دورة 

پهلوی است.
در زمینة مدیریت روســتایی و جایگاه و نقش کدخدا پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته است. محور 
اغلب تحقیق‌ها تأثیرگذاری اصلاحات ارضی بر کارکرد منصب کدخدا و مدیریت روستایی است. حسینی 
ابری در مقالة »کدخدا« به مقایســة ویژگی‌ها و نقاط ضعف و قوّت نظام کدخدایی در پیش از انقلاب 
اســامی و شوراهای اســامی پرداخته است. در مقالة »مدیریت روســتایی در ایران معاصر«2 نیز بر 
چگونگی تغییرات ســاختار قدرت و کنترل مدیریت روســتایی در دورة معاصر تأکید شده است. شهرام 
یوســفی‌فر و شــهناز جنگجو هم در مقالة »جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران 
از مشــروطه تا پایان حکومت پهلوی اول«3 به تحلیل جایگاه و ساختار این منصب در مدیریت اداری 
روستایی پرداخته‌اند. محور پژوهش »تحلیل کیفی بعد اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی از مشروطه تا 
اصلاحات ارضی«4 بر تحلیل مدیریت روستایی با عاملیت مالک است و نویسندگان به‌اختصار به نقش 
منصب کدخدایی اشــاره کرده‌اند. در هیچ یک از این پژوهش‌ها عملکرد کدخدا و نقش او در مدیریت 

بحران‌های طبیعی در روستاها تحلیل و بررسی نشده است. 

1. سیروس شفقی، جغرافیای اصفهان )اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1381(، ص 42 و 53؛ لیلا امینی و دیگران، مخاطرات جوّی و مدیریت بحران )اصفهان: 
ارکان دانش، 1391(، ص 80 و 155. 

2. عبدالعلی لهسایی‌زاده، »مدیریت روستایی در ایران معاصر«، تعاون و کشاورزی، ش 202 و 203 )1388(.
3. شــهرام یوســفی‌فر، شهناز جنگجو، »جایگاه و ســاختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشــروطه تا پایان حکومت پهلوی اول )1285 تا 

1320ش/1906 تا 1941م(«، پژوهش‌های تاریخی، ش 23 )پاییز 1393(.
4. شــاپور سلمانوندی، حســین ایمانی جاجرمی و مهدی طالب، »تحلیل کیفی بعد اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی از مشروطه تا اصلاحات ارضی«، 

مطالعات اجتماعی ایران، ش 1 )1397(.
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مدیریت بحران‌های طبیعی
اصول مدیریت بحران تا حدود زیادی همان اصول شناخته‌شــدة مدیریتی است.1 فرایند برنامه‌ریزی در 
مدیریت بحران‌های طبیعی نیز هدفمند و در جهت پیشگیری، مقابله، کاهش خسارت‌ها و بازگرداندن 
جامعه به حالت عادی است. البته همسانی اصول به معنای این نیست که شیوه‌های عملکردی این نوع 
مدیریت با دیگر انواع آن تفاوتی ندارد. سرعت در تصمیم‌گیری، خلاقیت، ریسک‌پذیری، قدرت رهبری 
توانمند، اســتفاده از همة امکانات موجود و به‌کارگیری آنها در همة سطوح به دلیل محدودیت زمان و 
امکانات از ویژگی‌های مهم این شیوة مدیریت است.2 با پیچیده شدن جوامع و تشکیل نهادهای سیاسی 
و همچنین ضرورت پاسخگویی حاکمان به مردم و به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی ملت نزد آنها، 
مســئلة مدیریت بحران‌های طبیعی نیز شکل جدی‌تری به خود گرفت و دولت‌ها ملزم شدند در جهت 
پیشرفت و توسعة جامعه و حفاظت از داشته‌های ملی و اتباع خود در مقابل حوادث طبیعی به این موضوع 
توجه کنند.3 بنابراین، مدیریت بحران، به‌عنوان نیازی برای تداوم حیات اجتماعی، همواره جزء برنامه‌ها 

و فعالیت‌های حاکمان و مدیران بوده است.4 
در ایران، تشکیل جمعیت شیر و خورشید سرخ در سال 1302ش/1924م، تشکیل سازمان آتش‌نشانی 
در ســال 1303ش/1925م، تأســیس سازمان دفاع غیرنظامی در ســال 1337ش/1958م و تصویب 
قانون کاهش اثرات ناشــی از سیل در سال 1348ش/1969م از جمله مراحل تکوین تدریجی اقدامات 
سازمان‌یافتة مدیریت بحران کشور در دورة پهلوی محسوب می‌شوند.5 اهمیت کار نهادهای محلی در 
مدیریت بحران این است که با استفاده از امکانات و مهارت‌های مختلف، احتمال وقوع حوادث و اثرات 
زیانبــار آن را کاهش می‌دهند. در واقع، در صورت بروز شــرایط بحرانی، به دلیل زمان‌بر بودن تجهیز 
امکانات فرامنطقه‌ای و ملی در مدیریت بحران‌های محلی، این نهادهای محلی هســتند که می‌توانند 
ضمن جلوگیری از تشــدید و تعمیق سوانح، اقدامات و امدادرسانی اولیه را برای کاهش آسیب‌ها و رفع 
خطرات ثانوی انجام دهند. به این اعتبار، مدیریت بحران توســط نهادهای محلی ســنگ زیرین بنای 
مدیریتی است که در مواقع بحرانی در سطوح بالاتر از محل بحران شکل می‌گیرد و موفقیت عملکرد 

این نهادها بستگی زیادی به مدیریت آنها در اولین ساعات وقوع بحران دارد.

1. علی ربیعی، سمیرا پورحسینی، مدیریت بحران، مفاهیم، الگوها و شیوه‌های برنامه‌‌ریزی در بحران‌های طبیعی )تهران: سیتا، 1396(، ص 44.
2. نوروزی، ص 29؛ ربیعی و پورحسینی، ص 58-57. 

3. علی حیدری نجات، دولت و مقابله با حوادث طبیعی در یکصد و ده سال گذشته )یزد: یادداشت نو، 1398(، ص 23.
4. ربیعی و پورحسینی، ص 50. 

5. مازیار حســینی و دیگران، مدیریت بحران )تهران: مؤسسة نشر شــهر، 1387(، ص 83؛ محمد حجازی، میهن ما )تهران: وزارت فرهنگ، 1338(، ص 
 .337-336
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نهاد کدخدایی و مدیریت بحران‌های طبیعی
پیش از دورة مشروطیت، دولت به‌جز دریافت مالیات، در امور عمومی روستاها مداخلة چندانی نمی‌کرد و 
امور مختلف روستاها تحت ریاست کلی مالکان و عوامل آنها، مانند مباشر و کدخدا، اداره می‌شد. قضاوت 
در دعاوی جزئی و تعیین سهم مالیات و جمع‌آوری آن از کشاورزان منحصراً از وظایف کدخدا محسوب 
می‌شد. او ســپس مالیات جمع‌آوری‌شده را به محصلان مالیاتی تحویل می‌داد.1 مدیریت روستایی، به 
شــکلی که بیان شد، در ایران سابقه‌ای به بلندای تاریخ اجتماعی ایران دارد، لیکن این نوع مدیریت در 
چارچوب ساختارها تعریف نشــده بود و عمدتاً مبتنی بر فرهنگ سنتی بود. به همین دلیل تاریخ نظام 
کدخدایی در روستاهای ایران حداقل تا قبل از دوران مدرن تاریخی تحولی نداشته است. بررسی نقش، 
جایگاه و عملکرد کدخدایان در روســتاها در طول تاریخ ایران نشان می‌دهد این منصب تحول اساسی 
و عمیقی نداشــته، هرچند به اقتضای هر دوره تغییرات اندکی کرده اســت. پس از نهضت مشروطه، با 
تصویب قانون تشــکیل ایالات و ولایات و دســتورالعمل حکام، مصوب مجلس شورای ملی در سال 
1286ش/1907م، نفوذ دولت در روســتاها به صورت رسمی شروع شــد. در نتیجه کدخدا با تصویب 
مباشــر، مالک و امضای نایب‌الحکومه مشخص می‌شــد. بر وظایف او نیز افزوده گشت که شامل این 
موارد می‌شــد: اجرای قراردادهای ادارة ناحیتی، مراقبت از راه‌ها، معابر و پل‌های روستا، وصول مالیات 
دولتی، نظارت بر مدارس و مریضخانه‌ها، نظارت بر دفاتر نفوس، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مزارع، 
دســتگیری مجرمین، کمک برای جلوگیری از بیماری‌های مسری، حریق و سایر بلایا و اطلاع‌رسانی 

اخبار به مأمورین امنیة محلی.2 
در دورة پهلوی اول، با تصویب قانون کدخدایی در ســال 1314ش/1935م، به قدرت کدخداها اعتبار 
قانونی داده شد. در این قانون، کدخدا از بین ساکنان دائمی روستا به معرفی مالک، پیشنهاد بخشدار و 
حکم فرماندار انتخاب می‌شد و نمایندة دولت و مالک و اداره‌کنندة یک یا چند روستا بود. هرگاه کدخدا از 
انتظامات امور زراعی فروگذار می‌نمود به تقاضای مالک عزل می‌شد. شرایط انتخاب کدخدایان و وظایف 
آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه‌ای تعیین می‌کرد که به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.3 رسیدگی 
به امور مربوط به نظام وظیفه و ثبت احوال، تنبیه افراد متخلف، جمع‌آوری هزینه‌های عمرانی روستاها، 
شکایت از اخلالگران روستا که منجر به اخراج آنها می‌شد و دستور ترمیم دیوارها و سقف‌های شکسته از 

1. عبدالله مســتوفی، شــرح زندگانی من، ج 1 )تهران: زوّار، 1398(، ص 101؛ اوژن اوبن، ایران امروز )خاطرات ســفیر فرانسه در ایران در آستانة جنبش 
مشروطیت(، ترجمة علی‌اصغر سعیدی )تهران: علم، 1391(، ص 42.

2. مصوبات مجلس شورای ملی، سال 1286، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور المل حکام )بی‌جا: چاپ سنگی، بی‌تا(، مواد 376 تا 385.
3. مصوبات مجلس شورای ملی، سال 1316، قانون تقسیمات کشور، ص 314-308. 
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جمله وظایف کدخدا در این دوره بود. در حوزة مدیریت بحران‌های طبیعی نیز اجرای مفاد قانون معاینة 
سلامت دام‌ها، اعلام بیماری‌های دام و انسان، اعلام وقوع هر نوع بحران‌ طبیعی، همکاری با مأموران 
جلوگیری از آفات نباتی، اجرای تمامی مقررات بهداشتی و عمرانی، مراقبت در نظافت و بهداشت محیط، 
برآورد خســارت‌های ناشی از بحران‌های طبیعی، مراقبت از قنات‌ها و نظارت بر ارزاق عمومی از جمله 

کارهای او به شمار می‌آمد که تا پایان جایگاه مدیریتی کدخدا در روستا این وظایف پابرجا بود.1 
در دورة پهلوی دوم نیز، تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1341ش/1963م، حضور دولت 
در روستاها به دلیل قدرت مالکان اندک بود. پس از اجرای اصلاحات ارضی، با تصویب قانون تشکیل 
انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و شرکت‌های تعاونی در سال 1342ش/1964م، 
کدخدا از اعضای هیئت مدیره و مســئول اجرایی شــد. سرانجام با تصویب قانون تشکیل انجمن ده و 
دهبانی در اسفندماه سال 1353ش/1976م، کدخدا جایگاه مدیریتی خود را از دست داد و دهبان به‌عنوان 

مأمور رسمی اداری، جانشین او گردید.2 
در رویکرد مدیریتِ جامعه‌محور مردم فعالانه در فرایند برنامه‌ریزی و شناسایی خطرهای ناشی از سوانح 
و بحران‌ها شــرکت می‌کنند تا از میزان آسیب‌پذیری بکاهند و ظرفیت‌های موجود را ارتقا بخشند.3 اما 
مسلماً این کار بدون آموزش عمومی میسر نیست. بخش آموزش کشور در سراسر دورة پهلوی با کمبود 
آموزگاران و کارشناسان فنی مواجه بود4 و همکاری نیروهای سپاه دانش نیز به دلیل آنکه فقط به بعضی 
از روســتاها اعزام می‌شدند، این کمبود را برطرف ‌نمی‌کرد.5 بنابراین، امکان آموزش رسمی روستاییان 
وجود نداشــت. رویکرد مدیریت جامعه‌محور برای آشنایی مردم با شیوه‌های مدیریت بحران از آموزش 
غیررســمی )کارگاه‌های آموزشــی( نیز به‌عنوان ابزاری مؤثر برای آماده‌سازی جوامع در برابر بحران‌ها 
استفاده می‌کند. برگزاری این کارگاه‌ها سبب می‌شود مدیران محلی با راه‌های کنترل بحران‌های طبیعی 
و مقابله با آنها آشــنا گردند و در ضمن امکان انتقال دانش و آگاهی از طریق گردآوردن روســتاییان در 

مکان‌هایی مانند مسجد، حسینیه، قهوه‌خانه و حتی مجالس خانگی فراهم ‌‌شود.6 

1. مصوبات مجلس شورای ملی، سال 1318-1314، قانون کدخدایی، ص 1-20؛ سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1317، سند 291/3620؛ سال 
1320، سند 293/120081؛ سال 1345، سند 97/293/10882.

2. مصوبات مجلس شــورای ملی، 1334، قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشــاورزان، ص 170؛ مصوبات مجلس شورای ملی، 1353، قانون 
تشکیل انجمن ده و دهبانی، ماده 6.

3. ربیعی و پورحسینی، ص 137.
4. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط، ترجمة منوچهر راستین )بی‌جا: هفته، 1363(، ص 74؛ میخائیل ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمة هوشنگ تیزابی و حسن 

قائم‌پناه )بی‌جا: بی‌نا، 1356(، ص 252-251. 
5. جولیان باری یر، اقتصاد ایران، به کوشــش مؤسســة حسابرسی سازمان صنایع ملی سازمان برنامه )بی‌جا: پرچم، 1363(، ص 201؛ فرد هالیدی، ایران: 

دیکتاتوری و توسعه، ترجمة محسن یلفانی و علی طلوع )تهران: علم، 1357(، ص 111.
6. مقدمه‌ای بر مدیریت سانحه، ترجمة علیرضا صادقیان و اسماعیل صالحی )تهران: آوای قلم، 1395(، ص 73 و 100.  
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دولت پهلوی از مفهوم مشــارکت به صورت ابزاری استفاده می‌کرد. به این معنا که با استفاده از نیروی 
کار محلی و تأمین بخشــی از بودجة عمرانی از طریق روستاها هزینه‌ها را کاهش می‌داد. بنابراین، به 
نظر می‌رسد دولت پهلوی اگرچه به رویکرد مدیریت مشارکتی تمایل نشان می‌داد، اما عملًا به مدیریت 
مشارکتی و جامعه‌محور به‌ویژه در روستاها اعتقادی نداشت، زیرا برای آموزش کدخداها و روستاییان و 
آگاهی‌بخشی به آنان در زمینة مدیریت بحران‌های طبیعی برنامه‌ای نداشت و کاری نمی‌کرد. از کدخدا 
و کشاورزان فقط اطاعت کامل می‌خواست و آنها را در برنامه‌های مدیریتی دخالت نمی‌داد. مصداق این 
مسئله دعوت نکردن از کدخداهای توابع شهرستان نایین در کمیسیون دفع حشرة سن در سال 1319ش 
بود. طبق دســتور فرماندار یزد، از کدخداها فقط خواسته شد نیروی کار لازم را برای کمک به مأموران 
ادارة کشاورزی فراهم کنند.1 در زمینة مبارزه با بیماری مالاریا نیز کدخداهای یزد و اصفهان در سال‌های 
1344ش و 1348ش تنهــا موظف بودند در تأمین نیروی مورد نیــاز و محل اقامت مأموران بهداری 
همکاری کنند.2 این رویکرد غیرمشــارکتی در مراحل تصمیم‌گیری تا اجــرا به تداوم ناآگاهی مدیران 
روستایی و در نتیجه اهالی روستاها می‌افزود. مدیریت مؤثر بحران‌های طبیعی بیشتر با ایجاد و تقویت 
گروه‌های کوچک محلی و مشارکت اجتماعات آنها قابل دستیابی است.3 در این باب، مدیران روستایی، 
که در دورة مورد بحث ما کدخداها بودند، مسئولیت‌ها و وظایف مهمی داشتند که لازم بود به آنها توجه 

نمایند، موضوعی که در ادامه بررسی خواهد شد.

آفات نباتی
حشرة سن مهم‌ترین آفت گندم و جو در کشورهای غرب و مرکز آسیا، و به‌ویژه ایران، است. در استان 
اصفهان ریزش حشرة سن تا حد زیادی به میزان دما، به‌ویژه در روزهای یخبندان، بستگی دارد. چنانکه 
با کاهش تعداد روزهای یخبندان، ریزش آفت زودتر شروع می‌شود.4 شرایط آب‌وهوایی استان اصفهان 
موجب فراهم آمدن شــرایط رشد و نمو آفت سن و وارد آمدن خسارت‌های فراوان به محصول گندم و 
جو اســتان و بروز قحطی در دورة پهلوی‌گردید. در سال 1316ش، سن محصولات کشاورزی روستای 
ارمنی‌نشین کتک چهارمحال را تباه کرد. این مسئله موجب کمبود نان و قحطی در آنجا گردید، تا جایی 
که کدخدا در نامه‌ای به مسئولان نوشت: »نظر به اینکه ما خودمان از گرسنگی تلف می‌شویم و مسئولیت 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1319، سند 97/293/11855.
2. همان، سال 1344، سند 96/293/10784؛ سال 1348، سند 97/320/3878.

3. عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و دیگران، »تحلیل نگرش‌های مردم برای کاهش آثار بلایای طبیعی در مناطق روستایی با تأکید بر مدیریت مشارکتی«، 
جغرافیا، ش 28 )بهار 1390(، ص 33.

4. غلامعلی مظفری و فریبا اقبالی بابادی، »تحلیل ویژگی‌های دما و بارش بر تاریخ ریزش آفت سن گندم در شهرستان اصفهان«، برنامه‌ریزی و آمایش 
فضا، دورة 17، ش 81 )پاییز 1392(، ص 41.
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اتلاف نفوس رعیت به عهدة حکومت محلی است، اقدامی بفرمایید که ادارة مالیه اجازه دهند آنچه گندم 
مازاد مخارج شخصی مالک باشد به رعایا بدهند که از گرسنگی تلف نشویم.«1 در سال 1319ش نیز آفت 
سن به کشت گندم و جو شهرستان‌های نجف آباد، شهرضا، فلاورجان، اردستان و نایین آسیب فراوان 
زد و روســتاها با قحطی و کمبود شــدید نان مواجه شدند.2 شرایط به اندازه‌ای بحرانی شد که فرماندار 
استان اصفهان شرحی برای وزیر کشور نوشت و درخواست کرد کمبود گندم مورد نیاز استان اصفهان، 
که حدود 15 هزار تن بود، از اســتان‌های دیگر تأمین شود.3 در همین سال، تهاجم سن و از بین رفتن 
گندم روستاهای خورزوق، شهرستان )جی(، اصفهانک، سودرجان لنجان، برزان و کوجان سده، سهلوان 
فلاورجــان و کردآباد کوهپایه موجب نگرانی کدخدایان این مناطق از بروز قحطی و مرگ و میر اهالی 
شــد، تا جایی که از فرماندار استان اصفهان درخواســت نمودند به‌منظور تأمین نان اهالی و بذر کشت 
پاییز کشاورزان، مجوز حمل گندم را از ســایر شهرستان‌ها صادر کند.4 سن‌زدگی روستاهای زردنجان 
جی، کلبعلی فریدن، سیان شهرضا، فتح‌آباد لنجان و بلوک گرکن لنجان سبب ویرانی محصولات شد. 
کدخدایان در نامة خود نوشــتند اگر دولت کمک نکند، مزارع بدون کشت می‌ماند و کشاورزان به علت 
نداشتن نان و بذر متواری خواهند شد. کدخدای گرکن تهدید نمود، »چنانچه توجهی بدان نفرمایند ناچار 
باید برای رسیدگی به مقامات عالیه مربوطه شکایت نماییم.«5 در سال 1329ش، مزارع گندم و جو بخش 
اردل چهارمحال نیز آلوده به آفت ســن شد. کدخدای روستای مریک از توابع اردل شکایت نمود که از 
سال 1325ش تا 1329ش، به علت بروز حشرة سن، گندم آنها از بین رفته است و چنانچه به این مشکل 
رسیدگی نشود، دویست نفر جمعیت روستا بر اثر قحطی یا تلف می‌شوند و یا به روستاهای دیگر خواهند 
رفت. محصولات گندم و جو روستاهای گوجان، چلیچه و راست‌آب نیز ابتدا دچار آفت اندکی شدند، اما 

در طی چند روز میزان آفت آنها افزایش یافت و به گفتة کدخدایان در آخر به کلی نابود شدند.6 
ملخ دریایی از دیرزمان یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های محصولات کشــاورزی بوده اســت. معمولًا پرواز 
ملخ‌هــا پس از هر بارندگی در فصل بهار تا چند روز یا در مواقعی که هوا ابری اســت، انجام می‌گیرد. 
تخم‌ریزی ملخ دریایی با باران‌های موســمی، سرما و جریان باد ارتباط دارد. بیشترین شدت تخم‌ریزی 
این حشره در استان اصفهان در نیمة دوم اردیبهشت است. در دورة مورد بحث ما، ناحیة نزدیک بین پل 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1316، سند 291/3601.
2. عباسقلی گلشائیان، خاطرات من یا مجموعه گذشته‌ها و اندیشه‌ها، ج 1 )تهران: انیشتین، 1377(، ص 423-424؛ سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 

سال 1319، سند 310/2574؛ سال 1319، سند 291/3566.
3. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1319، سند 310/2574.

4. همان، سال 1319، سند 291/3566؛ سال 1319، سند 291/3631.

5. همان، سال 1319، سند 291/3631؛ سال 1319، سند 291/3566.
6. همان، سال 1329، سند 293/121912.
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شهرستان و پل خواجو یکی از محل‌های مناسب رشد و نمو دسته‌های ملخ بود.1 ملخ نیز مانند آفت سن 
به صورت دوره‌ای به مزارع کشــور و استان اصفهان وارد می‌‌شد و علاوه بر خسارت اقتصادی، موجب 
کمبود غلات و قحطی می‌گردید.2 از این رو، دولت در سال 1309ش بخشنامة دفع ملخ را تصویب کرد. 
در این بخشنامه آمده بود که کدخدایان و مالکان موظف‌اند به محض اطلاع از وجود ملخ در روستاها به 
مأموران یا وزارت اقتصاد ملی گزارش دهند و مأمورانی که در اجرای این وظیفه مســامحه کنند، تحت 
تعقیب محاکم قضایی قرار می‌گیرند.3 وزارت کشاورزی به علت اهمیت این موضوع و کمبود کارشناس 
کشــاورزی از تجربیات علمی کارشناسان روسی و انگلیسی استفاده می‌کرد.4 در سال 1325ش، وقتی 
یکی از کدخداها هجوم ملخ به باغ‌های میوة بیدهند و قودجان خوانســار را گزارش نداد، بخشــدار در 
نامه‌ای او را توبیخ کرد: »علت اینکه به بخشداری گزارش نداده‌اید که اقدامی بشود چیست؟ کدخدایی 
که به درد رعیت و محل نرســد چه فایده دارد.«5 در سال 1329ش، دسته‌های ملخ به مزارع کتک، ده‌ 
ترکان، ارجنک و مرغملک چهار محال و بختیاری خسارت‌ وارد آورد. این پیشامد از سال گذشته شروع 
شــده بود که مســامحه و گزارش دیرهنگام کدخدایان، خطر قحطی و متواری شدن اهالی را به دنبال 
داشت.6 همچنین تعلل کدخدای دهستان سامان در شرح گزارش آفت لیسه )آفت درختان میوه( سبب 
شــد بخشــی از درختان این ناحیه از بین برود. گرچه او سپس مقامات را تهدید نمود که باید به‌سرعت 
به این مســئله رسیدگی کنند.7 در آگهی‌ سازمانِ دفع حشرة سن استان اصفهان، از کدخدایان خواسته 
شده بود کشاورزان را از اهمیت جمع‌آوری حشرة سن مادر آگاه کنند تا دامنة انتشار این آفت در نتیجة 
غفلت شیوع پیدا نکند.8 اما کدخدا‌ها به آگهی‌های سازمان دفع آفات نباتی استان اصفهان که با هدف 
ســازماندهی گروهی کشاورزان و مبارزة سریع با حشرة سن و ملخ منتشر می‌شد، توجهی نداشتند و در 

این زمینه اقدامی نمی‌کردند.9 
در زمینة سمپاشی محصولات زراعی، طبق اطلاعیة ادار‌ة کشاورزی استان اصفهان موافقت شد که برای 

1. فرد ریچاردز، سفرنامة فرد ریچاردز، ترجمة مهین‌دخت صبا )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343(، ص 107.
2. آرتور میلسپو، مأموریت آمریکائی‌ها در ایران، ترجمة حسین ابوترابیان )تهران: پیام، 1356(، ص 227.

3. ســازمان اســناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1309، سند 290/6479؛ شهرام غلامی، اقتصاد کشــاورزی ایران دورة پهلوی اول )تهران: دنیای اقتصاد، 
1396(، ص 32.

4. حیدرقلی بیگلری، خاطرات یک سرباز )تهران: چاپخانة ارتش، 1350(، ص 112؛ ریدر بولارد، نامه‌هایی از تهران، ترجمة غلامحسین میرزاصالح )تهران: 
نگاه معاصر، 1388(، ص 81؛ گاهنامة پنجاه سال پادشاهی پهلوی، ج 1 )پاریس: سهیل، 1364(، ص 217.

5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1325، سند 97/293/16580.
6. همان، سال 1329، سند 293/121912.

7. همان.

8. همان.
9. همان، سال 1325، سند 97/293/16580؛ همان، سال 1329، سند 293/121912.
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مبارزه با آفات مزارع روستاهای گلپایگان در سال 1324ش و نخیلات خور و بیابانک در سال 1338ش، 
انواع سموم و وسایل سمپاشی در ازای پرداخت بهای آنها در اختیار کشاورزان قرار گیرد، اما کشاورزان 
این مناطق چون خرده‌مالک بودند و استطاعت پرداخت بهای سم را نداشتند، از اجرای عملیات سمپاشی 
خودداری نمودند.10 به نظر می‌رســد چون دولت برای کاهش هزینه‌های مربوط به مبارزه با آفات سن 
و ملخ از نیروی محلی استفاده می‌کرد،11 کدخداها می‌توانستند به دولت پیشنهاد دهند که در ازای کار 
سمپاشی محصولات کشاورزان و پرداخت درصدی از محصول سال آینده، تسهیلات سمپاشی را بدون 
دریافت بهای آن در اختیار کشــاورزان قرار دهد. این راهکاری بود که بســیاری از کشاورزان در ازای 
دریافت بذر از دولت در سال‌های وقوع بحران‌های طبیعی انتخاب می‌کردند.12 این بی‌تصمیمی و منتظر 
اقدام دولت شــدن موجب افزایش خسارت‌ها و آسیب رســاندن به کشاورزان می‌شد. دلیل آن نداشتن 
آگاهی و آمادگی و نیز احســاس ناتوانی و تســلیم در مواجهه با بحران‌های طبیعی بود. بر این اساس، 
عملکرد کدخدایان در حل این بحران در اغلب مواقع موفقیت‌آمیز نبود و به نتیجة دلخواه نمی‌رسید. به 
همین دلیل در بســیاری از مصادیق ذکرشده شاهد بحران کمبود گندم و جو، قحطی، مهاجرت و حتی 

مرگ و میر در روستاهای استان هستیم. 

خشکسالی
خشکسالی که منشأ آن کاهش باران است، به‌عنوان بحران طبیعی، به پوشش گیاهی، حیوانات و مردم 
آسیب می‌زند. کشاورزی مهم‌ترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است که بر اثر خشکسالی دچار خسارت 
سنگین می‌شود.13 تأثیرات خشکسالی به سه دستة پیامدهای زیست‌محیطی )پایین رفتن سطح آب‌های 
زیرزمینی، فرسایش خاک و غیره(، اقتصادی )افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی، کاهش تولید 
مواد غذایی( و اجتماعی )فقر، کاهش کیفیت زندگی و مهاجرت( تقســیم می‌شود.14 خشکسالی یکی از 
مهم‌ترین بحران‌های طبیعی استان اصفهان در دورة پهلوی محسوب می‌شد. در سال 1316ش، بنا بر 
ارزیابی کدخدای مهاباد اردســتان، بر اثر خشکســالی تعداد فراوانی از احشام آنجا از جمله 6020 رأس 
گوسفند، 6800 رأس بز، 600 شتر تلف شدند.15 خشکسالی سال 1323ش موجب کم‌آبی و کاهش گندم 
در روستای لاغره فریدن شد و کشاورزان به‌سختی نان به دست می‌آوردند. کدخدا نیز هشدار داد چنانچه 

10. همان، سال 1324، سند 97/293/17235؛ همان، سال 1338، سند 97/293/11048.
11. همان، سال 1331، سند 97/293/21584؛ مصوبات مجلس شورای ملی، 1334، قانون دفع آفات نباتی و حیوانی، ص 74.

12. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1306، سند 240/41685؛ سال 1335، سند 230/29212.
13. زهرا حجازی‌زاده، سعید جوی‌زاده، مقدمه‌ای بر خشکسالی و شاخص‌های آن )تهران: سمت، 1396(، ص 11 و 54 و 67. 

14. یوسف قنبری، »بررسی و شناسایی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم«، روستا و توسعه، س 16، ش 4 )زمستان 1392(، ص 57.
15. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1316، سند 291/1198.



252 /  تاریخ ایران: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

دولت رسیدگی نکند، »لاعلاج استغاثة خود را به مقامات مربوطه عرضه می‌داریم.«1 همچنین به گفتة 
کدخدای حسن‌آباد مبارکه به علت خشکسالی، نابودی بذرهای گندم و گرسنگی اهالی اوضاع نامساعد 
بود.2 خشکسالی، مخروبه شدن قنات و سختی معیشت اهالی پیکان شهرضا در سال 1332ش موجب 
نارضایتی کدخدا و کشــاورزان شد.3 استان اصفهان در سال‌های دهة 1340ش درگیر خشکسالی‌های 
مستمر بود.4 در سال 1342ش، گزارش کدخدای مارچین دربارة خشکسالی و خشک شدن قنات حاکی 
از کاهش تولید و درآمد کشــاورزان بود.5 مزارع روســتای لای‌سیاه نایین از سال 1337ش تا 1342ش 
دچار خشکسالی شدید بود و کشاورزان درآمدی نداشتند. کدخدا هم از بخشدار درخواست نمود از دریافت 
عواید عمرانی صرف‌نظر کند.6 در شهرضا و روستاهای آن، از جمله عطاآباد، از سال 1340ش تا 1345ش 
خشکسالی‌های پی‌درپی کشاورزان را از نظر تأمین آب آشامیدنی و زراعی در مشقت قرار داد که نتیجة 
آن خشک شدن محصولات و درختان میوه و در پی آن مهاجرت بیش از نیمی از جمعیت روستا بود.7 

این گزارش‌ها نشــان می‌دهد به‌رغم پرخطر بودن و آسیب‌زایی فراوان خشکسالی در روستاهای استان 
اصفهان در دورة پهلوی، متأســفانه کدخداها که نمایندة دولت در روســتاها محسوب می‌شدند، در این 
مورد اقدام عملی و مؤثری انجام ندادند. اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهد کدخداها به نامه‌نگاری بسنده 
کرده‌اند. این در حالی بود که با استفاده از راهکاریی مانند مدیریت مصرف آب کشاورزی، تغییر الگوی 
کشت با توجه به شرایط اقلیمی، منحرف نمودن سیلاب‌ها به حوضچه‌های مخصوص باران می‌توانستند 
تا اندازه‌ای آثار زیانبار خشکسالی را کاهش دهند. آنها در این حوزه حتی از مشورت کارشناسان فنی بهره 

نمی‌گرفتند. خروجی چنین عملکردی بحران‌زایی این آسیب طبیعی در روستاهای استان بود.

بحران‌های طبیعی با فراوانی کم در گزارش کدخدایان روستاهای استان اصفهان
اســتان اصفهان از نظر زمین‌ساختی در ایران مرکزی و جزء مناطق لرزه‌خیز کشور است.8 گزارش‌های 
کدخداها در مورد خسارات زلزله‌ها اندک است. یکی از این موارد گزارش کدخدای فرّخی خور و بیابانک 
در سال 1331ش اســت. این موضوع نشان‌دهندة بی‌توجهی یا کم‌توجهی بالاترین شخص روستا به 

1. همان، سال 1323، سند 291/1339.

2. همان، سال 1323، سند 291/3673.
3. همان، سال 1332، سند 293/77516.

4. معزالدین مهدوی، داستان‌هایی از پنجاه سال )تهران: بی‌نا، 1348(، ص 273.
5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1342، سند 97/320/2754.

6. همان، سال 1342، سند 97/293/10543.
7. همان، سال 1340، سند 97/293/3770؛ سال 1345، سند 97/293/26478.

8. زهرا اسماعیلیان، »نقش مدیریت واحد در بحران‌های طبیعی شهری )مطالعة موردی شهر اصفهان(«، پایان‌نامة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 
)دانشگاه تبریز، 1390(، ص 61.
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تکالیف خود اســت.1 گزارشــی هم کدخدایان فریدن و نجف‌آباد در ســال 1319ش در مورد یخبندان 
و ســرمازدگی و از بین رفتــن محصول غلات و میوه‌ها داده‌اند.2 این دســته از بحران‌های طبیعی در 
مناطق سردسیر و برف‌گیر استان اصفهان می‌تواند مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق، به‌ویژه 
روســتاییان، به همراه داشته باشد. این فقدان گزارش‌ها این شائبه را ایجاد می‌کند که کدخداها در این 

حوزه وظیفه‌ای نداشته‌اند، اگرچه با توجه به جایگاه کدخداها در روستاها این فرض منتفی است.

سیل
پس از زلزله، ســیل دومین حادثة طبیعی اســت که در اصفهان خســارت‌های فیزیکی فراوانی به بار 
می‌آورد.3 براساس گزارش‌های موجود از کدخداهای استان اصفهان، در دورة پهلوی جاری شدن سیل 
موجب خســارت‌های فراوانی می‌گردیده است، از جمله مرگ و میر اهالی، تخریب خانه‌ها، تلف شدن 
دام‌ها و چهارپایان باربر، از بین رفتن غلات و درختان، ویرانی و مســدود شدن قنات‌ها. سیل بزرگی در 
ســال 1314ش در روستای کچومثقال اردســتان جاری شد که دلیل آن تخریب و فرسودگی تدریجی 
آب‌‌بندِ روی رودخانة محلی بود. در حقیقت ســهل‌انگاری کدخدا در تعمیر آن باعث شــد این روســتا 
و تمامی روســتاهای مجاور رودخانه خســارت‌های فراوانی ببینند.4 نامه‌های کدخدایان نایین در سال 
1332ش، روستای قمیشلو سمیرم در سال 1339ش و خور در سال 1345ش، دربارة خسارت‌های سیل 
در این نواحی، به درخواست وام از دولت و کوچ کشاورزان دلالت دارد.5 همچنین سیل عظیمی در سال 
1333ش در کوهپایه جاری شــد. اهالی به علت تخریب خانه‌ها متواری و در ســرمای شدید به کوه‌ها 
و بیابان‌ها پناهنده شــدند. کدخداها برای سیل‌زدگان از استاندار چادر، پوشاک و غذا درخواست کردند.6 
سیل میمه و توابع آن در سال 1336ش را باید یکی از مهیب‌ترین سیل‌هایی به شمار آورد که در دورة 
پهلوی در استان اصفهان به وقوع پیوست و تأثیرات مخرب بسیاری بر جای نهاد. کدخدای توابع برای 
جلوگیری از خرابی‌های مجدد، از بخشــداری و ژاندارمری برای جمع کردن اهالی و بازسازی سیل‌بند 
کمک خواســت.7 در حوزة مدیریت سیل نیز، به‌جز یک مورد، هیچ اقدام خودجوشی از سوی کدخدایان 
برای پیشــگیری از ســیل در حد امکانات موجود و حداقل جابه‌جایی مردم به مکان‌های امن روستا یا 

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1331، سند 97/293/10432.
2. همان، سال 1319، سند 291/3566.

3. ربیعی و پورحسینی، ص 39.
4. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1314، سند 291/1319.

5. همان سال 1332، سند 97/293/10432؛ سال 1339، سند 97/293/20431؛ سال 1345، سند 97/293/10882.
6. همان، سال 1333، سند 97/293/16019.
7. همان، سال 1336، سند 97/293/23575.
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بلندی‌ها صورت نگرفته اســت. در نامة کدخدای لای‌مزیک نایین، در سال 1337ش، استفاده از جملة 
کشاورزان »دست قهر هســتند«، تأییدی بر نگرش تقدیرگرایانه و احساس ناامیدی و ناتوانی در برابر 
سیل است.1 چنین باورهایی با آموزش مهارت‌های لازم تغییرپذیر بود و می‌توانست فرد را در امدادرسانی 
به خود و دیگران توانمند ‌کند.2 در واقع نحوة عملکرد کدخدایان روستاهای استان اصفهان در مقابله با 
این بحران سنجة قابل توجهی برای بررسی و تحلیل عملکرد آنها در دورة مورد بحث محسوب می‌شود. 
گزارش‌های باقی‌مانده نشان می‌دهد کدخدایان در این مورد مهم نیز کارنامة قابل قبولی نداشتند و در 

اجرای وظایف خود که از سوی دولت به آنها سپرده شده بود، به‌درستی عمل نکردند و موفق نبودند.

بیماری‌های واگیر
بیماری‌های مسری ممکن است به مرگ دسته‌جمعی افراد منجر شود. بنابراین، می‌توان آنها را بحران 
دانست. نواحی روستایی به دلیل سطح پایین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتباط بیشتر با 
محیط طبیعی، به‌ویژه آب و خاک آلوده، و همچنین نامناسب بودن امکانات زیستی و مسکن و تغذیه، 
فقر و سطح پایین سواد بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌ها قرار دارند.3 در روستاهای ایران حتی تا دهة 
1340ش بهداشت عمومی وضع نامناسبی داشت و همه‌گیری‌های بومی مانند تیفوئید )حصبه(، مالاریا، 
آبله و وبا به طور ادواری در بین روستاهای کشور شیوع می‌یافت.4 این بیماری‌ها در روستاهای استان 
اصفهان نیز به صورت مقطعی شــایع می‌شد. در سال 1315ش، کدخدای روستای طاقانک دستورات 
پزشک را در مورد خشکاندن باتلاق روستا )که محل رشد و نمو پشه مالاریا بود(، نظارت بر بهداشت 
محیط و جلوگیری از شست‌وشوی اجساد اموات در آب حمام اجرا نمی‌کرد.5 همچنین بر اثر بی‌توجهی 
و اهمال کدخدای روستای فرادنبه چهار محال و بختیاری در سال 1319ش، باتلاق آنجا که به دستور 
پزشــک سه سال قبل خشکانده شــده بود، مجدداً محل تجمع فاضلاب خانه‌های روستا و در نتیجه 
رشــد و نمو پشه مالاریا شده بود. بخشدار به کدخدا دستور داد هرچه سریع‌تر باتلاق را خشک کند و 
نهایت مراقبت را به عمل آورد تا مجدداً آب در آن جمع نشــود. در غیر این صورت، تحت تعقیب قرار 
خواهد گرفت.6 در ســال 1320ش نیز کدخدای مبارکه به دلیل تکمیل نکردن ساختمان غسالخانه و 

1. همان، سال 1337، سند 97/293/11432.
2. ربیعی و پورحسینی، ص 129.

3. نوروزی، ص 123؛ مایکل تودارو، توسعة اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی )تهران: کوهسار، 1397(، ص 57-56. 
4. ایوانف، ص 202.

5. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، سال 1315، سند 293/121003.
6. همان، سال 1319، سند 293/118612.
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شست‌وشوی اموات در جوی آب آشامیدنی، به‌منظور بازجویی در مورد این سهل‌انگاری به فرمانداری 
احضار شد.1 با آنکه وزارت بهداری بارها به کدخداهای استان اصفهان تأکید کرده بود که با پزشکان و 
مأموران بهداری همکاری کنند،2 برخی کدخداها، مانند کدخدایان ماربین و نهر خلج فریدن در دی‌ماه 
ســال 1320ش، در جداسازی افراد مبتلا به تیفوئید و ســرخجه از افراد سالم از دستورهای پزشکان 
ســرپیچی می‌نمودند.3 کدخداهای بن و سورشجان چهار محال و بختیاری در تیرماه سال 1321ش، 
فخرآباد و طزنج یزد در ســال 1335ش و کدخدای ضامن‌آباد گلپایگان نیز در همین ســال از حاضر 
نمودن کودکان برای تلقیح واکسن آبله و همکاری با پزشکان و کادر درمانی خودداری کردند.4 بعضی 
از کدخداها، از جمله کدخدای گهرو در سال 1317ش و سال 1322ش و کدخدای شوراب و سورشجان 
چهارمحال در ســال 1320ش، با گزارش دیرهنگام بیماری‌های آبله، مالاریا و سرخک باعث افزایش 
تلفات و انتشــار بیشتر بیماری شــدند. بازرس بانک کشاورزی پس از آگاهی از مرگ هشت کودک و 
شیوع بیماری مسری، کدخدای شوراب را ملزم کرد این موضوع را به بخشداری گزارش دهد و خواهان 
اعزام پزشک شود. فرماندار استان اصفهان از بخشدار چهارمحال خواست کدخدای شوراب را بازخواست 

کند.5 
البته برخی از کدخداها پس از بروز بیماری در روستا، وضعیت را فوراً به بخشداری اطلاع می‌دادند، مانند 
گزارش انتشار بیماری مالاریا توسط کدخدای جشوقان کوهپایه در سال 1318ش.6 همچنین کدخدای 
وانان چهارمحال در بهمن‌ماه سال 1321ش با ابراز نگرانی از شیوع آبله و احتمال مرگ و میر کودکان 
از بخشــداری درخواست اعزام پزشک نمود.7 کدخدای روستای کاهکش چهار محال و بختیاری نیز در 
همین سال شکایت نمود: »چند مرتبه راپرت داده‌ام که در کاهکش بچه‌ها در اثر سرخک و گلودرد و تب 
مریض هستند جوابی برای بنده نیامد. از سال گذشته هرچه راپرت کردم نیامدند.«8 شکایت‌نامة کدخدای 
طاقانک نیز مبنی بر تأخیر بیست روزه در رسیدگی به بیماران مبتلا به تیفوئید بود.9 برخی از کدخدایان 
نیز، مانند کدخداهای علویجه نجف‌آباد در ســال 1327ش، ســیبک فریدون‌شهر در سال 1352ش و 

1. همان، سال 1320، سند 97/293/1551.
2. همان، سال 1320- 1318، سند 293/119012؛ سال 1320، سند 293/120081.

3. همان، سال 1320، سند 97/293/1541؛ سال 1320، سند 97/293/1547.
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6. همان، سال 1318، سند 291/2286.

7. همان، سال 1321، سند 293/120081.
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تودشک کوهپایه در سال 1355ش، در پیشگیری از بیماری‌های مسری خواهان اعزام پزشک دائمی به 
روستا و لوله‌کشی آب آشامیدنی بودند.1 

برخی از کدخداها با اجرای قوانین پیشگیری از بیماری‌های دامی مخالفت می‌نمودند. کدخدای روستای 
هارونی چهار محال در سال 1317ش از حاضر نمودن دام‌ها و همکاری با مأمور دامپزشکی برای تلقیح 
دام‌ها علیه بیماری شاربن )سیاه‌زخم( خودداری کرد.2 در سال 1335ش، کدخداهای خرانق یزد به دلیل 
آنکه شیوع بیماری سیاه‌زخم در بین گوسفندان را به‌موقع گزارش ندادند، تلفات سنگینی به دام‌ها وارد 
ساختند.3 کدخدای دولاب یزد نیز در سال 1348ش فقط به گزارش شیوع بیماری تب برفکی در میان 
گوسفندان اکتفا نمود.4 در دورة پهلوی، بخش بهداشت و درمان نیز با کمبود پزشک مواجه بود و پزشکان 
در روستاها در دسترس نبودند.5 بنابراین، نمی‌توانستند در کسب آگاهی از علت شیوع بیماری‌ها و نحوة 

مهار آنها عملکرد مؤثری داشته باشند. 
گزارش‌های موجود از عملکرد کدخدایان روســتاهای استان اصفهان نشان می‌دهد که آنها در زمینة 
مقابله با بیماری‌های واگیر رفتاری دوگانه داشــته‌اند. در مقایســه با سایر بحران‌ها، از یک سو شاهد 
عملکرد فعال‌تر کدخدایان در این زمینه هســتیم که به احتمال زیاد به دلیل آن بوده که این دسته از 
بحران‌ها ســامت روستاییان را در معرض خطر قرار می‌داد و امکان فراگیری آنها بیشتر بود. از سوی 
دیگر می‌توان نوعی انفعال و حتی مخالفت و سســتی را در عملکــرد آنها دید. اینکه چرا کدخدایان، 
به‌ویژه در موضوع باتلاق‌ها و آبگیرها و نیز موضوع واکسیناسیون، خلاف دستور صریح مقامات مافوق 
عمل می‌کردند، هم می‌تواند به محدودیت‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و معیشتی مربوط شود و هم 
به باور و اعتقاد آنها به طبابت ســنتی و بی‌توجهی‌شــان به دستاوردهای طب جدید. در واقع برخی از 
کدخدایان، همچون بســیاری از اهالی روستاها، باور نداشتند که آبگیرها محل اصلی رشد پشة مالاریا 
و گســترش بیماری مالاریا هستند و یا اینکه با واکسن زدن می‌توان در مقابل بیماری‌ها مقاوم‌سازی 
کرد. بنابراین، به‌رغم اینکه می‌توان گفت عملکرد کدخدایان در مقابله با بلایای طبیعیِ مؤثر بر سلامت 
موفقیت‌آمیزتر از عملکرد آنها در مقابله با بلایای طبیعی مؤثر بر معیشــت روستاییان بود، اما این امر 
حتمی و قطعی نبود. این دوگانگی‌ها در رفتار کدخداها و نتایج حاصل از عملکرد آنها نشــان می‌دهد 

1. همان، سال 1327، سند 97/293/6933؛ سال 1352، سند 97/293/13683؛ سال 1356، سند 293/83493.
2. همان، سال 1317، سند 291/808. 
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که مدیریت کدخداهای روستاهای اصفهان در زمینة مقابله با بلایای طبیعی در دورة پهلوی یک سیر 
منطقی و ثابت نداشته است و با اینکه مدیریت روستاها طبق قانون به کدخدایان واگذار شده بود، اما 
اساساً مدیریت بحران‌های طبیعی حلقة فراموش‌شــده‌ای در مجموعه فعالیت‌های کدخدایان در این 

دوره محسوب می‌شد.

نتیجه‌گیری
مدیریت بحران فرایندی گروهی اســت و تخصص‌ها و وظایف میان اعضای گروه تقسیم می‌شود. اما 
مدیریت بحران در روســتاها در دورة پهلوی از یک سو ماهیت مشارکت‌جویانه و جامعه‌محور نداشت و 
از سوی دیگر وظیفه‌محور و قانونمند نبود. از زمان تصویب قانون کدخدایی، کدخداها فقط تأمین‌کنندة 
نیروی کار محلی و مجری بخشــنامه‌های دولتی بودند. مسئولان شرایط لازم را برای افزایش آگاهی 
و مشــارکت کدخدایان در حوزه‌های اجتماعی و مدیریت بحران‌های طبیعی فراهم نمی‌کردند و چون 
به آنها اجازة فعالیت داده نمی‌شــد، آنان نمی‌توانستند کارآمد و تأثیرگذار باشند و گاهی نیز کنش منفی 
داشــتند. دولت در سطوح مختلف کشوری تا روســتایی خود را مسئول مدیریت بحران می‌دانست و از 
شرکت دادن کدخداها به‌عنوان مدیران روستایی در برنامه‌ریزی‌ها خودداری می‌کرد. کدخدا نمی‌توانست 
خارج از چارچوب مقررات و اختیاراتی که دولت به او تفویض کرده بود، ابتکار عمل را در دست گیرد و 
نیروهای محلی را برای مقابله با بحران‌های طبیعی سازماندهی کند. بر همین اساس، عملکرد کدخدایان 
روستاهای استان اصفهان در مقابله با بحران‌های طبیعی بسیار ضعیف بود، زیرا آنها در برابر بحران‌های 
تهدیدکنندة روســتا آمادگی و آگاهی ذهنی و عملی نداشــتند و به دلیل تمرکزگرایی دولت فاقد قدرت 
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بودند. آنها به‌رغم اینکه براساس قواعد و قوانینی که از مجلس اول مشروطه 
به بعد تدوین و تکمیل شــدند، نمایندگان دولت در روســتا محسوب می‌شــدند و قاعدتاً باید همچون 
مسئولان شــهری در سطوح مختلف بحران‌ها مدیریت و فعالیت می‌کردند، اما این‌گونه عمل نکردند. 
همچنین عملکرد متفاوت آنها در نوع بحران‌ها و تفاوت عملکرد آنها در بحران‌های مؤثر بر ســامت 
با بحران‌های مؤثر بر معیشــت مردم، کارنامة موفقی از کدخداها نشان نمی‌دهد. پیامد حضور کمرنگ 
کدخداها در مدیریت بحران‌های طبیعی، در کنار عملکرد متفاوت آنها، وارد آمدن خســارت‌های فراوان 
مالی و جانی به روستاییان بود که همین یکی از علت‌های توسعه‌نیافتگی اجتماعی و اقتصادی روستاها 

به شمار می‌آمد. 
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